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کرزی» ۵ جهادی خلیمائو د طلاق 
اء طالبی وحشیانو سره ۵ مغازلی به اور؟ 


زمونر, خلکو د شاغلی کرزی -چی د کابل په شاروال مشهور 
شوی -خخه د هری خبری اوریدلو انتظار درلوده خو نه طالبانو ته 
سترگک وهل او هغوی په شکاره دول رابلل. خو هفه نه یواحی دا 
منخنی پیوه ایزه جنایتکاران «د دی هیواد بچیان» وبلل بلکه په خُینو 


طالیانو ته د هغه دا ناخاپی سلامی وهل د امریکا په اشاره شوی؟ آیادا 
د په اصطلاح راتلونکی انتخاباتو لپاره یواخی د طالبانو غولول دی؟ 
آیا هخه نور پوه شوی چی چپن, کمیس او پرتوگ, لنگی او قره‌قلی 
خولی,یی ونشو کرای هغه د زیاتترو خلکو لپاره د منلو ور وگرخوی: 


انگری کب نی آکهم اانلوی لکه گرنگه چی د «شمال اثتلاف» 
باندی یی غر, وکرٍ چی د هفی په د جنایتکارانو نکتایی او پتلون و 
غیرره کی اچولو ته چمتو دی! نشو کرای او وبه نشی کپای د 
او جالبه ده ی د دی هغوی تر خنگلو پوری په وینو 
کرکچنی‌استغائی نه یواخی خُو ککپلاسونه پ کری نو په دی 
ورخی مخکی, د ملارحمانی به خاطر باید خپل مخ وحشی کفن 
نوم جنایتکاره طالب هم ویلی و راویستونکو ته واپوی؟ 
چی د کرزی په گته ده چی توبه اصلی دلیل چی هر خه وی 
وکری او د طالبانو سره یو خای ۲ ۷5۳۳668 ی 0 ۵ ات خو یوه مسئله روشانه ده او هغه 
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داسی شکاری چی گوا کی وروستنی لوبی سره شکاره 


کومه‌مهمه مسئله د دوارو خواو تر مینخ نشته او خبره یواحی داده 
چی کوم ارخ باید له کوم اٍخ سره یو حای شی. 

ولی؟ خه شوی؟ آیا بٍاغلی کرزی نور د «جهادی ورونو» خخه 
ناامیده شوی؟ آیا هغه دی باور ته رسیدلی چی امریکا نور ننشی 
کولاییانه غواری چی قدرت یی د کابل نه بهر هم مخکی لای شی؟ آیا 


کویچی د پشو ایشودلو خای نلری او پوهیرری چی د «شمال ائتلاف» 
جنایتکارانو سره جورجاری او د هغوی په شان خٌای او بی‌خای آیت 
او حدیث ویل او جلادپيشه وزیرانو ته اجازه ورکول چی سفارتخانی 
او مهم دولتی مقامونه خپلو خپلوانو او قومیانو ته ورکری» ونشو 

پاتی په (۵۷) مخ کی 


اعلامیه «راوا» به مناسبت سیاهروز هشت ثور 


هشت ور سیاهتر و ننگین تر از هفت آسور! 


با توجه به بدذاتی های بی‌مانند جنایتکاران «اثتلاف شمال» از ۷۱ 
تا ۷۵ وقتی «راوا؛ شعار داد «هشت ثور سیاهتر از هفت ثورا»» تن‌هایی 
به لرزه در آمد؛ ابروهایی چین برداشت و بخصوص «ائتلاف شمال» 
توپخانه‌اش را علیه ما به صدا در آورد که چرا «راواه جرئت می‌نماید و 
این روز «شکوهمند» ورود مجاهدین خوشنما به کابل را بعد از سقوط 
رژیم دست‌نشانده روز سیاه می‌نامد! 

اما این شعار که از خشم و نفرت عمیق بربادرفتگان برخاسته بوده 
چنان در دل و ذهن اکثریت قاطع ملت حک شد که دیگر هیچ نیروبی را 
توان آن نخواهد بود که حقانیتش را بل پاره پاره شده‌ی ترور و تهدید 
مذهبی بپوشاند. 

وضع وکارنامه فعلی بنیادگرایان «ائتلاف شمال» در حکومت و 


«امارت»های شان در مناطق مختلف. ماهیت خاینانه و میهنفروشانه 
ن وناآگاهترین گروه‌ها نیز 
عیان نموده است. تنها و تنها مشتی روشنفکر خودفروخته می‌کوشند 
چهره تبهکاران بی‌ناموس هشت وری را سفیده بزنند. 

ولی زخم ستم جنایت‌پیشگان جهادی بر جگر مردم ما آنقدر پر 
درد و ناسور است که تا تمامی سرکردگان «ائتلاف شمال» و نوکران 
قلمی شان از اریکه قدرت به زیر کشیده نشده و به جزای اعمال شان 
ترسند التیام نخواهد یافت. 


وروسپی صفت این جنایتکاران را بر ساده 


با در نظر داشت همین سرشت پلید بنیادگرایان است که ما پیوسته 
یادآور شده ایم تا زمانی که خرک و درک باندهای ربانی؛ خلیلی» 


بقیه در صفحه (۵۶) 


ام زن 


نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۲ 


ی مک دنو سره د مغازلی په لور؟ 
ثور سیاهتر و ننگین‌تر از هفت ثورا ... 

رت «کثیرالابعاد» به روایت شاطرسالاری «قصیرالابعاد 
گزارش‌هایی از سرز فلکزده و اسپر خاد و خیانت بنیادگرایی 

افغانی اسلامیزم په واشنگین کی جور شوی وء ۰. 


اگر من در لویه جرگه می‌بودم۰۰۰ . 
نگاهی به «پیام زن» نشریه جمعیت | 
برخورد شهرنوش پارسی‌پور به افغانستا 
«زمونٍ په ول توان سره» 


پاسخ به نامه‌هایی از «ب. شنوا» 

آقای اسماعیل خویی «لطیف جان»دیریست ی است! 
یده‌ای از پست الکترونیک ما . 

پیام زن و خوانندگان 

ریچل کوری, چهر 

از پدرخوانده حمیدگل و اجنت‌های افغانی‌اش ۰۰ 

میراث نخستین پدرخوانده بنیادگرایان تبهکار وطنی 

قوله‌های گلبد خ 

اعلامیه‌های «راوا». . 
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پیام رن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


«سیه‌سالار) 


ی «کنب الابعاد 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ 


به روایت شاطر سالاری «قصیرالابعاد»! 


درباره «فاتحم جنگ سرد» نوشته عبدالحفیظ‌منصور 


زمانی میهنفروشان پرچمی و خلقی دل وروده شان را پاره 
می‌کردند تابه مردمبقبولانند که تره‌کی «نابفه شرق» است و باید 
اطاعت از او را «وظیفه ملی» خود بدانند که نشد+ تجاوزکاران بنیادگرا با 
هر بی‌ناموسی ممکن کوشیدند به مردم بقبولانند که گلبدین؛ ربانی؛ 
سیاف. خلیلی و سایر «قیادی»ها مزدورانی خونخوار: غدار و منحرف 
نه بلکه «امیران جهادی» اند که نه توسط آی‌اس‌آی بلکه به واسطه 
«ملت جهاد پرور افغانستان» ب 
در ملک خداداد متحقق سازند و فرمان بردن از آنان واجب است که 
نشد؛ «قیادی»‌های جهادی هنوز سرگرم مستی و رذالت در خون و 
اشک مردم بودند که شتر گاو پلنگانی انسا‌نما موسوم به طالبان در 
بزکشی با «برادران جهادی» قدرت را از آن خود کرده و ملاعمر شان را 
«امیرالمومنین»ی خواندند که همواره از طریق خواب با پیفمبران در 
تماس است و حایز کمالات و ملکات بسیار و نیز طلعت مبارک «امیر» 
را هرگز از حجاب بیرون ننمودند تا از آن مردک پیسواد چیزی بتراشند 
که باید در ذهنیت مردم «وزنه» و «ابهت» کسب کند و اولین بار در عمر 
شان ملایان را جدی گرفته و از امر و نهی «امیرالمومنین) به مثابه 
وجیبه دینی خود اطاعت کنند که نشد و مالکان امریکایی بنیادگرایان 
تخت «امیره را بر بختش کوبیدند. 

واینک نوبت به کسانی رسیده که نه گلبدین برای شان بازار دارد و 


تخت نشسته اند تا «انقلاب اسلامی» را 


نه ربانی ونه ملاعمر و خود راهم سبک تر وکوچک تر از آن می‌شناسند 
که برای مردم مطرح باشند. پس باید زیر سایه‌ی شتری راه بروند و 
بگویند سایه از آنان است! مسئله ولی ایین است که اول لازم است 
شتری بسازند» شتری خارق‌العاده شتری که نه کس دیده و نه شنیده. 

گروه‌های فاشیستی دینی بدون پایه وسیع بین مردم وبه شدت 
متفور ناچار اند برای خود از هیچ «قهرمان» بیافرینند تا در پرتو او خود 
راهم باد کرده و منحیث «آدم‌های مهم» قالب نمایند. 

رساله «فاتح جنگ سرد کوششی است برای پف کردن 
احمدشاه‌مسعود به عنوان مردی افسانوی نه در سطح ملی بلکه در 
سطحی بین‌المللی و تاریخ بشرا 

آیا حفیظ منصور در حل مشکل «برادران» موفق است؟ 

قبل از هر چیز باید از او تشکر کنیم که ناآگاهانه نکاتی در رساله 
آورده که برای ما نو بودند و بیشتر از پیش به قضاوت مانسبت به 


«سپه‌سالارء‌اش پایه می‌بخشد. 


نویسنده با طمطراقی جهادی اینطور می‌آغازد: 
صاحب این قلم از آغاز به شخصیت مسعود و 
کارنامه‌هایش ارج خاصی قایل بوده و او را بالاتر از 
سایر چهره‌های مطرح در عرصه سیاسی و آ گاه کشور 
میدانست؛ از اين رو ایشان را قابل نقد می‌انگاشت. 
چون در او محاسن فراوان و نواقص محدودی می‌دید 
و برایش آینده‌های بهتر و روشنتری را انتظار داشت, 
و حتی کار بازار هم بر همین اصل استوار است که طلا 
را به نقد می‌کشند و محک میزنند. نه هر سنگ و 
چوب را. (ص ۳) 
جدی؟ می‌خواهید بگویید که هرگز به تبهکاری‌های گلبدین: 
سیاف, ربانی؛ مزاری» خلیلی نپرداخته اید زیرا آنان را برخلاف 
مسعود دارای «نواقص فراوان و محاسن محدود» ومساوی به «سنگ و 
چوب» و خاکروبه می‌دیدید؟؟ باور نمی‌کنیم. 
در کدام شماره «پیام مجاهد» جنایتکاران مذکور را «.سنگ و 
چوب؛ نامیده و مردم را از توجه به عوامفریبی‌های آنان بر حذر داشته 
اید؟ تمام «قیادی»‌ها و قومندانان کلان و خرد بنیادگرا وابسته به تمام 
باندهای جنایتکان برای شما «طلاه اند و پدر و برادر. 
شما تا لوث «استاد» و باندش و دیگر «سنگ و چوب؛»ها و لوث 
نوشته‌های «پیام مجاهد» را از سر و صورت تا نشسته اید. نمی‌توانید 
خود را از دایره‌ی آن «سنگ و چوب»های آغشته به خون مجزا وانمود 
سازید,. 
صاحب این قلم طبیعتاً از عهده تجلیل به خوبی بر 
نمی‌آید و در عوض به تحلیل و تجزیه میل و رغبت 
نشان میدهد. (ص ۳) 
ما ا زکجا باید «طبیعت؛ جنابعالی را می‌دانستیم که مثل نویسندگان 
و مفسران بزرگ عالم «میل و رغبت» به تجلیل ندارد؟ «پیام مسجاهد؛ 
وغیره که پر از رنگ‌آمیزی «استاد» و «برادران» است بدون «تحلیل و 
تجزیه». رساله هم مبین آنست که «صاحب این قلم» طبق «ضرورت 
روز به جای «تجزیه و تحلیل» به «تجلیل» میلان داشته تا در مسابقه 
رجزخوانی برای «مسعود بزرگ» گوی سبقت از همه «برادران) را 
ربوده باشد. 
«قرن‌ها باید انتظار کشید تا مادر گیتی فرزندی 


چام زن 


همچو مسعود بزاید.», «پدیده‌ی تکرار نشده در 
تاریخ انسان و کم نظیر در تاریخ معاصر جهان.», 
«سیاستمدار برجسته», «رهبر خردمند سیاسی», 
«شخصیت کثیرالابعاد», «سردار جنگی والامقام», 
«سردار برجسته», «اسطوره مقاومت»؛ «سردار 
مقاومت», «استرا 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


بزرگ», «درزانداز بین 
جنرالان شوروی». «استراتژیست بزرگ عصر» و.... 
آیا بیشتر از این در «تجلیل» چیزی در چنته «صاحب این قلم» 
وجود داشت که از آوردنش شرمیده باشد؟ 


«سپه سالار» و بنیادگرایان عرب 


گفتیم پیروان احمدشاه‌مسعود در بررسی کارنامه اوسعی جانکاه 
به عمل می‌آورند تا از وی موجودی افسانه‌ای ترسیم نمایند. غافل از 
این که مخلوق کاذب با گذشت زمان جز در ذهن افسانه‌پرداز خالقان 
باقی نخواهد ماند. پیش از آینده وحتی در دنیای امروزی هم با توجه به 
چند مناسبت. زشتی «غول زیبای» آقای منصور بر ملا می‌شود. 
به نظر ما مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسایل که بررسی زندگی و کار 
مسعود را روشن ساخته و قضاوت نسبت به وی را آسان می‌سازد 
عبارتند از مناسبات وی با عرب‌ها؛ اخوان بین‌المسللی؛ سی‌آی‌ای؛ 
آی‌اس‌آی و جانیان «ائتلاف شمال». 
یک یک مناسبات مذکور را از نظر بگذرانیم: 
احمدشاه‌مسعود به سخن عبداله‌عزام. دانشمند و 
مبارز فلسطینی, پدیده‌ای بود که در تاریخ افغانستان 
تکرار نشده و در تاریخ معاصر چهان کم نظیر بوده 
است. (ص )۱٩‏ 
مگر عبداله‌عزام سلف اسامه‌بن لادن نبود؟ مگر او چیزی غیر از 
رابسط بین گروه‌های بنیادگرا با ارتجاعی‌ترین و فاشیست‌ترین 
دولت‌های عربی بود؟ مگر او جنگ مقاومت ضد روسی را 
می‌خواست به استقرار دموکراسی و آزادی در افغانستان منتهی شود؟ 
تفاوت عبداله‌عزام با اجنت‌های آی‌اس‌آی و اسامه‌ها چه بود؟ چرا 


پیروان مسعود برضد آی‌اس‌آی و اجنت‌های آن و اسامه وسگ‌های 
بومی او گریبان می‌درند اما عبداله‌عزام‌ها راکه کلید «رهبران جهادی» 
را در دست داشت. «دانشمند و مبارز فلسطینی» می‌نامند؟ صرفاً به 
خاطر آن که این پد رخوانده فلسطینی» زمانی مسعود را با آن کلمات 
ستوده بود؟ نقل ستايش از سوی یک دشمن آزادی و دموکراسی؛ برای 
مسعود افتخار نه بلکه ننگ و شرمساری است. 

حتی نقل گفته‌ی جنرال نصیراله‌بابر هم غنیمت شمرده می‌شود 

احمدشاه‌مسعود ذ به همقطارانش در دروس 

عسکری از استعداد و لیاقت خوبی برخوردار بود. 

(ص ۳۵) 

اگر چه مقام پدر خواندگی نصیراله‌بابر بین «رهبران جهادی» 


تور ۱۳۸۲ -می ۳۲ 


محرز است ولی او آفرینند‌ی ارشد طالبان هم به شمار می‌رود.آیا این 
باعث ناراحتی مداح نیست؟ اگر بگوید: «به هر حال بیان یک واقعیت 
از زبان فردی سرشناس است.» در این صورت چرا او از آوردن یک 
چنان نقل‌قول‌هایی از سوی بطور مثال ده‌ها گلبدینی و سیافی 
خودداری ورزیده است؟ 
از آن مهمتر چرا از بریگید بریوسف قاید مشهور «رهبران جهادی» 
ودیگر سران آی‌اس‌آی نقل قول‌ها نآورده که به بقین کمتر از جنرال بابر 
در ستایش از «سپه‌سالار» نمی‌بودند؟ 
پاسخ واضح است: آن نقل‌قول‌ها «راز» را از پرده بیرون می‌افکند. 
رابطه و خوشبینی آی‌اس‌آی را به مسعود مسجل می‌نمود چیزی که 
باند «سپه‌سالار» با تمام نیرو می‌کوشد آفتابی نشود. 
«سپه سالار» و اخوان الشیاطین وطنی 
و ناجیکستانی 
به قول خودش تا قبل از کودتای ۲۶ سرطان 
۲ در نقش یک جوان مسلمان غیر وابسته به 
احزاب اسلامی افغانستان فعالیت داشت؛ اما بعد از 
آن با انجنیر حبیب‌الرحمن -یکی از پیشتازان نوضت 
اسلامی افقانستان- آشنا گردید که اين آشناي 
زندگی او و نیز سیر تاریخ افغانستان را دستخوش 
تحول و دگرگونی ساخت. (ص ۳۴) 
پس احمدشاهمسعود ابداًتافت‌ای جدا بافته از گروه بد نام ضد 
آزادی» ضد دموکراسی وزن ستیز اخوان المسلمین در افغانستان 
نیست. گروهی که در رأس آن منجمله گلبدین؛ ربانی و سیاف قرار 


داشتند و دنیا هم از ترورها و تیزاب پاشی‌های آنان بر زنان خبر دارد. 
در زمینه همکاری عملی «سپه‌سالار» با آدمکشان تنها کمک به 
تروریست‌های تاجیکستانی برملا می‌شود: 
از مجاهدین تاجیکستان پشتیبانی کرد؛ به آن‌ها 
پایگاه داد و به تعلیم و تربیه آن‌ها پرداخت. (ص 

۹ 
کمک سخاوتمندانه «سردار والامقام به کثیف‌ترین گروه 
تروریستی در کشوری بیچاره! سندی بهتر و قویتر از این دایر بر بند 
بودن ناف «سپه‌سالار» با ناف گروه‌های جنایتکار در سایر کشورها؟ 
مدرکی رسواتر کننده از اين دایر بر خصومت مرگبار «سپه‌سالار؛ با 
ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر؟ آیا این شاهد دیگری در اثبات 
ادعای همیشگی ما نیست که مسعود با تمامی جنایتکاران بنیادگرای 
وطنی و خارجی از یک خمیر و سرشت بوده و بناءٌ «قهرمان ملی» و... 
نامیدن او در تحلیل نهایی هدفی جز توهین تهدید ملت و دوام 
حاکمیت «جمعیت اسلامی» ندارد. خاکباد دیروزی «سپه‌سالار» برای 
«مبارزه علیه طالبان تروریست» و عربده‌جویی‌های امروزی 
سینه‌چاکان وی برای «مبارزه علیه تروریزم بین‌المللی» بیشتر از آن 


پیام زن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


ور ۱۳۸۲ -می 


هرزه دروغین و عوامفریبانه اند که به تبصره‌ای بیارزند. 

شرح این موضوع هم اهمیت ثانوی می‌بابد که چگونه «سپه‌سالارا 
مثل وبرادران جهادی) در تأمین منافعش به هیچ اصل دینی و غیر دینی 
پابند نبود. زمانی با آدمکشان تاجیکی در مغازله می‌افتاد وزمانی هم با 


طلاق از آنان خود رابه آسانی به پای دولت تاجیکستان می‌انداخت. 


«رهبر خردمند» دست آموز آی‌اس‌آی 
احمدشاه‌مسعود مثل کلیه «قیادیان جهادی» شیر آی‌اس‌آی را 
خورده با آن کلان شده و براساس نقشه‌های آن به اففانستان اعزام شده 
است: 
خشونت حکومت داود خان در برابر نهضت 
اسلامی باعث گردید که مسعود تقریباً دو سال را 
مخفیانه در شهر کابل و شمالی با جمعی از همفکرانش 
سپری نماید و سپس به پشاور برود... و سرانجام 
مسعود در آنجا کورس کوتاه مدت نظامی را سپری 
نمود... 
بعد از اين دورة آموزشی این مجاهدین... به 
صوب بدخشان, لغمان و پنجشیر در حرکت افتادند و 
تحت فرمان گلبدین‌حکمتیار -بتاریخ ۲۹ سرطان 
۴ مسعود با یکدسته همکارانش ولسوالی و دو 
علاقه‌داری پنجشیر را به تصرف در آورد اما اين آزاد 
سازی بیش از نیم روز به طول نیانجامید. (ص ۳۵) 
این بخش از رساله علاوه بر تأیید مکیدن مسعزد از پستان 
آی‌اس‌آی؛ عبان می‌سازد که: 
اخوانی‌ها نه بر مبنای به جان آمدن از «خشونت حکومت 
داودخان» (کدام احمق این خشونت را با خشونت حکومت مسعود و 
شرکا از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ قابل مقایسه می‌داند؟)؛ بلکه بر مبنای 
تحریک و تطمیع و تجهیز دولت پاکستان جهت پیشبرد سیاست‌های 
ضد افغانستانی اش از سوی آی‌اسآی جمعاوری متشکل و به مثابه 
مزدوران استعمال شدند. 


که «سپه‌سالار» وگروه اخوانیش نه بر اساس داشتن جای پا بین 
توده‌های مردم بلکه به اتکای کودتای یک جنرال مرتجع و میهنفروش 
برای «اسلامی کردن» افغانستان تفنگ آی‌اس‌آی را در دست گرفته 
بودند. 
«خوار وارداتی آنقدر 
نفرت داشتند که استبداد داوود * را تسبت به آن ترجیح می‌دادند و 
بهمین دلیل «سپه‌سالار» نتوانست «بیش از نیم روز» در زادگاهش باقی 
بماند و وضع بقیه «برادران» در دو ولایت دیگر فلاکتبارتر از اوبود. 

-که بعد از آن تار و مار و رانده شدن بی‌نظیر گروه اخوانی؛ اگر 
تجاوز شوروی و آی‌اس‌آی و بخصوص سی‌آی‌ای و ۶ بلیون دالرش 
+ سیاف؛ ربانی؛ خلیلی؛ محسنی و 


که مردم از ارتجاع و استبداد اخوانٍ 


نمی‌بود؛ «سپه‌سالار»: گلبد: 


دوستم « اعظیم رهنما» نمی‌شدند. 
از ارتباط «سیاستمدار برجسته» با آی‌اس‌آی سوال‌های زیادی به 


میان می‌آیند: 
-فرق این گروه با طالبان چی بود؟ آیا هر دو از سوی بیگانگانی که 
فقط در پی منافع خود در کشور ما بودند؛ تشکیل و تمویل 
نمی‌شدند؟ چرا ريشه مزدور بودن مسعود و دیگر «رهبران جهادی» 
کتمان می‌شود اما از طالبان برجسته؟ *5 


در آن زمان ذوالفقارعلی‌بوتو و حزبش شعار می‌دادند: «اسلام 
دین ما؛ دموکراسی سیاست ما و سوسیالیزم اقتصاد ماست». اما 
مسعود که از ۴۹ سال عمرش «سی سال تمام آن را در راه مبارزه 
علیه کمونیزم... به سر رسانید» (ص )۱٩‏ طبعاً خونی ترین دشمن 
سومیالیزم ودموکراسی در ن بود ولی با این وجود وقتی توسط 
حکومت بوتو علیه داوود استخدام می‌شود ابت می‌شود که وی و 
شرکا فقط و فقط به منظور انجام عملیات تروریستی علیه رژیم داوود 
اجیر شده بودند و معنای دیگری نداشت. دولت بوتو با این کاردر واقع 
به «دموکراسی» و «سوسیالیزم؛اش هم خیانت کرد. از پا کستانی‌ها 
شنیده ایم که دولت بوتو باگروه‌های چپ افغان تماس گرفته بود تا به 
آن‌ها علیه حکومت داوود کمک رساند. ولی تمامی آن‌ها مبارزه علیه 
استبداد داوودی را با اتکا بر پاکستان رد کرده بودند. پاکستان تنها 
اخوان‌الشیاطین افغانی را برای خیانت به وطن شان مساعد و مشتاق 
تشخیص داد. 

آیا برای کسانی که خود را «پهلوان اسلام» می‌شمردند. اجیر شدن 
توسط دولتی «سوسیالیست» مرگ نیست؟ این از «اسلامیت» آنان مایه 
می‌گرفت يا از سیاست به دهل هر کس رقصیدن برای نیل به قدرت؟ یا 
شاید در این «حرکات غیر اسلامی» تنها گلبدین و دیگران دخیل بودند 
و مسعود را با دولت پاکستان کاری نبودا؟ 

البته بوی این نوع اصول فروشی اخوان در دریافت کمک از «چین 
کمونیست و ملحده پیشتر بالاست که فعلاً جای بحث‌اش نیست. 

ولی اصلی‌ترین سوال این است: 


#- و البته وطنفروش بودن اخوان و وطنفروش نبودن داوود هم 
مطرح بود. 
- «سپه‌سالار» بعد از گلبدین بیشترین سهم از جیره سی‌ای‌آی را 


از طریق آی‌اس‌آی نصیب می‌شد و از آن دستور, نقشه و سیاست 


می‌گرفت. پدرخوانده بریگید یریوسف در کتابش «دام خرس -قصه‌ی 
ناگفته‌ی افغانستان» تصریح نموده است: 

«در سال ۱۹۸۷ فیصدی سهمیه احزاب پدینقرار بود: 

حکمتیار ۲۰-۱۸ ربانی ۱۸ - 0/۱٩‏ سیاف ۱۷ -۱۸/: خالص ۱۳- 
۵ نبی ۱۵-۱۳ گیلانی ۸۱۱-۱۰ و مجددی ۵-۳/:» (پ.ز. شماره 
۳۵ 

تنها یک در صد تفاوت با «برادر حکمتیار1 


پیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


برای طرفداران دموکراسی و آزادی؛ «استبداد داود» بدون تردید 
استبدادی بود که دوران دهسال «استخبارات» مخوف او را تداعی 
می‌کرد. اما جالب است ببینیم که درک اخوان پتلون پوش ا زآن استبداد 
که در آخر با استبداد محمدرضاشاه گره خورد؛ چه بود و چطور 
تلوکراسی آنان می‌توانست بدیل دسوکراتیک و بهتری نسبت به 
حکومت داوود باشد؟ 

یعنی آقای منصور و «برادران مسئول» باید واضح سازند که چگونه 
مسعود و گلبدین و همدستان, آلت اجرای مقاصد پاکستان در 
افغانستان نه بلکه سرکردگانی بودند برخاسته از جنبش اصیل ضد 
استبداد «پرنس سرخ» و نه نازدانه‌ترین حاصلات پلان» پول و سلاح 
آی‌اس‌آی و سی‌آی‌ای و به همین دلیل منفور و سیاهروی و محکوم به 
اشد مجازات نزد توده‌هاء 


(«(مسعود بزرگ» و سی‌آی‌ای 


مداحان ضمن پرتاب مسعود به عرش او را «استراتیژیست بزرگ» 
می‌نامند» اما فراموش می‌کنند که امریکایبان سال‌ها قبل سایه 


در ۱۱ فبروری ۱۹٩۳‏ نیروهای مسعود و سیاف وارد منطقه هزاره‌نشین 

افشار شدند که بنابر تخمین مردم محل «بیشتر از ۱۰۰۰ غیرنظامی» را 

کشتند. سرهای مردان کهن‌سال, زنان, کودکان و حتی سک‌هایشان را از 
تن جداکرده اجساد شان را در چاه‌ها انداختند. 


«گازدین» ۱۶ تومیر ۲۰۰۱ 


سی‌آی‌ای را بر سر «استراتیژیست سیآی‌ای حدود پنجاه نفر از آنان را 
بزرگ» در عملیاتش بر ضد روس‌ها «اسطوره» در کجا وکی و چگونه در اروپا و به همین تعداد رابه کمک 
فاش ساخته اند. 1 دین؛ اف, ربانی؛ خلیلی, اف‌بی‌آی در امریکا استخدام کرد که 


هفته‌نامه «تایم» مورخ ۱۱ جون الص, دو: 
۴ نوشت: 


سه هفته پیش از آن که تانک‌های 


مسعود) بسه حرکت درآینده وابسته نبود؟ 
ماهواره‌های امریکایی حرکات مذکور 
راتحت نظر داشتند و ایین؛ عوامل 
امریکایی راقادر ساخت تااز تهاجم قریب الوقوع روس‌ها مجاهدین را گاه 
سازند. سیآی‌ای به احمدشاه مسعود چهل فرستنده رادیویی قابل حمل 
داده بود که دریافت پیام‌های وی را ممکن می‌ساخت. همچنین سی‌آیای 
در پاسخ به تقاضای مسعود» صدها ماین را قمل از ۲ غاز عملیات «خداحافظ 
مسعوده (ناع رمز عملیات روس‌ها در پنجشیر) در اختیارش قرار داده بود. 
عسقیم گذاردن عملیات «خداحافظ مسعود, تازهترین و شاید 
متهورالهترین موفقیت سیآیای در کمک به چریک‌ها به شمار می‌رود. 
کانال امداد سی‌آی‌ای به چریک‌ها که به ابتکار کارتر به وجود آمد؛ 
توسط ویلیامکلبی در زمان ریگن به پیش برده شد. کلبی فوری دست به کار 
شد و به مسئولان سی‌آی‌ای در اروبا هدایت داد تاازبین مهاجران افغان در 
اروبا عسضوگیری کنند. سی‌آی‌ای دوسیه‌ها و لیست‌های پاره‌ای از 
محصلان و معلمان راتریب و به دقت زیر غورو بروسی گرفت. از آن مین 
آنانی که کاملا" مورد اعتماد و طرفدار مجاهدین تشخص داده می‌شدند از 
سوی یک پروفیسر امریکایی با یک مبلغ مسیحی یا یک تابجر عربستانی که 
همه جاسوس سیآی‌ای می‌بودند؛ ببه نان چاشت دعوت می‌شدند. 


و... را جنایتکار و اغب آنان محصلان و یکی هم 


جیره‌خوار بیگانه و وحدت با آنان را :کیرد دنبان جگری کرگرد 
خیانت خوانده است تا قبول شود 4 وهای د سومی مم جودو در«نوت 
شوروی (برای جنکی نابود کننده علیه که خود مستقل عم می‌کرد و وست؛» بود. 


سی‌آی‌ای در مکانب 
۱۰۰ نفر افغان مذکور را طی ٩‏ ماه زیر 
تریت گرفت و در بهار ۱۹۸۲ آنان را 
بانام‌های مستعار و هزینه‌ای کلان به صحنه فرستاد. 

به تعداد تقریباً ۳۰ افغان در عررستان در شرکت‌های کوچک که کالا را 


به آسیا می‌فرستند مشغول به کار شدند. ولی اکتر افغان‌های استحخدام شده 
در پا کستان وظیفه گرفتنده جایی که سی‌آی‌ای دارای شبکه‌ها و امکانات 
وسیع می‌باشد. 

یک جاسوس افنانی سی‌آی‌ای اظهار داشت که به برادران خود که در 
داخل با روس‌ها در جنگ اند کیک مي‌رسانيم. ببه مجردی که مسعود 
درخواست ارسال ماین کرد بکک شرکت امریکایی در آلمان به آن تیب اثر 
داد. 

و نیز «لسآنجلس تایمزه (٩می‏ ۲۰۰۱) نوشت که نیروهای مسعود 
به کمک امریکا علیه روس‌ها می‌جنگیدند. 

چوچه «سپه‌سالاران» که علیه آی‌اس‌آی کف بر دهان می‌آورند و 
«جمعیت اسلامی» خود را مبرا از داغ نگ سال‌ها تبعیت از آن وانمود 
می‌سازند. آیا شهامت دارند ادعاهای سی‌آی‌ای را محکوم ورد نموده 
معبود آسمانی را «مستقل) تثبیت نمایند؟ 


وت شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


رهبران بنیادگرا و همدستان که خود را مصرانه «جهادی» می‌نامند 
در وابسته بودن به دولت‌های پاکستان و سی‌آی‌ای شهره عالم اند و 
میزان ارتجاعی و ضد مردمی بودن آنان خیلی بیشتر از دولت‌های 
دست نشانده روس‌هاست. 

تلاش هیستریک سینه چاکان مسعود در تصویر نمودن وی به 
عنوان «سردار والامقام» فرشته صفتی که در ساورای سایر رهبران 
خاین و جنایتکار احزاب اسلامی مقام داشت. تلاش ضد تاریخی 
مسخره‌ای است جهت تحمیق مردم و پوشاندن بیمقداری خود شان 
زیر سایه‌ی شیربرفی عظیمی از «سردار». 


«سردار جنگی والامقام» و روس‌ها 


درباره مناسبات حسنه دیروز و امروز روس‌ها با «مسعود بزرگ» و 
باندش «جمعیت اسلامی» حرف فراوان است. حتی گفته می‌شود او 
دوره‌های نظامی در مسکو دیده است که ما از چند و چون آن اطلاع 
نداریم. لاکن یک چیز مسلم است که او در مقاطعی از زندگیش به آن 
مسناسبات حسنه پشت نمود خلاف مناسباتش با آی‌اسآی و 
سی‌آی‌ای و فرزندان آنها (گلبدین» سیاف. ربانی» خالص...) که تا آخر 
به آن وفادار ماند و لحظه‌ای از دستور آنها سر نه پیچید. 

بروس‌ریچاردسن امریکایی در رساله‌اش «اعمال زور و تهدید 
نابودسازی و خاموش‌سازی» ترجمه دا کتر خلیل اله هاشمیان؛ مسعود 
را به سازش‌های متعدد که ضرباتی مهیپ به جنگ ضدروسی حساب 
می‌شد؛ متهم کرده است. چند نقل‌قول از آن: 

مسعود از جانب خود تقاضای پرداخت رشوتی بمبلغ حدود ۳۵۰,۰۰۰ 
(سه صد و پنجاه‌هزار) دالر رانمود و آثرا بمقایل امضای قرارداد مصالحه 
در ماه فپروری ۱۹۸۴ دریافت نمود. این توافق در نو خود دومین قرار داد 
عدم تعرض بود که مسعود با اولیای امور نظامی 
شوروی امضاء کرده بود. 

مناسبات ما با گورینلاهای مسعود آنقدر 
دوستانه گرم بود که آمران گوربلاها جوقه جوقه 
در مرکز قطعذٌ ما بدیدن ما میآمدند. دعوت 
مجللی هم برایشان تریب شده بود. مسعود 
قوماندان گوربلاها و قوماندان: ما بین هم قراز داد 
بسته بودند که بیکدیگر ضرر نرسانند. بعد ازیسن 
قرار دادء زندگی ما بسیار مسالمتآمیز شده بود. 

به قطعات و گروه‌های تنظیم‌های دیگر 
جازه داده نخواهد شد که در منطقة شامل درین 
مذاکرت بمنظور فیر و حمله بالای سپاه شوروی 
و حکومت اففان داخل شده به عملیات 
تروریستی با سبوتاژ (پاپلین) لول‌های نفت 
پردازند. گر تلاش‌هانی توسط اعضای مسلح 
تظیمهای دیگر برای تطبیق فبر و حمله صورت 


۸ ۲ 


ور ۱۳۸۲ -می 

بگیرده جانب شوروی اظهار آمادگی مینماید تا بقطعات مسلح پنجثیر با 
تفاضای آنها توسط قوای توپخانه و هوائی کمک نماید. 

در ماورای این سرحدات؛ مپاه شوروی و قوای مسلح بنجثیر حق 

دارند تا عملیات نظامی بمنظور امحای قطعات مسلح و گروه‌های سل 

مربوط به تنظیم‌های دیگر راکه سمقابل سپاه شوروی و قوای پسنجشیر 
عملیات نظامی خود رامنقطم نساخته اند؛ انجام بدهند. 


«برادری» و توطثه گری 
«سپه‌سالارباگلبدین 


از «برادرکشی»ها و توطثه‌های بی حساب گلبدین و مسعود علیه 
یکدیگر همه آگاه اند ولی مطابق رساله؛ سابقه نزاع به سال ۵۴بر 
می‌گردد سالی که هر دو «برادر» در حفاظ پدر آی‌اس‌آی بودنده «برادر 
حکمتبار» تصد داشت که کار «برادر مسعودء را یک طرفه سازد. این که 
هر دو ضمن محبت «جهادی» هميشه قبر یکدیگر را می‌کندند. جای 
شکی نیست. لیکن در رساله برای آن که مسعود باید به هر حال «اببر 
مرد) نشان داده شود داستان اینطور بیان می‌شود: 
احمدشاه مسعود در سال ۱۳۵۴ به اثر دسیسه 
گلبدین حکمتیار در پاکستان در بالاحصار پشاور برده 
شد. خود می‌گفت: از آغاز عادتش بر اين بود که دو 
تفنگچه با خود حمل می‌کرد, محافظین یک تفنگچه 
وی راگرفتند. اما هرگز فکر نمی‌کردند که او تفنگچه 
دیگری هم با خود دارد وقتی مسعود داخل بالاحصار 
وضع را وخیم تشخیص داد. (قبل بر آن دو همکارش 
بنام انجنیر جان‌محمد و شیرولی را نیز به همین 
دسیسه شهید کرده بودند) تفنگچه خود را عیار کرد و 


تا نشانی از جنایتکاران حزب گلبدین و ربانی در این جهان باقیست, این عکس هم به تنهایی به 
مثابه سند روسیاهی «کتیرلبعاد» و «عظیم راهنماء وکلیه «برادران» به شمار خواهد رفت. 


چیام (زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


افسران پاکستانی را تهدید نمود و این تهدید موجب 
آن شد که از بالاحصار پیشاور سالم خارج گردد. (ص 
۴ 

پس «سپه‌سالار» کم از جیمزباند نبود! ولی نویسنده نمی‌داند که 
این کاریکا تور جیمزباند ساختن از ممدوح به استثنای مشتی اقارب و 
حواریون «مسعود بزرگ»» اکثر خوانندگان را به خنده انداخته و او را 
پیشتر به زمین می‌زند. 

حتی طفلک‌ها سوال خواهند کرد: 

۱) آیا از بین بردن مسعود توسط آی‌اس‌آی مشکل بود که او را در 
مقرش -بالاحصار پشاور -بباورند ولی باز هم بتواند از چنگ شان فرار 
کند آن هم با تفنگچه دومی؟ 

۲) تفنگچه دومی را در کجایش پنهان کرده بود که افراد آی‌اس‌آی 
نتوانستند آن را ببینند؟ 

۳) آیا برای تروریستی کار کشته مثل گلبدین صدها راه آسان و 
خاموشانه‌ی سر به نیست کردن کم بود که وی را در مرکز آی اس‌آی ببرد 
تابعد همه بگویند که او با گلبدین به آنجا رفت و دیگر برنگشت وق 
فاش شود؟ اگر گلبدین رااین قدر خر وکودن بدانیم یا آی‌اسآی نیز به 
همان اندازه ابله بود که برای کشتن یک مامور افغانی اش تا این سرحد 
ملانصرالدین‌وار حرکت کند؟ 

۴) آیا مسعود خوش داشت اسلحه و جیره از آی‌اس‌آی دریافت 
دارد و تعلیمات ببیند اما شرم داشت به بالاحصار پشاور برود وا 


«به اثر دسیسه گلبدین» بود که به آنجا کشانده شد؟ آیا نویسنده تمام 
ملت را از «جمعیت اسلامی» می‌پندارد که خواهند پذیرفت مسعود 
آن قدر خل و بیچاره و بیخبر از دنیا بود که نمی‌دانست سر وکارش در 
پاکستان باکیست؟ 

۵) یکبار که مسعود از دام گلبدین و آی‌اسآی جست؛ آیا دیگر آنها 
(گلبدین و آی‌اسآی) هیچگاه در صدد نبرآمدند سر این اجنت جوان 
شان را زیر بالش کنند؟ آیا از تفنگچه دومی همیشه ناپیدای وی 
می‌ترسیدند؟! 

به‌راستی که جیمزباند سا خت یک جهادی‌غیر ازاین نمی تواند باشد! 

اما این صحنه‌ی جنایی - پلیسی به خامه آقای عبد الحفیظ منصور؛ 
برجسته‌تر از همه آن سوال بئیادی را بر می‌انگیزد که: 

با آن که گلبدین از اولین سال‌های «بسرادری» 
می‌خواست مسعود را بکشد و بعدها هم فراوان از او 
دسیسه و خیانت دید» چرا از گلبدین نبرید؟ چرا او را 
به عنوان یک خاین و توطئه کر و عامل آی‌اسآی و 
کسی که قاتل همکارانش و در صدد قتل خودش بود 
افشاء ننمود؟ 

انسان را از روی دوست یا دوستانش می‌توان شناخت. با وصف 
سگ‌جنگی‌های متعدد بين «جمعیت اسلامی» و «حزب اسلامی» 
چراگلبدین تا آخر برای احمدشاه‌مسعود منحیث «برادر جهادی»؛ 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ِ 


«برادر قیادی» «نیروی مثر جهادی» دوزیر خارجه؛ و «صدرا 
مطرح بود؟ 

با در نظر داشت این که فکر «برادرکشی» هیچگاه از کله دو «برادر» 
رخت برنبست وبرعکس «در طول جهاد اين دو پارچگی عميق‌تر 
از پیش شده رفت, تسا این که بعد از سرنگونی رژیم 
داکترنجیب‌اله, به درگیری تمام عیاری مبدل شد و فاجعه 
خونینی را ببار آورد؛ (س ۴۷) همدستی و سازش بین دو «قیادی» 
به خون یکدیگر توجیه ناپذیر می‌شود و تقلاهای «جهادی 
پسند» عبد الحفیظ منصور برای مردم به دور از جر و خیانت جهادی 
در حکم فقط شوخی‌های پوک اند نه بیش. 

شخصیت پردازان مسعود هرگز قادر نبوده و نخواهند بود که به 
سوال‌های ذیل نیز پاسخی در خور اعتنا بدهند: 

-مسعود چرا گذاشت مخالفتش با گلبدین در کابل «به درگیری 
تمام عیاری» انجامیده و «فاجعد خونینی ببار آورد؟ 

اگر عقب‌نشینی از کابل در همنگام رسیدن طالبان به پایتخت 


«درایت نظامی مسعود را به نمایش گذاشت»؛ چراء «نابغه سیاسی و 
نظامی» در برابرگلبدین هم از یک چنین «درایتی» کار نگرفت و 
برعکس در حمام خون وغارت وبی‌ناموسی‌های دهشتناک تا آخربا 
گلبدین زد که منجر به «فاجعة خونینی» شد؟ آیا جاری شدن خون و 
چور و بی‌عفت شدن ده‌ها هزار از مردم بی‌گناء کابل به ترک کابل و 
توقف جنگ با گلبدین و خلیلی و دوستم نمی‌ارزید؟ 
«سپه‌سالار» خون می‌ریخت یا آب؟ 
اگر مسعود «از خونریزی خوشش نمی‌آمد» (ص ۲۶) آیا در ظرف 
پنج سال جنگ با طالبان, به خاطر کسب قدرت خون نه بلکه آب 
ریخت؟ 
دروغ‌تر از ادعای فوق اینست که: 
احمدشاه‌مسعود در این کار یک هدف انسانی نیز 
داشت که جزء فطرت او بود و قطعاً برای کسب 
پیروزی در جنگ راضی نبود, تا جان افراد تحت امر 
خود را به خطر اندازد. (ص ۱۱۴) 
پس «هدف انسانی» وی در جنگ‌های خاینانه ب. 
کلبدین» خلیلی و دوستم در کابل چه بود و «فطرت» 
ایشان را در قتل‌عام مردم افشار چه تشکیل می‌داد؟ 
درست که «جان افرادش را به خطر نمی‌انداخت» 
ولی ملیون‌ها بار انسانی‌تر و شرافتمندانه‌تر نبودکه 
«سردار والامقام» به خطر نبت به جان هزاران 
شهروند بی‌گناه و بی‌بناه کابل هم اندکی می‌اندیشيد 
و به «پیروزی در جسنگ» بسا سه ار جنایتکارش 
«راضی» نمی‌بود؟ 


بقیه در صفحه (۶۰) 


چیام زن 


الف. راضیه 


( مستی‌های حسن دیوانه ) 

قریه هاشی‌نگاری زسبوکان مسحله فقیر نشینی است که پیشه 
مردم آن عسموماً زراعت و سالداری می‌باشد. در فاصله چهار 
کیلومتری شمال ساحه رهایش کود و برق موقعیت داشته و دارای 
مخروبه‌های قدیمیء تیه‌ها وکوشک‌هایی می‌باشد که انسان رابه 
یاد تمدن قدیم بلخ باستان می‌اندازد. ایسن قریه فعلاً حکم‌روایی 
دارد به نام حسن دیوانه که از سال ۱۳۸۰ تا حال خود رابه نام 
فرعون منطقه معرفی نموده. وی دو بار در سگ‌جنگی‌های داخلی 
زخم برداشت اما از بخت بد مردم زنده و سالم ماند. 


به تاریخ ۳ جدی سال جاری در اثر خصومتی که بین او و 
معاونش حاجی محمدکريم وجود داشت جنگ مشت لگد؛ تبر و 


‌ِ 
۰ 7 2 
(د) بیل بین شان درگرفت که بالاخره برادر معاونش؛ سر حسن دیوانه 
ز 9 9 رابا تب زخمی کرد وبه تعقیب آن جنگ مسلحانه شروع شد که با 
مداخله علم‌سیاه خاموش گردید. دو روز بعد برادر حسن دیوانه که 
زخمی شده بود در شفاخانه ۲۰۰ بستر جان داد و بعد از آن بود که 


مصیبت مردم شروع شد. در قدم اول تمام مال و اموال برادر مقتول 
‌ خود را فروخته؛ ختم و خیرات نمود و بعد از آن هرروز گروه گروه 
مردم بسیچاره را در بندی‌خانه قومندانی برده به نام طرفدار 
حاجی‌کریم لت و کوب نموده و بعد از اخذ جریمه‌های کلان آنان را 
رها می‌نماید. گوسفندان و سایر مواشی اقوام معاون خود رابه نام 
غنیمت می‌گیرد وکسی جرئت ندارد به این جانی اعتراض کند. 
کلدی 


29 ( از جنایت‌های رجب‌دیوانه )) 


بتاریخ ۱۴ عقرب ۸۱ عنایت‌اله فرزند رجب‌علی خسربره 
رجب‌بای فومندان (از سر شناس‌ترین قومندانان مجیدروزی) از 
0 داوودتصاب خواست که دخترش رابه وی بدهد. داوودقصاب جواب 
رد داده می‌گوید: «توزن واولاد داری و از طرف دییگر از لحاظ سن و 
سال هم تفاوت زیاد است. اما عنایت‌اله قناعت نمی‌کند. 
داوودقصاب با پسرش عبدالفتاح نزد رجب‌بای می‌رود و موضوع 
را به او می‌گویند. رجب‌بای هم به ] 
از من است دختر خود را باید به قومندان من بدهی درغیر آن 
نمی‌توانی در این قریه زنده بمانی.» 
بالاخره پدر و برادر دختر راکه تسلیم نمی‌شوند زیر لت و 
کوب شدید می‌گیرند تا اندازه‌ای که هر دو بیهوش می‌شوند و بدون 


آمرانه دستور می‌دهد: «فبصله 


رضایت آنان به نام رسم و رواج فیر تفنگ صورت می‌گیرد و 
توسط ملا محل نکاح دختر با عنایت‌اله بسته می‌شود. 


پرویز 
! قومندانان حهادی هنور هم ۲ 
۰ 2۰ ۰ 4 ۰ 1 
ر از میل تفنگ نان می‌حورند 
رجب‌بای از قریه ادینه مسجد مربوط ولسوالی چاهی بلخ؛ وابسته 
به دوستم می‌باشد. او علاوه از ظلم وستم مردم منطقه تحت تسلط اش 
و مخصوصاً از قریه‌های پشتون‌نشین هر ماه بنام ایين که گویا آنان 
اولادهای شان را به جبهه روان نمی‌کنند مبلغ ۴.۵۰۰ اففانی عسکری 
پولی: حشر و ذکات می‌گیرند. همچنان آنان به دزدی و شب گردی 
بخصوص به قریه‌ها مثل ادینه‌مسجد. ماهی تبه: بختشاه ده‌دارز و 
لندی می پردازند. 


شا 


(سگ‌جنگی بین عطا و دوستم)) 


به تاریخ اول عقرب ۱۳۸۱ در قریه شوربالا مربوط ولسوالی 
چارکنت جنگ شدید بین سلانورمحمد از جمعیت و محمدرفیق 
قومندان جنبش درگرفت که ۵ تن در آن کشته شد. بین کشته‌شدگان 
قومندان فیض‌راکت مربوط جمعیت نیز بود. فردای جنگ هیثت 
حافظ صلح همراه نماینده دوستم به نام یوسف‌بای و نماینده عطا 
بنام حاجی‌اسحاق غرض تحقیق به منطقه جنگ می‌روند. این دو 
نماینده ظاهرا نزد خارجیان هر دو طرف را ملامت و سرزنش 
می‌نمایند. ولی بوسف‌بای به قومندانان دوستم مخفیانه دستور 
می‌دهد که بعد از رفتن هیئت یک نفر جمعیتی را در منطقه نگذارید 
و قومندانان جمعیتی هم تصمیم می‌گیرند که انتقام فیض‌راکت را از 
جنبشی‌ها بگیریند. فردای حبرکت هیثت در قریه قولند جنگ 
شدید بین شان صورت گرفت. 


۳ ۳ ۳ / 
) رهزنان جمعیتی و دوستمی ( 
+ تاریخ ۵قوس ۱۳۸۱ ساعت ۵:۳۰ شام در منطقه 

شیشه‌خانه که ساحه جمعیتی‌هاست و مربوط قومندان خان‌محمد 
می‌باشد. یک موتر زیل مال سردم ولسوالی گرزیوان فاریاب که 
معادل ۶ هزارلک افغانی جنس بار داشت از طرف افراد مسلح سرقت و 
به ولسوالی مردیان انتقال می‌یابد. موتر خالی دوباره به سرک 
پخته تیمرک که بین شبرغان و مزار است آورد می‌شود. بعد قومندان 
منزالا که جنبشی است خبر شده به تعقیب دزدان می‌رود. مال را پیدا 
رده آن رایین خود و دزدان تقسیم و مقدار بسیار ناچیزرابه صاحبش 


شب ۱۳ عسقرب ۱۳۸۱ ساعت ۱۲ شب ۱۰ نسفر مسلح در 
قشلاق قصاب‌ها منطقه ساحه رهایش کود و برق به دو خانه رفتند. 
در خانه اول تمام اعضای فامیل را بسته و مبلغ ۱۰۰ لک افعانی نقد 
و تمام مال به دردخور شان را سرقت می‌کنند. 

رهزنان به خانه دوم از غنی‌بای قصاب داخل می‌شوند چون 
صاحب خانه مسلح بود مقاومت صورت می‌گیرد با وجود آن دو 
رأس گاو را با خود می‌برند. 


( اخاذی شفیع جمعیتی ( 

حدود ۱۰۰ موتر مساثربری درلین مزار وساحه رهایش کود و 
برق جهت انتقال مسافران کار می‌کند. شفیع قومندان سربوط 
جمعیت که در منطقه حکم‌روایی دارد به نام این که سا اصنیت را 
تأمین می‌کنيم از هر موتر ۵۰.0۰۰ اففانی جنبشی و از هر دکان 
کابستفروشی ۲ لک اغذ می‌تناند. 


( رذالت مولوی عبداله . ) 


در ولسوالی بهسود سرپل در ماه سنبله ۸۱: چهار 
مکتب دخترانه از طرف مدرسه بهسود که در رس آن 
مولوی عبداله قرار داشت به خاطر مخالفت با تعلیم 
زنان حریق گردید. همزمان با آن در تمام ولسوالی 
بهسود شبنامه پخش می‌کنند که هیچ کس حق ندارد 
دختر خود را به مکتب بفرستد. 


تلفات گلیم جمع‌ها ) 


شب ۱۰ قوس ۱۳۸۱ یک گروپ دزدان مسلح به سرکردگی 
علی که عضو خاد خلق و پرچم بود و فعلا در قلعه‌جنگی با جنبش 
است در قسمت چهارسرکه کود و برق به منزل رییس یارجان 
می‌روند. دزدان گمان بیردند که در خانه کسی نیست و همه به 


هروسی رفته اند. ولی بی‌خبر آزین که پر مردی با پسبر ۱۶ ساله در 
خانه بودند. وقتی ساعت یازده شب دزدان داخل قلعه شدند. دو 
تن شان با فیر پسر کشته شدند. چون فیرها زیاد شد افراد مسلح 
چهارسرکه نیز به طرف محل حادثه حرکت کردند. دزدان با دادن 
دوکشته به قطعه عسکری قلعه‌جنگی فرار کردند. از جمله کشته 
شدگان کنشکا پسر عسکرخان صاحب‌منصب یرحال هوایی 


دهدادی است و دومی محمدنادر نام دارد. وقتی قومندان اصنیه 
شهر مزار از محل حادثه دیدن می‌کند به قومندان امنیه ولسوالی 
دهدادی می‌گوید: «دزدان از منطقه شماست.» قومندان دهدادی در 
جواب می‌گوید: «بلی دزدان مربوط جنبش ملی اسلامی شماست.» 


بی‌ناموسی‌های 

به تاریخ ۱۰ عقرب ۸۱ دو نفر از افراد ضابط خان‌محمد 
مربوط جمعیت. زنی را به بهانه نکاح با یکی از سربازان با خود 
برده و بخاطر جلب اعتماد سند موتر خویش را نزد قومندان حوزه 
(حوزه‌های شهر مزار اکثراً مربوط جمعیت اند) می‌گذارند. زن را به 
قریه گرجیگک مربوط ولسوالی فیض‌آباد برده وبه او تجاوز 
می‌کنند. بعد از ده روز وقتی او را پس می‌آورند در بین راه قومندان 
خان‌محمد زن را از موتر پایین کرده با خود می‌برد که تا کنون از 
سرنوشت زن خبری نیست. 

۰ هه ۰ ۰ 

جهادی و دوستمی 

ولایت بلخ در دست سه گر 
اسلامی به قومندانی عطامحمد ۲-جنبش اسلامی به نمایندگی 


جنرال مجید روزی ۳-حزب وحدت خلیلی به ریاست سردار 
سعیدی, 


ه جنایتکار قرار دارد. ۱ جمعیت 


سه باند باد شده بین خود اختلاف دارند مخصوصاً روی 
تقسیم قدرت در ولایت گاهی به جان هم می‌افتند. ولی در زمینه 
غارت‌گری و چپاول و سرکوب مردم مشترکً عمل می‌کنند. 

در بین پسته‌های امنیتی محلات تقسیم شده؛ قسمتی که به 
حزب وحدت رسیده افراد آن بخصوص از مردم پشتون باچ 
می‌گیرند. پسلیس داخل شهر همه روزه از کراچی‌داران و 
دست‌فروشان به زور پول می‌گیرد؛ دزدی و قمار بسیار رایج است. 
اروالی مزا ر کثافات را در مسقابل مسفغازه‌ها انداخته و 


مغزه‌داران»دکانداران ‏ مردم را بهپا‌کاری وامیدارند وب ایین هم 
میلفی را به نام صفایی اخذ می‌نمایند! 

امامقل دکاندار ساحه اطراف روضه می‌گوید: «مردم بلخ و مرکز 
شهر قبل از حاکمیت طالبان از طرف جهادی‌ها سخت زیر 
شکنجه روحی و مالی بودند. جهادی‌ها مسلح به مال وجان و 
ناموس مردم حمله می‌بردند. صدها بچه ودختر توسط آنان بدنام و 
نابود گردید. مردم از یک کوچه به کوچه دیگر رفته نمی‌توانستند 
روزی در مسجد روضه شریف همین قدرتمندان و تفنگداران 
اعلان کردند که ما نمی‌توانیم امنیت شهر را تأمین کنیم. همرکس باید 


خودش امسنیت خود را بگیرد. سردم از طرف شب پهره‌داری 
می‌کردند و سخت به ستوه آمده بودند. طالب آمد و جهادی‌ها فرار 
کردند. طالب هر نوع ظلم و ستم که دلش خواست بالای سردم 
بی‌دفاع عملی کرد. طالب سقوط کرد دوباره مجاهدین آسدند. شهر 
چور شد. همان آش و همان کاسه. فعلاًآرام نیستم؛ افنراد مسلح 
استادعطاء پلیسء شاروالی؛ مستوفیت به نام‌های گوناگون از مردم 
پول می‌گيرند. پول مواد خوراکه وبی‌ناموسی‌های پسته‌ها را باید 
حتماً پرداخت ورنه به نام اين که با طالبان ارتباط داشتید زندانی 


شده ولت وکوب می‌شویم.» 

قدرتمندان ولایت بلخ مانند ساير ولایات تابع حکومت 
مرکزی نبوده بلکه مطابق خواست خود عمل می‌کنند گرچه در 
ظاهر همه چیز را شفاهی می‌پذیرند ولی عکس آن عمل می‌کنند. 
مقرری‌های مرکز قابل پذیرش نیست. عواید حاصله ولایت که از 
شهرک حبرتان؛ گمرک؛ مستوفیت» شاروالی؛ کود و برق؛ فروش 
گاز وغیره بدست می‌آید به اسب قوه تقسیم می‌گردد. دوستم از 
مجموع عواید ساهانه ۵۰ سهم خود را دریافت می‌دارد که 
مجموعاً ماهانه حدود ۱۵ لک دالر می‌شود. 

شهر بندری حیرتان از طرف نماینده دوستم به نام اکه یاسین 
اداره می‌شود که شخص بی‌نهایت بی‌بند و بار بوده فعلا دو بچه 
بی‌ریش همراه داشته و هميشه از اموال وارده تجاری می‌دزدد. 

غلام‌قادر سامور نماینده وزارت تجارت گفت: «چندی قبل 
۰ شخته لحاف وکمپل و ۶۰۰ نن مسواد خوراکه که شامل 
گندم» روغن و شکر بود ازگدام‌های ریاست ارزاق شهر حیرتان از 
طرف اکه‌ياسین سرقت شد.» اموال تجار اگر شب در بندر بماند 
فردا نصف آن نیست. 

وضع نظامی: 

۰ فیصد قدرت نظامی در ولایت بلخ بدست عطامحمد است. 
۰ فیصد متباقی به دست حزب وحدت و حرکت محسنی 
می‌باشد. رهزنان رشید دوستم در ولایت رول ندارند. حزب 
وحدت از نظر سیاسی و نظامی طرف جمعیت اسلامی استاد عطا 
راگرفته با دوستم چندان جور نیست. 

افراد عطا و نیروهای علم‌سیاه به ۲۲,۰۰۰ نفر می‌رسند که در 
اطراف ولایت بلخ و مرکز جابجا هستند. در دره صوف زیادتر 
وحدتی‌ها می‌باشند. 

قونسلگری سفارت امریکا در مزار فعال است. مشاوران نظامی 
امریکا همیشه با عطا ملاقات‌های انجام می‌دهند اما زیادترین 
توجه شان به طرف دوستم بوده که مرکز آن در شبرغان است. 
دوستم کمتر به مزار می‌آبد اکثر در شهر شبرغان بوده وگروپی از 
نظامیان امریکا وی را همراهی می‌نمایند. وحدتی‌ها به درجه سوم 
مورد توجه امریکاییانقرر دارند. 

جنرال مجیدروزی و فوزی از افراد سرشناس دوستم بوده که 


ئّ ون 
ارشهایی از سرزمین فللزره و اسیر خار و طیانت بنیارگرایی 


نمایندگی نظامی دوستم را در مزار به عهده دارند. 

قومندانان علم‌سیاه که در دزدی و قماربازی شهرت دارند ( 
با عطا همکار اند. یکی از افراد مذکور بنام سخی «قره) دختر 
جوان رضوان را بنام شایسته از ولسوالی بلخ به زور اختطاف 
نمود که تا اکنون نزدش است. 

عطا که خودش قومندان عمومی قول‌اردوی ۷ می‌باشد 
گلی برادر رسول پهلوان را با خود دارد. در ترکیب قول‌اردو؛ ‏ 
جمعه‌خان از حزب اسلامی گلبدین نیز شامل است. 


حشمت 


( فاد ملارسول . ) 


مدت ۶ماه می‌شود کله قومندانان ولسوالی شولگزه ؛ 
کمسیونی را تشکیل نموده اند که هدف آن جمعاوری کمک از 
موسسات خارجی به مردم ولسوالی می‌باشد. اما اين کمک‌ها 
نه به مردم بلکه به جیب خود قومندانان سرازیر می‌شود. 
رییس این کمسیون شخصی بنام ملارسول سابق آمر 
حزب گلبدین می‌باشد. موسسه بخاطر اعمار سرک مد فی 
کارگر را روزانه ۲ دالر پرداخت می‌نماید ولی از طرف کمسیون 
به کارگران یک دالر پرداخته می‌شود. 

۳ 


تقسیم محصول کودوبرق 
بین جنایتکاران جهادی 


فابریکات کود و برق مزار در حدود تقریاً ۱۲۰ تن کود در ۲۴ 
ساعت تولید می‌نماید که حدود ۲۰ هزار دالر امریکایی می‌شود. نظر 
به مکتوب و فرمان آقای حامد کرزی تولید مذکور ۵۰/ به جمعیت 
اسلامی مزارو/ ۴۵ دیگربین جنبش و حزب وحدت و حرکت تقسیم 
وه 


( جنایتکاران جهادی . ) 


شب سه‌شنبه ۱۰ سرطان ۱ساعت ٩:۴۵‏ گروپ مسلح ۰نفری 
دزدان جهادی به خانه‌های رهایشی کارگران تقسیم‌کننده گاز مربوط 
تصدی افغان گاز: یورش برده دست‌های کارگران هر یک مامارفیق؛ 
محمدهاشم و امیرمحمد را بسته می‌کنند. زبورات خانم مامارفیق رابا 
مبلغ ۲۸۰لک افغانی جنبشی» تلویزیون رنگه سحمدهاشم؛ و مبلغ 
۰۰ لک افغانی جنبشی امیرمحمد را به زور می‌گیرند. در این جریان 
آمر بخش تقسیم‌کننده گاز داوود که در هممسایگی مامارفیق خانه 
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داشت بیدار می‌شود و اجازه نمی‌دهد که دزدان داخل خانه‌اش شوند. 
وی تلفنی موضوع را به شعب امنیتی اطلاع می‌دهد. دزدان به اواخطار 
می‌دهند که دروازه را باز کند ورنه با راکت به خانه اش حمله خواهند 
کرد. داوود مقاومت می‌کند که بعد از فیر کلاشنکوف دزدان؛ پسرش از 
ناحیه پا زخمی می‌شود. پسته‌های امنیتی اطراف بعد از فیر دزدان به 
فیر آغاز می‌کنند و دزدان فرار می‌نمایند. 


تجلیل روز استقلال 

توسط تبهکاران جهادی 
بتاریخ ۲۶ اسد ۸۱ دوستم بخاطر امنیت خود به تعداد ۲۰۰ نفر 
مسلح را در قومندانی جنرال کریم در ساحه رهایشی کود و برق جابجا 
می‌نماید. فردای آن روز جمعیتی‌ها صد نفر مسلح را در قریه‌ها و 
قصبات اطراف ساحه رهایشی جابجا می‌کنند. جمعیتی‌ها به رهبری 
عطامحمد مزار را در قباله خود دانسته وبه حریف‌های گلم‌جمعی و 
وحدتی اجازه تفوذ نمی‌دهند. 

روز ۲۸ اسد جمعیتی‌ها بالای مواضع قومندان کریم حمله کرده و 
جنگ شدیدی در ساحه کود و برق صورت می‌گیرد که ۶ تن از طرفین و 
۴ نفر از مردم عادی در آن کشته می‌شوند. 


بقیه در صفحه )٩۴(‏ 


یات 
د ملی امنیت پخوانی ربیس برژینسکی اعتراف کوی: 


افغانی اسلامیزم په واشنکین کی جور شوی وء 


د زبکینوبرژینسکی لاندینی مرکی په هکله و مختلف نظرونه. لومی, دا مرکه د ۱۹۸۰ کلونو په افغانستان کی د امریکاییانو د عملیاتو د پاره 
عمومی توجیه کاملاً رد وی چی گوا کی‌امریکا یواحی هغه قوتونو سره مرسته کری چی د روسی امپریالیزم په ضد یی مقاومت کاوه برژینسکی 
رونانه کوی چی افغانستان ته ‏ نظامی وا کچه لیرد ولو سره روسان په دام کی بندپاتیکیدل,تو که د هقوی عملیات دفاعی حالت درلودو. پرته 
پر دی امریکا سخت‌دریخه وهابیان (د سعودی عربستان جور شوی اسلام) استعمال کل تر خو یو شیطانی غورگنگ جور کرٍی چی نن تولی نی 
ته یو جدی گواش دی. 

یو لوستونکی ولیکل: «همداشان یواحی په دی خاطر چی برژینسکی (د نورو ه گیون) ادعا لری چی‌هفی شخصاً شوروی اتحاد پرنگ کر, په دی 
معنی نده چی تاسی او مونر, ول دا خبره په ریشتنی توگه ومنو. هیچا په ۱۹۷۹ کی هیخٌ دلیل نه درلود چی فکر وکری افغان جگره به شوروی اتحاد 
له مینگه یوسی او نه هم کوم واقعی دلیل لرو چی قکر وکرو افغان جگری شوروی اتحاد راوغورگاوه.» 

د برژینسکی ددی ادعا په هکله چی د هقی افغان استراتیژی» شوروی اتحاد نگ کي, مسئله تر یو حده ٍه روشانه شوی ده. خو مسئله دلته دا نه 
بلکه یله ده: د امریکا دولت د اسلامی تروریستانو په پیدایٍت کی ه رول ولوبوو؟ د برژینسکی په ادعا چی امریکا د روسانو پر عملیاتو میدان تنگ 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ ود ۱۳۸۲-می ۳ 


کراو اسلامیزم په قصدی توگه د افغان مسئلی د ولو اپخونو لخوا وروزل شو. 
برژینسکی نن د امریکا د بهرنی پالیسی د تشکیلاتو یو مهم غهی دی او د هغی استراتیژی نن د امریکا د عملیاتو د پاره حیاتی اهمیت لری. 


د رییس جمهور جیمی‌کارتر د ملی امنیت مشاور زب 


پوشتنه: د سی‌آی‌ای پخوانی رییس رابرت گیّس په خپلو 
خاطراتو کی («د سیورو خه») لیکلی دی چی د امریکا استخباراتی 
سرویس د روسانو دمداخلی نه شپر, میاشتی وراندی مجاهدینو ته 
په افغانستان کی کمک پیل کی و. په دی دوران کی تاسو د رئیس 
جمهور کارتر د ملی امنیت مشاور دنده درلوده, له دی کبله تاسو په 
دی مسئله کی رول لوبولی دی, آیا دا رشتیاده؟ 

برژینسکی: هو د تاریخ د رسمی متن له مخی, د سی‌آی‌ای 
مرستی مجاهدینو ته په ۱۹۸۰ کلونو کی پیل شوی» وروسته له دی 
ته چی روسی فوخ د کال ۱۹۷۹ د دسمبر په ۲۴ نیزه پر افغانستان 
تیری وکری, مگر هغه حقیقت چی تر اوسه پوری په پیر احتیاط 
سرد پ پاتی شوی دی کاملاً بل ه دی. په حقیقت کی دا د ۱۹۷۹ 
کالد جولای دریمه نیته وه چی رییس جمهور کارتر په کابل کی د 
روسانو د طرفدار رژیم مخالفینو ته د پي کمک کولو لوسپنی 
دستور صادر کر. په هماغه ورخ ما یو یادداشت جمهور رییس ته 
ولیکو او هغه ته می واضیحه که چی زما په نظر دا کمک کولای شی 
د روسانود نظامی مداخلی سیب وگرخی. 

پوشّتته: ددی خطر په موجودیت کی بیا هم تاسی ددی پتو 
عملیاتو مدافع وی. یا شاید تاسو پخپله غوسّتل چی روسان دی 
جنگ ته راوکارری او دی ته مو کتل چی کله میدان پر هفوی تنگ 
کیی؟ 

پرژینسکی: دا کاملاً داسی نه وء. مونرٍ په زوره روسان دی 
جگری ته را ونه کاریل.خو مونره قصداً د هفوی د مداخلی احتمال 


,برژینسکی سره د فرانسوی ورگپانی (7ا00567۷216 ۵۵۷۵ ع1) مرکه: 


ات کر چی باید داسی وکری, 

پوشتنه: کله چی روساتو په دی ادعا سره خپله مداخله توجیه 
کره‌چی هغوی قصد درلود د امریکاد مخفی مداخلی پر ضد په 
افغانستان کی وجنگیرری؛ خلکو دا باور ونکرو. په هرحال, په دی کی 
شه واقعیت هم شته دی. آیا تاسو نن د کوم شی نه پشیمانه 


نه‌یاستی؟ 


فکر و.د هی تأثیر دا و چی روسان د افغانستان په دام کی شٍکیل 
کریاو تاسی غواپی چی پبیمانه اوسم؟ په هغی ورخ چی روسان 
رسعاً د سرحد نه تیر شول, ما جمهور رییس کارتر ته ولیکل: ارس 
یی وخت دی چی روسانو ته د هغوی د ویتنام جگه وروشایو. په 
واقع کی؛ تقریباً اسو کالو دپاره مسکو هفی جگری ته ادامه ورکه 
چیه دزلت لقنو دحافید وی خه وه: هفه ض خوه چی خاآمیدی یی 
رامینح ته کره او اخر یی هم د روس امپراتوری دری وی کی‌د. 

پوشتنه: او آیا ددی نه هم پشسیمانه نه یاستی چی اسلامی 
بنسپالی نه مو دفاع وکه؛ راتلونکی تروریستانو ته مو وسلی او 
مشوری ورکری؟ 

برژینسکی: د نی تاریخ ته ه شی پیر اهمیت لری؟ طالبان که 
د روسی امپراتوری پنگیدل؟ د جُو بلوا گرومسلمانانو رامینج ته 
کیدل‌که د منحنی اروپا خلاصون او د سوي جنگ پای؟ 

پوشّتنه: و بلوا گرمسلمانان؟ دا په کراتو ویل شوی او ویل 

نیپ () مکی 


رتتی میرمن کبراشهیدای. در برابرگلو پارگی‌های بیشمار راجع 
به «مسعود بزرگ» دل به دریا زده به رجزخوانی از قومندان عبدالحق 
پرداخت. آیا او نمی‌دانست که شرافتمندانه ترین حرکت در آن لحظه 
ستایش ویاد از مینا بود؟ 

من اگرجای این خانم می‌بودم با تمام نیرویم فریاد می‌زدم که: به مثابه 
یک زن رنجدیده و ضد جنایتکاران بنیادگر افتخار می‌نمایم بگویم که 
تنها قهرمانم مینا است و شکوه عظمتش راباهیچ زن دیگری در تاریخ 
ما مقایسه نمی‌توانم و ملت افغانستان هم فهرمانان واقعی شان را 
می‌شناسند. مسعود قهرمان و مافوق قهرمان تجاوزکاران جهادی 
می‌تواند باشد ونه اکثریت مردم ماء 

* ونتی آقای قاسمیار پس از صحبت‌های کم نظیر نسیم‌اسدی با 
دستپاچگی شروع کرد به توجه دادن به تعبیر و تفسیر از کتب دینی» 
می‌گفتم: چرا؟ آیا حق تعبیر و تفسیر قرآن و حدیث تنها سختص به 
بنیادگرایان است که بتوانند افکار و 
اعمال ضدانسانی» فرتوت و 
تبهکارانه‌ی شان را جامه دینی 
پوشانیده ومردم را بترسانند و 
حاکمیت خونین شان را توجیه 
نموده و تداوم بخشند؟ واشاره 
می‌داشتم که حرف‌های آقای قاسمیار اساسا راز چاپلوسی مقابل 
اخوان است تا چیز دیگر. 

ه وتتی ضبآرفعت نام اظهار داشت که فرصتی نمانده از مسایل 
طرزالعملی حرف بزند. یاد آور می‌شدم که برادر جان یک کمی 
وجدانت را حاضر و بیدار بگیر. تواگر می‌خواهی روشننفکری 
آزادیخواه ونه مزدور قلمی اين و آن «امیره دژخیم باشی, باید داغ‌های 
عمیق در جان و جسم مردم از دست فاشیست‌های مذهبی را در نظر 
داشته و در محکومیت از آنان نطق بفرمایید ونه «مسایل طرزالعملی». 
آن «مسایل» را بگذارید به کسانی که قلب شان به جای این که از وجود 
خیانت‌پیشگان جنگ‌سالار در لوبه جرگه بسوزد. از «مسایل 
طرزالعملی» در تب و تاب می‌افتد. 

» به آفافی که ریا کارانه با از سر ناآگاهی خیلی خود را با تکرار 
«وحدت ملی؛ تکلیف می‌دادنده می‌گفتم که وحدت ملی بدون 
خطکشی با بنیادگرایان و بدون افشای کامل آنان وحدت ملی نه بلکه 
خیانت ملی خواهد بود و در بهترین حالت عوامفریبی ملی. 

۵ به نماینده آقچه که به درستی از دموکراسی سخن راند اما به ذلت 


تور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۳ ۵ 


ثنای دوستم افتاده متذکر می‌شدم که با ادای بیعت و تعظیم مقابل 
دوستم سر دسته‌ی گلیم‌جمع‌های بی‌ناموس. خود به خود کذب 
اعتقادش به دموکراسی را ثابت ساخت. عین برخورد رابه انجنیر 
حبیبه یا حسینه می‌داشتم که چادرش را پیش پای دوستم؛ کثیف کرد. 
* از فردی که خود را برآدرزاده جمیلالرحمن اخوانی سعرفی 
نمود» فرصت را غنیمت شمرده و می‌پرسیدم که آیا کاکایش که ببرای 
گلبدین و مسعود وغیره جای پدر را دارد؛ تیزاب پاشی بر زنان را هم به 
گلبدین و وطنفروش و جاسوس شدن به کل «رهبران جهادی) یاد داده 
بود یا این‌ها از ابتکارات اسلامی خود این جناتیکاران بود؟ 

به تمام آفافی که رگ‌های گردن شان را با گفتن علیه روس‌ها و 
طالبان می‌پندادند اما از محکوم کردن ۵ سال امارت خیانت و رذالت 
جهادی‌ها با رندی نفرت انگیزی تیر خود را می‌آوردند خاطر نشان 
می‌ساختم که با آن نوع زیر پاکردن خون و اشک وآه مادران و خواهران 
و فرزندان جوان شان کثیف‌ترین نمونه‌های اففان‌های بی‌غیرت و 
بی‌عزت را ارایه می‌دهند. 

۵ به آقای هوبن‌سنگ می‌گفتم که یاددهانی وی به کرزی به خاطر نام 
نگرفتن از هموطنان شرافتمند هندو و سیک ما بسیار خوب بود؛ اما 
اساسی تر از آن باید از خیانت پیشگان خاین جهادی صحبت می‌کرد که 
بر خواهران هندو و سیک ما تجاوز کردند» هستی شان را به غارت 
بردند. درمسال‌ها را به آتش کشیده و 
آنان را به ترک کشور شان واداشتند. 
6 پس از خستم حسرف‌های 
شگوفه‌سحر دخترک خردسال» 
خطاب به مادر و پدر یا قیم او 
می‌گفتم که شرافتمندانه بود اگر 
بجای آن مناجات پرانی و حرف‌های اخوانی پسند؛ به طفلک معصوم 
یاد می‌دادند با اشاره دست به جانب سرتبهکاران جهادی فریاد کشد 
که شما که مسئول تجاوز و قتل هزاران همسال من هستید با چه روبی 
اینجا نشسته اید؟ طالبان پلید بودند اما شما پلید تر از آنان هستید و... 
وتتی نماینده‌ای به علت عدم وجود حتی یک محل در کابل برای 
برگزاری لویه جرگه و کمک خارجیان در زمینه همه را به احساس شرم 
فراخوانده بلافاصله از اوو دیگران می‌پرسیدم که اين لکه ننگ بر 
پیشانی کی خودنمایی می‌کند جز داره‌های جهادی که سرکردگان 
خونخوار آنان با وقاحت بی‌نظیری در پیش پیش نمایندگان لم داده اند؟ 
غیر از اين رهزنان دینی آدمکش کی ۸۰ فیصد شهر کابل را در خون و 
خاکستر غلتاند که حالا جایی حتی برای انعقاد لویه جرگه نداریم؟ و 
اگر اکثریت با من هم عقیده اند باید اول جنایتکاران نامبرده را از خیمه 
بیرون کشید و سپس به کار ادامه دهیم. 

۵ وقتی آتای دا کترانوراحدی ضمن صحبتش ضدیت خود را با 
سکیولاریزم مسجل ساخت به او می‌گفتم که با ایبن هممزبانی با 


بقیه در صفحه (۵۵) 


چیاح ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


ثور ۱۳۸۲ -می 


نگاهی به «پیام زن» نشریه 
جمعیت انقلابی زنان افغانستان (5۸۷۷۸) 


شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ اسد ۱۳۸۱ جولای ۲۰۰۲ 


شهرنوش پارسی‌پور 


یک دوست محترم افغان, به مناسبت آن که این نشریه بخشی از 
مقاله‌ی من درباره بوداهای بامیان را در اين شماره نقل کرده بود آن 
شماره مجله را برای من «روانه» کرد (چقدر زیباتر است از ارسال 
کردن). تماشای عکس‌های روی جلد و پشت جلد به راستی انسان را 
پریشان احوال می‌کرد. افغانستانی را می‌دیدم که گاهی عکس‌هایی از 
بدبختی‌هایش در اینجا و آنجا به چاپ رسیده است. اما عکس‌هایی که 
پیام زن به چاپ رسانده به راستی دلخراش و دردناک هستند. 

در خواندن مقاله‌های درون مجله که گاهی به فارسی و گاهی به 
زبان پشتون چاپ شده است. انسان بیشتر از پیش متوجه می‌شود که 
«قلب» افغانستان آنقدر مجروح است که مقالات گریه می‌کند. در سطر 
و صفحه‌ای نیست که ما این جراحت عمیق درونی و رنج را نبینیم. 
همین مسئله. این مجروح بودن و عصبی بودن, که منجر به نوشتن 
انستان برای پیدا 


مقالات «عصبی» شده است نشان می‌دهد که | 
کردن راهی برای دردهایش به زسان درازی نیازمند است. و تازه 
همین دو سه روز پیش خواندم, که در کابل دانش‌جویانی را که به دلیل 
بی‌آبی و بی‌برقی و بی‌غذایی دانشگاه راهپیمایی کرده اند به گلوله 
بسته اند. که گویا شش نفر دانشجو کشته شده اند. 

چرا بهای انسان در افغانستان تا این حد پایین و ارزان است؟ به 
هر حال به گفته برتولت برشت: «آدم آدم است.» فرقی نمی‌کند که 
این آدم در آمریکا زندگی کند یا در اففانستان. اما در آمریکا اگ 
کسی در جریان راهپیمایی کشته شود کشور میلرزد. در حالی که در 
اففانستان .حتی امروز-به راحتی آب خوردن آدم می‌کشند. دلیل این 
که باز در همین اواخر در بخش‌هایی از افغانستان مدارس دخترانه را 
به گلوله بسته اند چیست؟ 

اشکالی دارد دخترانی که پزشک شده اند به مداوای بیماران زن و 
کودک مدد برسانند؟ آیا می‌توان گفت این «امپریالیسم» یا 
«کمونسیم» یا «بورژوازی» ست که جلوی رشد افغانستان را می‌گیرد؟ 
آیا ريشه درد در درون خود افغانستان و خلق و خوی کوهستانی و 
دورمانده‌ی آنها از دیگر نقاط دنیا نیست؟ افغانستان در عین حال 
یکی از محورهای مرکزی دایره‌ای ست که نقاط مختلف آسیا و اروپا 
در اطراف آن قرار می‌گیرند. از قدیم الایام رسم بر آن بوده است که 
«مرکز» را «خالی» و «جداء نگه می‌دارند تا نسبت تنش و برخورد میان 
بخش‌های دور و بر آن را کم کنند. این مهم در افقانستان به دلیل 
همین حالت کوهستانی بودن آن به انجام رسیده است. این واقعیتی 
ست که ایران مرکزی در طول تاریخ بیشتر مورد هجوم و یورش قرار 


گرفته است. افغانستان, به دلیل همین حالت کوهستانی بودن آن در 
کناره مسیر یورش‌ها قرار گرفته است. در عوض درست به دا 
آشنایی داشتن نسبت به سابقه یورش‌هاه افغان‌ها مردمان متعصبی از 


کار درآمده اند. چهره‌ی زنانشان را می‌پوشانند. مردان را نیز در زیر 
آنبوه ریش پنهان می‌کنند. موهای هر دو جنس نیز پوشیده است. همه 
چیز به طور دائم پوشیده است. نتیجه این که «علم» و «دانش» نیز 
پوشیده مانده است. در طول تاریخ هیچ کس هیچ چیز را نباید 
می‌دانسته است. آثار تاریخی را در زیر تپه‌های مصنوعی پنهان کرده 
اند. بدبختانه بودای بامیان را به دلیل بزرگی بیش از حد نمی‌توانستند 
پنهان کنند, که دشمن دوست نما آنها را از بين برد تا افقانستان را به 
سال «صفر» باز گرداند. سالی که بنا بود از درون آن یک آیین عجیب 
به هیچوجه نمی‌توانسته 
اسیم و می‌دانیم طی هزاره‌ای 
که در افقانستان برقرار بوده کوششی در نابود کردن بوداها تکرده 
بود. پس در نتيجه این پرسش پیش می‌آید که نابودکنندگان بوداها و 


وغیر عادی سر بیرون بکشد. این 
اسلام باشد. چون ما همه اسلام را می: 


مجسمه‌های عتیق موزه‌های افقانستان چه قصدی در انجام این کار 
داشته اند؟ آیا جز این است که می‌خواستند افغانستان را که در طول 
تاریخ هميشه به عنوان یک محور کنار مانده عمل می‌کرده بیشتر از 
پیش از همه چیز بر کنار نگه دارند تا در نتیجه عدم آگاهی مردم هر 
بلایی را که می‌خواهند به سر آنها بیاورند و هر طور که می‌خواهند با 
آنها رفتار کنند؟ 

اکنون این جامعه از شدت خشم از درون می‌جوشد. من شک 
ندارم در فاصله کوتاهی افغان‌ها که اینک نفر به نفر نسبت به عقب‌نگه 
داشتگی خود آگاهی پیدا کرده اند با گام‌های بلند و استوار فاصله‌های 
بعید عقب‌ماندگی را طی خواهند کرد و به ملتی سازنده و آفریننده 
-ملتی که بوداهای به آن عظمت را تراشیده است دگرگون خواهند 
شد. 

اما تا آن روز برسد چه باید کرد؟ مقالات «پیام زن» پر از خشم 
است. در خواندن این مقالات شور و هیجان و غرش عجیبی به گوش 
می‌رسد. در یکی از مقالات برای کوبیدن شخصیتی, او را به «سگ» 
تشبیه کرده بودند. که به نظر من حیوان بیچاره‌ای به نام سگ را باید 
از دایره گر فتاری‌های که میان انسان‌ها وجود دارد کنار گذاشت. 

ما «عصبیت» مقاله‌ها گاهی از حد می‌گذرد. نظر من این است که 
یک «جراح» خوب, هنگامی که می‌خواهد «غده» بدخیمی را از ریشه‌ی 


بقیه در صفحه (۲۹) 


دی 


چیاح ژث شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۲ ۷ 


برخورد شیرنوش پارسی‌پور 
بی‌دردان ه یا عامیان_ه؟ 


سس پاسخی به نوشته شبرنوش پارسی‌پور درباره «پیام زن» 


جای خسرسندی است که نویسنده‌ای مسعروف از ایبران 
شهرنوش پارسی پور در «شهروند» چاپ کانادا مطلبی نوشته است 
درباره«پیام زن»: نشری‌ای که بنیادگرایان حاکم در افغانستان تاب 
دیدنش را در روزنامهفروشی‌ها ندارند و سازشکاران و تسلیم‌طلبان 
سایه‌اش را به گلوله می‌زنند. 

او در نخستین نگاه تحت تاثیر عکس‌های روی و پشت جلد 
«پیم زن» قرارگرفته ام تصور نمی‌کنيم متوجه شده باشد که عکس‌ها 
سران جهادی را با مالکان پاکستانی؛ ایبرانی و عربستانی وگوشه 
کوچکی از جنایت‌های آنان را نشان می‌دهند که قبل از ظهور طالبان 
بی‌شاخ و دم در سال‌های ٩۲‏ تا ٩۶‏ علیه مردم ما مرتکب شده اند و 
کسان دیگری نیستند جز باندهای «اتلاف شمال» که در حال حاضر 
اهرم قدرت را به دست دارند. با این تفاوت که امروز اغلب دریشی و 
نکتابی پوشیده و در برابر مردم افغانستان و دنیا اکت «دسوکرات» و 
«متمدن» و معتقد بودن به «حقوق زنان» را می‌نمایند. کاش او این را 
بیشتر به عمق جراحت قلب ماو نا کامی و تیروروزی ملت 
ماپی می‌بد؛پی می‌برد که در این کشور سوگوار بر 
جای وحوش طالبی جنایتکارانی به ق ۶ 
خون آشامتر و هرزه‌تر و ضد دموکرات‌تر 
«ائتلاف شمال» نشسته اند ولی رسانه‌های 
غرب و شرق به طور خستگی‌ناپذیر لالایی 
«آزاد شدن افغانستان» را ادر گوش افغان‌ها 
و جهانیان پف می‌کنند و اگرکسی غیر از این 
بیندیشد و این سوگلی‌های غرب را زیر 
سوال برد. باید عواقب ناگواری را انتظار 
داشته باشد. 

ولی ظاهراً نویسنده بیشتر از آن از کمبود آگاهی راجع به افغانستان 
رنج می‌برد که به تشخیص عکس‌ها و سعلی آن‌ها خلاصه شود و 
مقالات «پیام زن» را دچار «عصبیت» و «زیاده‌روی) نداند. 


می‌دانست تابث 


شهرنوش جان اما از یاد می‌برید که مقالات نوشته افراد در 
شرایطی است که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قادر شده اند دراین ده 
سال اخیر هارترین و عقب‌مانده ترین و کثیفترین عناصرش را با هفت 
قلم آرایش مذهبی بر آن مسلط سازند و گروهی از ایین جنایتکاران 


موسوم به «ائتلاف شمال؛ کسانی اند که از روز اول استبداد خود از 
تجاوز به دختر هفت ساله و مادر هفتاد ساله هم دریغ نورزیدند و زنان 
باردار را وامیداشتند تا در برابر چشمان پست و نامرد شان نوزاد خود 
را به دنیا آورند تا ارضا شوند؛ اگر رسول سیاف میخ بر سر همزاره‌ها 
می‌کویید ود رکانتینرها کباب شان می‌کرد؛ مزاری و خلیلی اش با تشت 
پر از چشم‌های پشتون‌ها وگروگان‌های زن به تلافی برمی خاستند و 
همینطور احمدشاه‌مسعود و ربانی و دوستم و گلبدین‌حکمتیار که در 
سفاکی روی چنگیز و تیمورو هلاک را سفید کردند؛ شرایطی که صدها 
روشنفکر آزادیخواه و ضد بنیادگرا را بنیادگرایان و بخصوص گلبدین 
در قتلگاه‌های شان در پاکستان و انغانستان به شهادت رسانیدند و 
صدای هیچ کس برنیامد؛ شرایطی که حمله اول و آخر جانیان بنیادگرا 
بر زنان بوده است؛ شرایطی که بنیادگرایان و سرتجعان غیربنیادگرا 
علی‌الرغم مخالفت‌های فراوان در یک چیز با هم از جان و دل «برادر» 
و متحد و همنوا اند: لجن‌پاشی و خاموش ساختن هر صدای 
دموکراسی خواهانه منجمله «جمعیت انقلابی زنان افغانستان)؛ 
شرایطی که نویسندگان و شاعران دست‌آموز در سال‌های اشغال خود 
را به روس‌ها و نوکران پرچمی و خلقی فروختند و به مجردی که 
«رییس جمهور» شان داکترنجیب سقوط کرد خود را بی‌محابا زیر پای 
بنیادگرایان افکندند و هر کدام مذبوحانه می‌کوشد برای اثبات 


وفاداری دیرین‌اش به جنایتکاران مذهبی. سند و سوابق ارائه دارد؛ 
شرایطی که تعدادی از به اصطلاح فرهنگیان (پشتون و پشتون) در 
حالی که از یک سوبه دنائت پیشبرد شغل تبلیغاتچی طالبان و 
جهادی‌ها تن داده اند از سوی دیگر به سخبف ترین زبان ممکن به «پیام 
زن» و فعالیت‌های ما می‌تازند؛ شرایطی که بنیادگرایان پسر جوانی را 
قطعه قطعه می‌کنند ولی پدر بیشرم و محافظه کارش در مصاحبه 
می‌گوید: «مجاهدین محترم متأسفانه پسر ۲۲ ساله‌ام را کشتنده!؛ 
شرایطی که نود در صد نشریاتش -جاپ داخل و خارج - جرئت 
ندارند کلمه‌ای از جنایات و خیانت‌های بنیادگرایان را بیاورند؛ 
شرایطی که به استثنای «راوا» هیچ سازمان زنان و هیچ نویسنده و شاعر 
در پیوند با «انجمن نویسندگان» علیه رژیم ایران موضع نگرفته اند و 
شهامت ندارند هشتم ثوررا بهمثابه روز سیاه برگزارکنند. اما خجالت 
نمی‌کشند که به تظاهرات «راوا» در اين روز دشنام دهند؛ شرایطی که 


پیام ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۳ 


کلیه قدرت‌های جهانی می‌خواهند از نمد آن کلاهی برای خود بردارند 
و توهین به را به حدی رسانیده اند که می خواستند جایزه 
نوبل صلح را به یکی از سردمداران بنیادگرا 
- احمدشاه‌مسعود -بدهند, عمق درداین 
توهین را زمانی درک خواهید توانست که 
بشنوید مثلا خلخالی را یس از مرگش نامزد 
فوبل کر ده اند؛ شرایطی که سازمانی امریکایی به شاعری 
خادی -جهادی موسوم به لطیف پدرام که سینه‌زن رژیم ایران هم 
هست و در دفاع از بنادگرایانه رذیلاله‌ترین برخورد را به «راواء و 
رهبرش مینادارد: جایزه «حقوق بشر» می‌دهد وبدنبال آن بی‌بی‌سی و 
نویسندگان پوشالی وغیره انلارجش می‌نمابند؛ جامعه‌ای که اهل قلم 
تسلیم طلب آن به تقلید بوزینه‌وار از نشریات خارجی به جای پرداختن 
به محشر و سحشرآفرینان افغانستان درباره «مایکوی جاپانی»: 
تکنیک‌های داستانویسی» «شعر ناب صد در صد غبر سیاسی»» «شیوه 


تولید آسیایی» و... طبعاً همه بدون ذره‌ای ارتباط به افغانستان صفحه‌ها 
سیاه می‌کنند؛شرایطی که به علت سلطه ۲۰ سال‌ی رژیم‌های پوشالی 
وبنیادگرا اغلب نقاشانش هنوز نمی خواهند از تصویر دختری میناتور 
به سبک نقاشی‌های دیوان حافظ یا دختری کوچی با آن چشم و 
ابروهای خاص خماری د رکنارگوسفندان باکوزه‌ی آب بر شانه اش یا 
صحنه‌های بزکشی یا در بهترین حالت کوچه‌های کابل؛ پیشتر رفته وبا 
مویک شان قلب بنیادگرایان را نشانه روند و تا حال هیچ آوازخوان ضد 
بنیادگرا در آن عرض وجود ننموده است برعکس ایران که فراوان 
آوازخوان آن در مبارزه بر ضد جمهوری اسلامی سهیم اند؛ شرایطی 
که.... 

بلی شهرنوش جان؛ ما در یکچنین شرایطی 
دست و پا می‌زنیم ولی نمی‌خواهیم تسلیم 
شس‌ویم. ن_می‌خواهیم با آن بسازيم و 
نمی‌خواهیم به خاطر حقظ جان از مبارزه 
علیه عوامل تیره‌بختي مردم و بربادی و 
عقب‌ماندگی‌ها دست بگيريم. اینست که 
لحن ما بدون تبسمی پر لب و خلاف لحن آن 
نود در صد نشریات ختثی جدی است و به 
قول شما «عصبی». آیا می‌توان مقابل این همه وحشت. 
محافظه کاری و وقاحت روشنفکر و غیر روشنفکر «عصبی» نشد؟ اما 
کم نیستند خوانندگان «پیا زن» که آن را «اخ دل» وصدای بی‌صداترین 
انسان‌ها بر ضد مذهبیان درنده‌خو خوانده اند. از همین جاست که باید 
لحن ما بازتابگر آن عذاب و ضجه و خشم و نفرت مردمی باشد که در 
منگنه بنیادگرایی گیر کرده اند. ما قیافه نمی‌گيريم. نه می‌توانیم و نه 
می‌خواهیم در برخوردبهپلدترینانسان‌ها خیلی خودداره خونسرد و 
آرام باشیم و «عصبی» نشویم بی آن که عنان منطق را از دست بدهیم. 

خود شما با آن که از خیلی دور از طالبان فقط شنیده اید. آنان را به 


درستی «حیوانات ماقبل تاریخ» و «احمق) می‌نامید که مطمئن باشید 
از سوی بی‌عفتانی که در کنار بنیادگرایان لمیده انده «عصبی» که هیچ 
متهم به نداشتن «عفت کلام» و «اخلاق نویسندگی» می‌شوید. باری؛ 
اگر از شما پرسیده شود که چرا این بنیبشر را «حیوانات» و آن هم ازنوع 
«ماقبل تاریخ» خوانده اید؛ جواب خواهید داد که «عصبی» بوده اید؟ با 
اگر متهم به «عصبی» بودن شوید آن را بول خواهید کرد؟ نمی‌دانیم 
پاسخ شما چیست. اما از نظر ما «عصبیت» و «هوراء»یی در کار نیست و 
شما با تشبیه مناسبی میزان فکر و عمل سبک و غیرانسانی «طلبه کرام» 
(طالبان خود را «طلبه کرام» می‌نامیدند!) را ییان نموده اید. 

ولی در دفاع از سگ حق کاملاً با شماست. تشبیه پوشالیان خلقی و 
پرچمی ویا بنیادگرایان به سگ؛ توهینی است به ایبن حیوان 
دوستداشتنی و وفادار. چه کنیم که متأسفانه تشبیه مذکور در فارسی و 
زبان‌های دیگررایج است. وهم نه قادر هستیم ونه فرصتش راداریم که 
برای یافتن جانشین مناسبتری به غور و تفحص پپردازیم. یاد تان باشد 
دوست ارجمند که بنیادگرایان وطنی ما را اگر به شیر * پلنگ و خرس 
و خوک وکرگدن و فیل و «حیوانات ماقبل تاریخ» نظیر دایناسور تشبیه 
نمایی. خوش شده و به آن می‌بالند! 

غیر از آن چه گذرابه نها اشاره نمودیم چیزهای دیگر هم هستند که 
ما را «عصبی» می‌سازند و می‌خواهيم آنها را بدانید تا شاید ما را بهتر 
دریایید. 

ما روشنفکران و هنرمندان را وجدان بیدار ملت می‌دانیم که 

در برابر تندر می‌ایستند 

خانه را روشن می‌کنند 

و می‌میرند 

هنرمندانی از ایران شهره‌عالم گشته اند و استعداد شان از 
معروفترین هنرمندان جهان دست کمی ندارد؛ اما متأسفانه بسیاری از 
آنان گوبی تنهانامی ایرانی دارند و ذهنیت: ترییت؛ فرهنگ و مسایل 
شان امریکایی یا اروپایی اند. چراکه در تمامی یا الب آثار این 
شاعران نویسندگان, نقاشان, فلمسازان و آهنگسازان پیکار دلیرانه 
مردم بر ضد فاشیست‌های مذهبی و خاطره‌های مبارزان ثابت قدم 


* غیر از شیر پنخشیر که معرف حضور است: سه شیر در شمال 
(دوستم و عطا و داوود)؛ شیر غرب (اسماعیل) و شیر شرق (حاجی 
قدیر) داریم که این آخری گویا نتوانست در یک کنام با شیرهای وزارت 
دفاع و خارجه و معارف بسازد و دریده شد. به اينان اگر «شیره خطاب 
نشود گویا مورد شدیدترین توهین واقع شده اند. 

سلطان جنگل دیگر ما همان اسحق‌نگارگر شاعر و نویسنده‌ی طالبی 
می‌باشد که غیرتی‌تر از همتاهایش هست و خود را مصرانه «شیرنره 
می‌نامدا ۱ 

اگر قضیه برای تان جالب بود مقاله «معراج آن مومن و هبوط ایین 
مرتده شماره ۴۴ «پیام زن؛ را بینید. 
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بازتاب ندارد. صرفنظر از جنایات دوران شاه وساوااکش» طی بیش از 
پیست سال اخیر چه ستم‌هایی که بر سردم ایبران نرفته و نمی‌رود. 
هزاران مبارز زیر شکنجه‌های بی‌نظیر جان باخته و می‌بازند؛ تنها در 
سال ۶۷هزاران زندانی سیاسی قتل عام شدند واینک چند سالی است 
که فعالترین شاعران و نویسندگان و دیگر مخالفان را شکار و سر به 
نیست می‌کنند و.... 

فکر نمی‌کنيم تعداد جانباختگان زیر 


هیک کشور دیگری 


ایران خون و فریاد شریفترین فرزندانش 
می‌بارد. با این که محکومان به اعدام 
سرودخوانان و شعار بر لب به جایگاه اعدام 
می روند. این خون‌ها, این فریادهاء این 
مقاومت‌های اسطوره‌ای خط سرخ کارهای 
آن هنرمندان را تشکیل نمی‌دهند. سرودن و 
نوشتن و تصویر کردن زندگی و پیکار صدها نمونه از این قهرمانان نه 
تنها پوبه جنبش آزا یخواهانه مردم را پرشتاب و جوشان نگه می‌دارد؛ 
نه تنهابزرگترین سرچشمه الهام پیوستن به مبارزه رهایی بخش بلکه 
نوعی التیام بر زخم‌های عمیقی هم خواهد بود که خون هر یک از 
شهیدان بر روان عزیزان شان و توده‌ها بر جا گذارده است. مشاهده 
طفره رفتن از یک چنین «مرهم گذاری» ما را دعصبی» می‌سازد. 
راستی چرا صرفاً از پرومته‌های خاموش و در زنجیر گفت. هزاران 
مرد و ژن با تجربه‌های فراموش نشدنی سیاهچال‌های مخوف ایران که 
با سربلندی آنها را از سرگذشتانده اند وجود دارند که اکنون هم به هیچ 
بهانه‌ای صف مبارزه‌ای انقلابی بر ضد رژیم جنایتکار ایران را ترک 
نگفته اند. تعداد بسیار کمی از اینان خود یادهای لرزاننده‌ی دوران 
شتا اند که به هیچ وجه کافی نیست. چرا اکثر هنرمندان 
ایران بجای آنقدر تمرکز بر «تشریح ذهنیت آدم‌های واخورده»؛ «کشف 
ناشناختگی‌های انسان و زندگی» «مقابله انسانی با جن درونش» و 


اسارت را نوه 
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تقدیس «دیدگاهی عرفانی -اساطیری» مرگ بأس آرسان‌ستیزی؛ 
آرمان گریزی و آرمان زدایی. حماسه‌های آن مبارزان استوار را سایه 
اصلی بهترینء غنی‌ترین وزیباترین آفریده‌های شان قرار نمی‌دهند که 
هرکدام دنیایی است؟ 

هنرمندان ایران در مکان و زمانی بسر می‌برند که در زندان‌ها به 
دختران اعدامی تجاوز می‌شود تا باکره از دنیا نروند با این حال آیا 
غرق بودن در «پسامدرنیزم» و «ناپایداری جهان و محکوم بودن ابدی 
انسان در رنج کشیدن» و «پوچی و بی‌حاصلی بلاهت آمیز زندگی» و 
«شادی را دست نیافتنی و رستگاری را در مصیبت دیدن»» داد سخن 
دادن و آنهم با «ربالیزم جادویی» و سغلق‌گویی در حالت خواب و 
بیداری؛ خودفریبی و عوامفریبی و مظهر بی‌دردی نیست؟ 

اين مسایل ما را «عصبی» می‌سازند. 

برخی از ماها در «راوا با آثار پاره‌ای از نویسندگان و شاعران ایران 
آشنایی داریم اما اجازه بدهید اعتراف کنیم که هىنوز هم خاطرات 
زنسدانسیان مسیاسی ودفسترها و نسوشته‌های سعیدسلطانپوره 
خسروگلسرخسی؛ احمدشاملو و آثنار علی‌اشرف درویشیان: 
غلام‌حسین ساعدی» احمدمحمود و چند تن دیگر برای ما 
دلگرم‌کننده؛ آگاهی‌بخش و امیدافزا به شمار می‌آیند. سال‌هاست که 
«حماسه مقاومت» اشرف‌دهقانی در زمره کتاب‌های آموزشی ما جا 
دارد. 

و«عصبی» می‌شویم که چرا بسیاری از هنرمندان ایران در ارتباط با 
پایداری پرشکوه مبارزانِ زن و مرد می‌کوشند خود را به کوچه حسن 
چپ بزنند وچرا تا به حال ده‌ها کتاب و صدها شعر دربارهزندگی ونبرد 
اشرف‌دهقانی و اشرف‌دهقانی‌ها در زندان و بیرون زندان نوشته نشده 
است؟ فلمسازانی معتبر مثل مهرجویی» مخملباف؛ تقوایی؛ کیمیایی 
و... چرا تجسم و تبلیغ مقاومت‌های افسانه‌ای خواهران وبرادران شان 
بدستِ دژخیمان جمهوری اسلامی را انسانی‌ترین و پرافتخارترین 
وظیفه خود نمی‌دانند؟ ولو نام و نشان آقای کیارستمی از این هم 
جهانی‌تر شده. به دریافت جایزه‌های بیشتری نایل آید و آشارش در 


ما با اوضاع متلاطم سیاسی ایران. جناح بندی‌های رژیم و جنبش آزادیخواهانه آن که ده‌ها 
تشکیلات علنی و مخفی را در بر می‌گیرد. آشنایی محدودی داریم ولی شنیدن از صرفاً مقاومت 
افسانوی زندانیان و خون دانشجویان و هنرمندان کافی است که هرگز به خود اجازه ندهیم تحت 
تاثیر تبلیغات رژیم و مطبوعات سازشکار و واقعیت اختلافات شدید بین احزاب اپوزیسیون به 
سادگی نتیجه بگیریم که در برابر مردم ایران دو راه بیشتر وجود ندارد يا پیوستن به جناح 
خامنه‌ای يا خاتمی. یعنی در آخرین تحلیل تداوم دیکتاتوری شوم جمهوری اسلامی. ما به 
موجودیت راه سومی باور داریم. راه دفن رژیم با بازوی پرتوان نیروها و مردم دموکراسی‌طلب و 
عدالتجو که مقاومت دورانساز زندانیان و شعله‌های خون مختاری‌هاء پوینده‌ها؛ میرعلایی‌ها و... 
وثيقه نهایتا پیروزی آنست. 


و و هویج 
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مراکز بیشتر هثری جهان تدریس شوند. چون از ساختن فلم‌هابی در 
تکریم و شناساندن مبارزه مردم ایران و تابناکترین پیشاهنگان شان 
غافل ماند»؛ از نظر ما هنرمندی است با دست‌های بالا در مقابل رژیم و 
کارهایش فاقد ارزش سیاسی. کمااینکه خود ایشان هم به أیید و توجیه 
سانسور رژیم زبان گشوده است! 

پدران ما حکایت می‌کنند که در بحبوحه جنگ الجزایر فلمی 
راجع به جمیلهبوپاشا دختر مبارز الجزایری در سینماهای افغانستان 
نشان داده شد که در همان روزهای اول مردم بی‌خبر و عقب‌مانده و 
ستمدیده و ۹۵ در صد بیسواد ما را به هیجان در آورد؛ مادران زیادی 
نام نوزادان دختر شان را جمیله گذاردند وآگاهی و دفاع از جنگ مردم 
الجزایر ومحکومیت استعمار فرانسه بطور بی‌سابقه‌ای گسترش یافت. 
بلی ما «عصبی» هستیم که چرا هنرمندان ایران از کنار صدها جمیله‌ی 
ایران و بزرگتر از او بیاعتنا رد شده و در عوض چیزهایی عرضه 
می‌کنند که ممکن به لطافت شبنم روی گل باشند ومردم غرب راغرق 
لذت کنند (البته فاشیست‌های دینی هم از تماشای آنها اکراه ندارند!) 
لیکن برای جنبش آزادی‌طلبانه‌ی ایران جز قهقهه‌ی «ابلیس پیروز 
مست» بر «سور عزای» ملتی دربند اما تسلیم ناپذیر نیستند. 

وباید «عصبی» باشیم خواهر جان حتماً خبر دارید که بانی ورهبر 
«اثتلاف شمال» احمدشاهمسعود نامزد نوبل صلح شد؛ هر چند در 
آخرین روزها از این افتضاح جلوگیری کردند ولی همین که یکی از 
همفکران ویاوران دیرین و باوفای جلادانی مثل ربانی سیاف؛ دوستم 
گلبدین, خلیلی و اسماعیل خان نامزد جایزه مذکور می‌شود در واقع 
جانگدازترین و متعفن‌ترین اهانت به مردم افغانستان انجام گرفت. از 
دولت‌های غربی که زمانی تروریست‌های جهادی را بر افغانستان 
تحمیل می‌کنند و زمانی هم «حیوانات ماقبل تاریخ» را و در 3وری 
دیگر باز هم تروریست‌های جهادی راعطر و پودر «دموکراسی» زده بر 
صحنه می‌آورند. دیدن این نوع بازی‌ها و تحقیرها و زورگویی‌ها 
تعجب ندارد. اماکی می‌توآنست پیشپینی کند که 
آقایان محمدعلی‌سپانلو و اسماعیل‌خویی 
شاید برای آن که از قافله عقب نمانند با به 
منظور تبسمی در برابر جمهوری اسلامی یا به 
دلیل صرفاً نا گاهی‌ای بچگانه يا به هر دلیل 
دیگری برای بنیادگرایان شعر بسرایند؟ 
اولی که هیچگاه از قصابی سردم ما توسط 
مسعود و همدستان دگرگون نشد و چیزی 
نتوشت به مرئیه گوی او یدل می‌شود و 
زشت‌تر و باور نکردنی‌تر از آن دومی است 
که بر سر لطیف‌پدرام شاعر خادی -جهادی 
بدنام و نماینده خاص برهان‌الدین‌ربانی 
دست کشیده و با عنوان «لطیف جان؛ 
بخوان!» برای مجموعه شعرش مقدمه 
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می‌سراید. نازدادن «لطیف جان» درست 
مثل آنست که شاعری برای یک ساوا کی که 
بعدا به عامل خاص مثلا لاجوردی بدل شده 
باشد. شعر بگوید! آبالین توهین و دهن‌کجی به سردم و 
شاعران آزادیخواه افغانستان شما را هم «عصبی» نمی‌سازد خانم 
پارسی‌پور؟ 

وبالاخره از این «عصبی» می‌شویم که می‌نویسید: «آیا می‌توان 
گفت این "امپریالیسم" با "کمونیسم" یا "بورژوازی" ست که جلوی رشد 
اقغانستان را می‌گیرد؟ آیا ريشه درد در درون خود افغانستان و خلق و 
خوی کوهستانی و دور مانده‌ی آنها از دیگر نقاط دنیا ییست؟» 

اگر «جسارت» تلقی نشود باید بگویم که شما از سطرح‌ترین 
نویسندگان ایران هستید اما درک تان لااقل از سه مفهوم بالا * سطح 
درک طالبان و برادران «اثتلاف شمال» شان را تداعی می‌کند. 

بلی؛ مطلقًمی‌توان و بای گفت که «امپریالیزم» ** بوده وهست که 
«تمدن ساز» نبوده و «جلو رشد افغانستان را می‌گیرد» تا بهتر و آسان آن 
را بمکد وکنترول کند. وجهت تحقق این امر حرکت مردم برای رستن 
از یوغ مالی و سیاسی سلطه‌جویان را با تجاوز مستقیم يا از طریق 
دولت‌های مزدور سرکوب خونین می‌کند. از دوران ملوک‌الطوایفی که 
بگذریم. این «امپریالیزم» بود و نه جن و شیطان که رهزنی بیسواد به نام 
بچه سقا یعنی همان یک «حیوان ماقبل تاریخ» را به جای شاه‌اماناله 
نشاند تا «جلو رشد افغانستان را بگیرد» که گرفت. دولت‌های بعدی هم 
که با هزار و یک رشته وابسته بودند به تنها چیزی که نمی‌اند یشیدند 
«رشد انغانستان» بود. پس «ریشه درد» رنه در 
«امپریالیزم» و دولت‌های وابسته به آن بلکه 
در «خلق و خوی» و وضع جغرافیایی دیدن 
نمک پاشیدن بر زخم‌های ماست خانم 
پارسی‌پور. 

مردم؟ مردم به اشکال و مقیاس‌های مختلف جنگیدند اما ناکام 
ماندند ان 


ر جنگ مصیبت. خفقان و غم دیدند و شمشیر از نو 
مسلمان شدن را بر فرق وروح خسته‌ی خود خوردند و سحروم از 
معدود پیشتازان انقلابی شدند که در دهسال اخیر نتوانستند ونه پس از 


بقیه در صفحه (0/۴ 


خدا قدم «بورژوازی» آزادیخواه و خواستار رشد صنعتی 
افغانستان را نیک کند. اما «بورژوازی» متشکل از «حیوانات ماقبل تاریخ» 
یا همجنسان «اثتلاف شمال؛ شا اند و ایادی همان «امپریالیزم». 

ولی مردم ما «کمونیزم؛ را تا هنوز تجربه نکرده اند تا بتوان حکم 
ضادر کرد که «جلو رشد افنانستان» را می‌گرفت یا نه. 

مشروط بر اين که «امپریالیزم» را براساس مثلاً ؛فرهنگ ویبستر» 
در کنترول اقتصادی و سیاسی داشتن و فتح سناطق و کشورهای رشد 
يافته, بدانیم و نه فرشته نجات. 
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«ز مونر به تسول 
تسوان سره» 


«د افغانستان د شحو انقلابی جمعیت» 


«راوا» به افغانستان کی د شِخو یواخنی سازمان په حیث 
وتوانید له په خپلی کار او فعالیت سره خبل ان او د افغانستان 
خی په نریوالی سطحه مطرح کری چی دا ول د «راوا» د غرو 
بهرنی سفرونو او اینترنت د لاری تر سره شو او ویی کرای شو 
بی‌شمیره پلویان د نی به دیرو هیوادنو کی پیداکری او دایی 
وشودله چی د «راوا» مبارزه د شخُود آزادی بخشونکی 
مبارزی برخه ده. د دیرو کارنو تر سرته رسولو پرته. د «راواء او 
مینا په هکله د خلورو کتابونو لیکل هم ددی کارنوله جملی خُخه 
دی, 

مونر, قوشتل چی ددی کتابونو د لیکوالو سره د «راوا» او د 
افغانستان د حالاتو به هکله مرکی تر سره کرو. چی له نیکه 
مرغه به دی وتوانیدلی د یوی لیکوالی سره به گنه کی مرکه 
وکرو. هغه داکتر آن برادسکی (00510:ظ ع۸۲) ده چی د 
امریکا د بالتیمور سار په پوهنتون کی د روانشناسی استاده ده. 
آن برادسکی په بیلابیلو سفروتو کی هم افغانستان او هم 
پاکستان ته په دی توانیدلی ده چی د «راوا» د مبارزی نه یولوی 
او ژور تحلیل وراندی کری. مونر, دی لیکوالی ته د بري هیله لرو 
او د هفی مرکه دلته راورو. 


پوشقفه؟ خه شی تاسی دی ته ومخولی چی د «راوا» په هکله دا 


کتاب‌ولیکی؟ 

حُوالبة د خو کلونو را په دی خوا هم شخصی او هم د حرفی له لحاظله 
د«راوا» د کار سره علاقمنده وم. شخصاً خکه چی زه د تولنیز عدالت 
او په حانگری توگه په نریوالی سطحی د بسخو د ژوند, زمونر, د 
حقوقو او برابری په خاطر مبارزه او هغه هی چی په تولی نی کی د 
شخو لخوا د نجونو او بٍخو د ژوند د شٍه کیدلو دپاره کیرری, په اه 
فکرمنده یم او په دی لاره کی می له کلونو را په دی خوا کار کریدی. د 
حرفی له لحاظه د یوی روان‌پوهی او محققی په صقت. ویرو کارونو 
می‌د نجونو او و د ژوند په اروند په خاصه توگه په هغه خایونو 
کی‌چی د خطر نه دک او د هغی په مقابل کی مقاومت موجود و, تمرکز 
درلود. له دی کبله زما کار د یوی بُسوونکی با کتریاو محققي به 
صفت په دی متمرکز و چی خنگه بسخی او د و ولنی کولای شی 
خپل حان او نورو د پاره حتی په یرو بدو او سختو حالاتو کی لکه د 


۲ 
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ظلم او فقر د بیلابیلو دولونو په مین کی مثبتی نتیجی لاس ته راوری. 
«راوا» د یو سازمان او غورخنگ په حیث هم زما شخصی او هم د 
حرفوی اندیشتی ٍکارندوی دی. 

گشه هم د «راواد سایت ان فوری خهپرونی د لوستلو د «رآواه د 
غرو سره په پراخه توگه خبرو او مکاتبه کولو او په پا کستان‌کی د 
«راواه د پروژی نه لیدنی دی ته وزسولم چبی د «راواه د متقبت گکاز 
نتیجی, د افغاتی شحو او نجونو د پیاورتوب په هکله چی خپل ژوند او 
د نورو ژوند حتی په دیرو خرابو حالاتو کی سٍه کرٍی» ووینم. خو ما 
غوبٍستل چی پوه شم «راوا» خنگه دا کار کریدی. په داسی حال کی چی 
په نری کی د بسکو پیر غورخنگونه دی چی هی یویی د داسی 
دوامداری او پرله‌پسی مبارزی سره مخامخ ته وو خرنگه چی «راوا» 
اود افغانستان بُسخی په دی تیرو پنخه ویشتو کلونو کی وی. ته یواحی 
د فکری لحاظه دی ته وهخیدلم‌تر خُو پوه شم خرنگه «راوا» په بیر 
بریالیتوب سره توانیدلی ده خپلی هی په داسی آزمایشتیدونکی 
مبارزی کی په وراندی بوحي, بلکه ما دا فکر وکر چی ددی خبری 
تحقیق چی خرنگه «راوا» خپل کار تر سره کریدی کیدای شی نورو 
شحو او سازمانونو ته چی د هغو لارو په تون کی دي چی په خپلی 
مبارزی کی د آزادی او برابری په خاطر بریالی واوسی؛ مرسته 
وکری. ما دا فکر هم وکر چی کیدای شی نریوالی تولنی او هم «راوا» ته 
دامهم او گذور وی چی تاریخی: فعالیتونه از هفه تولنه چی دوی به 
تیرو شپررویشتو کلونو کی جورره کریده؛په یو کتاب کی راتول شی. 

پوشٍقف4 ستاسو د کتاب او د «زویا قصه» په مین کی توپیر 
روشانه دی که چی دواره په بیلابیلو مطلبونو باندی لیکل شویدی. 
خو کولای شی د خپل کتاب او د چیرل‌برنارد (06701)) کتاب په مین 
کی‌توپیر روشانه کری؟ 
خواب: «راوا» او ما ددی کتاب د لیکلو پلان د ۲۰۰۱ کال د جنوری د 
میاشتی نه مخکی جور کری و او ما خپله لومپنی کتنه د ۲۰۰۱ کال په 
او کی د پا کستان‌نه تر سره کره تر و د «راواء د غیو ای پلویاتو 
سره په خپله خبری وکیم او د «راوا» کرنی وگورم. تو په دی خاطر دا 
پروژه پیره مخکی د یولسم سپتمبر نه چی پر امریکا تروریستی حملی 
وشوی, پیل شوی وه چی افغانستان او خی یی د نری د اخبارو د 
لوموتن معنقیر جرر گزی زما کنان آکه دابا کتریردازد بهبه تانسی 
حال کی چاپ شی چی تولی نری «راوا» او افغانی بو ته پام 
را گرخولی دی ددی کتاب د لیکلو لپاره چی د مخکی نه یی پلان جور 
شوی و ه دی وتوانیدلم چی «راوا» سره د خپلی شخصی تجربی پر 
بنست هغه ولیکم. په داسی حال کی چی با کتّربرناردد خپل کتاب لپاره 
پر هخه ایمیلونو او مرکو بدیه کری وه چی د«راوا» غرو ورته لیبرلی 
وو. زه پیره خوشحاله یم چی دا کتاب په پا کستان‌او اقغانستان کی د 
راو نترج رها شلورو میا هن دهستهیمی جچربی دیچه نی چه 
هقی کی زه د «رواهپهتولنو کی پاتی شوم او مخامخ می‌د سلو نه 
زیاترو غرو» پلویانو او شئُو او ماشومانو سره خبری وکپی چی 


چیام زن 
«راوا» ورته په خدمت کولو لگیا ده. سربیره پر دی ما خُلور میاشتی 
نوری شخصاً د «راوا» د غرٍو سره په امریکا کی په کار کولو کی تیری 
کری‌چی هغوی بیلابیلو پروگرامونو ته را دعوت شوی وی. 

په داسی حال کی چی د برنارد کتاب «راوا» بیرو هغو کسانو ته 
معرفی کوی چی کیدای شی ددی سازمان او د کارونو سره یی آشنا 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


نه وی دومره وخت کی چی زه وتوانیدم د «راوا» سره د نژدی 
همکاری د پاره ددی پروژی په دی خاطر تير کرم او په پا کستان‌او 
افغانستان کی خپلی مستقیمی تجربی پر اساس او دا واقعیت چی دا 
کتابد یوی علمی مطبعی لخوا چاپ کیرری؛ دا معنی به ولری چی زما 
کتاب‌به په دی وتوان 


ببی چی د «راوا» نه یو ژور تحلیل او یرنه لاس 
ته ورکری. ددی کتاب تمرکز هم لر, که د با کتربرنارد د کتاب سره 
توپیر لری حکه چی زه د یوی روان‌پوهی په صفت د مقاومت او کلک 
دریحٌ درلودلو او دا چی «راوا» خنگه د بسخود ولنی په توگه کار کوی 
ستره غلاقمندی لرم؛ به داسبی حتال کی چی د هفی کتاب د «رآواه د 
سیاسی او تولنی پیژندنی له ابخه شیری, زما تمرکز په خانگیو 
عملیاتو او انگیزو دی چی د «راوا» وا کمنتوب‌هم انفرادی او هم د 
بوی تولنی ه صفت. د سٍحو پیاوره کول, دشٍخود ولنو جورول او د 
افغانی شحو ماشومانو او نارینه و ژوند ته تغییر ورکول آسانوی. 


4 د داسی یوی شحی په توگه چی د افغانستان د حالاتو 
سره آشنا یاستی, د طالبانوء جهادیانو او اوسنی دولت په مقایل کی د 
«راوا» د دریخ په هکله ستاسو نظر خُه دی؟ او د یوی امریکایی په 
صفت په تیرو او اوسنی حالاتو کی د افغانستان په هکله د امریکا د 
دولت رول په ایوند خه فکر کوی؟ 

حواب؛ د هر بوله رژیم په مقابل کی چی سوله. امنیت, آزادی؛ 
دموکراسی, د شحو حقوق, د بشر حقوق او د دولت د مداخلی نه پرته 
دم ذهب آزادی نه تضمینوی» تسل د «راوا» غی 
تس لیمیدونکی او 


بت؛ میرانی» نه 


بی‌پردی دریح پر ما بیر 
آثر کری دی. زه تل په دی 
خواشینی وم چی په تیرو 
پنخه‌ویشتو کلونو کی د 
جگری او د دولتونو د 
بدلیدلو په دوران کی؛ 
«راوا» مجبوره وه چی 
خپلی پخوانی غوجنتنی 
بیا بیا تینگی ونیسی. له 
بده مرغه د خلق او پرچم؛ 
جهادی او طالبانو په تول 
دوران کی چی یواحی په 
قدرت کی تاست دولت 


نوم بدلیده حتی د 


آن برادسکی د «راوا» به یوی یتیم‌خانی کی 


۳۳ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۳ 


افغانستان د خلکو د لومینیو حقوقو نه یی هم ساتنه ونشوه کپای. 
همداشان زه فکر کوم چی اوسنی حالات د افغانستان د تراژیدی ادامه 


دهد بهرنیو هیوادونو د لاس وهنی سره سره چی د سوله‌این 


آزاد او 
دموکرات افغانستان ادعا لری؛ د «راوا» اندیشته پر ای ده چی 
جهادی جگره‌مارانو ته حتی د بل رژیم نوم لاندی قدرت سپارل به یو 
واری بیا «راوا» او | کثریت‌خلک د خپلو هیلو شخه لیری کری. 

د یوی امریکایی په صفت په بیری وی ناامیدی سره می‌لیدلی دی 


چی داسی معلومیرری زما دولت یو واری بیا هغه غلطیانی چی دوه 
لسیزه ویاندی یی کله چی د دموکراسی ضد او د شحو ضد بنستپالو 
پلو خخه د گب دمن (شوروی اتحاد) پر ضد ملاتر وک تکراروی. 


کله‌چی د امریکا او نورو لویدیکو قدرتونو گتی د شوروی اتحاد په 


بیرته وتلو سره تر سره شوی,د امریکا دولت او نوره نرٍی, افغانستان 
یواحی پرینود تر ود خطرنا کواو وسله‌والو بلو د ویری نه یکی 
عواقبو سره معامله وکری. نتیجه یی افغانستان لپاره بی له خنیه مرگ 
راوپونکی وه چی د جهادیانو د قدرت په شکل کی داخلی جگره او 
طالبان وو. مگر اوس توله نی د بنستپالی تروریزم سره لاس په 
گریوان‌ده چی افغانستان یی په دی ولو کلونو کی قربانی وء.د امریکا 
بمباری په اففانستان کی زما لپاره د منلو وی نده که چی زه باور لرم 
دا عملیات به داسی نه وی‌چی د افغانستان عادی شحو ماشومانو او 
نارینه‌و ته چی لکه د یولسم سیتمیر د قربانیانو یه شان دوی هم د 
طالبانو او القاعدی قربانیان وو؛ تاوان و نه‌رسوی. همداشان زه په دی 
باور یمه چی د امریکا بمباری په افغانستان باندی یو بل تیری دی چی 
دامریگاد دوات هد خزلی گقو لیازه تر سره کوی: د طالیلی شه د 
افغانستان د خلکو او په خانگری توگه د شحو آزادول په هی بول د 
شانته په دی امیدواره وم چی د 


طالبانو د له منحه وپلو نه وروسته کیدای شی تر یو حده شه‌والی را 
مینح ته شی او په دی 
توگه شاید په افغانستان 
کی‌قدرت آزادی 
غوشتونکو او دموکراتو 
خلکو ته وسپارل شی 
کوم‌چی د دومره اورردی 
مودی دپاره د بهرنیو 
قوتونو د غضب لاندی او 
د هفوی د مرستو نه 
محروم وو. ددی 
سره‌سره؛ داسی شکاری 
چی کومه لرره رنا چی پیدا 
شوی وو هم د میتحه 
ولاره خکه چی د امریکا 
دولت او نریوالی تولنی 


یام زن 


انتقالی او مقت دولت ته داسی موقع ورکره چی یو واری بیا هغو 
کسانوته ای ورکری چی یواخنی ادعا یی د قدرت لپاره نامشروع 
وسلی, پیسی او ویره ده چی د افغانستان د خلکو په زپونو کی یی پیدا 
کری‌ده. په تأسف سره خُنگه چی «راوا» دبن د کنفرانس نه تر اوسه 
پوری وایی چی اففانستان هفه هدفونو ته چی «راوا» د تیرو 
شپر‌ویشتو کلوتو را په دی خوا د هفی دپاره مبارزه کوی» دیر لب 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


نژدی شوی دی. «راوا»تر اوسه یواخیتی او جگ آواز دی چی د 
آزادی: امنیت» دموکراسی» د شٌخواود بشرد حقوقواو د داسی دولت 
په خاطر چی په هغی کی د مذهب لاس وهنه نه وی غر پورته کری. 
وتف آیا تاسو فکر کوی چی د «راوا» د مبارزی او په اسریکا 
کید و د غورخنگونو د مبارزی په مینجٌ کی دیر ورته‌والی شته 
دی؟ که هو, خرنگه دا یووالی خرگند شوی دی؟ 
حوالب: فکر کوم په لومرنی درجه کی ی په ولی نری کی د خپلو 
مساوی حقوقو د تضمین په خاطر او د جنسی تبعیض او زور زیاتی نه 
د ژغورنی د پاره د یوی گری مبارزی په حال کی دی. په خینو 
هیوادونو کی لکه امریکاءد افغانی بو په پرتله بسثی کولای شی د 
دی هدفونو لاس ته راورلو په خاطر لوی گامونه پورته کری» خو هیخْ 
داسی یو حای نشو پیدا کولای چی په هغی کی د بُسخو سره مساویانه 
چال چلند, مساویانه حمایت او منابعو ته مساویانه دسترسی واقعی 


او بشپره وی. کله چی د افغانستان د شحو سره پر هفوی باندی په 
تول ژوند کی د شوی جنسی ستم پر تجربو خبری کوم چی د کلتوری 
رسم او رواج نتیجه ده؛ چی د بنستپالو د ظالمانه سریکونی سره یو 
حای شوی او کله چی می په پا کستان‌او د طالبانو نه وروسته 
افغانستان کی شخصاً د «راوا» په مرسته د خه مودی په تیرولو سره د 
جنسی تبعیض پر بنسب ولاپو دیرو مثالونو تجربه کولو نه وروسته 
په ژوری توگی پوه شوم چی باید د هغه امتیازونو نه چی د یوی خی 
په صفت یی په یوه لویدیحٌ هیواد کی لرم؛ بیره خوشحاله واوسم او 
استفاده وکرم. که خه هم په عین حال کی غمجنه شوم چی ولی هغه 
حقونو ته چی لرم یی د امتیاز به سترگه وکتلی شی نه د لومیرنی حق په 
صفت چی باید په نیبی کی ولو بئو ته ورکپری شی. فکر کوم چی د 
امریکا د بسحو غورحنگ او د «راوا» تر مین یووالی باید د همدی پوهی 
پر اساس ولا وی. د امریکا شهی په ژوره توگه حتی د لومینیو 
انسانی حقوقو لاس ته راوپلو د پاره د خپلو افغانی خویندو د مبارزی 


په ارت پوهیری. او د یووالی د پاره په قهر او غضب سره په 
حرکت راغلی دی چی په یوویشتمی پیری کی دا شان جگری لا تر 
اوسه ولی پر مخ حی؟ هغه خه چی په تیرو پنخه‌ویشتو کلونو کی 
افغانی شحو (او بُخو په تورو بتستپالی اوضاع او احوال کی) ولیدل 
چی د دوی حقوق په پیره کرغیهنه توگه تر پنسو لاندی شو, دا په 
لویدیح کی شحو ته داسی یو خوخُوونکی حقیقت دی چی پرته د 
کاملی‌او لازمی هوشیاری او پرته د متمرکزی سیمه‌ایزه او نپیوالی 
هخو نه کیدای شی دا حالت په آسانی سره د نورو بو په مقابل کی 


ثور ۱۳۸۲-می ۲۰۰۲ ۳ 


په نورو حایونو کی مغ ته راشی. 

د امریکا د شحو یووالی د «راوا» د فعالیتوتو او نظراتو سره د 
هغوی په مالی او معنوی مرستو کی شٍودلی شوی دی. په داسی حال 
کی‌چی بیر شیان دی چی باید د امریکا بو ته وروسودل شی ترخو 
د«راوا» او افغانستان د شحو نه د فعال حمایت باعث شی. په امریکا 
کید «راوا» بیر شمیر پلویان هم فردی او هم د بحُو د گروپونو په 
شکل کی نله دی چی خاک که ه «راواه د مسیارژی په هکنله د پیوهی 
ورکولو په خاطر کار کوی او کوشش کوی چی د «راوا» د هو د پاره 
پیسی رایولی کری او په دی هه کی دی چی د عامو خلکو او د دولت 
نظر او عمل داسی لارو ته راوگرخوی چی د شخو او افغانستان د 
خلکو په گته وی. زه هیله‌منده یم چی کومه خورولی چی په دوارو 
هیوادونو کی احساس شویده او زمونر: تجربی به نه یواحی د 
اففانستان د و آرامی او بّسه والی ته کمک وکری بلکه همداشان د 
امریکا خی به دی ته وهخوی‌تر خو په تولی نی کی د شحو د حالاتو 
د شٍّه کیدو لپاره د امریکا په گیون چیرته چی د بیرو شحو ژوند په 
تیره بیا د هغو بُحو چی تر اوسه پوری د فقرء نژادی او قومی تبعیض 
نه رنج گالی؛ کار ته ادامه ورکری: 8 


زاوج دب ای عم ممموه وهی عف باه وا کايو جر 
0 


۸1۲ ۲۷11۲ 
1۳۳۱17 و 


۳۷۱۲۳ ۲۲۶ 
م۸ و ۷۵۲ ۲۲۶ وه 


ب مت ۲۰ ۸196 


وت ۳۴ 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ ثور ۱۳۸۲ -می 

داکتر محمودگودرزی نویسنده و اندیشمند نامدار ایران که به عنوان مدیر دفتر نشریه‌ی معتبر «شهروند» در واشنگتن معمولاً برای این نشریه مطلب 
می‌نویسد. تاکنون درباره «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» و مینای جانیاخته نیز لااقل سه نوشته از ایشان به چاپ رسیده اند که در اين شماره آخرین آن را 
ی آوزنم: 

«راوء اگر هزارن بار دیگر هم از سوی مزدوران کثیف بنیادگرایان مثل اسحقنگارگره: داکتراکرمعثمان‌ا: لطیف‌پدرام‌ها: و نشریانی مغل «امید» مورد 
بی‌ناموسانهترین حملات قرار گیرد. حتی فقط یک نوشته از داکتر محمودگودرزی مبارز, مترقی, ضد فاشیزم دینی و هرگونه وابستگی, درباره آن کافیست که 
دشمنان لچک -و در مقابل محمودگودرزی‌ها واقعاً بیسواد ‏ زبان در کام کشند و به خود بپیچند که چرا دانشمندی سرشناس و بزرگ نه دربار‌ی آنان و «آثاره 
شان, نه درباره «امید» و «فردا» و «افرند» شان و مخصوصاً نه دریاره «سپه سالار کثیرالابعاد» شان بلکه درباره سازمانی می‌نویسد که از چهارسو بر سرش تیر 
می‌بارد. رهبرش در اثر توطثه خادی-جهادی جان می‌بازد. بر اعضایش سژقصد می‌شود. و فروش نشریه‌اش در داخل کشور شکنجه و مجازات به دنبال دارد! 

به راستی چه شده که گودرزی از «آنسوه منزجر است و به «سوه‌یی نظر دارد که با وصف لجن‌پاشی‌های خاینانه و متحدانه خادی و جهادی و طالبی نه تسلیم 
می‌شناسد و نه سازش؟ 


صرف نظر از هر چیز دیگر, شاید به اين دلیل که داکتر محمودگودرزی هم دريافته که آن عوامل مشهور و سرکاری خادی-جهادی عادت به اقتداء به رژیم 


دکتر محمود گودرزی -واشنگتن 


در آمد 

در کنار روزهای برجسته تاریخ توده‌های که یاد وگرامیداشت 
در چهارچوب یک کشور انجام می‌گیرد و نیز در کنار روزهای مذهبی 
آیین‌های گونا گون که در شمار آموزه‌های عبادی فراتر از مرزهای یک 
کشور را در بر می‌گیرد؛ روزهایی نیز داریم که با خصلتی فراسلیتی و 
فرامذهبی؛ گستره‌ای جهانی یافتهاند. چنین روزهایی؛ پ 
انقلاب اطلاعاتی جهان به دهکده‌های پیوسته با هم در آید از آن همه 
جهانیان بوده و هستند. 

از ید نبریم که نظام سرمایه‌داری هر پدیده‌ای را از دیدگاه تجاری و 
سوددهی می‌پیند و چنین است که یک رشته روزها رابهگونه‌ای تفننی 
وبه عنوان انگیزهای بر ای «رونق یک روزه»م یآفربندهمچون روز عشق» 
روز منشی» روز پدر وشماری روزهای دیگراز این دست. ام اگر با این 
شگرد خواسته شده که روزهای جدی جهانی نیز به عاملی برای «رونق 
یک روزه بازار» بدل شوند. در این زمینه توفیقی به دست نیاورده اند. 

هشتم مارسء اين روز جهانی زذء در کثار یکم ساه مه از شمار 
روزهای برجسته جامعه جهانی ست. و من با تکیه بر «جهانی بودن این 
روزگرامی» می‌خواهم در سالگرد اين روز به زنان افغانستان وسازمان 
دلیر «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) بپردازم. 

پیام زن 

نخست بگذارید بگویم که دوستان «راوا؛ چون دلبستگی و احتراع 


ایران داشته اند. رژیمی که او قلمش را جز در خدمت واژگونی آن به کار نگرفته است! 
گودرزی‌ها ننگ دفاع از رژیم ایران را به هیچ نویسنده و شاعر ایرانی و افغانی وغیره نخواهند بخشید. 


«یام زن» 


ژرف مرا به کوشش‌های خستگی‌ناپذیر شان دریافته اند. از سر سهره 
هر چندگاه بسته‌ای از انتشارات خود را برای من می‌فرستند که من از 
این رهگذر خود را بسیار وامدار شان می‌دانم. غوطه‌خوردن در ایبن 
انتشارات که به راستی با چه خون دلی فراهم آورده می‌شود؛ دریسچه 
تازه‌ای به رویم گوده است وبه من باری می‌دهد که آرام آرام 
سرنوشت تلخ مردم افغانستان بویژه زنان افغان را به گونه‌ای دیگر 
دریابم ونه بدان گونه که رسانه‌های دست به مزد «جریان اصلی» به 
خورد ما می دهند. 

من اینک شماره تابستانی «پیام زن» راکه شماره‌های پیاپی ۵۵ و 
۶را در بر مسی‌گیرد؛ دردست دارم که تاریخ نشر آن جولای 
۲ می‌باشد. دوستان «راوا؛ در همان آغاز نشریه ضرور یافته اند که 


در زمینه تأخیر انتشار«پیام زن» توضیحی بدهند. گمان دارم همان فراز 
نخست توضیح گویای دشواری‌های توانفرسایی باشد که گردانندگان 
نشریه با آن رو به رو هستند. در این فراز که گشایش مطلب است گفته 
شه است؛ 

«اين چنین تاخیر در انتشار «پیام ز . ایمیل‌ها و 
نامه‌های زیادی دریافت کردیم حاکی از انتقاد. تأسف ونگرانی 
عده‌ای از خوانندگان. ولی در پاسخ چیزی نداشتیم بگوییم جز این که 
به عنوان سازمانی تقریباً تهای تنها در برابر جنایتکاران بنیادگرا؛ 
درگیر آنقدر دشواری‌ها ومسایلی می‌شویم که موجب می‌شوند انتشار 


سابقه نداشت. 


چام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 
به این تاخیر دردنا ک گرفتار آید.» 

در همین فراز کوتاه دو نکته 
م‌بم وجود دارد که دوست 
می‌دارم بر آن دو تکیه کنم. که 
یکی آشکارا گفته شده است و 
دیگری ناگفته مانده است. نکته 
آشکار این واقعیت است که 
«راواء به راستی «تنجای تنماء 
بیشترین بار مسئولیت تاربخی 
جامعه افغان را بر دوش گرفته 
است. در اين توضیح بسیار فروتنانه به 
این نکته اشاره شده است. در حالی که 
همه کسانی که با سرنوشت دردناک و بر 


فراز و نشیب دهه‌های پایانی سده گذشته 
ونخستین دهه سده بیست و یکم -با همه 
فجایعی که بر مردم افغان گذشته است - 
آشنایی دارند نیک می‌دانند که بی‌هیچ 
تسعارف و تک لیف همه گسروه‌های 
سیاسی -اجتماعی اففانستان در این نمی‌ماندا» 
دوران سر شان به جایی بند بوده است. 
طبیعی‌ست که این «تنمای تنجاء 
ماندن که نان از یک 
گردنفرازی رورآمیز دارد. مایه آن شده است که 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» باری گرانتر از 
«مسایل زنان» را بر دوش گیرد و در عسرصه‌های 
گونگون بجنگد. 

اما نکته پنهان مانده‌ای که در توضیح بدان اشاره نشده است. که آن نیز 
ریشه در فسروتنی «راوا» دارده محدود کردن مخالفان «راوا» به 
«جنایتکاران بنیادگرا» می‌باشد. چرا نباید گفته شود که «راوا» رو در 
روی امپراتوری روسیه شوروی وهم اکنون امپراتوری جرج بوش دوم 
ایستاده است. کیست که نداند اگر امروز دستگاه‌های «استخباری» 
پاکستان با همه قدرت شیطانی خود پیوسته دشواری‌های بیشتری در 
همه زمینه‌ها برای «راوا» می‌تراشند؛ این کار بدون راهنمایی و تأیید 
آمریکا صورت نمی‌گیرد. و این امر تاوانیست که راوا برای حفظ 
استقلال خود می‌پردازد. همان گونه که در گردهمایی مفتضح «لوبه 
جرگه» تنهاگروه‌ها و شخصیت‌های گوش به فرمان و خریداری شده از 
سوی آمریکا بودند که فراهم آورده شدند. چرا نباید گفته شود نزدیک 
به همه مردانی که امروز می‌خواهند «دموکراسی» 
آمریکایی را در افغانستان پیااه کنند و سنگ 
آزادیخواهی بر سینه می‌کوبند. تا دیروز آگر در صف 
«طالبان» نبودند در رقابت با آن در راستای تیره روزی 


«... البته من سلسله مقالات گودرزی افغانستان در سده بیستم" و سایر مقالات ایشان را 
با اشتیاق می‌خواندم. اما مقاله در را نزدیکی بیشتر بنظرم ارزنده‌ترین نوشته‌ایست که تا 
بحال در نشریه‌ای ایرانی راجع به سازمانی ضد بنیادگرایی افغانی انتشار یافته است. 

و درین نوشته به قلمبدستان ایرانی پرداخته است که با چاشنی خود بزرگبینیآدر دام 
فریبی بزرگ فرو غلتیده اند" و از لطیف‌پدرام قبلا خادی (شنیدم که امروز هم با خاد همکاری 
دارد) و حالا جمعیتی و احمدشاه مسعود که مثل سیاف. گلبدین؛ خلیلی وغیره در حمام خون 
کابل غسل‌ها کرده ستایش می‌نمایند. و اين جاست که او براساس برخوردی بزرگوارانه و 
آموزنده به اشتباه خودش دایر بر ستودن فلم سفر قندهار به نویسندگان و شاعران علاقمند 
به مسایل افغانستان درس می‌دهد که از آن بالاهای توهمی بسه زمین تشسریف بیاورند و 
رخدادهای افغانستان رانه براساس گزارش‌های رسانه‌های مغرض بلکه با توجه به این که 
رخدادهای نامبرده جانب مردم راستین افغانستان را می‌گیرد و یا جنایتکاران را؛ به داوری 


.. من با تعداد زیادی از نشریات افغانی چاپ امریکا و اروپا و استرالیا آشنایی دارم ولی در 
هیچکدام از اینها و از هیچکدام به اصطلاح شاعر و نوبسنده افغانی برخوردی شرافتمندانه و 
صادقانه به خرابی‌های شان در گذشته و حال ندیده ام. این ثابت می‌سازد که تعداد زیادی از 
فرهنگیان ماه نها از بیمایگی معرفتی بلکه از بیمایگی شخصیتی نیز رنج می‌برن.آنان فکر 
می‌کنند که با کوچکترین انتقاد از خود دیگر چیزی به نام حیثیت و آبسرو برای شان باقی 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۲۵ 


ع.ع.-امویکاه 


مردم افغان گام می‌زدند. و آنان که پیشینه‌ای روشن 
داشتند کنار گذارده شدند. 

تلا روشنگرانه «راوا» 

در پی نخستین فراز توضیح در زمینه تأخیر انتشار, ببه گونه‌ای 
فهرست‌وار گوشه‌هایی از فعالیت‌های «راوا» در دوران تأخیر انتشار 
آورده شده است که بسیار ستودنی ست. در آنجاست که می‌بینيم «راوا؛ 
با تدارک و ترتیب دادن یک رشته سفرها به کشورهای اروپایی 
انگلستان؛ آلمان» اتریش؛ ایتالیا؛ هلنده بلژیک» سوئیس: اسپانیا و 
پرتغال و یونان؛ و کشورهای آسیایی هندوستان؛ سریلائکا و ژاپن و 
کشورهای افریقایی مراکش و افریقای جنوبی, و همچنین آمریکاه 
کانادا؛ برازیل و استرالیاء به روشنگری گسترده‌ای دست زده است. در 
این سفرها گذشته از دادن آگاهی‌های درست به مردم؛ از گردآورو 
کمک تا پی‌ریزی گروه‌های پشتیبان کوشیده شده است. این تلاش در 
کنار ایجاد «سایت» ویژه اراوا؛ به زبان‌های انگلیسی» فرانسوی؛ 
ایتلیایی» آلمانی؛ امسپانوی: پرتغالی و ژاپنی؛ بی‌هیچ گزافه‌ای 
گسترده‌ترین کوششی ست که در راستای آشنایی سردم جهان با 
سرنوشت مردم افغان -ونه تنها زنان افغانستان -صورت گرفته است. 


این غرورآفرین است که «سایت راوا» در دو سال گذشته به هشت جایزه 
جهانی دست یافته است. 


چام ژن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


کوشندگان «راوا» در راستای رسوا کردن بنیادگرایان و نمایاندن چهره 
واقعی آنان -بسا با به خطر انداختن جان خود - تلاش کرده اند که از 
صحنه‌های تکان‌دهنده وشنیع دوران طالبان وعم اکنون که بسیاری از 
همراهان دیروز آنان رنگ عوض کرده اند - تصویرها و پیکره‌های 
مستندی فراهم آورند. این اسناد که شاید روزی در دادگاه‌های جهانی 
برای پیگرد جنایتکاران به کار آیده هم اکنون از سوی مقامات آمریکا 
تکثیر شده وبا هواپیما بر روی شهرهای افنغانستان پبخش شده و 
می‌شوند. در خور توجه است که دولت آمریکا که می‌خواهد در 
افغانستان و عراق دموکراسی پیاده کند ابتدابی‌ترین حقوق مصنف و 
مولف را در نظر نگرفته واز این پیکره‌ها بدون دریافت اجازه از «راواه 
بهره‌برداری کرده و می‌کند. فراهم آوردن فیلم‌های وبدیویی و برپا 
ساختن نمایشگاه‌های عکس بخش دیگری از تلاش‌های روشنگرانه 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۲ ۲۶ 


جهانیان بشناساند. به عنوان نمونه می‌توانم از تظاهرات گسترده ضد 
جنگ که در ۱۵ فوریه در نیوبورک فراهم آمد. اد کنم که در کنار 
سخنرانانی چون اسقف دزموندتوتو از آفریقایی جنوبی؛ از تهمینه نیز 
دعوت شده بود تا به نمایندگی «راوا؛ سخن بگوید. این نکته را خانم 
«کاتاپولیت» ستون‌نگار هفته‌نامه «نیشن» در نوشتار خود در شماره 
دهم مارچ آورده بود. نا گفته نماند که این نویسنده د رگذشته نیز چ: 


مطلب درباره «راوا» در نیشن آورده بوده است. 

«پیام زن» و خوانندگان 

در بخشی از این شماره «پیام زن» نامه‌های خوانندگان آورده شده 
است. جای افسوس است که از میان بیش از هشتاد نامه‌ای که به «پیام 
زن» فرستاده شده هیچ نامه‌ای از زنان ایرانی دیده نمی‌شود. باز جای 
شکرش باقی ست که این کاستی را نامه آقای دکتر رضابراهنی جیران 


«راوا» در چند سال اخیر 
بوده است. 

آنگاه که کتاب ۴۸۰ 
صفحه‌ای «راوا در 
رسانه‌های ججان» 
1 ۸ 1۸۷۷) 
نع ۱۷۵۲۱۵ را 
ورق می‌زنم. از 
شور و شوق سرشار 
می‌شوم و در برابر 
کار عظیم «راواء سر 
فرود می‌آورم. در 
آغاز این کتاب فهرستی از 
۰ نوشتار به دست داده 


شده است که به زیان‌های 
انگلیسی, اسپانیایی» 
آلمانی ایتالیایی و یونانی 
در رسانه‌های جهان تا 
ز سال ۲۰۰۲ منتشر 
شده است. 

این کتاب در برگیرنده 
مس چموعه 
مصاحبه‌هایی‌ست که از 
سوی رسانه‌ها با فعالان 


«منظورم این جمله‌ی گودرزی است: در جایی از محسن مخملباف و آخرین 
اثر او سفر قندهار ید کرده بودم و در کنار جستار درضور توجهی که از اودر 
نشریه مترقی آمانتلی‌ریویو" منتشر شده بود, سفر قندهار را به عنوان یک کار 
روشنگرانه ستوده بودم. اما هنگامی که نگاه آذردرخشان" را به سفر قندهار" 
خواندم دیدم چگونه به درستی در آن به نگاه شسونیستی مخملباف به مردم 
افغانستان پرداخته شده است از سطحی‌نگری خودم شرمگین شدم." 

ومن بلافاصله به یاد داکتر اکر م‌عثمان؛ واصف‌باختری؛ رهنوردزریاب؛ بیرنگ 
کوهدامنی, داکترعسکرموسوی, صبوراله سیاهسنگ لطیف‌پدرام. پویافاریابی و 
سرورآذرخش و همفکران آنان افتادم که با وصف آن که سر شان پیش 
بنیادگرایان و پای شان پیش میهنفروشان پرچمی بوده است و با وصف آن که 
امروز منحیث قلمباشی‌های امیران جنایتکار مثلتمارشال فههیم» اسماعیل‌خان؛ 
داکترعبداله. ربانی یونس‌قانونی؛ کریم خلیلی وغیره ایفای وظیفه می‌نمایند و 
چهره‌های بدنام و رسوایی در جامعه به شمار می‌روند؛ اما نه تنها از شغل دیروز و 
امروز خود نادم و شرمسار نیستند که حتی به آن می‌نازند. ولی محمودگودرزی را 
ببینیم که به مجردی که به اشتباهی در اظهار نظرش پی می‌برد, از شرمگین" 
شدنش حرف می‌زند. 

مبارزه دانش؛ تجربه صداقت و صمیمیت, شخصیت گودرزی‌ها راهم صیقل 
وصفا بخشیده است. اما خودفروختگی بی‌عملی ومعامله‌گری با جنایت‌پیشگان 
بنیادگراء از بسیاری شاعران و نویسندگان وطنی ما مجسمه‌های بی‌شرمی» 
بی‌شخصیتی و سوداگری ساخته است....» 


فرمان س.- پشاور؛ 


کرده است که متن آن زیر 
عنوان «درستی امر راوام 
آورده شده است. استاد 
براهنی در زمینه فیلمی 
که راوا د رکانادا نشان داده 
نوشته اند «فیلمی که شما 
در شهر ما نشان دادید 
اکنون در سراسر جهان به 
نمایش درآمده است که 
در پرچسته ساختن امسر 
شما و امر کلیه زنان 
افغانستان کمک بزرگی 
خواهد بود اکنون همه به 
صحت کارهای «راوا؛ 
پی‌می‌برند. شما در 
منطقه‌ای بسیار خطرتاک 
به سر می‌برید. هیچکس 
از این که دیگر چه اتفاقی 
خواهد افتاد نمی‌داند. در 
مورد شما نگرانیم» اما 
معتقدیم که روزی 
پیروزی خواهد رسید و 
مردم اففانستان دنیای 
آزادی برای خود بنا 


«راوا» انجام شده گزارش‌هایی از گردهمایی‌های «راوا؛ فراهم آورده 
شده خبرهایی ست که درباره «راوا» و فعالیت‌های آن از سوی 
خبرگزاری‌ها در اختیار رسانه‌ها گذارده شده و یا نوشتارهایی که 
مفسران و ستون‌نگاران برای رسانه‌ها تنظیم کرده اند به راستی با ین 
تلاش «راوا» اینک توانسته است خود را به عنوان نهادی معتبر به 


خواهند گذاشت. تراژدی آمریکا با کشته شدن آن همه مردم بی‌گناه 
همگی را در جهان متأثر ساخته است. مردم کشور شما با مصیبت 
پشت مصیبت روبرو بوده اند. به تروریزم باید پایان داده شود. جهان 
باید برای هرکس جای امنی باشد که در آن صلح و آسایش به سر برد. به 


بقیه در صفحه (۸۱) 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ 


اوایل امسال بخاطر سرطان عملیات شدم. عملیات و تاثیرات 
زی مانند کابوس بود. احساس می‌کردم کسی هستم که 
نمی‌توانم شنا کنم» در اعماق اقیانوسی تاریک و بی‌انتها بالا و پایین 
می‌روم مگر غرق نمی‌شوم و بسبار خوشحال بودم که زنده هستم. 

بهرحال دریافتم که بیرون آمدن ا زکابوس شخصی, داخل شدن به 
یک کابوس نامحدود و فراگیر اجتماعی بود. کابوس هیستری نادانی؛ 
تکب حماقت و جنگ‌طلبی امریکایی: قوبترین ملتی که دنیا تا حال 
می‌شناسد و علیه باقی دنیا وارد جنگ می‌شود. 


بعدی آن 


رییس جمهور بش گفته است «اگر با ما نیستید» علیه ما هستید.» او 
همچنان گفته است «ما اجازه نخواهیم داد که بدترین سلاح‌های دنیا 
در دست بدترین رهبران دنیا باقی بماند.» کاملاً درست. سر در 
گریبانت کن. خودت هستی, 

امریکا در حال حاضر در جریان توسعه سیستم پیشرفته 
«سلاح‌های کشتار جمعی» است و آماده است آن را در جایی که 
مناسب ببیند. استعمال کند. و بیشترین سلاح‌های دنیا را در دست 
دارد. 

امریکا بر آنست که ۳.۰۰۰ کشته در نیویارک تنها کشته‌هایی اند که به 
حساب آورده می‌شوند. تنها کشته‌هایی اند که اهمیت دارند. آنان 
کشته‌های امریکایی اند. کشته‌های دیگر غیرواقعی» مجرد وبی‌اهمیت 
اند. 
۳کشته در افغانستان هرگز سخنی در میان نیست. از صدها 
هزار مرده اطفال عراقی در جریان تحریم امریکا وانگلیس که آنها را از 
ادویه ضروری محروم کرده بودند» سختی در میان نیست. 

به تاثیرات پورانیم مصرف شده در جنگ خلیج توسط امریکا 
هرگز اشاره نشده است. سطح تشعشع رادیو اکتیوبطور وحشتناکی بالا 
است. اطفال بدون سیستم عصبی نمو کرده: بدون چشم و بدون 
اعضای تناسلی متولد می‌شوند. 

به ۲۰۰,۰۰۰ کشته‌ای که در سال ۱۹۷۵ در تیمورشرق به دستور و 
کمک مالی دولت امریکا توسط اندونیزیا صورت گرفت؛ هرگز اشاره 
نشده است. 

به عملیات نظامی‌ای که به حمایت مالی و سیاسی امریکا در 
گواتیمالاه چیلی السلوادور: نیکاراگوثه اوروگوثه. ارجنتاین و 
هایی‌تی صورت گرفت و ۵۰۰.۰۰۰ کشته بجا گذاشت. هرگز اشاره 
نشده است. 

به ملیون‌ها کشته در ویتنام؛ لائوس وکمبودیا دیگر اشاره نمی‌شود. 

اما این چه قضاوتی نادرست از امروز و تعبیری غلط از تاریخ 


است. مردم فراموش نمی‌کنند. آنان مرگ همنوعان خود را فراموش 
نمی‌کننده آنان شکنجه و نطع اعضا بدن را فراموش نمی‌کنند. آنان 
بیعدالتی را فراموش نمی‌کننده آنان تعدی را فراموش نمی‌کننده آنان 
تروریزم قدرت‌های نیرومند را فراموش نمی‌کنند. آنان نهتها فراموش 
نمی‌کنند بلکه به مقاومت هم دست می‌زنند. 

بی‌رحمی در نیویارک قابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر بود. این یک 
اقدام تلافی جویانه علیه ظهور دایمی وسیستماتیک تروریزم دولتی در 
تمام نقاط دنیا و در قسمتی از امریکا در طی سال‌ها بود. 

در بریتایابه عموم مردم هشدار داده شده است تاگوش بزنگ بوده 
آماده حملات تروریستی احتمالی باشند. لحن هشدار باش به ذات 
خود احمقانه است. چگونه می‌توان و باید مردم را گوش بزنگ 
ساخت؟ با بستن دستمال بر دهن برای جلوگیری از گاز سمی؟ 

بهر صورت. حملات تروریستی تا حد زیادی نتیجه اجتناب 
اپذیر چاپلوسی نفرت انگیز و شرمناک صدراعظم سا مسقابل 
امریکاست. ظاهراً از حمله گاز سمی بر سیستم زیرزمینی لندن به 
تازگی جلوگیری شده بود. 

اما ممکن چنین عملی واقعا به وقوع بپیوندد. همزاران کودک 
مکتب‌ری روژانه در متزو سفر می‌کنند. اگر آنانبه اقر حمله گازسمی 
تلف شوند. مسئولیت تماما به عهده صدراعظم ما خواهد بود. لازم به 
یادآوری نیست که صدراعظم ما خودش در مترو سفر نمی‌کند. 

جنگ پلان شده علیه عراق در حقیقت نقشه‌ایست برای کشتار 
عمدی هزاران غیرنظامی: ظاهراًبه این عنوان که آنان راز شر دیکتاتور 
شان نجات دهند. 

امریکا و بریتانیا مسیری را دنبال می‌کنند که تنها می‌تواند به 
افزایش خشونت در سراسر جهان و سرانجام فاجعه بیانجامد. معلوم 
است که امریکا در حمله به عراق بی‌قرار است. 

بهباورمن حمله امریکا به عراق نه تنه بخاطر کنترول نفت آن بلکه 
همچنان بخاطر اينست که حالا دولت اسریکا یک حیوان وحشی 
تشنه‌ی خون است و صرف با زبان گلوله حرف می‌زند. اکثر 
امریکایی ها که ما می‌شناسیم از موضع دولت شان به هراس افتادهاند. 
آما به نظر می‌رسد که راه دیگری ندارند. 

تا زمانیکهاروپااتحا خرد: استواری» هوشیاری؛ شجاعت و 


اراده مقابله و مقاوست در برابر امریکا را نداشته باشد. خود شایسته 
حرف الکساندر هرتزن خواهد بود «ما طبیب نیستیم» ما مرض 
هستیم.» ۵ 

روزنامه «تلگراف», ۱۱ سامپر ۲۰۰۲ 


چیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ فور ۱۳۸۲ -می ۳۸ 


+ هه ۰ 
جنبش ضد جنک عراة با آن که 
ره : ی ۷ ان 
با آغاز تدارک حمله به عراق, مردم صلحدوست امریکا فریاد 
برآوردند: «بنام ما نه!» و از آن زمان به اینسو «بنام ما نها» به 


صورت یکی از بزرگترین و فعالترین نهادهای ضد جنگ در امریکا 


در آمده است. 


گفت که بوش عقاید دینی اش را به شیوه‌ای که بین اسلافش هرگز نظیر نداشته. به نمایش می‌گذارد و اسامه‌نلادن به جنگ مقدسی علیه 
امریکا برخاسته است. 
گونترگراس ضمن محکوم نمودن استعمال بمب‌های خوشه‌ای افزود: «امریکا بیشتر و بیشتر به مثابه جنایتکاری جنگی رفتار می‌کند. امریکاییان 
جنگ را خواهند برد اما بازندگان حقیقی در ایالت متحده خواهند بود زیرا این کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از اعتبارش را باخته است.» 
او همچنان تأکید ورزید تا زمانی که دیکتاتورها و رژیم آنان در خدمت منافع سیاست خارجی واشنگتن بوده اند از آنان پشتیبانی کرده است. 
نشریه « کتاب‌ها و نویسندگان» ۱۲۷پریل ۲۰۰۳ 


.ست۳ کستره‌ی جهانی عظیمی یافت 


«نسیوزویک» (۲۹ سپتامبر 
۲ ) گفت حمایت امریکا از کودتای سال ۱۹۵۳ (۲۸ اسد ۱۳۳۲) توسط شاه ایران بود که به اتقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ منجر شد. 

ماندلای ۸۴ ساله. برخی از مشاوران ارشد آقای بوش از جمله دیک‌چنی. معاون وی را «دایناسور» خواند. 

آقای ماندلا در مورد افغانستان گفت که حمایت امریکا از مجاهدین و اسامه‌بنلادن در برابر اتحاد جماهیر شوروی و عدم همکاری این کشور با 
سازمان ملل متحد پس از عقب نشینی شوروی باعث شد طالبان در این کشور به قدرت برسند. 

وی گفت: «اگر به این مسایل نگاه کنید به این نتیجه می‌رسید که طرز نگرش امریکا تهدیدی برای صلح جهان است.» 

وی گفت هیچ سندی برای ثابت کردن اين ادعا ارائه نشده است که عراق سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد. در همین حال اسکات ریتره 
بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل متحد در بغداد نیزگفته است چنین اسنادی وجود ندارد. 

وی گفت: «اما ما می‌دانیم که اسرائیل سلاح‌های کشتار جمعی در اختبار دارد؛ اما هیچ کس به آن اشاره نمی‌کند.» 


مایکل مور نلساز امریکایی زمانی که *مه اذ + 1 + ی ۳ ۵ 
جایوة اسکنار را درنافت ی داهنته دولتا تسم شیدیس [۶ یگ 2 گیر 6 
مایکل 


امریکا جنگ در عراق را راه انداخته بود. وی 


طی مراسم بغایت رسمی و پرزرق و برق اعطای جایزه که در سراسر دنیا هم پبخش می‌شد به جای آن که 
چشمانش را بسته و در رویای دستیابی به شهرت. افتخار و پول غرق شود آن را مساعد ترین فرصت یافت تا فریاد 
وجدانش و در واقع فرباد وجدان دهها ملیون نفر در امریکا و سراسر دنیا را در اعتراض علیه جنگ بلند نماید. 

او با صراحت گفت: «ما مخالف این جنگ هستیم. ننگ بر تو آقای بوش ننگ!» او همچنان پبوش را رییس 
جمهوری «نقلبی» خواند که در عصری تقلبی و با انتخاباتی تقلبی روی صحنه آمده و سربازان امریکایی را به 
دلایلی تقلبی به جنگ فرستاده است. 

کریس کوپر پدرو المودوبان آدریان برادی نیز حین دریافت جایزه اسکار بر ضد جنگ سخن گفتند. 

انسان در حالی که سرشار از احساس احترام به مایکل مورها می‌شود باز هم بی‌اختیار به یاد نویسندگان و 
شاعران خادی -جهادی از جمله رهنوردزریاب وطنی می‌افند که با چه دنائت رقت‌انگیزی به دریافت لقب 
«کارمند شایسته فرهنگ» از سوی رژیمی پوشالی 


4ج ۰ + ۰ 
میبالد و رفقای حقیرتر از خودش او را چف وپف فر دا جنین نخواهد بو ۵ 
می‌کنند. ۵ 4 مه ۰ 


ار زن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


رگا کقق "1 


نت 


ثور ۱۲۸۲ -می ۲۰۰۲ ۳۹ 


عساکر امریکایی, عده‌ای از دزدان دستگیر شده را برهنه نموده در خیابان‌های بغداد گردانیدند. 
اما امریکاییان «متمدن» فقط فراموش کردند به روی آن افراد هم رنگ سیا نند تا به اين ترتیب یگانگی کامل سطح شان را با سطح 
طالبان وحشی به نمایش گذارند! 


[ نگاهی به «پیام زن» نشربه »۰۰ 


مغز بیرون بکشد داد و هوار نمی‌کند. او بر عکس بسیار خونسرد و 
آرام دست به مطالعه می‌زند تا بهترین راه نابود کردن غده را پیدا 
کند. ممکن است جراح در جهت تابود کردن غده متوجه شود که 
«فعلً؛ این کار ممکن نیست. مثلاً شاید به این دلیل که بیمار ظرفیت 
تحمل بیهوشی را ندارد. یا این که خارج کردن غده به بخشی از 
سلول‌های مغز او صدمه خواهد زد. جراح تمام این مراحل را با 
خونسردی, اما با دقت و آرامش دنبال می‌کند. 

پیام زن اما فاصله زیادی به حالت این جراح دارد. پیام زن 
می‌خواهد در طول زمانی کوتاه. همه آن چه را که بر سر افقانستان و 
زنان افغان رفته است مداوا کند. فریاد می‌زند. هورا می‌کشد. و گاهی 
چنین به نظر می‌رسد که زیاده روی می‌کند. به طور مشال فیلم 
«قندهار» ساخته محسن مخملباف را می‌کوبد. من به آقای مخملباف 
دوست نیستم.. اما این فیلم. فیلم بسیار خوبی ست. ساختار خوبی 
دارد. بخشی از گوشه‌های دردهای اففانستان را در معرض دید 
« خالی‌الذهن غربی بسیار مهم است. فیلم 
خوش ساختی ست. و این مسئله بسیار مهمی در سینماست. هنگامی 


می‌گذارد که برای پیت 


که من در زندان بودم یک فیلم خبری از جریان کشته شدن چند 
پاسدار را به دست سازمان مجاهدین از تلویزیون نشان می‌دادند. 
اشکال بزرگ این فیلم این بود که به جای آن که تراژدی باشد به نظر 
«خنده‌دار» می‌رسید. زندانیان هم خندیدند و مسئول بند از فرصت 


استفاده کرد تا برود و چغولی زندانیان را به رئیس زندان بکند. به 


راستی نزدیک بود فاجعه‌ای رخ بدهد. 

اما فیلم مخملباف از اين دست نیست. آیا اشکالی دارد نشان 
بدهیم که بسیاری از مردم افغانستان پای خود را از دست داده اند؟ و 
یا این که مردم گرسنه هستند و به نان احتیاج دارند؟ به هر حال 
گزارشی که من درباره این فیلم در اين مجله خواندم نشان می‌داد که 
سابقه آقای مخملباف که روزی یک بنیادگرا بوده است از ذهن ایين 
دوستان پاک نمی‌شود. حالا به راستی چه اشکالی دارد که افراد تفییر 
کنند؟ 

در سلسله مقالاتی نیز که درباره جناح‌های مختلف حکومتی در 
افغانستان نوشته شده است این مشکل به چشم می‌خورد. هنگامی که 
من به صفحه‌ی آخر مجله رسیدم با خود فکر کردم بالاخره چه کسی 
در افغانستان باید کاری بکند. همه که بد هستند. لبه‌ی تیز حمله حتی 
متوجه گروه‌های چپی افغانستان بود. پس در نتیجه -در کمال 
خونسردی- به اين نتیجه رسیدم که ۸۱۷۸ چنان در درد و رنج 
ناشی از بدبختی‌های افغانستان دست و پا می‌زند که شمشیر خود را 
در تمامی جهات فضا به حرکت در میا ورد. به عنوان یک نیروی در 
«اپوزیسیون» این اشکالی ندارد. اما بهتر است «راوا» به اين فکر کند 
آگر روزی به قدرت برسد چکار باید بکند و طرف چه کسانی را بگیرد. 

نشریه «پیام زن» نشریه با ارزشی ست. این نشریه برای ادامه 
حیات خود به کمک مادی نیاز دارد. چک‌های خود را می‌توانید زیر 
عنوان: جمتوعذ۱۷6 و صعصهه ۷۷ ححطع/۳2/۸٩‏ 0) عاطهبره۲ امضا کنید و 
به آدرس زیر بفرستید:۱669100 5 حعه/۷ حعطعا۸ 

طبیعتاً از طریق همین آدرس می‌توانید این مجله را آبونه 
بشوید. 0 
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دوست محترم چنانچه دیدید نامه‌هایی از شما را اندکی تلخیص 
شده و با حذف صرفً نام‌هایی از مبارزان کشو رکه شیوه کار شان علنی 
نیست (تعجب می‌کنیم که شما چطور به زشتی این عمل متوجه نشده 
اید) منتشر ساختیم و اکنون بدون مقدمه پاسخ خود را می‌آوریم. 

در مورد برخورد ما به «فرهنگیان» تسلیم‌طلب یا خاین «نکات 
توافق» نستباً زیاد خود را با ما شمرده اید که با حرکت از آنها خواهیم 
دید که یا «توافق» شما با ما سطحی است يا اگر اینطور نیست پس در 
برخورد تان به تعدادی که بوی شان کمتر از همتاهای شان نیست؛ 
جانب انصاف را مراعات نمی‌نمایید. مثلاً شما از حسین فخری با 
کلمات «کثیف وذلیل و مهوع) و... یاد می‌کنید و به درستی می‌نویسید 
که حتی اگر کلمه‌ای «شاعرانه و انسانی» را در نبشته‌هایش به کار یبرد 
(که اگر به زحمتش ببارزد می‌توان یافت که آن کلمات را هم از جایی 
زده است!) استفراق و دلبدی برای تان دست می‌دهد. 

خیلی خوب. اما ببینید یکی از همان کسانی که «چرندیات مهوع» 
او نبی عظیمی: اسداله حبیب. کریم‌میثاق و... را به «ارزیابی» می‌گیرد 
آن هم با هزار اکت «منتقد» و «نویسنده» و«شاعرا» شخصی است به نام 
سرورآذرخش که به «بررسی» داستان‌های حسین فخری می‌بالد و 
شاید به خیانت‌های ادبی دیگری ازین قبیل مشغول بوده باشد که ما 
خبر نداریم ولی حسین‌خان فخری را جدی گرفتن به خودی خود 
کافیست که به عمق انحطاط و حقارت وی پی‌ببریم. حسین‌فخری 
فرآورده‌ای شناخته شده با مارک و نشان خاد در پیشانیش می‌باشد که 
پس از فنا شدن والد معنویش از سال ۷۱ به اینسو نظیر سایر پوشالیان 
تصور می‌کند که شاید به واسطه گردش قلم در سرزه 
ملوث شدء از عفن طالبی و جهادی, لکه‌های خون و خیانت در دهان و 
دامنش را بشوید؛ اوگناهی بیشتر ازآنچه در ذاتش بوده مرتکب نشده و 
بیچاره همانطور عمل می‌کند که هر خادی ومیهتفروش دیگر؛ اما باید 
«کثیف»تره «ذلیل»تر و «مهوع» تر از او سرورآذرخش‌ها باشند که به 
«درنگی» به «آفریده‌های داستانی» او می پردازند. * 

شما که به خوبی نفرت تان را از حسین نخری‌ها بیان می‌نمایید 
لیکن به جای آن که انزجار بیشتری نسبت به سرورآذرخش‌ها ابراز 
نمایید تنها می‌نویسید از آن کسان «در حیرت» می‌شوید! 

این صحیح و صادقانه نیست که یک خاین را منفور بدانید ولی از 
کسی که همان خاین را می‌آراید. ناز می‌دهد؛ «آثارهش را موضوع «کار 
ادبی»اش قرار می‌دهد؛ از او تصویری غیر از آنچه هست می‌تراشد و 


ن بی‌صاحب و 


تور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۳ تا 
7 سعی می‌کند لکه‌های خون بر سر و رويش را لیسیده و او را 
7 به عنوان «نویسنده) و «منتقد» و... بشناساند تنها و تنها «در 
حیرت» شوید. 
خاینکی موسوم به شاهپورافغانی زمانی گلبدین را 
«غازی حکمتیار» لقب داده بود. ** آیا او با این فرومایگی» 
تر از بادارش گلبدین نمی‌سازد؟ 
و حتماً توجه دارید که اين سرورآذرخش اظر ریخته 
شدن خون چندین برادر انقلابی اش توسط پوشالیان و چه بسا 
مشخصاً حسین فخری؛ اکرم‌عثمان؛ لطیف پدرام؛ اسداله حبیب و... 


نیز بوده است. مردم ما سرورآذرخش‌ها را صاف و ساده بی‌غیرت و 
خونفروش می‌نامند اما میزان «خشم» شما علیه آنان خواننده را «در 
حیرت» می‌اندازد. 

لیکن نکبت اینجا نیست. نکبت آنجاست که واصف خانباختری 
می‌نشیند و برای کتاب همین سرورآذرخش که خون صدها همرزم 
قدیمش را به جیفه زنده ماندن و خارج رفتن سودا کرد طبق فرمایش 
شاعر مقدمه قلمی می‌فرمایندا 

سقوط در سقوط و ابتذال در ابتذال! 

با این هم شما برای واصف دل می‌سوزانید! 

اکنون خویست همین جا بمانیم تا اول موضوع او و بعد مسایل 
دیگر ین شما و ما مطرح شوند. چرا که ما به هر حال به انشای این 
حلقه ننگین که واصف معمولاً در مدارش در جولان است ادامه 
خواهیم داد ولوشما وعده‌ای دیگر را خوش نیاید. 

می‌نویسیل: 

دشمنی شما با واصف‌باختری ريشه در گذشته‌ها دارد. شما 

تاراحتید که چرا واصف‌باختری به سازمان جوانان مترقی و جریان 

شعله جاوید پشت گشتاند و از آن برید. شما ناراحتید که چرا 

واصف‌باختری با عقاید مارکسیستی پیوند گسست و به اسلام و 

تصوف و اين حرف‌ها روی آورد. 

می‌توان «مارکسیست» نبود ولی با اين هم مبارز قاطع ضد بنیادگرا 
بود. البته بریدن هر هنرمندی از گذشته‌ای انقلایی و تمکین در برابر 
پوشالیان و بنیادگرایان خال ننگی است بر پیشانی او که باید از آن به 
مبارزان آگاهی داد که مبادا به عين سقوط گرفتار آیند. اما هیچگاه کل و 
کنه حرف ما با واصف ننگ پشت کردن وی به گذشته‌ای باافتخار نبوده 
است. هستند کسانی که با «شعله جاوید». با مارکسیزم و «ایزم»‌هایی از 
این قبیل تا دم مرگ جور نمی‌آیند ولی با اینحال معامله با جنایتکاران 
جهادی را حداعلای بی‌شرافتی می‌دانند. این ساخت و خیالات 
شماست آقای شنوا که ما ناراحتیم که چرا واصف «با عقاید 


رجوع شود به «درنگی بر آفریده‌های داستانی فخری» از 
سرورآذرخش «تعاون» شماره سوم. اسد و سنیله ۱۳۷۷. 
*- «دی‌فرنتیرپست» ۲۶ اکتبر ۱۹۹۰ 


پیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


مارکسیستی پیوند گسست و به اسلام و تصوف روی آورد». ما 
عسکرموسوی‌ها: لطسیف پدرامها؛ معصومه‌عصمتی‌ها؛ 
فاطمه گیلانی‌ها. نرشیرنگارگرها؛ نبی‌مصداق‌ها و... را انشاء 
نموده‌ايم» آیا مشکل ما با آنان «گسست آنان از مارکسیزم» بوده یا 
«گسست» از وجدان و ارزش‌های آزادیخواهانه؟ 

تکرارمی‌کنيم که آن « گسست؛ ها می‌توانست هیچ مسئله‌ای نباشد 
مشروط براین که به پستی پیوندها با پوشالیان وا ز آن خاینانهتر با 
اینست اساس و «ریشه) «دشمنی» ما با 


دور نرویم» ایران را بگیریم. شاعران و نویسندگان بیشماری بودند 
که پس ا زکود تای مرداد ۱۳۳۲ از «حزب توده» بریدند اما اغلب آنان به 
خفت واصف‌ها نغلتیدند بلکه با در پیش گرفتن راهی تازه به مبارزه 
ادامه دادند و آثارگرانقدر ادبی و سیاسی پدید آوردند. در عینحال آنانی 
که به ذلت همکاری با رژیم شاه و خمینی تن دادند» علی‌الرغم 
فعالیت‌های ادبی لکه خیانت را از جبین خود سترده نتوانستند. در 
شماره ۵۰ «ییام زن» نوشتیم که واصف ۲۰ سال پیش غرورش را 
فروخت. و آدم بی‌غرور یعنی آدم بی‌کینه و بی‌جبهه و بی‌مسلک و 
بی‌طرف مقابل تبهکاران جهادی؛ چه بدرد می‌خورد؟** 

آیا شما افرادی را نمی‌شناسید که به همکاری با جانیان جهادی 


دعوت شده اند ولی جواب داده باشند که «اگر نتوانیم رویاروی با 
بنیادگرایان بایستیم کم از کم حتی به قیمت ریختن خون ما هم حاضر 
نخواهیم بود در همکاری با آنان با شرف ما معامله کنیم»؟ ما فراوان از 
این گونه مردم نجیب را سراغ داریم. حتی در «لوبه جرگه» شاهد 
حضور یکچنان هموطنان دلاور خویش بودیم. 

بسیار متأسفیم دوست محترم که شما در توضیح «تفاوت»های تان 
با ما بهآنچه درباره واصف نوشته‌ایم (شماره ۵۰ «پیام زن») برخورد 
نداشته اید که یا می‌پذيرفتيم یا رد می‌کردیم و کار آسان می‌شد. بنابر 
این چاره‌ای نداریم جز این که در آخر پرگراف‌هایی از مقاله 
«واصف باختری شاعری معلق بین جنایتکاران پوشالی اخوانی به 
روایت منتقدی خادی -جهادی» را يياوريم تا ببینید که ادعای «شما 
اراحتید که چرا واصف‌باختری...» درست نیست و این شاعرٍ به گفته 
شما با «شرم و سرافگندگی جاودانی» آنقدر جوانب معیوب و پوسیده 
دارد که پشت کردنش به عقاید دیروزش در مقابل آنها رنگ می‌بازد. 

اگر خلیل اله هاشمیان‌هاء نرشیرنگارگرها ونبی‌مصداق‌ها درسطح 
نوکری ملاعمر پائین آسدند. واصف با پذیرفتن ریاست انجمن 
نویسندگان خود رابه برهان‌الدین‌ربانی فروخت. و این آخرین میخ بود 
بر تابوتش: 0۳ 

حالا اجازه بدهید مجدداً و مصراً از شما بپرسیم که فرق بین 
اکرم عثمان و واصف چیست؟ بر پیشانی اولی چه نوشته شده که از او 
ابراز نفرت می‌کنید اما از دیگری بغض گلوی تان را می‌گیرد؟ 

به اعتقاد ما واصف‌ها باید بیشتر افشأً و محکوم شوند زیرا ایینان 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۳ 


زمانی از مبارزان ضد خاینان پوشالی و اخوانی بودنده شعر شان بر 
زبان هزاران مبارز جاری بود؛ وبا حمل بیرق رهایی و بهروزی مردم در 
«کوچه‌های باور» آنان راه داشتند. اگر اینان «مختار» بودند با روس‌ها و 
چا کران بسازند لااقل باید حد راهمین جا نگه می‌داشتند و به زیرپای 
اخوان نمی‌افتادند. ولی حالا که چنین شده دیگر نباید از آنان «فریب 
خوردگان مسعصوم» ساخت و باید آنان را در همان صف زرد 
رهنوردزریاب‌هاء لایق‌ها و لطیف پدرام‌ها دید. 

افشاً و طرد واصف‌ها ازین نظر هم اهمیت فراوان کسپ می‌کند که 
دشمن با تمسک به سست عنصری آنان می خواهد جنیش ضد پوشالی 
و ضد اخوانی ما را بی‌ایمان و زردروی از خبانت‌ها و دودلی و نتیجتاً 
منفعل و محو نشان دهد. بناءٌ با پس زدن تام و تمام ماسک واصف‌ها 
(که چیزی خود به روی خود می‌زنند و چیزی هم «ادبای خادی برای 
شان می‌دوزند) باید به دشمن فهماند که این جنبش بزرگ خیلی 
بی‌رحم و بی‌ملاحظه بین خود و خاینان به آن خط می‌کشد. 

اگر واصف‌ها «حق» داشتند به عقاید آزادیخواهانه شان پشت کنند 
دیگران هم حق دارند و مکلف اند درباره مردن شرم‌آور آنان به مردم 


*-و علاوه بر این‌ها؛ معتقدیم که در این جهان پر آشوب مارکسیزم 
برای عده‌ای روشنفکران پرگو و کتابی به وسیله و تظاهر بدل شده است. 
کاش چنان می‌بود که به صرف مهر «مارکسیست» دیدن در پیشانی این و 
آن فرد یا تشکیلات. می‌شد در زمینه مبارزه ضد بنیادگرایی او را «همراه» 
خود دانست. صرفنظر از مشکلاتی که با «مارکسیست»های معین وطنی 
خود داریم گویا «مارکسیست»های خارجی هم از اسراض اینان فارغ 

سال گذشته نشریه «رانگارد۷۸(۷017۸8) از حزب کمونیست 
آسترالیا (مارکسیست -لنینیست) مقاله‌ای در ستایش از احمدشاه‌مسعود و 
توصیه‌هایی به اسامه‌بنلادن که به جای تروریزم به جنگ توده‌ای 
پردازد(۱) انتشار داد. و در شماره بعدی به عنوان «حسن نیت» (0) متن 
کامل اعلامیه‌ای از «راواء را آورد. ما طی نامه‌ای به حزب مذکور مراتب 
انزجار خود را از اين امر ابراز داشتیم تا خوانندگان متوجه سوضع 
مسخره‌ی آن نشریه «مارکسیستی» شده و ضمناً بدانند که «راوا؛ از 
«تمایل» به «مارکسیست»های غیر قاطع با بئیادگرایان عار دارد. 

همچنین پارسال جبهه‌ای «مارکسیستی» و «ضد امپریالیستی» از ما 
برای شرکت در جلسه‌ای جهانی دعوت کرد. لیکن از آنجایی که دیدیم از 
چند سازمان بنیادگرای عربی نیز (به علت ضد امریکایی بودن آنهاا) 
دعوت به عمل آمده بو آن را رد و اعلام نمودیم که از نظر «راواه اين 
نسوع «سبارزه ضد اسپریالیستی» در واقع نوعی خدمتگزاری به 
تروریست‌های بنیادگراست. 

واصفب شما با اين لاکت فعلی‌اش اگر هزار بار هم ادعا نماید که با 
«مارکسیزم» و «شعله جاوید» پیمان دارد ولی گذشته همکاری‌اش با 
پوشالیان و بنیادگرایان را ترباران نکند. تباهی‌اش را دوا نخواهد کرد. 


پیام ژن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


آگاهی بدهند. 
شما خوب است به جای گریه برای «فاجعه انسانی» واصف به 
حال جنبش درخشانی بگریید که با پیوستن واصف‌ها به روس‌ها و 


نوکران و سپس جنایتکاران بنیادگرا؛ چقدر لطمه و سوزن می خورد و 
آن جنایتکاران در وجود واصش‌ها چگونه از غلبه ارتجاعی‌ترین 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۳ 


خادی‌اش را به آدم حقیرتر از خود (سرورآذرخش) پاس دهد تا «آثار» 
افسر خادی را به «بررسی؛ گیرد. 

از طرف دیگر باورنداریم که سرمد شهید اگر زنده می‌بود و ۲۰ سال 
غوطه‌ور بودن واصف را در کرنش و بزدلی و فلاکت‌زدگی سیاسی و 
ادبی می‌دید. باز هم به اوبهایی قایل می‌شد و به «تعهد و اصالت و 


«کسانی که... گفتن از عشق فردی را در این هنگامه خونین حرام می‌دانند. درک درستی از عوالم و عواطف بی‌پایان انسان ندارند.» 
نه آقای شنواء آنانی که درکی بسیار صحیح و عمیق و کسترده و هزاران بار فزونتر از ما و شما از «عوالم 
و عواطف بی‌پایان انسان» دارند نیز «عشق فردی» را «درین هنکامه خونین» نفرین می‌کنند. شعر بزرک 
«کاروان» از هالف سایه که عده‌ای مستعد به جور آمدن با دژخیمان مذهبی می‌کوشند آن را کم بیا داده و 
حتی تحقیر کنند, کماکان همچون تیری بر مردمک چشم «برهنه سرایان» و مشوقان آنان می‌نشیند. 
«کاروان» ماند و سرود و ورد کلام مبارزان شد اما شعرهای ماورای بیدادگاه افغانستان شعرهای 
مربوط مشکلات سکسی, هیچ کدام نمانده و نخواهد ماند. 


هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست 


دیریست. گالیا! 
در گوش من فسانه دلدادگی مخوان! 
دیگر ز من ترانة شوریدگی مخواه! 


دیریست. گالیا! به ره افتاد کاروان. 


عشق من و تو؟... آه 
این هم حکایتی است. 
اماء درین زمانه که درمانده هر کسی 


از بیر نان شب 


دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. 


اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک 
اینجا به باد رفته هزار آتش جوان 
دست هزار کودک شیرین بی‌گناه 
چشم هزار دختر بیمار ناتوان... 


دیریست. گالیا! 
هنگام بوسه وغزل عاشقانه نیست. 


هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. 


هنگامة رهایی لب‌ها و دست‌هاست 
عصیان زندگی است. 


در روی من مخند! 

شيريني نگاه تو بر من حرام باد! 

بر من حرام باد ازین پس شراب و عشق! 
بر من حرام باد تپشیای قلب شاد! 


یاران من به بند: 
در دخمه‌های تیره و نمناک باغشاه, 
در عزلت تب‌آور تبعیدگاه خارک, 


در هر کنار و گوشذ این دوزخ سیاه. 


زودست. گالیا! 

در گوش من فسانة دلدادگی مخوان! 
اکنون ز من ترانث شوریدگی مخواه! 
زودست. گالیا! نرسید ست کاروان. 
روزی که بازوان بلورین صبحدم 
برداشت تیغ و پردة تاريک شب شکافت. 
روزی که آفتاب 

از هر دریچه تافت, 

روزی که گونه و لب یاران همنبرد. 
رنگ نشاط و خددة گمگشته باز یافت 
من نیز باز خواهم گردید آن زمان 
سوی ترانه‌ها و غزل‌ها و بوسه‌ها: 
سوی بپارهای دل انگیز گل‌فشان 
سوی توب 


ایده‌ها بر پاکترین ایده‌ها سر از پا نمی‌شناسند. 

چه شما به ما اندرز دهید و چه از به خون خفتگانی مانند سرمد و 
مجیدکلکانی وکالت کنید که واصف را «به عنوان خاین به صردم یا 
دشمن مردم نمی‌شناختند», ما معتقدیم که او با سودا کردن خود و 
شعرش به پوشالیان و بنیدگرایانبدترین خیانت صمکن رابه صردم 
مرتکب شده است. وبالاخره برای او چه بانی می‌ماند که «آدم کلیف و 
ذلیلی چون حسین فخری» کتابش را تقریظ کند و او هم متقبلاً همدم 


پرمایگی» در شعر او ارج می‌نهاد. 

سرمد و سرمدها شاهد گور بودن پاهای واصف در لجن 
تسلیم‌طلبی بودند ونه فرو رفتتش تا فرق در آن راء ما شکی نداریم که 
سرمد و سرمدها به مجردی که می‌دیدند واصف تسلیم‌طلبی را تا حد 
قبول ریاست انجمن نویسندگان پوشالی وسفرهای مستانه به شوروی 
کشانیده است و بعد هم به ربانی سلامی می‌زند؛ او را همراه «اصالت و 
پرمایگی در شعرش؛ یکجا به مثابه خاین طرد می‌کردند. 


جیاتر رن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


می‌گویید نه؟ بسیار خوب د رآنصورت سرمد شهید مثل شما دچار 
اشتباه رقت‌انگیزی بودا 
ولی شوخی می‌کنید یا جدی می‌گویید آقای شنواء کدام «تعهد و 
اصالت و پرمایگی»؟ «تعهد و اصالت و پرمایگی» در خدمت به 
روس‌ها و نوکران با «تعهد و اصالت و پرمایگی» در پیکار ضد 
جنایتکاران بنیادگرا؟ یا «تعهد و اصالت و پرمایگی» در همنشینی با 
«آدم کثیف و ذلیلی چون حسین فخری»؟؟ 
ما همواره تأکید داشته ایم که نازدادن تسلیم‌طلبان و خاینان از هر 
رهگذری که باشد. نتیجه مثبتی نخواهد داشت. اینان باید از سوی 
روشنفکران آگاه بایکوت شوند؛ باید دریابند که وقتی آنقدر به کرامت 
شان چتلی بپاشند که حتی از ارتباط با داکتر حلیم تتویرهاء 
لطیف پدرام‌ها و حسین فخری‌ها هم عارنکننده دیگر هیچ فرد 
شرافتمند حاضر نخواهد بود با آنان نشست و برخاست داشته و 
شنونده جر و بحث‌های متظاهرانه» پوک بی‌هدف و خمارآلود آنان 
درباره شعر و غیر شعر باشد. 
یکی از عیب‌های زننده‌ی بسیاری از به اصطلاح روشنفکران سا 
اینست که توجه نمی‌کنند اگر فلان وبهمان آقا یا خانم ازنظر سیاسی در 
کنار دشمن ایستاده است پس کارش هر قدر هم تبلیغ شود که «عمیق» 
است و حاوی «تعهد و اصالت و پرمایگی» بو می‌دهد و نباید فریب 
خورد. 
هنگامی که اين گونه روشنفکران در دنیای «شعر و ادب» پرانی به 
جوش می‌آیند از یاد می‌برند که خود و یا واصف‌ها د رکجا ایستاده اند. 
اکودکانی بدل می‌شوند که سرگین را از سمنک تشخیص نتوانسته 
ب خود را مفتضح و ممدوحان شان را در ایلغار علیه ادیبات 
وهنر آزادیخوهانه و ضد بنیادگرایی قمچین می‌کنند. 
مردم در مبارزه با روشنفکران خاین حل مسئله را ساده و پیاده در 
انحلال فزیکی آنان می‌بینند. ولی به نظر ما نکر وسیاست 
روشنفکرانی که خود را در اختیار اخوان گذاشته اند باید افشأً شوند 
یعنی به معنی واقعی کلمه کشته شوند تا در نتیجه «ویروس» شان در 
یی و بر هیچ کسی کارگر نباشد. 
مخالفت دیگر شما با ما باز هم روی برخورد ما به افراد می‌چرخد. 
ولی درین مورد متأسفانه لحن شم با لحن دشمنان ما شباهت می‌یاید. 
شما ما را به سازمان دیگری متعلق دانسته و آن وقت به کبرا و صغرا 
چیدن دلخواه خود می‌پردازید: 
فاروق‌فارانی و رنگین تا زمانی که با سازمان رهایی و راو موافق 
بودند هیچ عیب و نقص نداشتند... اما زمانی که... آنها مخالفت با 
جناح حاکم در سازمان رهایی کردند و رنگین در نشریه صدای 
افغانستان در آلمان تصویرهایی از رهبر راوا که در آن وقت زنده 


بود را چاپ کرد و آن حرف‌هایی که باید نمی‌نوشت اما نوشت... آن 
انی و رنگین برداشته اید و. 
رنگین را لقب خلموک دادید و حتی از تاختن به خانم فارانی هم 


وقت شم تیغ و تلوار را به جان ف 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۳۳ 
پرهیز نکردید. 
اتفاقاً شما به یک اقدام پلیسی کئیفی اشاره می‌نمایید (ولی 
متأسفانه بدون محکوم ساختن و اظهار نفرت از آن) که از رنگین خان 
سرزده و در مبارزه به شیوه‌ای متوسل شده که پسندیده‌ی تنها 
ورشکسته‌ترین؛ مرتجعترین و درمانده‌ترین افراد به شمار می‌رود. او و 
همدستانش عکس مینا و چند تن از اعضای دو سازمان مخفی انقلابی 
را با هتاکی نوع خادی منتشر ساختند تا باندهای تروریست اخوان را 
در شکارآنان باری دهند. این روش رذیلانه در جنبش ما نظیر نداشت و 
مرتکبین آن داغی را در جبین شان حک کرده اند که معلوم نیست چه 
وقت و چگونه پاک خواهد شد. 
این حادثه مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود و آن زسان مبارزه 
ضدروس «راوا» آن قدر خطیر بود که نشد به عمل پلیسی آقای رنگین 
بپردازد. برخورد ما به وی در «پیام زن» شماره ۴۷ محدود ماند و آن هم 
فقط در ارتباط به ثناگویی بی‌ربط ومسخره وی از فاروق‌فارانی بود و نه 
خیانت وی به «سازمان رهایی». 
آیا آقای داکتر رنگین و نظایرش از همدست شدث با جنایتکاران 
بنیادگرا خجل اند و درس گرفته واز استفاده از برخورد پلیسی به ما و 
سازمان‌های انقلابی منحبث ضامن وحدت با مرتجعان گونا گون و 
تثبیت «دموکرات» بودن شان نزد غرب. استعفا داده اند؟ 
بختانه چنین به نظر نمی رسد. همین فرد به یک دوست آلمانی ما 
تا توانسته «راوا» را تخریب کرده وبه آن اتهام بسته است. اگر قضیه برای 
شما یا همفکران در قضاوت در مورد رنگین تعیین کننده باشد» آن 
آلمانی ممکن است موضوع را مفصل بیان نماید. 
ملاحظه می‌کنید که مشکلات ما با برخی از «عزیزان» شما چقدر 


زیاد است. 

یاد تان باشد آقای شنوا که «سازمان رهایی» که با گلبدین وشرکا در 
نبرد است از عهده خاینان و مخالفانش برآمده می‌تواند وازما وشما و 
امغال ما استمداد نخواهد کرد. پای این سازمان را در کار ما به پیش 
کشیدن شیوه برخورد مبتذلی است از سوی معاندان تا زنان را 
بي‌شعور «نصف مرد» و نامستقل نشان دهند. آنانی که از تروریزم 
اخوان پشت شان عرق می‌کند. زمانی که «راوا» را می‌بینند دررکنام اين 
جنایتکاران در پا کستان اکسیون‌هایی بر پا می‌دارد؛ به عوض علاج 
جبن خود. خاینانه اتهام وابستگی به آی‌اس‌آی را بر ما می‌بندند. واگر 
این نشد. می‌گویند کار ما را مردان اين و آن سازمان انجام می‌دهند! 
حملات نرشیرنگارگره اکرم‌عثمان و لطیف پدرام سملو از ایبن گونه 
اشاره‌های سخیف ضد زن اند. 

نا باید کوشید در ابتذال آن گونه برچسب زدن‌ها گرفتار نشد و آن 
راگذارد به بنیادگرایان و آ ایان و خانم‌های معلوم‌الحال نوکر آنان, 

در مورد فاروق‌فارانی هم مسئله بریدنش از «سازمان رهایی» 
مطرح نبود و نیست. ما جدا از بریدنش از سازمانش و عمدتاً براساس 


بقیه در صفحه (۸۵) 


پیات زن شماده مسلسل ۵۷و ۵۸ ثور ۱۳۸۲ -می ۲ 


آقای اسماعیل خوبی 


عس 


«لطیف جان» دیریست («خوانده» است! 


آقای خویی, هفته نامه خادی -جهادی «کابل» گزارش مردی را چاپ کرد که حین مسابقه را کت‌باران باند گلبدین» مسعود ربانی و سیاف راکتی 
در دهان او جا گرفته بود اما گزارش فقط به مثابه یک «حادثه جالب و حیرت انگیز؛ تنظیم شده بود بدون هیچ اشاره‌ای به جنایتکاران بنیادگرا. و ما با 
توجه به همین نکته در «پيام زن» شماره ۳۹ نوشته‌ی «اگر راکت در دهان آرهبران جهادی" یا مسئولان نشریه "کاب " جا بگیردا؛ انتشار دادیم. واین در 
واقع مرچ سرخی بود که «لطیف جان» را سوزانید واو با نام «آوان» به دفاع از «برادران اسلامی قیادی»اش برخاست. البته باید گفت که قیل براین ما در 


نوشته‌ی «آقای محمود دولت‌آبادی؛ شما هم؟» (شماره ۲۹ و ۳۰ «پیام زن») بهآقای دولت‌آبادی و مجله «آدینه» اظهار تأسف و درد نموده بودیم که 


چرا با مصاحبه با یک حامل رژیم پوشالی و خادش: خود وا خوارکرده اند. 
بهرحال «خواندن» زیر را «لطیف جان» در شماره ۷۹ هفته‌نامه خادی -جهادی «کابل» سر داده است: 


پاسز به دشریه به اسطام (بیل زن) 


ی 
,دور *خلتی ویر چمپرد» ازوهآآن 
بریاشتند ۲ باجی تضمیی به فمالیت. 
هاي شماسی ونشراس حود د رتوته" 
پاتان اداه ی د هید ؟ 


سازبان رهایی ( از شاحه ماي 
انشمابی -شمنه* حاوید") درشساره 
سلسل ۲٩‏ حوت ۱۲۲۳ قیرور اي 


۶ شحت‌موان ۰ اثراکت در ال یه ود ات وود خورده به راسستی چن هینم تري این 
دهان رهتران جهادي پاسیلان تام بت اي شت از سویهتز یرای نا فروخته استه که 
تشر یه یل جابلیرد رز ملاس وآششی سحی نتوید + محراهید با هروسیله اي سبوتاژ 


کنید * تخر پب‌کنید * وآببه آبا با 

ماکان واجانببر پزید ؟ مردم شا 
ویگنه ها ي تفه تشین رای شناسنده 
سك ها زتجریی که پیت چکسسه؟ 
هر پیکانه اي وس موس بیگید ) جیا- 
عش از ابلهان که از شکت براکصز 
رهبسري جهانی تان هتوز لوچکسرین 
درسی تگرفته ید وچه بسی که باصد ال 
رت انگیز راز لذشته میخواهید بسه 

طاست‌جاداري ی آن ایابان دمب 

بجنبانید * پار‌کید ودندان 


که اکون شا جیامت‌قواد ان وریسیبان 

ام آن سحی مسگوبید هنوزا ژد ها 

مردم سلمان امماستان پاك نشده 

است 6 تاآی استاد وید ارت و 

بسپاری از هم تون میوانید رد ثر 
تیان درو 


هم ابجا هستم -سرفرازدرکار 
لت ایاتا ات های دور بل 
ای را درکجان نی موه س قاری 


اي درحتان ضی ریدهاتان درخاکهای 
هرزملی‌ستور 
بت جواتهارجنداز هي جائان رست 


نبود ي آن جبامت‌توادان چيزي از 
اس سس کتک ام شا 


ید تابدانیدچند ژن اصیل آقفان به 
شاینشیات شاارج ی کذارد #بهتر 
بود بشخص سس کرد ید پم کدام نن ۴ 
نی که درک نتواود پلکیتیك شا 
جالس اراك اند رول وسه صیس مسی 
رقصند ره درد دنبال قوص ضسد 
حابله تی هستند * انی که دریلاز 
هي مشترك شتاي بد ون اوه تین 
مکند و هیئل میساچدیساق وسینه 
نزن افضاس که هسینجاس‌باشسد 
وباتتام درد هاورتع هاي مردم خود 
تدش ند * کرسنگیبیکشد ود رهسینجا 
براي هنیی ملت سی رزند اي همین 
لت و خداي همین بلت م‌مبرد ۴ آن 
هام تن افغان تیست؟ پیام ژن 
انفان قران است بل زن انشان‌جعاد 
چرا * هی * پشتك وواروی‌زتید گسه 
د پروز این لت رای شناختیه وه اموز 
این ملت راس شناسید ۰ واه * تشرد 
شمله جاوید* نشریات‌شا زمان رها 
چرندیات "و دارفیض ولکه سا" آن 


و کویته چدور میتوانید آن گذشته ننین 
را رات کنید ۴ هرچند امیوتای نیز 


بائوبا زي نرارآن همه اتید #خیانت 
وید ورن وجاسوسی به اه ازلست. 
و تم بجاهد افتاستان بصواهاز 
زان انقانستان *بهموان بخشی 
ازایی طت هز یز هون سا 
رید » تعاراء تجات نا اسست: 


سوه 


پیام زن 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۲ ۳۵ 


-امریکاا 

خواهران رزمندهاجه 

از دیدن شماره ۵ و ۵ «پیام زن؛ هیجان 
زده شدم و نفسی به راحت کشیدم که تنها خنجر 
بر گلوی فاشیست‌های مذهبی در کشور ما 
کماکان امیدبخش و نیرودهنده است: هر چند 
مشکلات بر سر راه انتشار آن برای لااقل 
ماهایی که در غرب بسر می‌بریم کاملا" مفهوم 
است. بااین هم قباً آرزو می‌کنيم «پیام زنن» را 
در فاصله‌های هر چه کوتاهتر بدست ببآوريم. 


هميشه به یاد داشته باشید خواهران ارجمند که 
در این شرایبطی که ببوی گنند بنیادگرایان و 
مشخصاً فعالیت‌های دیوانه‌وار جهت ترویج 
کیش شخصیت «مسعود بزرگد»: حتی در 
بعضی کشورهای غربی ممکن است آدع راببه 
یاس تباه کننده بکشاند؛ «پیام زن» بارقه امید و 
دلگرمی و بازتاب فریاد خود ما بشمار می‌رود. 


ولی یک یادآوری دردنا کد: من مطمتتم که شما نشریه وسپیده» از 
گلنوربهمن را دریافت داشته اید اما عجیب است چگونه متوجه نشده اید 
آن 3 ای اسماعیل خویی سرای کتاب 
خادی - جهادی بدنام لیف پدرام؛ شعری نوشته با نام «سخوانء لطیت 
جان!». این به نظر من از سر بی خبری ساده‌ی اسماعیل خویی از ماهیت و 
گذشته‌ی او یست. «لطیف جان» هر چیز را اگر بخواهد یا بتواند وفیحانه 
پنهان نماید؛ تعلق خاطرش راببه «استاد»؛ «مسعود ببزرگ»۰ «جمعیت 


که در شمازه دوم و 


اسلامی ۱ 


لن» و رژیم جمهوری اسلامی ایران قادر نیست پوشاند آن 
هم برای شاعری ۲ گاه و با معرفت مثل اسماعیل خویی. 

حالا به طور دقیق نمی‌دانم قضیه از چه فرار است ولی در یک چیز 
نمی‌توان شک کرد که سراینده «سیاهکل» باید به «جماران» رو نموده باشد 


نامه سرگشاده «راوا» به تشکل‌هاء نشر یات 
و شخصیت‌های آزادیخواه ایران 


دوستان محترم. 

پس از کشته شدن احمدشاه مسعود از لیدران معروف بنیادگرایان و در عینحال «سوگلی» 
امریکا و غرب. با ناباوری دیدیم که آقایان محمدعلی‌سپانلو و پرویز خائفی با شعرهایی به 
سوگ او نشستند و بدین گونه بر جراحات ملتی از دست او و «برادران دینی»اش نمک پاشیدند. 
ولی اکنون در می‌يابیم که متأسفانه شاعری به شهرت و اعتبار آقای اسماعیل‌خویی حتی چند 
سال پیشتر به ابراز احساسات نسبت به لطیف‌پدرام پرداخته است کسی که به نوکری 
برهان‌الدین ربانی و مسعود و دوستی با رژیم ایران افتخار می‌نماید و از گردانندگان اصلی 
مبارزه علیه نیروهای طرفدار دموکراسی در افغانستان منجمله «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
(راوا) به شمار می‌رود. 

بر تشکل‌هاء نشریات و شخصیت‌های آزادیخواه ایران است که در جریان مبارزه بزرگ 
خود بر ضد دژخیمان جمهوری اسلامی, به افشا و طرد بیدریغ شاعران و ندگانی برخیز 
که با شعر و هنر خود در خدمت فاشیست‌های مذهبی قرار گرفته و سلاح پاک قلم را به لجن 
آلوده می‌سازند. 


از توجه و همدردی تان سپاسگزاریم 
پیروز باشید 

۵۵ و ۵ باید روشنگری نماید. 

اول دلم می‌خواست چسیزی دابا نام «بخوان» ثابتی جان (از 
شکنجه گران رژیم ایران.)!: با «ببخوان» لا جوردی جان!؛ به نظم درآورم و 
بعد از آقای خویی پرسم چطور است؛ تا به این وسیله میزالن درد و خشم و 
نفرت مردم ما را از تکریم یک شاعر در خدمت خاد و دژخیمان اسللامی 
دریاید. اما فکر کردم بهتر خواهد بود این کار رابه خود «پیام زن» بسپارم که 
بکه و تتها دیبرست 
تسلیم‌طلب و مداخ فاطیزم مذهبی رادارد. 

راستی آیبا پس از مزدوربروری‌های جمهوری اسلامی ایبران در 
افغانستان: اکنون نوبت شاعرانی معین از آن کشور رسیده تا از اسماعیل خن 
هراتی؛ خلیلی؛ احمدشاه‌مسعود؛ سرهان‌الدین‌ریانی و بعضی بادوان 


ره‌ی مواجهه و افشای شاعران و نویسندگان 


تا از شاعری خادی - جهادی بخواهد «بخوان فرهنگی آنان؛ برای مردم دیدنی‌دار ما «رهبر؛ و «دانشمنده و «ادیب؛ 
بهرحال؛ به گمانم مهم‌ترین مسئله این است که «پییام زنن» ببه سبب تراشیده و به این ترتیب به آنان تحقیر و توهینی جانفرسا روا دارند؟ 
استفاده از چند شعر آقای خویی در شماره‌های مختلفش به شمول شماره امیدوارم هرگز چنین نباشد. 


«حیدر لبیب و صدها عاشق دیگر وطن و مردم 
مانند وی به فرمان و به دست حزب و رهبران 
خاین همین «چیره مطرح و نوآور شعر» 
افغانستان در پولیگون‌های پلچرخی تیر باران 
شدند. آیا لطیف خان در آنزمان غیر از ایفای 
وظیفه در خاد, در شکنجه و تیرباران کردن 
حیدرلبیب‌ها عملاً دست نداشت؟» 
«آقای دولتآیادی؛ شما هم؟» «پیام زن» شماره ۷٩‏ و ۳۰ 


با این حال به یک چیز باور دارم که چنانچجه «بیام زن» در جانی 
زمستان‌هاه سلطه‌ی جنایتکاران جهادی رفتتی است ولی داب سیاه در 
بیشانی شاعران و نویسندگان پابوس شان چه اففانی و چه غیر آن می‌ماند. 


بآ رزوی سلامتی و پیروزی تال, 

دوست گرانمایه. 

بدون مقدمه چینی و قبل از همه بگویيم که براساس نامه گرم و 
رزمنده شما لازم می‌بینیم از دوکمبود خجالت‌بار خود انتقاد کنیم 
یکی این که چقدر دیبر از ناز دادن شاعر خادی -جهادی توسط 
اسماعیل خویی با خبر می‌شویم ودوم اين که در آخرین شماره نیز 


شعر 


بقیه در صفحه (۵۵) 


یره‌ای از پست 


۳0:۷۵ 
۱ 


فرق بین مردم امریکا و دولت امریکا 
جی تیمت ۰۳01از )-امریکاء 

خوشحال بودم از اين که در مظاهره تان علیه جنگ فرق بین 
دولت امریکا و مردم آن قایل شده بودید. ظاهرا بوش طرفداری 
«اکفریت» امریکاییان را با خود دارد. اما این طور نیست. نها 
چیزی که می‌توانم تصور کنم این است که رأی و نظر مردم را اين 
چنین نمایانده اند که گویا مردم طرفدار بوش اند و اين که بیشترین 
مطبوعات ما (مانند هر جای دیگر) توسط ثروتمندان و صاحبان 
قدرت کنترول و اداره می‌شود. 


است. به شدت متأثر می‌شوم از این که می‌بینم دولت ما باعث 
عذاب و رنج عساکر جوان خود ما و شهروندان کشورهای دیگر 


می‌شود. 
۶ 9 
احساس غرور از مظاهره «راوا» 
هیکی 110110 - آلمان» 


دقیقاً نمی‌دانم از کجا ایمیل‌ام را آغاز نمایم» چون چیزهای 
زیادی برای گفتن دارم. ۲۱ ساله هستم و در مونیخ آلمان زندگی 
می‌کنم. من به سیاست علاقمندم و به خاطر کسب معلومات بیشتر 
و این که در دنیا چه می‌گذرد. اکثرا اخبار می‌شنوم. بناءٌ «راوا؛ و به 
همین تازگی‌ها صفحه‌ی اینترنت شما را یافتم. دو نوع احساس به 
من دست داد زمانی که تصاویر را می‌دیدم و مقالات را می‌خواندم. 
در قدم اول از دیدن صحنه‌ی لت و کوب زنان و کودکان خردسال 
در کابل شوکه شدم. برایم درد رنج و فقر زنان انغان در اوضاع 
فعلی غیر قابل تصور است. 

ولی احساس دیگر از دیدن زنان «راوا» در مکاتب بوده زنانی 
هم‌سن و سال خود را که کتاب می‌خواندند» من از دیدن آنان در 


تظاهرات احساس غرور نمودم. دیدن مبازره آن همه زنان بخاطر 


پل 
بدست آوردن حقوق شان در شرایط اختناقی, شگفت‌آور است. 
زنان افنغانستان واقعاً شجاع هستند. من شما را می‌ستایم. 
می‌خواهم شما را کمک کنم. مطمئن نیستم از این که آیا کار من 
کمکی به شما خواهد بود ولی به هر حال کوشش می‌نمایم. من 
پیشنهادات تان را در مورد جلب توجه مردم به «راوا» خواندم. 

در جستجوی راهی هستم تا از آن طریق بتوانم صدای «راوا؛ را 
همه گیر پسازم. بسیار چیزهای دیگر را می‌خواهم بگویم بفهمم. 
بپرسم ولی یکی بعد از دیگری. من از دریافت جوابی از طرف شما 
و بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد «راوا» بی‌نهایت خوش 
خواهم شد, 
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تمزین دح ] -امریکاء 

من کاپی‌هایی از نامه شما را به دوستان بسیاری فرستادم و 
امیدوارم آنان به اوضاع هولناک افغانستان پی برند. 

متأسفم از این که خودم کسی نیستم که بتوانم راه‌پیمایی‌ها یا 
تظاهرات‌هایی به راه اندازم؛ مگر مبارزه‌ای را با مطبوعات و مردم 
دیگر درباره افغانستان به راه انداخته‌ام تاکشور تان بار دیگر 
فراموش نشود. 

فعلاً اکثر مردم نگران وضع عراق هستند. ما نمی خواهیم مردم 
بیگناه با بمب‌های امریکا صرف بخاطر یک دیکتاتور در آن 
کشو کشته شوند. مردم بیگناه بسیاری در افغانستان قبلاً از بین 
رفته اند چرا؟ 

... اسامه‌بن‌لادن گم است. و تروریزم زیادتر و زیادتر شده 
می‌رود (مسکو, یمن؛ بالی؛ کراچی) و گروهی از دزدان با گروهی 
دیگری از همین قماش در افغانستان عوض شده اند. 

فکر می‌کنم در عراق نیز چنین خواهد شد. جای صدام را 
دیکتاتوری طرفدار امریکا ریا بدتر از آن ارتش امریکا) خواهد 
گرفت و درد و رنج مردم به علت مستعمره شدن کشور ادامه خواهد 
داشت. 

یگانه راه بدست آوردن آن همه پول وعده داده شده به سردم 
افغانستان این خواهد بود که دولت امریکا و صنایع اسلحه‌سازی 
آن را به خاطر این همه بدبختی و درد به دادگاه بکشانند... در قدم 
اول حمایه طالبان با پول و سلاح و بعداً بمباران افغانستان و کشته 
شدن مردم بیگناه بدون هیچ علتی. بوش عوض تعهد به وعده‌هایش 
به انغانستانه به قربانی دیگری رخ نموده است. 

احساس می‌کنم از «راوا» توسط رسانه‌های غربی استفاده شد. 
مطابق به نیاز خود آنان نلم‌های شما از اعدام توسط طالبان را به 
نمایش می‌گذاشتند تا موافقت دنیا را برای بمباران کشور تان 
توسط امریکا را کسب کنند. حال ضرورتی برای بمباردمان باقی 
نمانده است چون دولت امریکا در آنجا مستقر است هیچ کس به 
صدای شما علیه بنادگرایی گوش نخواهد داد مگر ین که بر دیگو 


یام ز 
آن را مناسب حال خود ببینند (فقط در صورتی که کرزی خواهان 
مستقل شدن از امریکا گردد) بخاطر جلب توجه مردم به شما بهتر 
خواهد بود در راءپیمایی پنجم مارچ ضد جنگ در عراق با شعار 
بزرگ «زنان راوا از افغانستان ضد جنگ اند» شرکت ورزید. 

کوشش خواهم نمود تا کمک مالی بفرستم و به پخش نظریات 
تان به دوستان, فامیل و افراد بسیاری دیگر در سراسر جهان ادامه 
دهم. به هر حال, مصایب بیشماری در دنیا وجود دارد و من برای 
این همه کار فقط دو دستم را دارم. 

سعادت و شجاعت بب حِ بیشتر برای تان آرزومندم و امیدوارم مرا از 
اوضاع وقتاً نو مطلع سازید تا دیگران را آگاه سازم. . من غالباً 
سایت تان را تماشا می‌کنم بناءٌ می‌دانم در کشور تان چه می‌گذرد. 

۶ و 5 


بر ادعاهای دولت امریکا اعتماد ندارم 


روزمری تتدطهدم]-امریکاه 

من شاگرد مکتب هستم. مدافع صلح بوده و به شدت مخالف 
سیاست‌های دولت امریکا می‌باشم. من در بسیاری از 
راءپیمایی‌های ضد جنگ شرکت ورزیدم زیرا که نمی‌خواهم بار 
دیگر امریکا بر عراق تجاوز نماید. متأسفانه ما امکان مخالفت با 
تجاوز امریکا به کشور شما 
برای جنگ شوک دیدم. من یقین دارم که دولت امریکا تروریست 


را نداشتیم. من از شور و اشتیاق امریکا 


واقعی است. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و به دنبال آن بمباران 
افغانستان, مردم ما دیگر درباره اوضاع افنغانستان هرگز چیزی 
نشنیدند. علاقمندم بدانم که دولت و نظامیان امریکا چه تاثیری 
بالای افغانستان داشت. لطفأ از وضع کشور تان براییم بگویید 
چون می‌خواهم حقیقت را بفهمم و نمی‌توانم به ادعاهای دولت 
خود اعتماد کنم. 

من مدافع فمنیزم هستم و فکر می‌کنم کار و فعالیت شما نیازی 
شدید در سرتاسر دنیا است. از تلاش‌های تان بار بار تشکر. 
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کتاب «سیاست حیوانی وحشی است» 

انکاحاصا- آلمان؛ 

از ۶ ماه به این طرف از موجودیت شما آگاهم. اولین باریست 
که برای تان ایمیل می‌فرستم. من کتاب‌هایی در مورد وضع زنان 
افغانستان و همچنان فعالیت‌های تان خوانده‌ام. این واقعاً قابل 
تحسین و مهم است. کوشش می‌کنم به دوستانم در سورد وضع 
زنان افغانستان بگویم چون متأسفانه اکثر مردم بی‌خبرند و اگر به 
آنان بگویم حتماً تکان می‌خورند. عموم مردان, به شمول دوست 
پسرم در مورد وضع زنان نمی‌دانند. 

آخرین کتابی که خواندم از 30074 871) و آصفه‌همایون 


۳۷ 


بود در باره «راوا» با عنوان "لقتصنصه ۷1۵ 2 و معتلنام۲ ۲16 
واقعاً تتاب خوبی است و خوشحال بودم از اینکه افکار و نظراتم 
را در باره بنیادگرایی در آن یافتم. من که ورزش و طب را در آلمان 
می‌خوانم. چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟ مطمئن هستید که 
مواد امدادی می‌تواند به کویته برسد؟ آیا امکان دیگری وجود 
دارد؟ آیا آدرسی در آلمان دارید؟ از دو روز به این طرف شما را در 
اینترنت یافته‌ام و مقالاتی از شما را خوانده‌ام که بسیار عالی اند! 

راوای عزیز: من بهترین تمنیات به شما و تمام مردم تان آرزو 
می‌کنم و امیدوارم کار تان موفقانه پیش برود. 

5 ۶ 


«راوا» از بهترین گروه‌ها 

مرزیا 1۷۵:2:2-ایتالیاء 

من عضو گروه زنان انارشیست هستم. ما راهپیمایی‌ای را در 
شهر خویش در هشتم مارج علیه تبعیض جنسی که تا هنوز موجود 
است, علیه برخورد عمومی نسبت به این روز وغیره سازماندهی 
می‌کنيم. چیز تازه‌ای نیست مگر تا هنوز از اهمیت برخوردار است 
تا مبارزه را زنده نگه داریم. نکته مهمی را که می‌خواهم بگویم این 
که ما همچنان میزهای زیاد معلوماتی, کتاب و بروشور برای فروش 
و همچنان یک کنسرت در مرکز اجتماعی ما از طرف شب 
می‌دهیم. تمام پولی بدست آمده از این فعالیت‌ها را بخاطر دفاع از 
مبارزه تان به شما خواهیم فرستاد. بنابر این علاقمندیم تا نشریات 
شما را بخریم. در همین روزها در مورد تعداد نشریات با شما 
مکاتبه خواهیم نمود. ما شما را یکی از بهترین گروه‌ها بخاطر 
همکاری يافته‌ايم زیرا شما واقعاً در وضعیت وخیمی قرار دارید و 
کمک مالی یا توزیع مواد شما یگانه چیز مثبتی است که ما 
می‌توانیم انجام دهیم. 


۵ ۵ و 
تّ 
مردم امریکا -و نه رهبران آان- 
وحشی نیستند 

میگان :۷]۵02[-امریکاء 

واقعاً نمی‌دانم چه بگویم. از همه چیزی که از طرف دولت خود 
تان متحمل شده‌اید متأسفم. ولی مخصوصاً از عملکرد دولت 
خودم نسبت به شما بسیار متأسفم. نه تنها این که آنان شما را آماده 
تکرار گذشته می‌کنند, بلکه همچنان افرادی مثل من و جوانانی را 
که فقط همچون شما صلح می‌خواهند وادار به تماشای ۱۱ 
سپتامبر دیگری می‌کنند. شما شاید از یک امریکایی هرگز توقع 
نداشتید, ولی بسیار بسیار متأسفم. چیزی را که من فقط یک روز 
تجربه کردم مطمثناً نمی تواند بیشتر از بدبختی‌هایی باشد که از 
مدت‌ها به این سو شما با آن مواجه بوده‌اید. ولی فقط می‌خواهم 


شام زن 
بدانید که امریکایی‌ها -مردم واقعی و نه رهبران ما که به ما می‌گویند 
فعلاً مردم انغانستان راضی اند ولی این را نمی‌گویند که اتلاف 
شمال درست مثل طالبان بد اند - آن طوری که ما را جلوه داده اند. 
وحشی نیستند. تمام آنچه من و بسیاری دیگر می‌خواهند این 
است که دنیا بخاطر حل مسایل به جای سلاح و عمل نظامی از 
زبان استفاده کنند و من شما و هر عضو اراوا» را بخاطر این کار 
ستایش می‌کنم. فکر می‌کنم با گروه‌های دیگری مثل «راوا؛ در 
سرتاسر دنیا واقعاً انیت زمینه خواهد یافت. شما سیمایی بزرگ 
از زنان و مردم افغانستان را به نمایش گذاشته اید و عالیترین 
چیزی که تا حال دیده ام. 


دا کتر کونبلیاه:[00۳ ۲:۰ آلمان» 

در سال ۱۹۹۷ در افغانستان بودهام. چه کشور عالی‌ای! من در 
آنجا با یک خانواده بودم. متاسفانه پولی ندارم که برای تان بفرستم 
مگر قلبم با کشور و مردم تان است. چگونه می‌توانم شما را کمک 
کنم بدون پول, بدون اینکه پولدار باشم؟ 


کارولینی دیویر 1۲۳۵۷۵۲ مصناهتوت؛ 

در سال گذشته صدای تان مرا جلب کرد. مگر من هیچ پولی 
ندارم. از زندگی در کشور مادی‌پرست که اجازه وقوع چنین 
حوادث را می‌دهد خسته شدهام, می‌خواهم در کتار زنان باشم. درد 
و بدبختی شان را متحمل شوم و بدیگران امید بدهم. من قادر به 
کار داوطلبانه با شما و تمام کسانی دیگر که مدافع آرمان شما اند. 
هستم. لطفاً برایم بگویید چگونه اين آرزريم را می‌توانم برآورده 
نمایم, 
3 

افتخارم کمک به شماست 

ساومی تحطدادک-امریکاه 

بسیار مفتخر و ملهم از کار شما هستم و بخاطر بهبود وضع 
دختران و زنان زیادی از افغانستان تلاش‌هايم را ادامه می‌دهم. در 
۶۹ چانس سپری کردن رخصتی‌ام را به مدت یک هفته در کابل 
داشتم. امروز می‌توانم بگویم که آن هفته یکی از بهترین تعطیلات 
زندگی‌ام بود. من بیشتر تحت مردم قرار گرفتم ولی از 
چگونگی تلاش و گذران زندگی آنان غمگین شدم. کودکان از من 
پنسل و کاغذ می‌خواستنده اگر من قبل از رفتن این را می‌دانستم به 
یقین مقدار زیادی از مواد را با خودم می‌بردم. غم‌انگیزترین چیز 
در جریان سفرم دیدن زنان زیر چادری بود. من برای بدست 
آوردن حقوق زنان بسیار صریح و فعال هستم و نمی‌دانم که درین 


گزیره‌ای از پست اللتروزیک ما[ ۳۸ 


روزگار و عصر مردان چطور این چنین بالای زنان حاکمیت دارند. 
حال با علاقه تمام خواهم کوشید تا در فعالیت‌های تان شما را 
کمک نمایم. در گذشته در خطوط هوایی کار می‌کردم که صرفاً 
متعلق به باربری بود و ما تنها محمولات را انتقال می‌دادییم و 
نمی‌توانستيم تسهیلات لازم را برای مردم فراهم نماييم. بناً فکر 
می‌کنم تجربه بدردبخوری در فرستادن مواد به پاکستان دارم. در 
فکر تهیه لوازم مکتب لوازم طبی و مقدار چیزهای شخصی 
بهداشتی زیبایی برای زنان به پاکستان هستم. البته می‌خواهم بدانم 
نیازهای شما چه اند و آخرین تلاشم را برای پاسخ به آن خواهم 
کرد. فعلا در هاوایی به سر می‌برم و خواهم کوشید تلاشم را از 
شرق ایالات متحده ترتیب دهم. زن افغانی بنام جینا را می‌شناسم 
رن واشنگتن دی‌سی در جوار خانه خواهرم زندگی می‌کند. او 
اصلا از کابل است و در ۲۰۰۲ سفری به کابل برای رساندن لوازم 
برای زنان داشت. گمان می‌کنم او می‌تواند مرا کمک نماید 
بخاطریکه زبان را نیز می‌فهمد. لطفاً در باره این نظر برایم بگویید, 
آیا این چیزی است که شما نیاز دارید یا اینکه راه دیگری نیز 
وجود دارد تا بتوانم کمک تان کنم. اکثراً در فکر شما هستم و 
افتخار خواهم داشت که در خدمت تان باشم. 


کتاب «قصه زویا» 

کارین 142707-لندن» 

من به همین تازگی کتاب «قصه زویا» را خواندم و می‌خواهم به 
شما بخاطر کار تان تبریک بگویم. شجاعت و توانایی تان را 
تحسین می‌کنم. 

من ۲۵ ساله و فرانسوی هستم و از دو سال به اینسو در لندن 
کار می‌کنم. 

خواهان کمک به شما هستم. حدس می‌زنم بهترین راه 
فرستادن پول است. ولی مشخصاً بنویسید چه می‌توانم برای تان 
انجام دهم. 

یکبار دیگر می‌خواهم تشکر نمایم و برای تان بگویم که چقدر 
از کار و فعالیت تان دفاع می‌کنم. از کمک به شما از هر طریقی 
خوشحال خواهم بود. 


کتاب جدید گوتمن 
صاحب جایزه پولیتزر 
پاتریشیا تافت 1211 دزهندا۳2-امریکاه 
تشکر از ادامه کار عالی تان برای زنان اففانستان. صفحه‌ی 
اینترنت و تصاویر آن معلومات بسیار مفیدی را در زمینه تحقیق 
مهیا می‌سازد. من معاون تحقیق اداره صلح در واشنگتن دی‌سی 


ایالات متحده هستم؛ من برای رای‌گوتمن همکار ارشدم و 
خبرنگار دیپلماتیک «نیوزویک» کار می‌کنم. او بخاطر کارش در 
بوسنیا و افشای جنایات جنگی تکان‌دهنده‌ی سرب‌ها علیه 
مس لماناق ب وستیا) قسخص:مسرفنتاسی است: در ۱۹۹۳ 
گزارش‌هایی وی برنده جایزه «پولتیرز» شد و مردم دنیا را واداشت 
تا به حقایق در بوسنیا پی ببرند. گوتمن نعلا بالای کتابی در مورد 
ناکامی ایالات متحده رو در اين ارتباط تمام دنیا) در مورد توجه به 
نقض حقوق بشر در افغانستان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ کار می‌کند. ما 
قتل‌عام‌ها و وضع زنان را تحت تسلط طالبان بررسی می‌کنيم. ما به 
این تازگی‌ها به شواهدی در مورد «زنان گمشده منطقه شمالی» 
دست يافته ایم. بنابر بعضی منابع. هزاران زن کشته. ربوده و مورد 
تجاوز قرار گرفته اند و بعضی به سادگی «ناپدید» شده‌اند. من 
بعضی از شواهد در مورد شمالی را از صفحه‌ی تان یافتم اما آیا 
کسی از سازمان شما می‌تواند جزئیات بیشتری درین مورد فراهم 
نماید. من تمام گزارش‌های نشر شده از طرف عفو بین‌الملل و 
دیده‌بان حقوق بشر را خوانده‌ام ولی مشتاق مصاحبه‌ها یا جزئیات 
بیشتر بوده‌ام. اگر مقیاس این جنایت جنگی واقعیت داشته باشد. 
باید به تمام دنیا به حیث گواء اثرات زیانبخش جهالت افش گردد. 


۳ ۳ 
«امپراتور بوش دوم» 
یس کاأچک »ا»نج۲2 معتباده ۳ -امریکا 
برایم بسیار دردآور است که رییس جمهور کشورم -امپراتور 
بوش دوم - یک بنیادگرای مذهبی از نوع عیسوی) بوده و به جای 
دموکراسی فقط علاقمند جنگ بخاطر قدرت برای خود و 
دوستانش است. در جایی که زنان فقط بخاطر زن بودن تحت ستم 
باشند و زنان و مردان فقیر از گرسنگی بمیرند؛ دموکراسی وجود 
ندارد. من در راهپیمایی علیه تدارک جنگ ضد عراق شرکت 


بورکتمر 


و و 
«محکمه جنایی جهانی 
برای افغانستان» 

تا کاسی ۲2250 -جاپان» 

من منشی عمومی «کمیته تدارک محکمه جنایی جهانی برای 
اففانستان) هستم. 

در جاپان همه از نعالیت‌های تهرمانانه و پیگیر تان در شرایط 
دشوار می‌دانند و آن را می‌ستایند و این با اعطای ششمین جایزه 
حقوق بشر آسیا در سال ۲۰۰۱ به ثبوت رسید. 

در اکتبر سال گذشته برای محکوم نمودن دولت امریکا بخاطر 
ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ علیه انغانستان ما «کمیته 


۳ 


تدارک محکمه جنایی جهانی برای افغانستان» را ایجاد کردیم. ما 
قبلا اولین محکمه عامه را در توکیو در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۲ برگزار 
نمودیم و تصمیم داریم که محکمه‌های عامه دیگر را ببخاطر 
نتیجه گیری و قضاوت در دسامبر ۲۰۰۳ در نقاط مختلف جاپان: 
آسیا و امریکا برپا کنیم. 

ما قلبا خواهان دیدار با شما هستیم. من یکی از چهار تنی 
خواهم بود که از ۳۰ دسامبر تا ۱۳ جنوری از پاکستان و افغانستان 
دیدار می‌کنند. از ترتیب دادن ملاقات در جریان بود و باش ما در 
آنجا سپاسگزارخواهیم بود 
اکثریت مردم امریکا با دولت نیستند 

سوزی همغل النداحره۲1 تمه -امریکاء 

شما زنان در کشور تان کار بسیار عالی و شجاعانه‌ای را انجام 
می‌دهید. خوشحالم از اين که می‌دانید که مردم زیادی در امریکا 
هستند که وضع اسفناک تان را درک کرده و عميقاً نگران هستند. ما 
مردم بر آنچه رهبران ثروتمند. قدرتمند و دیوانه انجام می‌دهند. 
کنترول بسیار محدودی داریم. مارأی می‌دهيم. راهپیمایی 
می‌کنيم, دادخواست‌ها را امضاء می‌کنيم؛ پول اعانه می‌دهیم مگر 
آنان ما را با تبلیغات خویش کور و با تلویزیون. مصرف‌گرایی: 
سکسیزم وغیره شست و شوی مغزی می‌کنند. دعاهایم با شماست. 
امیدوارم این را بدانید که امریکاییان زیادی هستند که از 
فعالیت‌های دولت امریکا در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند, با این 
که از طریق پرداختن مالیات هنگفت در واقع به این فعالیت‌ها 
اجازه ادامه می‌دهیم. کشور ما ۳۵۰ بلیون دالر را برای دفاع به 
مصرف می‌رساند در حالی که مردمی هستند که در شرایط شما 
زنلگی می‌کنند. این ظالمانه و شرمناک است. کم نیستند 
امریکایبانی بی‌حس و کودن که یگانه آرزوی شان بدست آوردن 


پول و داشتن تفریح بیشتر است. آنان به نمی‌توانند 
افغانستان را در روی نقشه پیدا کنند. گرچه وسیعاً چنین تبلیغ شدء 
است ولی تمام ما خواهان یکچنان زندگی‌ای نب 
دولت ما می‌کند توجه داریم و بعضاً احساس ناامیدی می‌کنيم که 
نمی‌توانیم کمک کنیم. بسیاری مردم تسلیم می‌شوند و اصلا 
نمی‌خواهند در باره اثرات مصرفگرایی ماء نادانی ما وغیره بدانند. 
برای شما آرزوی سلامتی دارم و پول خواهم فرستاد و به دوستانم 
در مورد سازمان تان خواهم گفت. 
۵ و 9 


.ما به هر آنچه 


یت «راوا» بهترین سایت 


متین و فهیم» 
ما به صفحه‌ی اینترنت «راوا» لقب بل را به حیث بهترین 


سبایت اففانستان داده‌ایم. بسخاطر دیدن بسه صفحه 
علصفصهیرمفی ۷۳۷۰۵1 بروید و بعد صفاتْعقطیل۸ را کلیک 
کنید. موفقیت «راوا» آرزوی همیشگی ماست. 


افغانستان بدترین نمونه 
کاترین کیو ۹۵/6 «تطاص -امریکاء 
اولتر از همه می‌خواهم بگویم که در امریکا, مثل تمام کشورهام 
بین آنچه دولت فکر و عمل می‌کند و آنچه شهریان عادی 
می‌خواهند. تفاوت عظیمی وجود دارد. تعداد زیادی معتقد اند که 
خشونت نمی‌تواند جوابی برای بهبود زندگی مردم باشد. 


من اعلامیه‌های شما را خوانده‌ام و درک می‌کنم که یکچنین 
حالات وغیمی در هبه جای دنیا وجود دارد: ولی تا بجانی که من 


می‌دانم افغانستان تا هنوز بدترین همه است. 
می‌خواهم بدانم شما به چه نوع کمک نیاز دارید. 


عکس مینا در تظاهرات ضد جنگ 
هبتر ۲102110۲ سامریکاه 


می‌خواستم برای تان در مورد مظاهر: روز شنبه بنویسم. زیرا 
روزی زیبا و الهام‌بخش بود و فکر می‌کنم تمام ما می‌توانیم از 
چیزهای زیبا برای گزارش استفاده کنیم مخصوصاً هر آن چیزی 


که در این دنیای نابسامان اتفاق می‌افتد. 
گزارش ۰ نف که شما نیز می‌دانید چزند است! در همان 
روز در حدود ۲۰۰۶۰۰ نفر در پایین شهر بودند! در کنسرت‌های 


زیادی بودم و به خوبی می‌دانم کاری که مطبوعات و پلیس 
می‌خواهند انجام دهند اینست که به دولت بگویند تعداد سردم 
نسبت به آنعده که در آنجا بودند کم بود!! مگر در آنجا گروه‌های 
مختلف مردم از هر نژاد. سن؛ جنس و مذاهب بودند! دیدن آن همه 
مردم بسیار لذت‌بخش بود. مارتین‌شین همانند تعدادی دیگر از 
مردم صحبت کرد که برای همه الهام‌دهنده و امیدبخش بود از اين 
که می‌دیدیم مردم دیگری نیز وجود دارند که همانند ما احساس 
می‌کنند. 

الهام‌بخش ترین و زیباترین صحنه مظاهره لوس‌آنجلس دو 
زنی بودند ردر واقع تعداد آنان زیاد بود ولی من در ازدحام آنان را 
گم کردم) که با خود پوسترهای مینا را حمل می‌کردند! من با آن دو 
زن صحبت نمودم. آنان عکس را از اینترنت گرفته و بعداً بزرگ 
کرد بودند. آنان گفتند که مینا منبع الهام بود و «راوا» و رسالت 
برای زنان انغان ۸۷۷3) و ادامه کار بزرگ شان را دوست دارند! 
دیدن عکس پوستر مینا در بالای سر مردم یکی از 
هیجان‌انگیزترین لحظات زندگی‌ام بود. امیدوارم عکسم چاپ 


شود! قادر به بیان آن منظره نیستم. دانستن این که مینا مردم کثیری 
را تحت تاثیر قرار داده است و از تمامی سیماهای الهام‌دهنده 
تاریخ او را برگزیده اند. چشمانم را پر اشک ساخت. دیدن آن 
تصاویر مانند دیدن به تصاویر مظاهره‌های «راوا» بودا 

باید با شما در میان می‌گذاشتم. آن روز زیبا و خاطره‌انگیز 
همه‌ی ما را سرشار از امید و محبت می‌ساخت همچنان که برادران 
و خواهران ما را در کشورهای دیگر. امیدوارم با آنچه نوشتم 
تبسمی بر لبان تان آورد؛ باشم. 

9 9 ۶ 

لیزا دهن] «امریکا 

در نظر دارم برای دیدن نمایش عکس‌ها به نیویارک بروم. قرار 
نبود بروم اما این را باید ببینم. با دیدن تصاویر هر یک شما را به 
یاد خواهم داشت و دلیری‌ای نهفته در هر تصویر را احساس 
خواهم کرد و به همه خواهم گفت این عکس‌ها واقعاً چقدر پر بها 
اند. بخاطر کوشش‌های شما از همه‌ی تان متشکرم. شجاعت و 
توانایی‌های شما بالاتر از آن است که بتوان آن را در قالب کلمات 
بیان کرد. 

دستاوردهای شما نادیده گرفته نشده‌اند و در همه جا زنان 
الهام‌دهی و امیدی را که شما رشد می‌دهید. گرامی می‌دارد. اینان 
مانند آب در یک دشت خشک هستنده زندگی به نوبه خود در 
جایی که زندگی را نفی می‌کند. 

5 ۶ 


«راوا» و دولت امریکا 


ستیف 51000 امریگاه 

به اساس صدای امریکا «۲۳ سال جنگ تجاوز نیروهای 
خارجی و ستم طالبان به پایان رسید.» 

واقعاً؟ پس فکر می‌کنم امریکا و نیروهای خارجی دیگر به زور 
نه بلکه به حیث مهمانان به افغانستان داخل گردیده‌اند. حملات؛ 
بمباران و کشتار روزانه شان جنگ نه بلکه حفظ صلح است و 
حمله بر مکاتب دخترانه ستم نوع طالبان نه بلکه رهمایی زنان 
است؟ 

پروفیسور مارک‌هرولد 1167010 1۷0 نکته جالبی را مطرح 
کرده و آن اینکه امریکا در اففانستان همان سوقعیتی را دارد که 
روسیه درست بعد از یک سال از تجاوزش داشت. او می‌گوید: 
«ناظران روسی بر آن اند که امریکا تقریباً در همان مرحله‌ای است 
که روسیه در ۱۹۸۱ بود از دولت مرکزی ضعیفی حمایه می‌کند که 
با اپوزیسیون در حال جوانه زدن مواجه است.» کمین‌ها: جنگ و 


گریزه 


نودی فزاینده عوام اتحاد نیروهای مخالف و یک 


آدشمن نامرئی. همه اشاره به احیای ویتنام دارند. 


من فکر می‌کنم علت اینکه ما همواره «راوا را می‌ستاييم در 


اینست که «راوا» همیشه بر ابراز حقایق اصرار دارد. فکر می‌کنم 
وزارت خارجه امریکا بیم داشت از اينکه «راوا؛ تبلیغات دروغینی 
را که به خورد مردم امریکا داده می‌شود. افشا خواهد کرد. دولت 


آمریکا به خوبی از وجود «راوا» آگاه است چون آنان 
اینترنت «راوا؛ عکس‌ها را دزدیده و جهت اهداف ت 
مورد استفاده قرار داده اند. چرا آنان سایر افغان‌ها را اجازه شرکت 
در کنفرانس نیویارک دادند. ولی به یک زن «راوا»یی این اجازه داده 
نشد؟ فکر نمی‌کنم این ناشی از کوتاهی «راوا؛ یا هوادارانش باشد, 
زیرا در زمینه کافی تجربه داریم. پس نتیجه منطقاً جز این 
نمی تواند باشد که چون عضو «راوا» مطابق خواست و سیاست‌های 
امریکا صحبت نخواهد کرد؛ و این «نارضایی» مطبوع نیست. پس 
به عضو «راوا» ویزه داده نشد. به عبارت دیگر: صدای «راوا» با 
نقض حق سفر آزادانه خفه شد. 

آیا ما ناظر حمله بنیادگرایی دیگری علیه صدای «راوا»» 
درست از سوی دولت خود ما نیستیم؟ 

هو 


«انئتلاف شمال» با طالبان فرقی ندارد 


لی‌ان هودسن ۲1۵۵50۳ ۸۵6ع6 آ-امریکاء 

قبل از همه مقاله رنام مقاله) نوشته شده جذاب, رک و واقعی 
بود. به نویسنده این مطلب باید بخاطر زیبایی آن به حیث یک اثر 
ژورنالیزم سازش‌ناپذیر ج 
درک شرایط دشواری که مردم افغا 


داده شود. به مثابه یک امریکایی 


ان و مخصوصاً زنان با آن 


روبرو انده برایم مشکل است. من موترم: خانه و پول خودم را 
دارم. می‌توانم به اندازه مردان پول بدست بیاورم و جدی گرفته 
شوم. مدیر و مدیر منطقه‌ای شغلم هر دو زن اند. برای رفتن به 
وظیفه و خریداری با دوستانم بدون محرم و برقع خودم رانندگی 
می‌کنم. حق دفاع از خودم را در مقابل هکس حتی دولت دارم. در 
تعطیلات آخر هفته به کلب‌ها می‌روم و می‌توانم تا شش صبح در 
آنجا باشم. و در تمام این مدت زندگی‌ام با خطر روبرو نبوده است. 
آزاد هستم و از تمام حقوق برخوردارم. به اين انتخار می‌کنم. ولی 
افتخار نمی‌کنم از اين که دولتم ملیون‌ها زندگی را بخاطر تیل و 
همکاری با قومندانان جنگی به یکسو پرتاب نموده است. 
می‌خواهم تمام زنان در هر کجا و متعلق به هر رنگ مذهب و سن 
حقوقی را که من دارم دارا باشند و به زن بودن خویش ببالند. من 
از طالبان «انتلاف شمال» و القاعده انی نمی‌کتم. از کمک و 
همکاری دولتم با «اثتلاف شمال» دفاع نمی‌کنم. معتقدم که «اثتلاف 
شمال» همانند طالبان اند. و تا زمانی بر سر کار خواهتد بود که 
امریکا آنان را با مهمات و امکانات حمایت کنند. 


من به مثابه یک زن امریکایی بسیار مفتخرم که میدانم «راوا» 
برای زنان و کودکان افغان کار می‌کند. خوشحالم از اینکه مقالات 


تان به امریکا و مردمش, آنانی که کاملاً بی‌خبر از چنین حوادث 
اند. می‌رسد و آنان را بر می‌انگیزد تا کمک کنند. در واشنگتن بسر 
می‌برم و از وضع افغانستان به جز از اخبار حاوی جنگ, خون, 


مرگ فساد و حرص چیزی نمی‌شنوم. برای ما شرم‌آور است چون 
ما قادر به کمک هستیم ولی نمی‌کنیم. 

تشکر از «راواه بخاطر تمام فعالیت‌هایش برای زنان در هر 
گوشه و کنار. شما مثال خوبی هستید. هیچگاه مایوس نشوید. حتی 
در جاهای دور دست و خورد, شما با مردم در تماس هستید بناً 
کار شما بیهوده نخواهد بود. 

اگر گاهی کدام محفل, ضیافت و نمایشگاه متنوع فرهنگی در 
واشنگتن داشتید, لطفاً مرا توسط ایمیل در جریان بگذارید. از 
کمک و شرکت در آن برنامه‌ها خودم و نیز بسیاری از دوستانم 
فامیلم و همکارانم خوشحال خواهیم شد. 

و و 9 
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«راواای عزیز» 

ممکن بیاد داشته باشید که من همان محققم که ارقام 
کشته‌شدگان توسط بمباران امریکا را در اختیار قرار دادم. 

بهر حال فکر می‌کنم شاید علاقه داشته باشید که به صفحه 
اینترنتم ارتباط برقرار سازید که مرتبا تازه می‌شود. 

امیدوارم مواد بدرد بخور باشند. شما کار ارزشمندی انجام 
می‌دهید. همکاری‌ام با شماست. 


۶ ۶ 9 
امریکا آزاد نیست 
هپس 125 ]-امریکا» 


من در باره غم و غصه‌ام و هر آنچه در انغانستان و هر جایی 
دیگر در نتیجه بمب‌های امریکا می‌گذرد برای تان می‌نویسم. 

من در امریکا زندگی می‌کنم و می‌دانم که دولت ما فاسد است؛ 
آنان از اکثریت مردم امریکا نمایندگی نمی‌کنند. آقای بوش توسط 
رأی اکثر 


قاپید و 


نه بلکه به کمک دوستان, سمت ریاست جمهوری را 
۰ اسپانیایی زبان و سیاهپوست فلوریدا اجازه 


نداشتند رأی بدهند. بوش رئیس جمهور شد و امریکائیان 
بی‌تفاوت جز اینکه چیغ کوتاهی بکشند, کار دیگری در جلوگیری 
از آن انجام ندادند. روزگار غریبی است. فکر نمی‌کنم دولت ما از 
مردم نمایندگی کند و با مخالفت کردن ما به اصطلاح «ناراضی» 
نامیده می‌شویم آنان با گلوله‌های پلاستیکی, گاز اشک‌آور و اکنون 
با بمب‌های بدبو ما را هدف قرار می‌دهند. این تنها چیزی است که 
در ملأعام اتفاق می‌افتد. در مورد بقیه مردمی که در زندان هستند 
چه؟ آنانی که محکوم به مرگ اند. فقط می‌خواهم بگویم که و 
سراسر جهان مردم بیگناه بدست مقامات فاسدی زجر می‌بینند که 


توانایی تهیه سرپناه و غذا برای آنان را ندارند. ولی می‌کوشند با 
اخذ مالیه از مردم سلاح‌های هستوی بخرند تا بهانه غم‌انگیز 
موجودیت شان را در دنیا از بين ببرند. 

چیزی که آنان درک نمی‌کنند این است که هستند فراوان مردمی 
که به زندگی عشق می‌ورزند به جای اينکه هموارء بمباران بشوند. 
مردمی که هیچ گناهی ندارند و نباید در جمع این گروهی عقل‌باخته 
و حریص حساب شوند که بر اطفال شیرخوار بمب می‌ریزند. 

5 5 


«قصه زویا) 
مولی م. رادکی :1201 .16 رااه/۱-استرالیاء 


کتاب «قصه زویا؛ را از کتابخانه گرفتم و در حال خواندنش 
هستم. از شجاعت. متانت و نیروی باور نکردنی زویا شخصیت 
اصلی این کتاب استثنایی, در شگفت شدم. کمکی برای سازمان 
شایسته تان می‌فرستم اما افسوس که ناچیز است. این کتاب و 
سازمان تان را برای دوستان و کتابدار مکتبی که سالها قبل در آن 
تدریس می‌کردم؛ معرفی خواهم نمود. از دلیری زنان افغان که 
بخاطر حقوق شان و اساساً بای زندگی می‌رزمند: متعجب شدم. 
شما در ذهنم می‌آورید که زنان باید بخاطر آزادی شان مبارزه 
نمایند. 

باید دروغ‌های امریکا را افشاً سازید 

رتبا گایلامت اعصبداانیات دناه12-امریکاه 

فقط می‌خواستم بگویم از دریافت ایمیل تان چقدر خرسند 
شدم و از خواندن هر سطر آن امیدی نسبت به سرنوشت تان در 
دلم زنده گشت. شما زنانی واقعاً بسیار قوی و با بینشی واقعگرایانه 
از اين دنیای بی‌سامان هستید! من شما را می‌ستایم و تصور 
نمی‌کنم در موقعیتی که قرار 
دارید پدیده‌ای نظیر شما 
زیاد باشد. شما به راستی 
بوجسته و صتریح هستید 

چون اطلاعات ما 
راجع به افغانستان ناقص 
است؛ اکنون خیلی 
خوشحالم که از طریق 
به عمق مسایل آشنایی 
یافتم. تعدادی روزنامه‌های 
خوب را در سایت تان 
لیست داده اید. آیا آنها را 
منظماً در جریان حوادث 
افغانستان می‌گذارید؟ پیش 


«مهمتر بن 


نشست.» 


نمی رود.» 


حرف‌هاي رییس جمهور قدر تمندترین کشور 
جهان چقدر اعتبار دارند؟ 
جورج بوش در ۱۳ سپتامبر 
بن مسئله ما عبارنست از پیدا کردن 
اسامه‌بن لادن. این مسئله اولویت درجه یک | شهات 
ماست و تا پیداکردن او آرام نخواهیم 


و در ۱۳مارچ ۲۰۰۲ اظهار داشت: 
«نمی‌دانم بن‌لادن کچاست. درین مورد هیچ 


تصوری ندارم و اصلاً به آن اعتنابی نمی‌کنم. 
این مسئله آنقدر مهم نیست و مقدم به شمار 


از آغاز جنگ در کشور شما وضع زنان در افغانستان به آگاهی ما 
رسانیده می‌شد. و حالا پس از جنگ, همه فکر می‌کنند که 
امریکاییان برای شما دموکراسی آورده اند. بنابرین بنظرم شما 
همانطوری که با من حرف زده اید باید حرف تان را بگویید. ایمیل 
تان را به چند روزنامه‌نگار و نیز مایکل‌مور که شدیداً دولت 
کشورش امریکا را انتقاد می‌کند. فرستادم. 

و اکنون امریکا همان کاری را که در افغانستان کرد در عراق 
انجام می‌دهد! امریکا صرفاً نفت و قدرت در آن منطقه را 
می‌خواهد تا اسرائیل را حفظ کند. رامسفلد مشغول سفر به خاور 
تنس ای تام تاه توت رات اب 


دموکراسی در افغانستان باکشور دیگری ی 

ازینرو مصرانه از شما می‌خواهم دروغ‌های شاخداری را که 
امریکا انتشار می‌دهد افشأً سازید. 

آنچه شما با به خطر انداختن جان تان انجام می‌دهید منجمله 
سوادآموزی بین مردم؛ بهترین سلاح علیه طالبان و نیز امریکا به 
شمار می‌رود! ما آنانی که علیه «دموکراتیزه کردن» به زور جنگ 
هستیم. چگونه ممد کوشش‌های خستگی‌ناپذیر شما شده 
می‌توانیم؟ 

امریکاییان در کجای کشور شما به سر می‌برند و چرا مردم غیر 
نظامی را بمباران می‌کنند؟ آیا «داکتران بدون مرزه در کشور شما به 
داد مجروحان می‌رسند؟ آیا کرزی نفوذی بر جنگ‌سالاران و 
امریکا دارد؟ ملل‌متحد چگونه به شما کمک می‌کند؟ 

چنانچه می‌بینید سوال‌های فراوانی دارم ولی می‌دانم که 
کارهای مهمتری دارید که باید به آنها بپردازید تا پاسخ نوشتن به 
سوال‌های من. با اين هم خیلی ممنون خواهم شد این مسایل را 
بدانم زیرا تصمیم دارم مسئله را به هر جایی که ممکن باشد 
برسانم. 

بسیار مدیون دوستی 
هستم که کتابی درباره «راواا 
۲۰۱ گفت: را بسهمج: داد با اقضما جر 
تماس خوامم بود و جز 
بیشتر ببرای نان 
آرزویی دارم و من کال با 
شما موافقم که تنها مردم 
افغانستان اند که می‌تواتند در 
کشور خود تغییر بیاورند. ما 
حاشیه نشینان فقط خواهیم 


توانست تا فرصت از دست 
نرفته مشوق شما باشیم. 
باصمیمانه‌ترین 


یا گزیده‌ای از پست اللتروزیک ما | ۴۳ 


ستایش؛ همدردی و همبستگی, امیدوارم بتوانم از طرق مختلف کمک کنم, ولی این آغاز است. به 

۵ و و کار بزرگ تان با روحیه عالی‌ای که دارید ادامه دهید. زیرا شما 

لی‌مس ۷۲۵66 وهآ امریکاه توانسته‌اید تغییر بیاورید. من خودم در ۱۹۷۸ به افغانستان رفتم و 

از شنیدن فعالیت‌های شما قلبم نیرو می‌گیرد. فکر می‌کنم شما با توجه به آنچه دیده‌ام می‌دانم که مبارزه‌ی شما برای آزادی و 
همه با مبارزه تان در این چنین بدبختی و فلاکت قهرمانان اید. شرایط بهتر کار چقدر ارزشمند است. 7 


موسشر‌های رنکه «راعا) 


تا 


افغانستان: 
فاجعه فراموش شده 
قوق بش 
در (۲۲:۳۲) به زبان‌های ۱ 


ال | ۸۳۸۵ 


یمه لام اد موصعامف ۸ 


00۷۸۷ ۷/۲۸ ۵۸۸۸ 
14۹۷۸ 


ام همهم نله ععطاومما قمواط مممعم: 


«مرگ به بنیادگرایی!» پوستر مینا 
در (۶۵*۵۷ سانتیمتر) به زبان انگلیسی در ( ۶۵*۵۷ سانتیمتر) برای چپبارمین بار تجدید چاپ شد 


قیمت و هزینه پستی آن ٩۰‏ اففانی (۴ دالر امریکایی) قیمت و هزینه پستی آن ۷۰ افغانی (۳ دالر امریکایی) 


بسام زن و 


۴۴ 


ع. ب.-پشاوره 

«حتماً از جریان جان باختن ریچل‌کوری 1860161 
6 دختر قهرمان امریکایی در فلسطین ببه دست 
اسرانیلی‌ها خبر دارید. مطلب ضمیمه راجع به او برای تال 
تقدیم است نا در صورت امکان انتشار دهید.» 

9 دوست ارجمند؛ ما هم در نظر داشتیم حتماً مطلبی 
درباره این قهرمان امریکایی در «پیام زن» بیاید. 


ی ۰ ۰ سس 
بح ۳ پش ی خوثبختانه نوشته شما راکاملاً مطابق خواست خود 
تس تشخیص داده و آن را در همین شماره به چاپ رسانيديم. 
از همکاری تان بی‌نهایت سپاسگزاريم. 
صحتعناع۲ ,حتاعن۵) ,374 ۵۶ظ ۲.۵۰ ۴٩۸۲۸۷۸,‏ زا 
و ۵ص ورهخم؟۵وساهز ج» و -کابل» 
از نامه و ۵۰ دالر ارسالی تان سپاسگزاریم. موفق 
باشید. 
نادرشاه‌نظری -انگلستان» و 
از حسن نظر تان نسبت به فعالیت‌های «جمعیت انقلابی زنان رحیمه توخی -کاناداء 


افغانستان» ممنونیم. منبعد «پیام زن» را دریافت خواهید داشت. 
بل 


«پیام زن» افشاگر خاینان 


ع.ل. صدیقی -راولبندی» 
از نامه و شعر ارسالی تان تشکر قسمتی از نامه شما: 
«یک هفته قبل سه شماره "پیام زن" راپسرم برايم آورد. با اين که هر دو 
چشمم تکلیف داشت و عملیات کرده ام مگر هر سه شماره را دقیقاً 
خواندم. واقعاً که در آنها چهره‌های سیاه و جنابتکار جهادی و بی‌ناموسان 
و وطنفروشان طالبی افش شده و نقاب از رخ آن خاینان که دست شا ببه 
خون ملیون‌ها هموطن ما آلوده است؛ برداشته شده است. من این را قابل 
ستایش و تمجید می‌دانم. در همین دقایقی که این نامه رامی‌تویسم حواس و 
فکرم متوجه شما و مجله ارزشمند شماست و باتمام ار و ود وجودم آنچه 
راگفته اید ول دارم. 
شماوظیفه تان رادر مقابل میهن تان به صداقت و ایمانداری انجام داده 
اید. در حالی که نامه خویش راختم می‌نمایم یکد بار دیگر از شما خواهران 
گرامی که بی‌هراس مقابل وطنفروشان خلقی و برچمی و جهادی و طالبی 
می‌رزمید اظهار امتنان می‌نمايم.» 
با 
عزیزولی - آلمان» 
«پیام زن» را در بدل قیمت و هزینه پستی آن که ۱۰ یورو می‌شود 
بدست آورده می‌توانید. 
4 


ازنامه و شعرهای تان تشکر دوتا از آنها راهمین جا آوردیم: 
«به همرزمان "راوای انقلابی سلام‌های پرحرارت تقدیم می‌نمايم. 
شادم از این که "پیام زن" این ندای وجدان بیدار زنان مطللوم کشور را بعد از 
مدتی وقفه دستیاب نمودم. ابنکل چند بیت سروده‌ام را غرض نشر در پیام 
زن" تقدیم تان می‌نمايم. پیروزی‌های ,یشتر تالن را خواهانم.» 
امروز همه خلق دیده‌ی بینا دارند 
واپسین رسوایسی را تسماشا دارند 
خفاشان جعع اناد در ویرانه‌های شهر 
بر هسند قدرت جنگ وغوغا دارند 
۰ ۰ 
امروز است طلوع آفتاب؛ در پشت ابر 
ماداریم به دیدارش چشمان صبر 
این ابر سیه که می‌فرد از خشم 
نیست چیزی دیگر به جز «کاغذین ببر» 
اه 
علی از کتابخانه «ابتکار» -کویته؛ 
«اميدواريم در فعالیت‌های موتر تالن پیروز و سربلند باشید. ما پیام زن" 
در کویته به د 
میآورديم. تعداد علاقمندان نشریه شما در کتابخانه ما روز ببه روز بیشتر 
می‌شود. کتابخانه ما بیشتر از ۵۰۰ عضو دارد. شاید از نظر مالی 
کمک کیم اما قادر به تکثیر و در دسترس قرار دادن نشریات تن بسرای 
خوانندگان و علاقمندانش هستیم. شماره‌های قبلی "پم زن" راهم برای ما 
بفرستید. جوانانی آنها را به داخل افغانستان هم با خود می‌برند. 
امیدواريم با ما در ارتباط منظم باشید., 


را فلا" به صورت پراکنده از طرین شفاخانه ۵ 


شارا 


یام زن 


۵ 


دوست عزیز؛ از نامه و پستکارت‌های ارسالی تان سپاسگزاریم. از 
این بهبعد «پیام زن» را مرتباً دریافت خواهید نمود. 
جر زر 


پوستر مینا در تظاهرات امریکاییان 


ذکیه - لس آنجلس 

«در یک تظاهرات بزرگک ضد جنگ در لس‌انجلس پوسترهای مینا را 
دیدم که توسط نه اففان‌ها بلکه امریکاییان بسلند شده ببودند. از ایین اسر 
احساس خجالت کردم که با آن که مین رابه عنوان تنها زن مبارز شهید کشور 
ما می‌شناسم و در این جاآن قدر آزادی دارم که بتوانم ببه تنهایی در 
مظاهره‌ها شرکت کنم؛ چرا خود اببتکار ببه خرج نداده و پپوستر مینا و 
پوسترهای حاوی تبلیغ و دفا] از "راو" را درست نکرده. و با خود نیاورده 
بودم. این یک نوع عدم احساس مسئولیت کامل است که فکر می‌کنم خاصه 
اکثریت افغان‌هاست ولو هم تمام عمر خود را در غرب سپری کرده باشند. 

ولی هیجان‌زده و خوشحال شدم که با وصف آن که میهنفروشان و 
جنایتکاران "لاف شمال" وغیره سایه مین و "راو" را به تفنگ می‌زنند و 


چه پروپا گندهای هرزه و خاینانه‌ای ببوده و هست که علیه هر دو راه 
نمی‌اندازند» اعتبار و محبوییت این دو نام از مرزهای اففانستان فراتر رفته و 
هزاران طرفدار در سر تا سر دنیا یافته است. 

هزاران بار نگ بر دشمنان تفنگ بدست و قلم بدست راو !+ 


لا با 


کاکامهاجر منتظر -پشاور: 

از نامه و ابراز علاقمندی تان به «پیام زن» سپاسگزاریم. متأسفانه 

«راوا» خود با مشکلات مالی مواجه است. تعداد زیادی از خوانندگان 

باوجود علاقه به «پیام زن» قادر به پرداخت هزینه آن نیستند واین 

مشکلی است که ما هم نمی‌توانیم آن را به طورکامل حل کنیم. شماره اخیر 
«پیام زن» برای تان فرستاده خواهد شد. 
۲ جر 


تسبیم اندافتن مخدوم‌رهین 
یا بی‌نظیریوتو کدام عقآورتر است؟ 
رحیم م۰ -پشاور» 
درنامه‌ی خود می‌نویسند: 


«در یکی از شماره‌های "پیام زن" خوانده بودم که وقتی بی‌نظیربوتو به 
عیادت شاعر بزرگ زبان اردوه جیب جالب رفته ببود؛ شاعر متعهد که 
متوجه شد صدراعظم صاجه تسبیحی در دست دارد به او گفت که "دخترم 
تسبیح راکه پیدا کرده‌ای اما ریشش را چطور می‌کنی؟" 
تسبیح گرداندن بی‌نظیربوتو نظیرکفن‌پوش کردنش در دیدار ببا سرا 
ژدیم ایران» آن قدر آدم رادل بد نمی‌کرد که تسبیح انداختن آقای رهین که 
چند روز قبل صحنه‌اش را در تلویزیون دیدم. 
اگر چه هدف هر دو "سلمان نمایی" و چاپلوسی در برابر متحدان 
نیادگرای شان بوده و هست ولی اندازه کراهت» کوچکی و باد و پف بودن 
وزیران غیربنیادگرای وطنی در سراببر میراث خواران "سپه‌سالار" بسیار 
زننده‌تر به نظر می‌خورد. زیرا او از همان امریکا حواله شد ببه افخانستان و 
حال هم تحت حمایت امریکاییان قرار دارد اما با این هم از ترس تسبیج 
می‌اندازد. 
وقتی ۲دم آن قدر درمانده؛ بیچاره و بی‌عزت شود که از ترس مشتی 
اوباش اسلامی و تروریست اکت مسلمان بودن کنده مرگ هزار بار شرف 
دارد. 
درد من این است که در پا کستان لااقل شاعری بود یبا آن قدر 
شهامت و وجدان داشت که با حرفش مغز و استخوان رییس دولت دا 
بسوزاند. اما در انخانستان به قول شما بیمار خسته و شغالی شده‌ی من نه 
شاعری مانده؛ نه نویسنده‌ای و نه سیاستمداری در دور و بیش آقای 
رهین که به او بگوید "تسبیحیت مبارکده اما ریش را چطور می‌کنی 1 
اگر آقای رهین مدعی شود که او در امریکا هم عادت داشت با 
تسبیح بازی نماید در مقایل باید گفت: آنجا هم این کار به معنی مسلمان 
نمایی در برابر جاسوسان نشریه "امید" وغیره می‌توانست ساشد. ولی از 
همه مهمتر اين که اگر آدع به خود اعتماد داشته و غیرت و شرف انسانی 
خود را نگذارد خدشه‌دار شود باید در کابل ترکد "عادت" می‌نمودید تا 
فهیم و عبداله و قانونی و باند شان تصور نکنند این "تقدیس" را هميشه به 
رخ آن جنایتکاران می‌کشيد تا مثل قدیر و دا کترعبدالرحمن ترور نشوید. این 
نوع "غیرت" را اگر انحصارا "اففانی" هم بنامیم؛ بدون شک با افتخارترین 
"غیرت" خواهد بودا 
دختران رزمنده و دلیرع» می‌خواستم مفصلتر روی موضوع بنویسم که 
کهولت و بیماری اجازه نداد. 
بدانید که من در عالمنااییدی به شما امیدی بسته امه 
کاکای ارجمند؛ ما احساس افتخار و دلگرمی می‌کنيم که ما را 
«دختران» تان خطاب کنید. به نظر ما تسییح‌بازی آن دو یکی از دیگر 


وا 


زشت‌تر است. بدبختی اینست که در جامعه‌ای عقب‌مانده و درهم شکسته 
این چیزها متأسفانه زودتر «مود» می‌شود. ولی در یک چیز شک نداریم 
که همانطوری که پکول «سپه‌سالار» و قرهقلی گلبدین نجلید؛ تسبیح آقای 
رهین و چین و قر‌قلی و لنگی آقای کرزی مئل نکتالی‌های سه تفنگدار 
احمد‌شاه مسعود؛ اکثریت مردم ما را فریب نخواهد داد چرا که تسبیح 
رهین او را به هیچوجه به مردم نزدیک نخواهد ساخت چنانچه لباس 
کرزی به هیچوجه به معنی تعلق او به همه‌ی مردم نیست و نکتایی آن سه 
نفر ابا ماهیت تروریستی و بنیادگرای شان را نم‌تواند بپوشاند, 
۲ ار 

امید -کابل» 

« گرائو د راوا خویندو: 

یکی حیلی می ومنی,. 

د "سفر قندهار" د فلم اصلی غیره چی د آذردرخشان لحوا به به توگه 
بردت . زه هفی سره کاملا بو آواز او بو عر, داد مضملباف 
شوویستی فلم غندم دا فلم نشي کولای زما د سوخيدلي قندهار انگور 


شی.» 


دا زما قندهار نه دی 


دا زما قندهار نه دی 
دازما دولس رپیدلی 
لیمی نه دي 

دلته به هره بیدیا کی ۱ 
توئیدلی سترگی 
دکرکی یوه وبره 
په هر ی کشی 
سوگيدلي شونوي 
دغج یوه سندره 
په هره لمبه کب 
داننگو تپ 

دخاخ وه کرشه. 
دلته لمر به ورغوی کینی 

غلاند 
د پرتمینو گلپانو رفا به سپیرو مخونو کی 
(اور توفان) 

دشپیگوگل ته 
په بهاندو یو کی 

زندی اچوي 
اود لمرینوهیلو غوتی, 
دوير 
ناتار 


+ع۴ 


په وچو داگونو کی 
دسلیو غمي 
د ورشوگانو پر سینه 
كري. 
زما دقندهار پرهارونه 
کر اوونه 
دداوین» ۶ په ترورمه کی 
د ورانگو اله سپیدار 
پر شاخونو جوروی 
او درلی په ورست کی 
د سوغیدلیبافچو: دميني 
سره‌گلونه 
د دردونو پر نمجنو شونهو 
تلباتي ورمه 
ربوي- 
زما دوینی خُخواکی 
دامونالیزه پر شونهو 
درنخونو 
یوه مسکا ده 
دسترگو به خلاکنی 
دملالی توفانی خبو 


یوه برتنتا ده 
خراغ 
دیوه 
سری تناکی د خیوب پر سینه 
لوني د رنوب پلوشه 
دنتتور نخا پر لاله 
داد سفر پیلامه 
د پاون ترانه. 
یزان ۱۳۸۱ 
۵ 


قتل عام در یکاولنگ 


رسول سکندزه 

در نامه خود می‌نویسند: 

«از دیدن شماره ۵۵ و ۵3 "پیاء زن" چشمانم روشن شد و در اولین 
فرصت به خواندنش شروع کردم. بعد از آن که به بخش گزارش‌ها رسیدم 
متوجه شدم که هیچ اشاره‌ای ببه جنایت طالبان در یک‌اولنگ و کشتار 


*-د ایران د اسلامی رژیم د ویری او وار نه وک زندان, 


دیا 
دسته‌جمعی هموطنان ما در آن ولسوالی نشده است. باآن که در محفل روز 
زن سال ۱۳۷۹ "راو که در پشاور برگزار نموده بود شرکت داشتم و در آن 
جا یک شاهد عینی و از بازماندگان این کشتار جمعی هولنا که صحیت 
داشتند. ولی کاش در «پیام زن» هم انعکاس می‌یافت.» 

8 دوست عزیزه از نامه تان ممنونیم و می خواهیم نبود مطلبی در رابطه 
به کشتار یکاولنگ در «پیام زن» را باچند تذکر مختصر روشن سازیم: 

چون در انتشار «پیام زن» وقفه‌ای بی‌سابقه رخ داد مقدار زیادی 
مطالب و گزارش‌ها مقابل ما قرار داشت که باید ازبین آذ‌ها انتخاب 
می‌شد. مسئول این کار متأسفانه نوشته‌های مربوط ققتل‌عام یکاولنگ را 
هم‌کنا رگذاشته بود ووقتی متوجه شدیم که مجله زیر چاپ رفته بود وهیج 
کاری نمی‌توانستيم. 

درین ارتباط بد نیست بدانید به مجردی که از فاجعه آگاهی يافتیم با 
سازمان عفو بین‌الملل در تماس شدیم. آن سازمان اعلامیه‌ای در 
محکومیت این جنایت طالبان صادر کرد. نماینده‌ای را به منطقه فرستادیم 
برای کسب اطلاعات بیشتر تا وضع و سرنوشت بازماندگان انتقال عده‌ای 
از آنان به پاکستان؛ تهیه عکس و خبر. گزارش قتل‌عام را به افراد و 
سازمان‌های مختلف در سراسر جهان ارسال نمودیم. سال قبل سازمان عفو 
بین‌الملل جاپان به مسئله علاقه گرفت و هیئتی از منطقه را برای سخنرانی و 
آگاهی دادن به مردم جاپان به آن کشور دعوت کرد. تا کنون فراوان 
خبرنگار با بیوه‌های قربنیان مصاحبه و عده‌ای هم به یکاولنگ سفر کرده 
است. لااقل یک ژونالیست جاپانی در صدد تهیه فلم مستندای از جنایات 


برآمده است. 
با اد 
ع.-کابل» 
از نامه و عکس‌هایی از مراسم فاتحه‌خوانی و جسد دا کترعبدالرحمن 
صمیمانه سپاسگزاريم. بنابر ضرورت از آنها استفاده خواهد شد. 
بر اد 


خیانت «مارشال» به «پیام (ن» 


عادله ش. -کابل» 

«خواهران مبارز و به جان برابرم» 

فقط چند هفته پیش بود که خبر شدم وزارت "مارشال" صاحب یبعنی 
وزادت دام نشربه‌اش راپیام زن" (۱) نام گذاشته است. کوشش کردم 
نسحه‌ای از آن را یافته برای تان بفرستم اما تا فرستادن آن فکر کردم 
خویست کم از کم از موضوع بدانید که به نظرم هم خنده دارد هسم گریه. 
خنده به خاطر آن که این تبهکاران نو به دوران رسیده را می‌بینیم که در راه 
یل به اهداف پل شان از هیچ حر ت مسخره و ملانصرالدینیای زو 
گردان نیستند و نام یام زن" این معتبترین و پرافتخارترین نشریه ۰ سال 
اخیر وطن راکه در حقیقت کاردی در جگر و چشم شان است؛ بسرای ببه 
اصطلاح نشریه شان و آن هم نشریه وزارت دفاع بی‌هیچ پروابی دزدی 


کشتار و گورهای جمعی در یکاولنگ عس از میم زنء 
می‌کنند. 

ارتباط آپیام زد" با وزارت دفاع از نظر ایین میهنفروشان خونآشام و 
خواهر و مادر نشناس هم این خواهد بو که بهامریکالیان و غرب بگویند: 
ببینید حتی نا نشریه وزارت دفاع هم کلمه زن را در خود دارد. این قدر 
نداردا 


احترام" به زن در دیا 

و گربه به خاطر آن که چننچجه شما هم مکررا نوشته اید؛ نمی‌دانیم این 
ملت چرااین قدر لد خور و بدشانس و تیره بخت بباشد که مشتی 
تفنگپرست و بی‌ناموس و خوریز و مزدور و وقیح بر آن حکومت 
براندگ 

9 خواهر گرامی؛ ما قلاً هم از موضوع شنیده بودیم ولی نشریه را تا 
حال ندیدهایم اگر بدست ما هم برسد تصور نمی‌کنيمبه برخورد بیارزد 
زیر اعمال خاینانه و جنایتکارانه آقای «مارشال» و باندش با وزرات‌های 
دفاع» خارجه» معارف» خاد وغیره آن قدر وسیع و ترسناک اند که 
حقارت‌های آنان از نوع دزدی نام «پیام زن» برای یک ابتذالنامه‌ی 
جهادی شان در برابر آتها مطقاً رنگ می‌بازد و بناعٌ پرداختن به آن چندان 
مناسب نخواهد بود. 

دوستی به ما گفت که جه بسا مشاوران «مارشال» صاحب او را ساده 
گی رکرده و آگاهانه نام «پیام زن» را پیشنهاد نموده اند تانزد همه بی آب و 
مسخره‌اش سازند! 

گزارش‌های تان باید بر رذالت‌ها و تبهکاری‌های این دشمنان 


توده‌های مردم ما تمرکز داشته اشند. و مطمئن باشید که سیمای «پیام زن» 
با این گونه خردوانی‌های جنایتکاران جهادی مخدوش نخواهد شد. 
با و 
سید عبداله‌محبوبی سکانادا» 
از زحمت تان جهت جمع‌آوری شماره‌های تلفن و آدرس نشریات و 
رادیوهای معین ممنونیم. 
این هم قسمتی از شعر ارسالی تان: 
دسبت ۸ الجوااسمردال بسبی‌فزهتگ: و بسی‌دانش 
هسزاران کسودک شیرین سسخن را سی‌پدر دید 
ز جور دشمنان چو خورده سوگند خیانت را 
تسمام کسوچه و پس کسوچه رازبر و زسر ددم 
1 ۲ 


سیماولی نقابدار یا بی‌نقاب 
جنایتکاران بنیادگرا؟ 


ع.|. شریف -امریکاه 

«خواهران مبارز و دلیرم» 

چندی پیش در خانه دوستی فلمی دیدم از "جلسه‌ی زنان افغانستان 
برای «موکراسی" که "راو" عم در آن شرکت داشت. مهمترین نگته‌ای که 
توجهم راجب کرد صحه‌ی نفرت انگیز قرالت پیام بسرهانالدین‌ربانی 
توسط زنی موسوم به سیماولی بسود. از ایين خانم که نقاب "تجدد" و 
"دموکراسی" هم به وخ می‌زند ولی سیاه‌سر دست به یی بنیادگرایان 
است؛ جز این انتظار نبود. اما سوالم ایست که نماینده يا نمایندگان "راو" 
در آنجا چرابه این عمل نتگین سیماولی که در واقع مایه نام بدی تمام زنان 
افغان حاضر در آنجا بود» اعتراض ننمودند. طعاً این را متاسفانه تا همنوز 
مطمتن هستم که در حال حاضر غیر از زنان و دختران با شهامت و آ گاه 
"راوا» کسان دیگری را نمی‌شناسیم که به این نکات متوجه شوند و اگر هم 
شوند جرئت برخوردی شایسته به آنها را داشته باشند. 

توضیح شما برای لااقل من و چندین هموطن دیکری که فلم را دیدند 
روشنگر خواهد بود.ه 

* دوست گرانقدر؛ پیام خوانی شرم آور خانم سیماولی در آن مجلس 
برای ما هم بی‌نهایت منزجرکننده بود. نماینده ما حینی که او پیام را قلقله 
می‌کرد؛ بلافاصله به سازماندهندگان مجلس موضوع را گوشزد نموده و به 
آنان فهمانه که قرائت پیام یکی از سر جنایتکاران بنیادگرا در آن جمع بر 
حیثیت و نام برگزارکنندگان نیز لطمه زده و نیات آنان را نزد مردم افغانستان 
و بخصوص زنان ضد جنایتکاران جهادی زیر سوال می‌برد. ام تا آنان گپ 
را بفهمند و جلو سیماولی را بگیرند کارا زکارگذشته بود. 

لبته نماینده «راوا» در چند فرصت دیگر هم به موضوع به مثابه 
لکه‌ای بر مجلس و توهینی به کلمه دموکراسی که در اسم و رسم مجلس 
شامل است» برخورد کرد. 


ناگفته نماند که سیماولی پیام ظاهرشاه را هم در حالی که او را 
«حضور» خطاب می‌کرد؛ خواند. و تا حال نمی‌دانیم که آیا «حضور» 
اطلاع داشت که سیما خانم وظیفه خواندن پیامربانی جنایتکار را نیز به 


عهده دارد یانه تا آن را افش می‌نمودیم. طبعاً سازشکاری‌های «حضور» 
در این موارد تعجب ندارد اما بدون شک 

به هر حال دوست ارجمند» عملیات خانم سیماولی صرفاً به این رفتار 
کثیف و ننگین خلاصه نمی‌شود. او با زیباشورش؛ زهرهراسخ و چند تن 
دیگر همچون ماشین‌های مرضدار و دروغ‌پراکنی ضد «راوا» در امریکا 
به شمار می‌روند که فقط یاد دارند بگویند «راوا» سازمانی «کوچک»؛ 
« کمونیست» «الحادی»» «رادیکال»» «بی خبر از شرایط افغانستان» 


و... است به این امید که به «راوا» کمک نشود و صدای «راوا» خفه شود تا 


با فقدان افشا گری‌ها و تحدید گسترش تفوذ آن بين زنان داغدیده افغان» 
آز 


بتوانند راحت‌تر و فارغبالتر ماموریت شان را به عنوان خدمه ربانی و 
فهیم و قانونی و اسماعیل خان وغیره در برابر ارابان امریکایی به انجام 
برسانند. 

افشای سیماولی‌ها را باید هموطنان ضد بنیدگرا و طرفدار دموکراسی 
«راوا» در غرب وظیفه خود تشخیص دهند. ما به نوبه خود خوشحال 
خواهیم بود که به مالکان سیماولی‌ها بپردازیم. موفق باشید. 


۸ 

مریم‌رشیدی -هالند» 

ازابرازهمبستگی و ۱۰ یوروی ارسالی تان سپاسگزاريم. موفق باشید. 
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ذردی -پشاور» 

«"راوای عزیزه 


شماره اول ماهنامه "صدای زن" ارگان نشراتی شورای ولایبتی بلغ 
خواهران جمعیت اسلامی اففانستان: را دیدع. قبل از همه شعر* خانم 


خ.حیدری توججهم را جلب کرد که اهدا نموده به "برادر حماسه: 
" سترجنرال استاد عطامحمد"! 
به آرزوی روزی ک؛ خلق ما شاهد محا کمه صحرابی 


+ فاح اشکر گرد زمنهفایم اشکر خوش آمدی| با غنچه‌های سبز و 
معطر خوش آمدی| آمد بهار گم شده اندر جبین تا باکاروان صلح سراسر 
ش آمدی| در عصر جاودانه که فرصت غنیمت است!با پیکک از طلوع 
مظفر خوش آمدی| بر چتر از حریم حیانت شگوفه کرد یک آسمان ستاره ز 
خاور خوش آمدی| شمشیر حق که زینت اهل فا تست بر آستان ساقی 
کوثر خوش آمدی| گل خوشه‌های فخر بهاران به فتح توا ای بی‌ریا نهایت 
باور خوش آمدی|عمری گذشت درب محبت گسسته بود| دستی شدی به 


حلقذ هر در خوش آمدی| در بیع سبز مین اعلبلاد خویش! ای پاسباان سرو 
صنوبر خوش آآمدی| از آسمان وحدت آغاز تازة| قرآن حقّ کشیدة در بر 
خوش آمدی| تصویر سبز و خاصه امروزیان شدی| در خلوت حماسه رهبر 
خوش آمدی 


چیام زت آبیام زن و خواننگان | ۴۹ 


"سترجنرال"هاه"استاد هاه "انجنیر هاه"مارشال"هاه و ممدوحانن ادبی شا ف. س, -پشاوره 


باشنده شعر "عفریت زمان" راتقدیم تان می‌دارم. درنامه خود می‌نویسند: 


عفریت زمان 

گرد زمانه فاتح لشکر شده. عطااا 

یاللعجب به عدل برابر شده, عطا 
لاطایلات و آن همم. اندر «صدای زن» 

در قلب زن شراره‌ی خنجر شده. عطا 
«استاد» خونتباره و افریمن خبیث 

عفریت جنگ, سرور و میتر شده عطا 
آن کند طینت و نگه ناسور وار زشت 

بر «حیدری» تفاا که معطر شده, عطا 
فاشیزم و کشت و بست و تجاوز به مادران 

بر لوح روز این یکی باور شده, عطا 
آنکه که بر سیاق عدالت رقم کشند 

بینی, به دشنه اژدر بی سر شده, عطا 
«کل خوشه‌های فتح» او جز اشک زن نزاد 

چون هر قدم شرارت صد شر شده, عطا 
سمبول نامرادی و ویرانی و ترور 

بر حلقه‌های دار مصور شده, عطا 
خون ریزد از کرانه‌ی چشمان هر یتیم 

ساطور بر کلوی پدر در شده. عطا 
این اژدهابه وسعت امالبلاد ما 

خنجر به پای سرو و صنوبر شده. عطا 
دی, باعبا و ريش و قبا شبحه‌دار بود 

نکتایی بسته, حال مزور شده عطا 
شریان قلب خلق به شمشیر می‌درد 

خوندار خون به وسعت فرغر شده عطا 
در روح پر شرارتش آزادکی فسرد 

درداا شک وه حلقه‌ی هر در شده, عطا 
انکشت ماشه خیز او و بسمل وطن 

دیسوی بچشم شاهد خاور شده, عطا 
با دوستم, که قاتل و خونریز قرن ماست 

هم جام و پیک پیر ستمکر شده. عطا 
این ننک شعر و شاعر و مصراع, به خط زرد 

حک کشته. زانکه هادی و رهبر شده, عطا 
آن لحظه‌ای که یاد او فرخنده باد, باد 

بینی قناره. فاتح لشکر شده. عطا 

ار 


... بعد از مدت طولائی "پیام زن" راببه 
دست آوردم. بعد از مطالعه آنن به خود این حق 
رادادع که در مورد برادرم «ب. شنوای تااندازه‌بی 
پنویسم. 

طرری که تاریخ جدید افغانستان یعنی از 
انقلاب ۷ شور الی امروز را دیدیم و مطالعه 
نودیم تا اندازه زباد به مردم اففانستان معلوم شد 
که کی جنایت نمود و به کی جنایتکار خطاب 
نمایم. 

برادرما آب. شنوا" بالای داکتر نجیب رییس 
جمهور سایق افغانستان که با ببی‌رحمی فدای 
تطیق قانون‌های ساخت خود طالبان گردید 
بدون این که در مورد کارهای نیک وی هم 
یادآور شوده وی را به با انتقاد گرفته است. 

اگر ما داکتر نجیب دا پا کدامن بگویيم این 
م غلط است. شاید در زمان ربیس خدمات 
بودش جنایت‌هایی را انجام داده باشده اما تا 
جایی که ما دیدیم در وفت دیس دولت بودنش 
کوشش‌های زیاد نمود تا راه صلح و برادری رادر 
مان بیاورد. حتی از قدرت دست کشید و در 


1 


بیانیه‌ی خویش به مردع "شرایط بدی" دا 
پیش بینی کرده بود که همان شد. اگر بگویم که 
روس‌ها را خایین ملت کشید این خلط است. 
کنیدن روس جانفشانی داکتر نجیب بود. که 
دوس از خاکك وطن دور ساخت و جان خود را 
فدای وطن و مردمش نمود. ایین خاینین مات 
بودند که ظلم بیشمار کردند. در خاتمه این را 
می‌گويم ها من نه بسلکه تماع مردع بی‌طرت 
کشور ما می‌گویند که ای کاش همان یک گاو ما 
زنده می‌بود نه اين هفت و هشت خر. 

خواهشمندم تا مضمون بنده راربی کم و 
کاست به نشر بسپارید تا اطمینان بنده در مورد 
بی‌طرت بودن مجله حاصل شده و همچنان 
ذهن "ب. شنوا" روشن شود.و 

« نامه تان را بدون اندکی تلخیص و اصلاح 
غلط‌های املایی و انشایی آن نمی‌توانستیم 
انتشار دهیم. امیدواریم ما را هیچگاه «بیطرف» 
تصور نکنید. ما فش گر میهفروشان پرجمی و 
خلقی و جنایتکاران جهادی و طالبی هستیم. ما 


«بیطرف» بودن در قضاوت نسبت به خاینان را نوعی همدستی و 
هماهنگی با جنایتکاران می‌دانیم. 
دفاع شما از نجیب زشت است. هر چند باندهای بنیادگرا روی 


یت سفید نمودند ما این هرگز نباید موجب 
ب رکارنامه میهفروشان پرچمی و خلقی را 
از یاد برد. کارنامه‌ای که سیاهی آن صرفاً با اشاره ب. شنوا خلاصه 
نمی‌شود. حرف زیاد است ولی اینجا فقط تذکر می دهیم که دلیل اي نکه در 
سال‌های اخیر نجیب با مداری‌گری خاص سیاست «مشی مصالحه ملی» 
را پیش کشید یتیم شدن خودش و به لرزه افتادن ارکان باداران روسی اش 
بودنه این که کاری به تفع مردم افغانستان انجام دهد. این خاین و جنایتکار 
کلان هیچگاه فدایی وطن نبود و وقتی فرارمی‌کرد دستگیر و بعد به هزار 
بی‌افتخاری کشته شد. 

ضرب‌المثلی راکه بیان داشته اید عمق نفرت مردم ما از خاینان 
بنیادگرا را نشان می‌دهد نه حسرت آنان به رژیم تبهکار و خادی نجیب راء 
ی 


پوشالیان را در خیانت و ج 
شود که لکه‌های خون و 


دو قاری بی‌ناموس گلبدینی 


اء ض. با کستان» 

از نامه و م طلب ارسالی تاذ 
سپاسگزاريم. مطلب تان را همین جا به 
چاپ رسانیدیم: 

«از جمله جناباتی که توسط جهادی‌ها 
و اخوالی‌ها زیر پرده اسلام بر مردم شده و 
می‌شود یکی هم تجاوز به پسران و دخترالن 
کودک و نوجوان می‌باشد. یکی از مراکز 


نورزمان شرافت 
فاد و بیحرمتی به مردم ما همین موسسات اسلامی عرب‌ها است که بنام 
کمک اسلامی برای کودکان دارالایتام ساخته اند تا پسران را تاه کنند. 

از آن جمله هیثه الاغانه الاسلامیه .1.1.1.60 می‌باشد که چند 
دارالایتام و حلقات حفظ قرآن برای افغان‌ها دریا کستان و افغانستان ساخته 


است. فساد و جنایاتی که در این مراکز وجود دارد عین داستان شیخ ابوا کرم 
(اين داستان را در یکی از شماره‌های سال ۱۹۹۱ "بیام ز 
است. این موسسه پول در اختیار دارد و توسط آن کارمندانش که قاری‌ها اند 
به جناب 


بده بودم) 


ت ابخشودنی دست می‌زنند. دو تن از این قاری‌های جانی را برای 
تن معرفی می‌کنم. 

قاری نورزمان شرافت: او یکی از افراد باند گلیدین و زمانی هم مدیر 
یکی از دارالحفاظهای آن گروه بود. اکنون مدیر دفتر موه فوق در 
اففانستان می‌باشد. وی در بین مردم جلال] باد ینام قاری زنا کار شهرت 


دارد. نورزمان دارای چبهار زن شرعی!! و ده‌ها زن نامشروع است. 
قاری چون مسئول همه حلقات حفظ قرآنن هم است به صدها دختر و 
پسر تجاوز کرده است. او مانند باداران عربی خود دست به ازدواج‌های 


متعددی زده است. تعداد بیشماری زنان و دختراان معصوع وجود دارد که 
قاری به آنان تجاوز نموده و اکنون آنان را بی‌سرنوشت رها کرده است. 

۲- قاری لال‌زر: یکی از قاری‌های همین موسسه است که مسئولیت 
حلقه حفظ قرآن در منطقه باسول نتگرهار را دارد. او این حلقه را برای ۵ 
شاگرد دختر و پسربین ۱۸۱5۷ ساله درست کرده است. محل آن در خانه 
خودش می‌باشد. وی همه شاگردان را در صحنه حویلی می‌نشاند و یک 
یک را برای "درس" در اناق خود می‌خواهد و هر چه خواست با کودکان 
مظلوم می‌کند. تشت رسوایی قاری زمانی از بام افتاد که یکی از دختران 
نوجوان از وی حامله شد. بعد از پرس و پال معلوم شد که قاری به اکثریت 
دختران و پسران تجاوز نموده است. 

تازمانی که دست اعراب جنایتکار از وطن ما قطع و گلیم مدرسه‌های 
شان جمم نشود هیچ کودک دختر و پسر ما از دست جنایات و 
بی‌ناموسی‌های شان در امان نخواهند ماند.م 

و 

ضیاأ -کابل 

در نامة خود هی نویسندد 

« کارتون کرزی بسیار جالب بود. بعضی کلمات را ببه کارتون اضافه 
کردم. من به این باور هستم که در شرابط کنونی کشور ما یک عکس می‌تواند 
بهتر از کتاب‌ها باشد بخاطری که ما در تمام عرصه‌های زندگی به چیزهای 
سریعالشمر احتیاج داریم. 

نظر من اینست که تماع کارتون‌های جالبی که در «پیام زن» انتشار یافته 
به شکل پستکارت‌هایی باگفتارهایی که مناسب به داخل افنانستان تکیر 
شود تا زن و مرد بی‌سواد و باسواد از آن مفهوم بگیرند.» 

8 دوست عزیز؛ پيشنهاد تان بسیار عالیست شماکه در این زمینه 
مهارت هم دارید این کار را شروع کنید ما هم حاضر به هر نوع کمک 
هستیم. موفق باشید. 


۲ 1 


قتیل خوریانی -پشاور» 

د رالیرلی ادبی وتی نه مو مننه. دهفی یوه برخه دلته چاپ کوو: 

«.. د اسان خويتي او خوشحالي؛ یکمرغي؛ هوساینه او سوكالي زما د 
شعر مضمون دی. ِ ۱ 

زه د هفه چامقام به خجلو سندرو کی خیر او چت ستایم. وک چی د 


انسان له سره شرء آفت» کواو او مصیبت کموی او دابی هی کله به چا نه 
پیرزو کیری چی جهان جوروونکی او بیوزلی نیکمرغه کوونکی ماغزه بی د 
جنگ او جگری به سوزوونکو لمبوکی بهایرو بدل شی. خومره چی جهان 
بکلی او بنایسته وی خومره چی د انسان جهان جوروونکی متی د خهلی 
ری د بکلا او د خی ورور به یکمرغه کوونکی کار بوختی وی؛ هومره به 
زما شعر شایسته او له رنگینو خْخه وکد وی» خرمره چی د نوی پر مخ سوله؛ 
امنیت او کراری خپله هوسا کوونکی او له سوکالی چکه لمنه خپره کری وی» 
هومره به زما د شعر رنگینه ری مسته وی او د هر بیت بیلی بیلی کلمی به د 
مصیت خلو خولی له دای خندا خنه «کوی چی ازانگی به بید لمربه 
نورانی بار کی خوینی او خوشحالی خپروی. 
نو که له عدالت خوینوونکی او سوله دوسته نری خُخه د خبل شعر به 
خورو جملو کی عوبتنه کوم چی د بشریت خوروونکی جنگ او نبرک 
تاه کوونکی جگری د تورو لوخرو بلوی تور دیو گونده کری او پری نهردی 
چی د نری د ورانولو او د ماشومائو به شونو د ملیح تسم د وچولو په خاطر 
لیونی خوبونه ووینی او به خل تور او نامقدس اتحاد کی د راولو شویو 
شرمیتانو به وسیله بی نری‌سوزوونکی او انسان حوروونکی نقش تطبیق ته 
فداندی کری. 
پرردی» چی تل سوله وی او د ورورولی او صمیمیت مینی او محبت نه 
به وکه فضاکی د لمر خوشحالوونکی ورانگی دنری برمخ وحیرک: برپردی 
چی انسان د خپلی یکمرعی لاره د انسان د هوساینی او سوکالی لباره خپله 
نری نوره هم بکللی او بایسته کری او زما د شعر عندلیب د تور محی 
جنایتکار به وینو لیر لاسوزو خخه به خلاصه فضاکی د سولی او دوستی 
سندره روسّاني نری. ته ورسوی.» 
/ و 
بهرام -کابل» 
از شعر و قطعه تان تشکر, امید در آینده شعر و مطالب بیشتری از شما 
دریافت کنیم که بتوان از آنها در «پیام زن» استفاده کرد. 
ی 
پ. وتبیل -کاناداا 
از نمهها و بریده‌های ارزشمند تال مثل هميشه سپاسگزاريم. از 
دریافت ۳۳۰ دالر پول فروش نشریات ‏ وکمک دوستان اطمینان می‌دهیم. 
اد 


شاهین بک 


سپوبرمی پلاز؛ جمرود رود 
پشاور 


سامعه-مزار» 

«شماره ۵۵ و <۵ "پیام زن" مطالب جالب داشت. جلد آن با تصاویر 
گویای شرابط امروز کشور ما دیزا! 
تعدادی از نمایندگان در دلم نشست و خواهرم صابره در نوشته خود "من گر 
در لویه جرگه می‌بودم" حرف‌های دل من و هزاران زن دیگر افغان را بیان 
داشته بود. در مطلب "قوله‌ای از گور" متوجه شدم که عکس خاین شهنواز 
اب این یک علط چاپی است یا که عمدا سخاطر 


: شده بود. از هسمه بیشتر مصاحجه با 


تنی سرچپه چاپ شد؛ 
توهین به او؟ خواستم موضوع را با شما مطرح کنم.» 

دوست عزیز توهین و تحقیر 
خاینی شش قانه مفل شهنوازتتی صرفاً با 
چاپ باژگونه عکس وی کجا ممکن است؟ 

ولی به هر صورت چاپ عکس 
خاینان به شکل سرنگون مناسبتر است. 

به امید روزی که سران پرچمی و 
خلقی و جهادی و طالی همه را از پا 
آویزان بینیم! ۵ا 


عبرم مج 


۲ دوزح 


۰هزارکیلوگرام 


دوزخ 
۰یا هزارکیلوگرام 


عزیزخان تونسوی 
بک استال نمبر ۲.میزان چوک 
کویته 


با تشکر از مراجع فرستنده 


۷ 
ار 


اخگو -شماره‌های ۲۰۱و ۱۳۸۱۰۳ 
آزادی -نشریه وابسته بهجبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران, 
شماره ۲۹-۲۷ زمستان ۱۳۸۰ ر بهار ۱۳۸۱ 
اقتصادی سیاسی مجله, 
دوهمه گنه -لومی کال -مارچ ار اپریل ۲۰۰۳ 
امن -شماره ۸ جدی و حرت. ۱۳۸۱ 
انقلاب اسلامی در هجوت -شماره‌های ۵۵۸الی ۸۵۶۵ ۱۳۸۱و ۱۳۸۲ 
لخارا -مجله فرهنگی و هتری, شماره‌های ۲۳, ۰۲۴ ۰۲۵ ۲۶: ۲۷و ۲۸ ۱۳۸۱ 
یام فدایی -ارگان چر یکهای فدایی‌خلق‌ایران, شماره‌های ۴۰ الی ۰۴۶ ۱۳۸۱ 
پشسسعک -نشسریه‌ی فکساهی, اجستماعی, سیاسی, دساغی و انگولکی, 
شماره‌های ۴۷ الی ۰۵۳ ۱۳۸۱ 
پسسسسسیو فاد - نشسریه کس‌انون سسیامی-فسرهنگی پسیوند, 
شماره‌های ۵۲, ۵۵, ۵۶, ۵۷و ۵۸ ۵٩‏ ۶۳۰۶۰ ۱۳۸۱ 
-ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره موسس حزب واحدطبقهکارگرایران. 
شماره‌های ۲۷ الی ۰۳۷ ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ 
جامعه -بیانگ احیای جامعه مدنی افغانستان, شماره اول سنبله ۱۳۸۱ 
چسسفا کش(نشسسریه‌اردو) -انسانی حسقوق اور مزدورون کا تسرجسمان, 
شماره‌های ۱ الی ۶ ۲۰۰۲ 
جوافه -شماره ارل زمستان ۱۳۸۱ و شماره دوم بهاری ۱۳۸۲ 
چیه‌قا -سیاسی, اجتماعی, علمی: ادی: هنری, شماره‌های مسلسل ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ 
۱۹۳-۲ ۰۱۹۵-۱۹۴ ۱۹۶ ۱۳۸۱ و شماره ۸۱۹۷ ۱۳۸۲ 
حقوق بشو -ارگان جامعذ دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره‌های ۵۳ تابستان, ۰۱۳۸۱ 
۵۴پانیز, ۱۳۸۱, ۵۵ زمستان, ۱۳۸۱, ۵۶بهار, ۱۳۸۲ 
حقیقت -ارگان اتحادیه کمونیستهای یسران (سربداران», شماره ۸ بهمن ۱۳۸۱ 
خبوفامه -نشریه‌اردو, شرکت‌گاه شماره‌های ۱۲ ۲۰۰۶ ۱۳, ۰۲۰۰۱ ۴, ۱۳ ۲۰۰۲ 
خیلوا کی -شماره‌های ۳۸ جوزا ۱۳۸۱ 
دافش و مرذم -ماهنامه علمی, آموزشی: فرهنگی, 
شماره‌های ۲۵ الی ۲۷و شمار: ۱۳۸۱۲۰ 
دعوات -ملی, اسلامی, سیاسی او فرهنگی خپلواکه خپرونه: پرلهپسی ۱۴۱-۱۴۰ 
۱۲۳-۲. ۱۴۵-۱۴۴ گنهی د ۱۳۸۱ کال 
اشفا -ماهنامه انجمن فرهنگی دناء شماره‌های ۰۲۶ ۲۷ ۰۲۸ ۰۳۳۱۳۲۰۳۱ ۰۳۴ ۱۳۸۱۱۳۸۱ 
شین افقلاب - ۳۲ گنبه د مرغومی میاشت د کال ۱۳۸۱ 
گیوان -نشریه غیر وابسته و هوادار صلح و دموکراسی, شماره ۴۹, سرطان ۱۳۸۱ 
گاه‌ناعه -از همایش زنان ایرانی. شماره‌های ۲۶ الی ۰۲٩‏ ۲۰۰۲و ۲۰۰۳ 
مزدور جد و چهد (نشیه‌اردو) - تریدیونین ارر سوشلست تحریک کی آواز, 
شماره‌های ۲۵ الی ۴۴, ۲۰۰۰و االی ۲۰۰۱۰۴۱ ۱ الی ۲۰۰۲۱۵ 
مساوات -د مترتی دمکرات انکار و خبروونکی: د ۱۳۸۱ ۱۰ ۱۱ گنهی 
مت از انتشارات افغان اکادمی, شماره ۱۳ سنبله ۱۳۸۱ 
میثاق وحدت -شماره ۷۱ عقرب ۱۳۸۱ 
نسسسبرد خسساق -ارگان سازمان چسریکهای فسدایی خسلق ایسران, 
شماره‌های ۰۲۰۸ ۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۱۳۸۱ 
هشت ماوس -نصلنامه زنان, کنگره مزسس سازمان زنان هشت سارج ایرانی 
و افغانی, شماره ۶ آبان ۱۳۸۱ 


اقتصاد -دره میا 


اس 

۱۴ 

چاسسمت انوا ما آمجمنلمج1۳/۵ 1 ۲ ععیمعه مومس ۸ 
معمادنه امس ۵۳ - و۳0 »910 
لمعلا «مننممجصحت - ۱۱9۷5۵1/9۲ 66۸ 
ام ما۵ 17 - 6(1۲201۲5ی 

منم ها - 095 ۱۳9 حعوبی 

۱۵۵۵/۶ - 10صزظ 

۲6۳۸۲ - 

«صقاا جمد م۸ 176 هدطزاعع 

یا 

«اهلاق ادنله501 ۴۳۱۵۵۵0۲0 

۱ 

6۸۸۲۷ ۸۲ 

« 1۵5 )منم معسمناا امط60) 

۷ عوهت فموت - 6۵۴/16 ۷1۵/۵۳۱ ۵0۵ 9۲وی 
0 

+«مله»۴۳ جی‌فونا دا دنامن دار آموهنام 1 

2۵ ازسا خرصا ق تب ملع(۵ - 11۳۵5 وعو 1۳ و۱ 
مها نشج ۱۳۵9 

0۷۵0۵۵۴ ۵2۵ ۴۵۵6۵ ۵۲) رهظ و ععم۵ ۱۷ آمممزله ۱۳/۵ 
اطزهه۷۱۵۷ احعنلع ۱۳/۵ 

۴8۵۷۱۱۱۵۱۸5 کها 

«ماه‌هاز وا «صنامتمم‌تن موز - صن؟ اه 

دادما 

کامله-صتصا ی لمع مرعانمه/۱۷۵۳ ۴ له عنتمو ۵ 
«صنلمهنن‌ن7۳ معملا ,نس - عطهاک ۷/۵ 
شتا 

مها ۲ص فص لصامات) عر بومب دعل 

که رناا جصس نا موه - ۱۵۷۵99 

مصجمت هون عتقو الا مرا - وعاعنلع 10 ولا 
22۸۵۲۸۲ 

آلا۶۶0 

(منف) حعنموضنا ‏ جمز«منصلا ولمم - طتاصاانا8 ملاع 
۵۱۷۵( 

۷۵6۵5 ۲ناه وطلونو۲ 

۲۵/9۵95 - ۵۷ 

آمبول عتجمادا ۸/۵ ۸ - 12900156066 

0 

بط عمجم امته؟ ماما اه و۳0 و۳ 
۵۹۴ «معتفاک ارت - 2۵0۱۱ 52۵10 

واوودو 

کت روط منک عر آه «مننمناض - اعنام[506 138 
یت یا 

اهنا 7۳95 

۷: 

امممعلد ‏ ممم - عا۱۱ ۰۱۷/۸۱ 

سس 

اممنمعنضا خن - طولاع۸ ۱0 ۰۱۷۵۳۳۵۱ 

۷« جنامو] - ۸۵۱/۵0 ۱۷۵۵۴۹ 

ما0 م26 ک امصوه و ۷۵ 


سایر اسناد 
دارجنامه‌خوریاری 
دذرهتی‌نکاردای در هتر شرق وف 


دفراژ و فرود‌شورای ملی متاوعت 


چام رن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ تام 


ربچل‌کوری» چهره زببای امریکا 


زمانی که منافع دولت‌ها و دولت مردان به قول 
مایکل‌مور «عصر قلابی»مان در خطر افتد. آنی را 
که می‌بندند ومی‌کوبند ومی‌کشند از یاد می‌برند که 
او فلسطینی است يا امریکایی بهود یا مسلمان ویا 
مسیحی. طور دیگر اندیشیدن وگفتن و ایستادن در 
برابر سیاست‌ها و رژیم‌ها از دیکتاتورترین تا به 


اصطلاح دموکرات‌ترین -در دنیای امروز یعنی 
ارتکاب جرمی نابخشودنی و غیرقابل تحمل, 
آری؛ مرگ ریچل کوری (00۲716 26061 
دختر جوان اصریکایی؛ اواسط مارچ ۲۰۰۳ در 
منطقه‌ای در نورغزه توسط عساکر اسراثیلی بار 
دیگر اثبات نمود که همدردی با خلق فلسطین از هر 
فوه وآوهر سویی کهبافند غیر قابل پذیرگن است:ریچل ۷۷ساله به 
نمایندگی از مردم عدالتپسند امریکا در مقابل بولدوزر ارتش مهاجم 
اسرائیل جانش را سپر نمود تا آنان را از انهدام خانه‌ای باز دارد. اما 
بولدوزر اسرائیل او رابه جرم این که «در زمان غلط و در کشور غلط وبا 
مردم غلط» بسر می‌برد زیر چرخ‌هایش له کرد. ریچل حتی با آن موهای 
خرمایی و لهجه فصیح امریکایی نتوانست توجه عساکر اسرائیلی را 
جلب نماید که یک امریکایی است تا شاید از ویرانی خانه دست کشند. 
ریچل جرمی دیگر نداشت جز ایین که علیه اعمال جنایتکارانه 
چهارمین زرادخنه‌ی دنیاکه توسط دولت کشورش حمایت می‌گردد 
اعتراض می‌نموده همبستگی و همدردی خود و مردمش را با سردم 
فلسطین در عمل به نمایش می‌گذارد. او زندگی آسوده و پر زرق و 
برقش در آنسوی اقبانوس در واشنگتن را ترک گفت و با جمعی از 
دوستانش به فلسطین رفت تا رنج‌های مردمی راکه دولت «خود؛ش نیز 
از عوامل آنها به شمار می‌رود با چشمان خود بنگرد. او به رویأهایش 
-فراغت از پوهنتون و زندگی د رکنار عشق‌اش و بچه‌اش و. پا 
زد تا معنی واقعی «عدالت» امریکا را در عمل بیآزماید. 

اما ریچل از دید صهیونیست‌ها و حامیان امریکایی آنان گناهکار 
بود. زیراکه او از پایکوبی و فراموش کردن جهان و مانیها در 
دیسکوهای کشورش چشم پوشید؛ زیراکه او با مردمی همدردی 
داشت که «دولت»اش از خصومت با آنان دست بردار نیست. 

ریچل عضو فعال «جنبش همبستگی جهانی» بود. اعضای جنبش 
وظیفه‌ی خود می‌دانند تا هر آن جاکه ستم وشرارت باشد سپر انسانی 
ایجاد نمایند. ریچل نیز سپر شد تا به ستمکاری پابان بخشد. او را 
پیرحمانه کشتند و جز رهیر فلسطینیان کسی دیگری به والدینش 
تسلیت نگفت. هیچ واقعه‌ای دیگری اتفاق نیفتاد. هیچ کس از پدر و 
مادر ریچل عذر نخواست. دولت اسرائیل نیز چیزی به زبان نیاورد. و 


طبعاً دولت امریکا عکس‌العملی نشان نداد و 
رسانه‌های جهانگیر آن نیز خون ریچل را در 
خون یک کودک اففانستان قربانی بمبارانهای 
امریکا نادیده گرفتند. 

اما صهیوئیست‌ها و حامیان شان فراموش 
می‌کنند که: ریچل اولین شهید امریکایی و اولین 
خون امریکایی ایست که در خاک فلسطین به 
زمین می‌ریزد. حالا بیرق این چهره زیبای امریکا 
در اهتزاز است. ازین به بعد او در مبارزه سهیم 
است زیرا با عشق واراده همدردی و همبستگی با 
خلق فلسطین به تاریخ پیوسته است. 

امریکا دو چهره دارد: چهره ترس‌آور بوش و 
چهره زیبای ریچل. بوش یعنی تکبر؛ ریچل یعنی همبستگی. ببوش 
یعنی عدم احترام به مردم مستقل و خود مختار: ریچل یعنی عشسق و 
تکریم بشریت. ریچل از همه آن چیزهایی نمایندگی می‌کند که بوش بر 
ضد آنهاست. ریچل چهره زیبای ماندگار انسائیت است. 

ریچل در نامه‌ای به خانواده‌اش به تاریخ ۷نوامبر ۲۰۰۳ نوشته بود 
که «من به خلق فلسطین اطمینان می‌دهم که اکثریت در اسریکا از 
دولت حمایت نمی‌کنند). 

پدر و مادر ریچل در اعلامیه‌ی کوتاهی به خاطر مرگ دختر شان 
گفتند: وم کودکان ما را طوری بر آوردیم تا زیبایی عام جهانی و 
خانواده جهانی را بستایند. و از این که ریچل موفق شد تا به تعهداتش 
در زندگی پابند بماند احساس افتخار می‌کنيم. ریچل مملو از عشق و 
احساس مسئولیت در برابر دیگران در هر کجایی بود. 5 


افغانی اسلامیزم به واشنکیین ۰۰۰ 


کیرری‌چی اسلامی بنسپالی نن نی ته لوی خطر دی. 

برژینسکی: بی معتا خبری! ویل کیرری چی غرب د اسلام په مقابل 
کی‌یوه نریواله پالیسی درلوده. دا احمقانه خبره ده. نریوال اسلام 
وجود نلری. اسلام ته پرته د خلکو تیرایستنی او یا احساساتو نه, په 
منطقی نظر وگوری. دا په نی کی تر ولو لوی مذهب دی چی ۱.۵ 
بلیونه پیروان لری. خو د دوی په مینخ کی که شی مشترک دی, د 

عودی عربستان بنستپالی؛ د مرا کش 
ملیتاریزم, د غرب نه د مصر طرفداری کول یا د منخنی آسیا 
سکیولاریزم؟ د عیسوی هیوادونو د متحد کولو نه پرته بل هی شی 
ندی. 8 


یانه‌روی؛ د پا کستان 


چام ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 
ماجراهای جنرال حمیدگل رییس اسبق 
آی‌اس‌آی پاکستان و پدرخوانده 
معروف گلبدین؛ ربانی. سیاف» 
مسعود؛ خالص وغیره تنها به 
ارتسباط وی با «بسچه»های 
افغانی اش که هر چند مایه | 


راوو 
شرمساری ابدی این مزدورانش به شمار 
می‌رود. خلاصه نمی‌شود. کر یستینالمب هصنافتتطت 
10 نویسنده کتاب «در انتظار الله» و رباینده چندین جایزه 
مطبوعاتی در کتاب اخیرش «گروه‌های دوزندگی هرات» (16 
۲ 0 ج۵ا0:۵ عم50۱۷): خاطراتش را در سفرها به افغانستان و 
پاکستان پس از ۱۱ سپتامبر بازگو می‌کند که در آن نشان می‌دهد 
حمیدگل چه موجودی بود و اجنت‌های افغانی اش چه چیزهایی از او 
آموخته اند و نقاط مهم دیگر مثل رابطه اسامه و «سیاء و توطثه علیه 
دولت بی‌نظیر و... هر چند پرده‌دری‌های او چندان چیزی به روسیاهی 
جنایتکاران و مبهنفروشان بنیادگرا نمی‌افزاید. 

زمانی که جنرال حمیدگل زمام را در دست داشت آی‌اس‌آی غیر 
قابل کنترول بود ولی پس از مرگ مرموز ضیاءالحق در ۱۹۸۸ که 
استخبارات مذکور بی‌پدر شد و راه احیای دسوکراسی باز شدء 
حمیدگل با تمام توان کوشید از پیروزی بی‌نظیربوتو در انتخابات 
جلوگیرد. اونه تنها دیگر احزاب سیاسی را واداشت تابا هم اتحادی را 
علیه بی‌نظیر به وجود آرند بلکه همچنان عواملش کارزاری لجن 
پراکنی را علیه او راه انداختند. از جمله ورنه‌هایی را تتوسط طیاره 
پخش می‌کردند که مادرش نصرت‌بوتو را حین رقص با پرزیدنت 
جرالدفورد در کاخ سفید نشان می‌داد و عنوان آنها اين بود که نزدیک 
است کشور در دست «اوباشان جورج‌بوش» بیفتد. 

فعالیت‌های حمیدگل به شکست منتهی شد و فشار بین‌المللی و 
حمایت وسیع مردم از بی‌نظیر به صدارت رسیدن وی را محرز 
ساخت. اما قبل از آنکه بی‌نظیر اجازه یابد تا روی کار آید؛ بر اساس 
گفتگوهایی که بین ای اردو و امریکایبان به عمل آمد اطمینان داده شد 
که آی‌ا سآی کنترول سیاست افغانستان را در دست داشته باشد. 

افتخار گیلانی وزیر قانون و مشاور نزدیک بی‌نظیر به من 
۸ به بعد هیچ دولت ملکی بر سیاست افغانستان نظارت نداشت. 
ما دارای هیچ نقشی در آن نبودیم و وقتی من بهبی‌نظیر شکایت کردم که 
این مسخره است و ما باید بتوانیم سیاست افغانستان را فورمولبندی 
کنیم. گفت: "چرا این برای شما مسئله است؟" من پاسخ دادم: "اگر ما 
یک حکومت هستیم در آن صورت همه چیز را باید در کنترول داشته 
باشیم یا این که نیستیم." بی نظیر گفت: "به این مسئله علاقه نگیرید. این 
مسئله‌ای ممنوعه است." ماکایینه و حکومتی منتخب بودیم ولی اردو 
يا آی‌اسآی مهمترین سیاست خارجی را اداره می‌کردند و سا هیچ 
طلاعی از آنچه آنان انجام می دادند نداشتیم. اگر من به جای بی نظیر 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۵۴ 


می‌بودم از قبول حکومت با یک چنان شرطی 
ابا می‌ورزیدم.» 
بی‌نظیربوتو خودش اعتراف 

کرد: «بخشاً درست است که 

آی‌اس‌آی و اردو سسسیاست 
افغانستان را کنترول می‌کردند اما 
لااقل زمانی که من صدراعظم بودم ما 
دیدارهای هفتگی داشتیم و تا اندازه‌ای نظارت اعمال 
می‌شد.» 

پس از دیدار با جنرال حمیدگل در اوایبل ۱۹۸۹ پی بردم که 
حمایت از مجاهدین افغانستان صرفاً به مثابه یک سیاست برای 
آی‌اس‌آی مطرح نیست بلکه این حمایت تمام علت وجودی آن را 
تشکیل می‌دهد. 

حمیدگل به عنوان یکی از جنرالان اسلامیست ضالحق. عضو 
سر سپرده «اخوان المسلمین» بود که اکثر داوطلبان عرب را جمعاوری 
کرد ومصمم بود تاشاهد استقرار دولتی بنیادگراد رکابل وبعداپاکستان 
باشد. آدم حمیدگل جهت نیل به مقاصدش عبارت بود از گلبدین 
حکمتیار. حمیدگل پول و اسلحه امریکا راعلنا در اختیار آن رهبرانی 
قرار می‌داد که از همه بیشتر ضد غرب بودند و به دروغ ادعا می‌کرد که 
رهبران مذکور بهترین جنگاوران هستند. 

جنرال حمیدگل ضمن دیدار با ملایان و مولاناها و تشو 
دامن زدن شور و هیجان در مدرسه‌هاء نقش حیاتی‌ای در تکامل جهاد 
افغانستان به داعیه‌ای اسلامی بازی کرد. 

جنرال حمیدگل بود که اولین بار عرب‌ها را به جنگ کشاند. او به 
سفارتخانه‌های پا کستان هدایت داده بود تا برای عرب‌ها حتی اگر در 
کشورهای شان زیر تعقیب هم باشند ویزه و تکت طباره مجانی فراهم 
سازند. 

درمارچ ۱۹۸۹ قضیه جلال‌آباد اتفاق افتاد. من می‌دانم که آن نبرد 


ریق آنان به 


نقشه اوبود. حمیدگل به من گفته بود که برای مجاهدین وقت آن رسیده 
که شهرها را بگیرند و لافیده بود که مجاهدین جلالآباد را «ظرف سه 
روز» خواهند گرفت. وزمانی که همه چیز به شکست هولنا کی انجامید 
وتعداد مردم غیر نظامی‌ای که ظرف یک هفته به هلااکت رسیدند بیشتر 
از تلفات هر هفته دیگر جنگ بود و ناتوانی مسجاهدین در جنگ 
موضعی آفتابی شد. جنرال حمیدگل به یک خبرنگار نیوبارک تایمز 
اظهار داشت که دستور حمله را بی نظایربوتو داده بود. 

بی‌نظیر که جدا مایل بود حمیدگل را کنار بزند سرانجام در اواخر 
آن سال از طرف واشنگتن چراغ سبز دریافت کرد. او به ملتان تجدیل 
شد اما کما کان سیاست افغانستان را تا ۱۹۹۲ زير نظر داشت و بعدها 
هم نفوذش را حفظ کرد. او برای ملاقات با اسامه‌ین‌لادن به سودان 


رفت در حالی که جانشینانش در آی‌اس‌آی کارش را ادامه می‌دادند. 
پس از سقوط طالبان» حمیدگل را دیده و از رابطه او با اسامه 


یام زت 


پرسیدم که جواب داد: «می‌دانید. اولین بار سی‌آی‌ای بود که 
اسامه‌بن‌لادن را به من معرفی نمود. آنان به او به مثابه ملیونری که با 
دست‌های خالی به جنگ می‌آید. خیلی علاقمند بودند. آنان با افتخار 
به من گفتند که چگونه اسامه به حفر تونل‌ها می‌پرداخت تونل‌هانی که 
حالا آنها رابه هوا می‌پرانند. قبل از آن اسامه برای من یکی از ۲۸ هزار 
خارجی‌ای‌حساب می شدکه بر ای جنگید نب افغانستان آمده‌بودند.اول 
بار او را در ۱۹۹۳ در سودان دیدم که از نظرم ساده وبا احساس آمد. 

«امریکاییان فکر می‌کنند بتوانند افراد را استعمال کرده و بعد دور 
آندازند. عین برخورد را با آی‌اس‌آی کردند. با آن که هر آنچه 
می‌توانستیم جهت شکست دادن روس‌ها برای آنان انجام دادیم 
جورج‌بش پدر بود که مراکنار زد. اوگفت: ابال‌های آی‌اسآی را 
ببندید" بال‌های همان نهادی راکه اکنون با آن تبادله اطلاعات می‌کنند. 
کار آنان همین است. چیزی را بالا می‌برند و وقتی احساس می‌کنند 
بیش از حد مستقل شده آن را بر می‌اندازند. بش پنداشت ما از لحاظ 
اید ئولوژیکی تحر یک شده‌ایم.اماآن جنگ همیشه جنگی اید ولوژیکی 

میراث نخستین پدرخوانده 
بنیادگرایان تبیکار وطنی 

درک تابی باعنوان «جهاد کشسمیر و اف فان 
محمدعامررانا که به تازگی توسط انتشارات مشعل لاهور به چاپ 
رسیده آمده است که طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۳۰ همزار سرد جوان 
پاکستانی در انغانستان وکشمیر کشته شده اند... همچنین طی این 
مدت ۲۰۰ هزار تن جوان به سازمان‌های جهادی پیوسته و جهت 
آشنایی با انواع مختلف فعالیت‌های زیرزمینی آمسوزش 
دیده اند. 

تمام این جریان به ابتکار و تحت نظر امریکا در هنگام اشفال 
افغانستان به وسیله شوروی صورت گرفت. ریس جمهور جیمی‌کارتر 
برای آماده ساختن مجاهدین به جنگ علیه نیروهای اشغالگر شوروی 
نخست ۵۰۰ ملیون دالر مقرر داشت و سپس هزینه این پروژه که به نام 
«عملیات سایکلون» مسما شد به چهار بلیون دالر افزایش 
یافت. 

ایجاد مدارس دینی شامل «عملیات سایکلون» بود که نتایج 
عجیبی به دنبال داشت. تعداد مدارس دینی از ۷۰۰ در ۱۹۸۰ به ۲۰ 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


ان» نوشته 


هزار در سال ۲۰۰۰ رسید. و تعداد احزاب مذهبی که در ۱۹۷۹ بیش از 
۰نبود اکنون بالغ بر ۲۳۷ از این گونه احزاب داریم. 
روزنامه «دان», ۲۳ فبروری ۲۰۰۳ 
بر عهده محققان آزادیخواه و غیر وابسته کشسور ماست که آثار 
تباهکن «پروژه سایکلون» و آنچه را احزاب جنایتکار جهادی 
برسر مردم ما آورده اند مورد ارزیابی مشخص قرار 
دهند. 8 
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بوده است. تنها آنان بودند که مسئله را درک نمی‌کردند.» 

حمیدگل درباره درگیر بودن آی‌اس‌آی با طالبان گفت: «هنگامی که 
طالبان روی صحنه آمدند تصور کردم این نوعی توطثه بر ضد جهاد 
است. در حالی که حرکت آنان واقعاً خود انگيخته و پاسخ سردم 
افغانستان به تخفیف ارزش‌های جهاد بود. و بعد زمانی که به کابل رفتم 
وکارشان را در شهرهاء استقرار صلح و مبارزه علیه هروئین دیدم باورم 
نمی‌شد. حکمتیار که امید ما بود نتوانست این کار را کند و بناء طالبان 
بدیل خوبی به نظر خوردند. 

«آنچه من خواستارش هستم مشاهده حکومتی مشایه در پاکستان 


است.» 


او در پاسخ به اين که چرا طالبان آنچنان آسان مضمحل شدند 
گفت: «آنان تمام نشده اند. روس‌ها طی دهسال بااختند امریکاییان طی 
پنجسال خواهند باخت. آنان سربازان چا کلیتی اند و تمام این 
نخوت‌ها پایان خواهد گرفت.» 

مجله (۳۸17 ۵ جنوری ۲۰۰۳ 8 


اگر من در لویه جرگه »۰۰ 


بنیادگرایان و سایر دشمنان دموکراسی؛ بقیه حرف‌هایش را درباره 
پلورالیزم حقوق اساسی افراد و زنان و... فاقد ارزش ساخت و به 
«سوسیال دموکراسی»اش خیانت ورزید. همچنین نباید به این بهانه که 
چون دیگران درباره جنگ سالاری گفته اند؛ از برخورد به آن خاینان 
طفره برود چرا که ان مسئله‌ای «طرزالعملی» نه بلکه مسئله است که 
هر فرد و مخصوصاً یک نماینده و آن هم مدعی «سوسیال دموکرات؛ 
بودن با چگونگی برخورد به آن بين خود و آن جانیان خط فاصل 
می‌کشد. ضمناًعلاوه می‌کردم که می‌تواند خون اففان ملتی‌های کشته 
شده توسط بنیادگرایان را از یاد ببرده ولی حق ندارد با ایین نوع 
صحبت‌های «بیطرفانه» وملایی و خنثی بر خون هزاران قربانی در پنج 
سال وحشت جهادی پا نهد. اگر در لویه جرگه می‌بودم... ۵ 


وی آمده است. 


ما از اين بابت از مردم و مشخصاً خوانندگان عزیز «پیام زن» 
صمیمانه عذر می‌خواهیم. 

عجالتاً رای آقای اسماعیل خوبی حرفی نداریم جز این که نوشته 
لطیف خان جمعیتی علیه «پیام زن» را در همین شماره پیش چشم 
ایشان قرار دهیم (آیا تا حال آن را ندیده است؟) تا شاید ببینند که از 
میان قلمبدستان خادی -جهادی تسلیم‌طلب و یا خنثی به یکی از 
کثیفترین آنان صلا سر داده که «بخوان!» 

مجدداً از یادآوری مهم تان اظهار سپاس می‌نماييم. 3 


چام زن 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


دوستم سیاف. خالص؛ اسماعیل عطا وغیره از افنغانستان دور 
انداخته نشده است صحبت از انجام انتخابات آزاد. انفاذ قانون 
اساسی؛ تشکیل اردوی ملی و پلیس در تحلیل نهایی قانونیت بخ 
به حا کمیت جنایتکاران بنیادگرا خواهد بود و فریب دادن مردم. 

آنانی که مدعی اند همه کارها به تدریج و با سازش با سرکردگان 
جهادی درست خواهد شد باید بدانند که واقعیات تلخ جاری نظیر 
ادامه رذالتمأبی؛ خودکامگی و سگ‌جنگی رهبران و قومندانان 
جهادی عدم اسنیت؛ بیداد فقر وگرسنگی وبیکاری وگرانی 
سرسام‌آون فقدان اقتصاد فعال مایشأً بودن جنایت سالاران «اثتلاف 
شمال» و بخصوص جنس پنجشیری آن در ولایات و ادارات متعدد و 
سایه خاد این خاینان بر سر مردم و... بسیار سرسخت‌تر وگویاتر از هر 
آندرز و فسم و قرآنی. بر نسخه تخدیر کننده‌ی «سازش با جهادی‌ها» 
چلیپا می‌کشند. علاوتاً موعظه گران راه معامله با جنایتکاران باید 
بدانند که «اثتلاف شمال» با کمک نهانی به گلبدین و طالبان وبادار شان 
القاعده. می‌کوشند «ضرورت» و «اهمیت» باندهای مسلح خود را به 
رخ بکشند. صرفنظر از این که غیر از غصب قدرت. این دو طرف را 
هیچ اختلاف عقیدتی جدی از هم جدا نمی‌سازد. بازار 
«مزاحمت»های برادران حزب اسلامی و طالب باید گرم نگهداشته 
شود تا مبادا امریکا و عواملش در افغانستان از خرید «اثتلاف شمال؛ 


رو برتابند. 

تظاهرات امسال را در موقعی برگزار می‌کنيم که عراق به اشغال 
امریکا در آمده است. اما تدارک جنگ و بالاخره اشغال عراق با فعال 
شدن بیسابقه جنبش ضد جنگ و مسحکوم ساختن دولت اسریکا و 
رییس جمهور آن در سراسر جهان همراه بود.بعد از جنگ ویتنام دنا 
یکچنین نمایش قدرتمند ضد جنگ و ضد دولت امریکا و انگلستان را 
به خود ندیده بود. اگر چه این جنبش عظیم در پنج قاره و قبل از همه در 
خود امریکا و انگلستان نتوانست جلو جنگ را بگیرد اما به یقیین در 
ارتقای آگاهی و بسیج سازمان‌ها و افراد طرفدار صلح و مخالف 
زورگویی و سلطه‌جویی و دریده شدن پرده دموکراسی کاذب ادعایی 
دولت‌های امریکا و انگلستان نقش تاریخی بزرگی بازی کرده وسنت 
گرانقدری برای مبارزات آینده نیروهای ضد جنگ به جاگذارده است. 
بنابر قول بسیاری از مفسران سیاسی. جنبش ضد جنگ آنچنان 
گستردگی و شدت و پیگیری داشت که با وصف سقوط دیکتاتوری 
خونبار صدام‌حسین و اشغال عراق؛ روی امریکا وانگلستان از خوردن 
سیلی آن سرخ است و برنده به شمار نمی‌روند. هر دو دولت نشان 
دادند که وقتی منافع اقتصادی و سیاسی آنها مطرح باشد چگونه به 
افکار عامه در کشورهای خود و در سطح جهان بی‌اعتنا اند. 

در این ارتباط تسراژدی کشور ما باز هم در آن جاست که در 
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همبستگی با جنبش ضد جنگ از هیچ تشکلی صدایی بر نیامد جز 
«راوا» که راهپیماییای را سازمان داد و به پخش اعلامیه به چند زبان 
پرداخت؛ هکذا نمایندگانش در امریکا و اروپا به مردم این دو قاره 
تفهیم کردند که افغانستان به جنایتکاران جهادی, طالبی» القاعده یا 
عمال سی‌آی‌ای خلاصه نمی‌شود و ملت ما که ربع قمرن است رنج 
جنگ را لمس می‌کننده با تمام وجود از آن بیزاراند. 

دولت افغانستان از معدود دولت‌های وابسته بود که به حمله 
امریکا به عراق رأی مثبت داد که این البته تعجب نداشت وامری کاملك 
طبیعی بود. ولی مسخره‌گی در آنجاست که در جریان آتشباری ببر 
بغداد» اعلام داشت که می‌خواهد از طریق جمعآوری پول از افغان‌ها به 
مردم عراق کمک کند! 

آقای کرزی می‌تواند افرادی از عراق را احمق و بی‌شعور بیندارد 
اما سخت اشتباه می‌کند اگر ملت عراق را بطو رکلی در حدی احمق و 
بی‌شعور فرض نماید که به او نخواهند گفت: «جناب کرزی: اولاً خانه 
شما آنقدر خراب است که خوب است در مسایلی ازین قبیل اجازه 
حرف زدن به خود راندهید و نی ومهمتراین که پول کمکی به عراق را 
به جیب خود بگذارید. دفاع از ما فقط در مخالفت با حمله اسریکا 
می‌توانست معنا یابد.» 

همانطو رکه ما امریکان پا کستان؛ ایران» عربستان» رومیه ... را به 
علت آفریدن جنایتکاران بنیادگرا و نصب آنان در افغانستان یک 
عذرخواهی رسمی و صریح از ملت ما قرصدار می‌دانیم» امیدواريم 
زمانی دولتی آزاد ومبتنی بر دموکراسی در سرزمین ما برقرار شود که از 
این برخورد شرمآور حاکمیت کنونی افغانستان» از مردم عراق پوزش 

و آن روز روز قطع دست کامل بنیادگرایان و صاحبان شان از 
افغانستان و ایجاد دولتی دموکراتیک در این خطه بیگمان رسیدنی 
است. جنب و جوشی بین سازمان‌های ضد بنیادگرا در حال حاضر 
خبراز پا گیری هر چند ابتدایی نیرویی بنیادگرا برافگن می‌دهد. تجربه 
«راوا» خود بیانگر حقیقتی ارزشمند است: تا دیروز سازمان‌ها و افراد 
جرئت محکوم ساختن خاینان بنیادگرا را از ترییون «راوا» نداشتند 
ولی امروز جلوه اين شهامت را شاهدیم. حتی برخی از آنها شهامت 
بیشتری به خرج داده و «قهرمان ملی» ساخته‌ی جلادان مسلط و 
گروگانان شان را در قطار برادران دژخیم فطرت او قرار می‌دهند. اینان 
در یافته اند که استثنا نمودن احمدشاه مسعود از ربانی» سیاف گلبدین 
وسایر تبهکاران هشت وری ادعاهای آنان مبنی بر صادق؛ ضد 
فاشیزم مذهبی. دموکرات؛ طرفدار تأمین حقوق زن» و وطنپرست 
بودن راکاماً زیر سوال می‌برد. 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به تمامی تشکل‌ها و عناصر 
دموکراسی خواه و ضد بنیاگرایی باز هم صلا در می‌دهد که هیچ کس به 
داد مان نخواهد رسید و بر خود ماست تا بر خاسته و افغانستان را از 
کنافت بنیادگرا و لکه هشت و رآن پاک کنیم. ۵ 


کرای کار مخ ته بوحی نو بیا باید خپل اصل؛ خپل «قوما» ته ورستون 
شی البته نه یی هیروو چی هغه د طالبانو به بهرنیو چاری وزارت کی د 
که مودی کار کولو داغ پر تندي لری. 
اغلی کرزی چی طالبان «د دی هیواد بچیان» بولي آیا له یاده 
وباسي چی وطن پلورونکی خلقیان او پرچمیان هم «د دی هیواد 
بچیان» وو خو ترخو یی چی وشو کری دی وطن ته یی خیانت وکرو؛د 
گلبدی‌باند او «شمال اثتلاف» هم له بده مرغه «د دی هیواد بچیان» دي 
خو په خیانت او جنایت کی ساری نلری؛ او د تولو نه مهمه دا چی په 
سلگونو طالبان او د القاعدی غری هم «د دی هیواد بچیان» او «دینی 
ورونه» دي خو د هغوی بکار او لکه د مچانو په شان وژل د یو نیم 
کال‌نه را په دی خوا ستاسی د امریکایی پلویانو له لوری ادامه لری. 
خوهر کله چی «ضرورت» پیس شی «د هیواد د بچیانو» د سر 
غوخولو شخه یوه شیبه هم لاس نه اخلی او هقی ته د بنی ورکولو 
لپاره به ووایی"چی «تروریست» او دا او هفه دی. نو بیا باید «د هیواد 
بچیان» مشخص شی: «د هیواد بچیان» خاین او قاتل یا «د هیواد 
بچیان» سپیگلی او وطندوسته؟ که «د هیواد بچیان» نومول د خینو 
کسانود جنایتونو او خیانتونو سوپی, نه لیدلو په معنی وی نوبیا 
جهادی او طالبی بنستپالی «د هیواد بچیانو» تر ولو کرغیونه بله ده.یا 
دا چی هغوی اصلا باید د دی اوبو او خاوری «بچیان» ونه نومول شی, 
که‌بنستپالان ددی بد مرغه هیواد حرامزاده او خاين «بچیان» نه وای» 
د بد مرغی او مکروب نه به یی زمونر, خلک او هیواد دی ورحی ته نه 
وای رسیدلی. 

کهد طالبانو د جلبولو خُخه د شٍاغلی کرزی هدف «د شمال 
اثتلاف» بارول وی نو باید له یاده ونه باسی چی دی موخی لپاره یی 
بیری تاوری وسیلی ته لاس اچولی چی د هرخه نه لومری «شمال 
اثتلاف» ته وخت او موقع ورکوی چی خپل د شرمه رک او تبهکارانه 
شتوالی او ادامی ته ٍه بنه ورکری چی په پای کی به یی د قومی؛ 
مذهبی او سیمه‌ایزه تضادونو سرطان رین لاپسی په خونری توگه 


خپری شی. 

کرزی‌پوهیرری چی د هغه «جهادی ورونه» یواخی د طالبانو او 
القاعدی په مقابل کی دی چی موررکان جوریری نه د دموکراسی پلوه 
غورخنگ په مقابل کی چی په هیواد کی نوی را مینخ ته کیرری. خو هغه 
په غمجنه توگه نه وینی چی د صدام حسین جنایتکار رژیم د خپل تول 
پراختوب او اورردتوب او لافی سره لکه د اوبو د حباب په شان 
چاودي, نو بیا د «شمال اثتلاف» یا طالبی تروریستان وک دی چی 
پری ده یه وکری.خو هغه شاید پوهیرری چی د دموکراسی پلوه کسانو 
په جبهی کی د هغه لپاره ای نشته. 


خو هغه که چی زمونر د خلکو اصلی اندیشنه جوره وی دادی 
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چی داسی نه وی چی چیرته د کرزی د خبرو شاته د امریکا او 
پا کستان‌او نورو د بلی توطثی تخم پ وی چی غواری د طالبانواو 
نورو بنستپالو بلو (البته د خینو خانگرو یرو پرته) په گیون دولت 
جور کری یعنی د هماغه شیطانی پراو ادامه: د جهادی جلادانو خشخه 
طالبانو ته, د طالبانو خُخه جهادی باندونو ته او اوس بیرته وحشی 
طالبانو ته! او د پنستنو, تاجیکانو, هزاره گانواو ازیک‌انو د خاینو 
رهبرانو لاس‌پوخی. 

که‌کرزی چيرته د «شمال اثتلاف» جنایتکاران ویارولی شی او که 
بی و نشی, زمونرر د خلکوپه وپاندی به هی حیثیت ونلری مگر دا چه: 

-د یا کترعبدالرحمن او د کابل د پی‌هنتون د محصلانو قاتلان 
محکمی ته وسپاري. 

- د «شمال اثتلاف» ورانکاری او 
او د ملیونوتو دالرو ملی شتمتی 
کری‌ده» د هغوی د ستونی خُخه راوباسي. 

-«مارشال» فهیمخان او خاد یی پرنگ کی ان خلک د هقی ای خاد د 


نه او جنایتونه بربند كي 
لوت او غلایی چی تر اوسه پوری 


جنایتونو د تاریخچی په بهیر کی داول نه تر اوسه پوری آ گاهكي. 

-د «اسلام» د کلمی نه د هیواد توم او اساسی قانون کی د ناوپی 
استفادی مخه ونیسی, 

و هک بومت خه و متا افتلافم غود شلولی تهپیزته ز 
حسین‌منگل» شینواری او نورو بدبویه گلیدینی خُیرو نه په اجرایی او 
قضایی دستگاهو کی عذر وغواری. 

تر و دا کارونه تر سره شوی نه دي» نه د «شمال ائتلاف» خاینان 


تاسو ژغورلای شی او نه طالبانو پسی نشتل چی د اففانانو او متمدن 


تن په دی بی صاحبه او بی تپوسه او بنستپالی وهلی ملک کی هر 
خه کیدای شی خو د خاینو او کرغیرنو جهادی او طالبی غلیمانو خُخه 
زمونر د خلکو د کرکی نه دک او د هفوی د نه منلو د زره آواز به هم 
ورو ورو جگ او لاپسی چگ شي او په پای کی به په هفه خُوا کمنه 
سیلی بدل شي چی قاشیست مذهبی باندونه به لکه خس او خاشا کپه 
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برعلاوه دوستانی که از دریافت وجوه ارسالی 
شان طی جواب به نامه‌های شان تذکر رفته» از 
رسیدنکمک‌های دوستان ذیل نیز باسپاس و 
صمیمیت اطمینان می‌دهیم. 


رتیل[ ۱۰۰گی | کقاا | 
لدب ۰۰ هي | ایکا | 


ضنسسچ ری بر 


سیداحمد دهزاد. شاعری که تسلیم نشد! 


سیراهمر متقلس به رهزار رر سال ۱۳۱۸ «ر قریه میانشهر ورسج ولسوالی 
فرفار ولایت تفار در یک فانواره پیشه‌ور روستایی شم به بها نگشور. تعلیمات 
ابترایی را مثل هزارا نکورک ریلر مرو از عکاتب عاری بالایبار «ر مرارس 
رینی ممل آموفت. وی با درک تفارهای امتماعی از بیرارگری ملاگان و 
استثما‌گران بر رهقانان و سایر زهمگشان سفت رنج می‌برر زیرا فور نیز از بین 
رنران برفاسته بور. ۳ 

مشاهره و لمس فقر و ستمکاری بر زهمگشان او را منقل بکرره و بر 
می‌ائلیفت تا راه رهایی واقعی آثان را دریابر. مطالعه و آشتایی با انقلاپیون وی 
را به درستی ایره‌های سوسیالیستی و براندازی رژیم استبراری وقت معتفر 
سافت. 

الار سیاسی اش در نفستین شعر او چنین بازتاب یافت: 


از خون خلق باده به ساغر نمی‌کنم 

خود را ز پول رشوه توانگر نمی‌کنم 
ملاک‌وار هستی دهقان نمی‌خورم 

رنکین کفم به خون برادر نمی‌کنم 
جز بازوی دلاور نان آفرین خویش 

تکیه به هیچ قدرت دیکر نمی‌کنم 
«دهزاد» در زمانةٌ صد چشم پر ز اشک 

تعریف چشم و ایروی دلبر نمی‌کنم 


ما رهزار با هر چه پيشتر آگاه شرن و مُلفتن استعرار شعری اش به روشلر يکتابی, لفاظ, افاره‌فروش 
و پرمرعا برل نشر بلله راسفتر از پیش به این باور ش که وظیفه‌اش ارتقای آگاهی و متثلل سافتن 
رهقانان به هر طریق معکن و در آمیفتن با آثان است. 

دهزار می‌گوشیر من سوارآموزی با رهقانان, به آثان در مورر ماهیت میونفروشانه و شر مررمی پرم 
و فلق و نیز مرتجعان بنیاورا آگاهی دهد ر 

او در رشوارترین شرایط با وصف مقالفت ملگان به اطر اقرامی ولو ابترایی ر راه مبارژه با چیل و 
غرافات و اشاعه علم و «انش بین مرر۴ بی‌نهایت عقب گلهراشته شره‌ی روستایش موفق شر تا ملتبی 
را در قریه بر پا ار همچئین با درک اهمی تکار پین زنان ملتبی رفترائه را سی سکر رکه درآ روژگار 
آمری فارج از تصور بور. 


ه۰ 
حنحر هی دژخرد ان 
2 سای . 
رهزار باگار فتلی‌ناپژیر و عاشقانهاش بین رهقانان, عمره‌ترین رشمن ماکان و عمال دولتی به 


شمار می‌رفت و به همین علت آثان «ر سال‌های قبل ازژگورتای هفت ثور رر اثر توطنه‌ای مشترک او 
را به زنران اقلترنر. و در زنران بو ره سرورر 


به جرم عشق مردم کرده اند زنجیر و زندانم 

به جرم اين که آزاد است. بیذار است وجدانم 
به جرم اين که دایم در صف مزدور و دهقانم 

به جرم این که انسان هستم و در کار انسانم 
چنین مجرم نباشد در خور بخشایش سرکار 

که دارد آتشین قلب و سر پرشور دل بیدار 


رهزار این شعر را در پاسخ به نامه یلی از همرزمان شاعرش نوشت: 
امیست 


به دورانی که عدل و داد پایمال ستمکار است 
حقیقت را به زنجیر می‌کشد در کنج زندانی 

چه معنی دارد آزادی به آن زحمتکش محروم 
شرافت را فروشد در بای یک لب نانی 

مخور غصه رفیق شاعر رزمنده سرشورم 
شب سرد سیاه را در پی است صبح درخشانی 

من اندر نامه اعمال دهقانی چنین خواندم 
که از بطن کین دوران جبد یک تازه دورانی 

زمان میآورد «دهزاد» فرمان رهایی را 
کر ایمان داری بر اندیشه والای انسانی 


در اشار توره‌ای رهزار در این سال‌ها زنرگی ورنج و امیرهای رهقانان وگارگران, نترسیرن از پیلار 7 
مرگ و هجو استشمارگران تصویر شره انر. ۱ 
در دوران یکه میهنفروشان پرهم و فلق یورش پیسابقه و لبا عگسیفه‌ای را علیه انقلاپیون ضر افرانی و 
ضر تسلط مزروران شوروی آغا زگره بورند. تا سیراهمررهزار ور صرر لیست آن تبهگاران «ر شمال 
شور قرار راشت. دهزار در سال اول حاکمی تکورتاپیان میونفروش رسئلیر و همراه هزاران مبارز 
تسلیماپزیر دیگر رر پلهرفی زنره پلور یا تیرباران شر. 
تاریخ «قیق بانبافتن رهزار و رهزارها همانتر بایلاه مزار ان نامعلوع است. 


چیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


«سپه‌سالار»ی «کثیر لابعاد» به 


«جوانمردی» با قله «نامردی»؟ 

«شخصیت کئیرالابعاد» را رشته‌های نا گسستنی‌ای با آن خاینان 
پیوند می‌داد: 

مسعود نه تنها با اسرا با عطوفت و جوانمردی رفتار می‌کرد. 
بلکه دشمن در حال فرار را مورد حمله قرار نمی‌داد. وقتی 
گلبدین حکمتیار از چارآسیاب به سوی سروبی عقب‌نشینی 
می‌نمود. راهش را باز گذاشت و به جت‌هایی که آمادة حمله بر 
کاروان حکمتیار در فضا بودند. دوباره دستور نشست داد.... وی 
در برابر همه دوستانش که اصرار بر حمله بالای حکمتیار 
داشتند. ایستاد و آن را خلاف مروت و جوانمردی خواند. (ص 
۳۹ 

درست گفته اند که برادرها با هم جنگ کنند و احمق‌ها باورا 

نقل تول فوق گواء دیگری در اثبات این ادعاست که ۵و آن 
سال‌هااففانستان میدان فوتبال فاشیست‌های مذهبی 
شده بود که در برخورد با هم «مروت» و «مردانگی» و 
«عطوفت» می‌شناختند لیکن تنها در برخورد به‌مردم 
بود که به اهریمنان پلید و عاری از خوی انسانی بدل 
می‌شدند. 

آیا «سیاستمدار برجسته» در میدان چکه‌پاو ی بودنه‌بازی باگلبدین 
روبرو بود که باید به «جوانمردی» و ازین قبیل «اصول» خود را ملزم 
می‌دید یا این که باید دست نامردترین؛ بی‌مروت‌ترین و 
بی‌عطوفت ترین دشمن وطنش را از آن کوتاه سازد؟ 

او چرا به این «عامل آی‌اسآی»؛ «فاسد» و «لوچک» * فرصت داد 
به سلامت خود را از مهلکه بیرون کشد؟ 

«جوانمردی»؛ «عطوفت» و این چیزها نه بلکه صرفاً علایق 
«مکتبی» و «اخوانی» و ضرورت «اخوت جهادی» موجب شده بود که 
او از نابودی «برادر حکمتیار» چشم بپوشد. و متعاتباً صدراعظم» 
اعلام نمودن گلبدین ادعای گوشت و ناخن بودن دو «قیادی» را برای 
هزارویکمین بار به کرسی نشاند. 

لابد این «صدراعظم» ساختن نیز حاکی از جذبه «جوانمردی» و 
«مسروت؛ ارزیابی می‌شود. اما مردم اشغانستان «جوانمردی» 
«سپه‌سالار) را نسبت به گلبدین و تصب وی منحیث «صدراعظم» بر 
کشوری که داغ ۱۵ سال جنایت‌ها و خیانت‌هایش را بر پیکر داشت» 
جز اوج «نامردی» و خیانت برخود حساب نخواهند کرد. 

علایق با گلبدین و دیگر «سران مجاهدین» چنان پولادین بود که 
هیچ عاملی نمی‌توانست ب رآن خلل وارد آورده حتی جاسوس پاکستان 
بودن آنان: 
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احمدشاه‌مسعود... سپردن قدرت به سران 
مجاهدین را یک اشتباه جدی تلقی می‌کرد.... با ورود 
مجاهدین به کابل دو تعبیر از جهاد شکل گرفت, یکی 
حفظ اصالت جهاد و استقلال کشور که مسعود از آن 
نمایندگی می‌کرد. دیگری وابستگی به پاکستان و 
نداشتن طرح ملی که حکمتیار, طالبان, مولوی‌نبی و 
جلال‌الدین حقانی در آن راستا عمل می‌کردند. (ص 
مه 
باز کودکان افغانستان می‌پرسند: اگر درست است 
که «سپه‌سالار با نبوغ سیاسی» سپردن قدرت به 
کلبدین را «یک اشتباه جدی تلقی می‌کر د» و تنها او را 
و نه خود را وابسته به پاکستان می‌دانست» پس چرا» 
چراه چرا «اشتباه» دوم رامرتکب شد و آن «وابسته به 
پاکستان» را «صدراعظم» مقرر کرد و خودش را وزیر 
دفاع او آیا برای «سرداو» اممیت نداشت که آن جلاد رسماً 
کشوررابه پاکستان خواهد فروخت؟ آیا معنی «حفظ اصالت استقلال؛ 
همین است که تروریستی تیزاب پاش و عامل آی‌اس‌آی و فاقد «طرح 
ملی» صدراعظم شود؟ آن «مجبوریت»هایی که «کثیرالابعاد» را 
واداشت تا از معامله گری‌های پیهم با گندیده‌ترین «رهبر جهادی» 
خسته نشود؛ چه بودند؟ 
واقعیت اینست کسه احسمدشاه‌مسعود در داشتن 
رابطه با آی اس آی از کلبدین پس‌نمیماند» خود را با 
کلبدین و دیگر لیدران جهت فعال نگهداشتن ماشین 
جنایت و خیانت جهادی لازم و مسلزوم مسی‌شمرد؛ 
هميشه یاور و «جوانمرد» در مقابل آن جنایتکاران 
باقی ماند؛ هیچگاه حساب خود را از حساب آنان جدا 
فنمود و نمی‌توانست بنماید زیا «نمی‌خواست احزاب 
جهادی تضعیف گر دند.» (ص ۶۷) 
کنه مسئله همین است. «سپه‌سالار» نه ایينکه هرگز نخواست 
«احزاب جهادی تضعیف گردند» بلکه تا جان داشت در راه تقویت و 
در قدرت بودن باندهای جنایتکار کوشید. 
نسب بنیادگرابی «سپه‌سالار» 
به قول خودش تا قبل از کودتای ۲۶ سرطان 
۲ در نقش یک جوان مسلمان غیروابسته به 
احزاب اسلامی فعالیت داشت؛ اما بعد از آن با انجنیر 
حبیب‌الرحمن -یکی از پیشتازان نهضت اسلامی 
افغانستان- (شاخه محصلین نهضت را جوانان مسلمان 


«در هنگام خشم زشت‌ترین کلمات او "فاسد" و لوچک" بود.» 
(ص ۲۴) 


آقای حفیظمنصور: حالا که «مکتب» نیست, پیکره‌های کی‌ها باید روزی 
به دادخواهی از اين سه بی‌باز خواستکار پر سر دار به رقص در آیند؟ 


می‌خواندند.) * آشنا گردید که این آشنایی مسیر 
زندگی او و نیز سیر تاریخ افغانستان را دستخوش 
تحول و دگرگونی ساخت.... انجنیر حبیب‌الرحمن... 
احمدشاه مسعود را در بخش جلب و جذب افسران 
قوای هوایی توظیف نمود. (ص ۳۴) 
قضاوت اکثریت روشنفکران و حتی عامه مردم ما نسبت به گروهی 
که حبیب‌الرحمن با جنایت پیشگانی بدنام چون گلبدین: سیاف و 


ربانی درست کرده بود روشن است: گروهی تسروریست. مرتجع؛ 
ضدزن؛ تیزاب پاش و دشمن خونی دموکراسی که زیر نام اسلام و قرآن 
همان جامعه‌ای را می‌خواستند ایجاد کنند که از ۷۱ تا ۷۵ مزه‌اش را 
زن ومرد و پیر و جوان ما چشیدند و هولآورترین جامعه د رکره زمین به 
شمار می‌رفت. 

وبلی «سیر زندگی او و نیز سیر تاریخ اففانستان» بطور باور 
نکردنی‌ای «دستخوش تحول و دگرگونی» شد: «سپه‌سالار» و خانواده 
وگروهش به صدها ملیون دالر دست یافتند ولی افغانستان «دگرگون» 
نه که به امر جنرال‌عبدالرحمن توسط سگ‌هایش واژگون شد. حمام 
خون شد» غربال شد و خاکستر شد و تحت قیمومیت امریکا درآمد. 

عبدالحفیظ خان منصور توب «برادران» از این «دگرگونی» قهقهه 
شادی و مباهات سر می‌دهید. اما ملت سوگوار ما به آرزوی رسیدن 
زمان حسابدهی وانتقام از شما روز شماری می‌کنند. 

یک لحظه فرض کنیم حبیب الرحمن و مسعود هر دو «خوب» 
سوال می‌شود کدام برادران «بد» بودند؟ ربانی؟ سیاف؟ 


بودند. 


بدین؟ مزاری؟ 

عبدالحفیظ منصور یا هر جارچی دیگر اگر هر دام از سه خاین را 
«بد» بگوید؛ رگ و پی «سردار والامقام» را بارگ و پی او می‌دوزند چرا 
که بیش از ۲۰ سال وحدت با هر یک از آن ددمنشان از عهده هیچ کس 
ساخته نبود مگر این که تار و پود ایدئولوژیک و سیاسی و فرهنگی اش 
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با او تنیده شده باشد. 
5 
«مکتب» و«استاد» 


احمدشاه‌مسعود نه تنها در برابر استاد ربانی 
بحیث یک افسر مطیع عمل کرد بلکه هر دو واقف 
بودند که به یک دیگر نیازمندند. (ص )۵٩‏ 
بارک‌اله! به منکرش لعنت. ولی دقیقتر این بود که گفته می‌شد نه 
صرفاً بانی بلکه کلیه سر جنایتکاران به یک‌دیگر نیازمند بودند و 
هستند و خواهند بود. وبه همین دلیل مکررا متذکر شده ایبم که 
احمدشاه‌مسعود را در جایگاهی ماورای گلبدین؛ ربانی؛ خلیلی» 
سیاف محسنی, خالص وغیره نشاندن به مداری‌گری ناشیانه می‌ماند 
تا تکیه بر واقعیات. 
در گذشته عده‌ای «شورای نظار» را جدا از ربانی و باندش 
می‌انگاشتند. اما باید از عبدالحفیظ خان منصور سپاسگزار بود که این 
ادعا را هم از توطثه‌های گلبدین قلمداد می‌کند: 
گلبدین حکمتیار رقیب سرسخت احمدشاه 
مسعود پیوسته می‌کوشيد که شورای‌نظار را سازمان 
جدا از جمعیت اسلامی افغانستان قلمداد نماید, تا 
بتواند رابطه میان استاد ربانی و مسعود را تیره سازد. 
(ص ۵۸) 
لیکن نویسنده صاحب مطمئن باشد که مردم هرگز گول آن «توطثه» 
گلبدین را نخوردند زیرا سیل اسلحه و پول آی‌اس‌آی را می‌دیدند که 
«استاد» به «سپه‌سالار» می‌رساند به اضافه سنی و غیر پشتون بودن هر 
دوا 


«کثیرالابعاد» و دموکراسی و حقوق زن 

علی‌الرغم صحبت ازرنگ و غذا وورزش مورد پسند «قهرمان 
ملی» در هیچ جایی از رسالهنقل‌قولی مستقیم از «اسطوره) راجع به 
دموکراسی و حقوق زن آورده نشده است. 

طبعاً اگر آورده هم می‌شد کاری از پیش برده 
نسمی‌توانست. بساید اسنادی ارائشه مسی‌شد دال 
بر مخالفت وی با ربانی» سیاف, گلبدین» خالص وغیره 
که دموگراسی را «معادل کفر» می‌دانند و بسه زن 


و مردم آنان را «اخوان الشیا 


» می‌خواندندا 

#- یونس‌قائونی در سالگرد «کثیرالابعاد» گپ را خلاصه کرده و 
صاف و ساده فرمود: «مسعودبایدبهعنوان یک اندیشه, یک مُکتب و یک 
تفکر مورد ارزیابی قرار گیرد»! 

او نمی‌داند که مسعود؛ «مارشال»: داکتر عیداله» خودش و شرکا در 
حمام خون جان و هستی و عفت مردم پین سال‌های ۷۱ و ۷۵ در کابل به 
حد کافی «مورد ارزیابی» قرار گرفتند! 


چیام ژت شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 
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همانقدر «احترام» قایل اند که به بز و کوسفند شیری 
شان تا باور می‌کردیم که این دومین دنابغه شرق» با 
«برادران» تاریکاندیش تبهکا رش کله نمی‌جنباند. 
مسعود هميشه می‌گفت: «یگانه آرزویم آنست تا 
در بازسازی کشورم سهیم شوم.» (ص ۱۲۰) 

کدام «برادر قیادی» اکت «آرزوی بازسازی» را نمی‌نماید؟ مگر 
«برادر سیاف» اعلام «بازسازی کابل کمونیست» به «کابل اسلامی» را 
نکرد؟ مگر برادران طالب ضد بازسازی بودند؟ لیکن فرق یک فرد 
شریف ومردمدوست و میهنپرست این است تا یگانه آرزویش) رانه 
بازسازی بیچاره و بی‌زبان وبی‌دشمن بلکه تأمین دموکراسی و حقوق 
زنان تشکیل دهد که فراوان دشمن دارد. فاشیست‌های دینی ریختن 
خون طرفدار «بازسازی» نه بلکه خون مبارز راه دموکراسی و حقوق 
زنان را مباح می‌دانند. 


«کثیرالابعاد» و مداخله پاکستان 


مسعود به استقلال عمل سخت پابند بود و 
سیاست مداخله‌گرانة نظامیان پاکستان را غلظ و به 
زیان جهاد می‌انگاشت و استدلال می‌کرد که آنها 
نسبت به اوضاع افغانستان ناآگاه اند و از راه دور 
قضاوت می‌کنند که از صواب بدور است. (ص ۱۱۹) 

دیدیم که مسعود در آی‌اس‌آی بر ضد وطنش تعلیم دید و تجهیز 
گردید و فرستاده شد و سپس هم در دوره جنگ ضد روسی از طریق 
«استاد دانشمند و با وسعت نظر ربانی» (ص ۳۸) بعد ازگلبدین 
بیشترین پول سی‌آی‌ای را صاحب می‌شد و در عملیات نظامی نیز 
مرکز فرماندهی‌اش بود. 

درعین حال در دوره حاکمیت خون و خیانت ۵ ساله جهادی» 
«دانشمند با وسعت نظر». جنرال حمیدگل ریس آی‌اس‌آی را 
مشاورش ساخته بود و از او خواست در افغانستان بماند تا بدین ترتیب 
آی‌اس‌آی نه «از راه دوره بلکه از نزدیک سر رشته را درکف با کفایتش 
گیرد! 

مخالفت «سپه‌سالار» با این میهنفروشی و پستی کجا بود؟ آیا پا در 
میانی‌های پسرزیدنت اسحقخان و اعجازالحق (پسر جنرال 
ضیاالحق) و دیگر پدر خوانده‌های پاکستانی برای برطرف ساختن 
شکررنجی‌های بین «سپه‌سالار»؛ گلبدین و ربانی از یادکسی می‌رود؟ 
تار جنایتکاران جهادی نه تنها در دست آی‌اس‌آی قرار داشت؛ بلکه 
ایران و عربستان نیز خریدار آنان بودند. «اسطوره» با رژیم ایران مستفیم 
رابطه داشت وبا عربستان از طریق سیاف. 

«اسطوره؛ در کجا وکی و چگونه گلبدین: سیاف ربانی» خلیلی, 
خالص, دوستم و... را جنایتکار و جیره‌خوار بیگانه و وحدت با آنان را 
خیانت خوانده است تا قبول شود که خود مستقل عمل می‌کرد و 
وابسته نبود؟ صرفنظر از این‌ها اگر «نظامیان پاکستان نسبت به اوضاع 


افغانستان از نزدیک و بیشتر آگاه» (معیار «سپه‌سالار» از میزان آگاهی 
چه و چه اندازه بود؟ ) می‌بودند. آنگاه «سیاست مداخله گرانه» شان «از 
صواب بدوره نمی‌بود؟ 

نهء نه به زور فلم این و آن فلمساز وابسته به رژیم ایران» نه به زور 
شعر این و آن شاعر تسلیم طلب و اخوانی و نه با ترور و تهدید ممکن 


نیست. خون «سپه‌سالار» را جدا از خون وذات سایر «قیادیان» خاین و 
هزار و یک رشته او را با استخبارات پا کستان: عربستان و ایران» بریده 
نشان داد. 


«سپه‌سالار» و میهنفروشان پرچمی 
نجیب با تشدید پالیسی جنگاندن یک قوم علیه 
قوم دیگر... همچنان کودتای ناکام تنی که اساس آن 
را مسایل قومی میان گلبدین حکمتیار و شهنوازتنی 
تشکیل می‌داد. ملیت‌های دیگر افغانستان را به 
عکس‌العمل واداشت که در نتیجه نبی‌عظیمی, 
آصف‌دلاور, بابه‌جان و جنرال مومن و ده‌ها جنرال 
دیگر به احمدشاه‌سعود دست همکاری دادند. (ص 
۲ 
آیا چند جنرال میهنفروش نماینده ملیت‌های دیگر بودند که 
«دست همکاری دادن» آنان به «سردار» را بتوان «عکس‌العمل 
ملیت‌های دیگر افغانستان» نام نهاد؟ اگر ملیت‌هایی معین از سوی آن 
جنرالان نمایندگی می‌شدنده پس نه آنان میهنفروش و مزدور شوروی 
بودند ونه دولت متبوع شان؟ 
اگر ادعا شود جنرالان نامبرده از زندگی و اعمال پر خیانت 
گذشته‌ی شان «اظهار نداست» کردند بفرمایند این کار در کجاه کی و 
چگونه انجام گرفته است؟ 
دم نقد نبی عظیمی درکتابی با چشم پارگی و وقاحت پرچمی‌وار به 
دفاع علنی و صریح از حزب میهنفروش و اربابش؛ به دهان آقای 
منصور می‌کوید. 
اگر «سپه سالار» حقیقتا مخالف قوم‌گرایی بود تا اندازه‌ی که برای 
اثبات آن گروپ‌های ستم ملی و «سازا» و «سفزا» را در ولایت تخار 
«قلع و قمع» کرد (ص ۵۴) چرا رجوع جنرال‌های غیرپشتون را به 
گروهش نه تنها لکه‌ای نپنداشت بلکه آنان را ستون فقرات باندش 
ساخت که تا امروز هم پا برجای اند؟ 
اکر «سپه‌سالار» د رکودال کثیف قومپرستی دست و 
پا نمی‌زد و نیز با میهنفروشان دوست نمی‌بود؛ بساید 
پاسخ «کودتای قومی» کسلبدین و تسنی را با تسبانی 
«قومی» با نظامیان میهنفروش غیرپشتون نمی‌داد تا 
هیزم آور آتش جنگ خاینانه‌ای نمی‌شد که تا اسروز 
افغانستان را می‌سوزاند. 
«سیه‌سالار» کجاء کی و چگونه نشان داده که خود 


چام ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


را در درجه اول بنجشیری نه بلکه افشغانستانی 

می‌داند: آیا در حال حاضر وجود پنجشیری‌های 

جمعیتی بیسواد و بی‌ناموس و فاسد و آدمکش در هر 

سوراخ و سنبه وزارت‌خانه‌ها ناشی از پنجشیری‌بازی 

«سردار مقاومت» است با رخنه جن و شیطان در آنها؟ 
«اندنشه» و کمک‌های خارجی 


سیاست‌های مستقلانه احمدشاه‌مسعود در برابر 
کشورهای کمک دهنده باعث آن گردید تا وی 
امکانات زیادی از خارج کشور بدست نیاورد. (ص 

۳ 
درست است که او در مقایسه با گلیدین به درجه دوم از سی‌آی‌ای 
پول می‌گرفت. آیا کل شکوه همین است که مقام اول باید از وی 
می‌بود؟ تفاوت مقدا کمک سی‌آی‌ای وآی‌اس‌آی به گلبدین و مسعود 
بسیار ناچیز بود. پس این که «کمک دهندگان بخصوص پاکستان 
برای یک فرمانده تاجیک آینده خوبی پیشبینی نمی‌کردند. ذا 
کمک‌های وافر را بدان بیهوده می‌انگاشتند» (ص ۶۳ بیشتر 
«ناشکری» و ناز زیاده از حد در برایر آی‌اس‌آی و سی‌آی‌ای است تا 
شکایتی جدی مقابل ارساب چه رسد به ایین که آن راحمل بر 

«سیاست‌های مستقلائه» کرد. 

مگر رییس جمهور شدن «استاد دانشمند» و وزیر دفاع شدن 
خودش توسط آی‌اسآی جبران اشتباه آی‌اسآی را نسبت به 
«کثیرالابعاد» و دسته اش نکرد؟ چه حسن‌نظری بهتر از این می‌شد از 
آی‌اس‌آی نسبت به «مکتب» و «استاد» انتظار داشت؟ چه «آینده»ای 


مهمتر از رباست‌جمهوری و وزارت دفاع باید آی‌اسآی برای عمالش 
بینی» می‌کرد؟ 
پشتیبانی پا کستان و روسیه و ناجیکستان به او اتکارناپذیر است. 


جمهوری اسلامی ایران هم از اول تا آخر سرمشق و منبع الهامش بود و 
نمایندگان رژیم مثل دا کتر چنگیزپهلوان ورضادقتی... هیچگاه اورا از 
مشوره‌ها وکمک‌های شان محروم نمی داشتند به شمول فرستادن مواد 
از طریق هوا (ص ۱۰۳). و تبلیغات برای «سردار والامقام» در 
مطبوعات ایران آنقدر گسترده بود که شاعرانی ظاهراغیر رژیمی مانند 
علی‌سپانلو و پرویز خائفی را که سوگ ملت ما را با چشمان کلوخی 
نگریستنده ناگهان به مویه کردن نفرت‌انگبز برای «شیر پنجشیر؛ 
واداشت. 

اگر حواریون «سپه سالار» بتوانند «سیاست مستقلانه» اورابااحتی 
یک کشور کمک دهنده ثابت بسازند» کل ادعای شان سرچشم. 


«اندیشه» و طرح بنین‌سیوان 
احمدشاه مسعود با حمله نظامی بر کابل که منجر 
به تصرف آن شهر گردید. طرح بنین‌سیوان را که در 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۲ب 


صدد انتقال قدرت به یک گروه بیطرف بود عقیم 
ساخت. (ص ۶۴) 
اگر «سپه سالار» تشنه قدرت نبود اگر به جلوگیری از ربخته شدن 
خون ده‌ها هزار اهالی کابل علاقه می‌گرفت؛ اگر کوچکترین باوری به 
ماهیت تبهکارانه‌ی «رهبران و قومندانان جهادی» می‌داشت. اگر 
واقعاً گابدین را «فاسد» و «لوچک» می‌شناخت؛ چرا از طرح 
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به خاطر آن همه خون‌ها و آن همه ویرانی‌های دیگر نه بلکه به خاطر 

صرفاً حتی راکت باران سینمای زیبای بهارستان باید گردنک 
«کثیرالابعاد» و شاطران می‌شکست و بشکند. 


بنین‌سیوان ترسیده و آن راعقیم ساخت؟ 

«سیاستمدار برجسته» که «در تاریخ معاصر جهان 
کم‌نظیر» بود چرا نسمی‌توانست بسفهمد که وقتی 
بسسرادران بسیمارگونه بسرعقده» خسونخوار و 
مقامبرست اش -کلیدین» سیاف» ربانی» خلیلی و بافد 
«لوجک» خودش -به کسابل سا نهند چه سحشر و 
بی‌ناموسی‌ای را ببا خواهند داشت؟ شاید جواب 
داده شود که او نمی‌توانست آن را پیشبینی کند. بسیار 
خوب بعد از آن که دید چه کرد؛ کجا برادران دینی 
شرفباخته‌اش را «لوچک» و «فاسد» خوانده از آنان 
فاصله گرفت؟ چرا روی چوکی سینه انداخت و استعفا 
نداد تا بین خود و جنایتکاران خط کشی‌ای نماید؟ 

شما آقای عبدالحفیظ منصور و همدستان هر قدر می‌توانید و 
می‌خواهید پهلوان خود را هوا بدهید و ملیون‌ها دالر از دارایی ملت 
اسیر مارا در مراسم رنگارنگ از او حیف و میل کنید و مشخصاً عقیم 
ساختن طرح بیئن‌سیوان را ادرایت سیاسی -نظامی» او بناید. لیکن 
یاد تان باشد که همین ملت درمانده و عقب افتاده به 
بهای خون و ماتم روانفرسای دلبندان شان خوب 
می‌دانند که کسی که مو جب شده طرحی را عقیم سازد 
که با بایان بافتن حکومت پسوشالیان؛ از تسلط 
آدمکشان دینی در افغانستان جلو می‌گرفت» خیانت 
تاریخی نابخشودنی‌ای را نسبت به آفان مرتکب شده 


است. 


عکس از «پیام زن» 


چیام زن 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۴ 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


دولت پاکستان هیچگاه در افغانستان و بالاخره 
نمی‌خواست طرح صلحی ۲ ۳ ۲ ۳ 1 5 «شکستاندن طالبان»)! 
داتاتاا ام که نه, نه به زور فلم اين و آن فلمساز وابسته «اندیشه»علیارخم گز 


حاک میت مزدوران 
بسنیادگرایش را حذف یا 


منطبق بود با نیات و منافع 
آی‌اس‌آی و چاکران. این نکته در مقاله اسلم‌افندي افغانستان‌شناس 
نیز پیداست: 

«او (دا کتر نجیبٍ) بطور سری نماینده‌اش را نزد برادر فقیدم کرئیل 
ارحام‌افندی در سوات فرستاد و از او خواسته بود ترتیب پناهنده 


شدنش را در پاکستان بدهد زیرا تصمیم دارد تمام امور و اختیارات 
حکومت را به ظاهرشاه بسپارد. برادرم مسئله را با جنرال حمیدگل 
ریس وقت آی‌اس‌آی در میان گذاشت که رد شد به اين دلیل که یک 
چنان اقدامی سبب ناخشنودی جنگاوران ضد شوروی افغانستان 
خواهد شد که از مهمان نوازی آی‌اسسآی برخوردار اند. خندهآورتر این 
که بعد‌ها این جنگاوران ضد شوروی ضد پا کستان شدند... اگر پیشنهاد 
فجایع منجمله ظهور طالبان رخ 


ذیرفته می‌شد سلسله‌ای از 
نمی‌داد...» * 
عامل شکست طالبان«سردار مقاومت» 
با «جهان»؟ 
برعکس انتظار نویسنده زوال طالبان را از برکت و منوط و مربوط 
«اندیشه» جلوه نمی‌دهد: 
وقتی من از او پرسیدم, که روی چه دلایلی امید به 
شکستاندن قوای برتر طالبان و القاعده دارد, در حالی 
که جهان از جبهه متحد حمایت لازم بعمل نمی‌آورد؟ 
گفته: کاری که ما انجام دهیم حفظ و گسترش مقاومت 
است. ولی برای شکستاندن طالبان جهان باید متوجه 
شود و من فکر می‌کنم افراطی‌گری, اعمال تروریستی 
و پامال کردن حقوق بشر توسط این گروه بزودی 
جهان را متوجه اين پدیده می‌نماید و به عکس‌العمل 
وامیدارد. و آن گاه است که باید طالبان از میان بروند. 
(ص 4۸۱ 
تنها جایی که «سردار مقاومت» را «ستواضع» می‌نمایاند و 
«شکستاندن» ** طالبان را کار او و در حد توان او نمی‌داندا منتها 
«پیشبینی» «سردار» خارق‌العاده است: «اعمال تروریستی» (حادثه ۱۱ 
سپتامبر) و «عکس العمل جهان» (بمباران امریکا و استقرار نیروهایش 


به رژیم ایران, نه به زور شعر اين و آن شاعر 
تسلیم‌طلب و اخوانی و نه با ترور و تهدید 
ممکن نیست. خون «سپه‌سالار» را جدا از 


خون و ذات سایر «قیادیان» خاین و هزار و 
یک رشته او را با استخبارات پاکستان؛ 
عربستان و ایران, بریده نشان داد. 


کردن از آسمان‌ها؛ حق 
داشت باندهای داخل 
«استلاف شمال» را در 
برانداختن طالبان عاجز 
ببیند زیرا در خلوت خود 
حساب جنایتکاری‌های 
«برادران جهادی» را به 
مراتب بیشتر از طالبان می‌یافت و بنابراین غلبه بر آنان و پذیرفته شدن 
از طرف مردم را ناممکن. پس منجی را باید در جای دیگری یر از 
مردم افغانستان جست. و در چشم «اسطوره» و خدمه؛ ستاره‌ی این 
منجی تنها در بمباران و استقرار نیروهای امریکا سوسو می‌زد که بدون 
تردید به محض آن که این ستاره از بالای سر شان دور شود بخت آنان 
به سیاهی خواهد گرایید. 


کی بیشتر کشته است «سپه سالار» 
یا قومندان عبدالحق؟ 


از وی پرسیده شد که چند سال داری؟ در پاسخ 
گفت: "برای هر انسانی اندازه و طول عمر چندان 
اهمیت ندارد. بلکه مهم اینست. که این عمر در چه 
راهی و چگونه صرف شده است. (ص ۳) 
بنیادگرایان و فرصت‌طلبان و بزدلان همه عمر «سپه سالار» را از 
تولد تا مرگ عمر مشعشع یک «اسطوره» نایاب در تاریخ می‌خوانند. 
ولی ما مکرراً اعلام می‌داریم که عمر وی به مثابه یک بنیادگرا صرف 
استقرار رژیمی استبدادی مذهبی و درین راستا صرف همدستی با 
جانورصفت‌ترین آدمکشان تاریخ افغانستان و جنگ‌های ویرانگر با 
«برادران دینی»اش شد که در جریان آن‌ها هزاران نفر از دم تیغ کشیده 
شدند و چهره «اسطوره» از خون آنان سرخ است. 
اگر طرفدران «سپه سالار» چنگ ودندان نشان دهند. باز آن سوال 
خرد و خوارکننده که مانند تبری بر جمجمه شان می‌خورد؛ طنین 


می‌اندازد: 
«سپه سالار» چرا. چرا؛ چرا ۲۵ سال با دژخیمان بنیادگرا 
ساخت؟؟ 


در نشسریه‌ای بسه نام مماعتحعطعکه عصنادومعت ع۲1۲ 
"7 شماره اول سپتامبر ۲۰۰۲ چاپ سویس به نقل از قومندان 


روزنامه «نیوزه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۲ 
نویسنده کم همتا از اين سلیقه‌های ادبی جهادی کم ندارد که 
اگر به آنها می‌پرداختیم سخن طولانی‌تر می‌شد. 


چیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 
عبدالحق فقید نوشته شده است: 
«زمانی گفت که او (عبدالحق) امید بازگشت به افغانستان را ندارد 
زیرا بیش از حد آدم کشته است آن هم در جامعه‌ای که دشمنی خونی تا 
نسل‌ها فراموش نمی‌شود.» 
چه اعتراف جانانه‌ای!! 
عبدالحق که تعداد کشسته‌هایش به یکصدم کشته‌های مسعود 
نمی‌رسد. حتی بازگشت به وطن را نمی‌توانست پیش‌بینی کنند اما 
«سپه‌سالار» که تنها در افشار کابل همزاران نفر را در خانه‌های شان 
مدفون ساخت؛ اگر نصف عبدالحق وجدانش تکان می‌خورد باید 
فوری خود را به دار می‌زد یاکم از کم کشور را ترک می‌گفت. 
همچنان باید از یاد ثبرد که قومندان عبدالحق با مشاهده 
جنایتکاری‌های «برادران» از سمتش استعفاً داد. اما «کثیرالابعاد» در 
برابر تبهکاری‌ها و بی‌ناموسی‌های «برادران» خودش و سایر 
«تنظیم‌های جهادی» سکوتی مرگکی اختبار کرده بود و سینه از مقام 
برنداشت که نداشت. 
گر عبدالحق از انتقام صدها نفر می‌ترسید» مسعود می‌بایست از 
قهر و خشم صدها هزار بازمانده‌ی قربانیانش بیمناک می‌بود. ولی گویا 
او بیشتر از آن در عالم «امارت» خود و باند جنایتکارش غرق بود که 
خون و دود کابل قلبش را بسوزاند. 
«سپه‌سالار» و طالبان 
دو روز بعد وقتی به نیویارک حملات القاعده 
صورت پذیرفت. جهان به خود لرزید و هشدارهای 
مسعود را با شرمندگی به بیاد آورد. (ص ۱۸) 
کدام «هشدارها»؟ 
«سپه‌سالار» نظیر کلیه «برادران» از ظهور طالبان «هشداره نداد بلکه 
مژده داد زیر آنان هم غیر از «امارت و شریعت غرای سحمدی» 
خواستی نداشتند. 
لیکن درین مورد قلمبدست جهادی «سیاستمدار برجسته عصر 
ماء را به مثابه سیاستمداری به غایت کودن می‌شناساند: 
وقتی گروه طالبان ظهور کردند. احمدشاه مسعود 
هر چند آگاه بود که این گروه وابسته به پاکستان 
است و آن کشور می‌خواهد حزب اسلامی حکمتیار را 
توسط آنها تعویض نماید, ولی مانند همه ناظرین 
دیگر عواقب کار را پیش بینی درست نتوانست و 
هرگز بدین باور نبود که طالبان روزی بسی خطرناکتر 
از حکمتیار در برابرش قد علم نمایند. بنابرین طالبان 
را یک گروه نامنسجم, ناآگاه به مسایل سیاسی - 
نظامی محاسبه نمود و کمک به آنها را در برابرگلبدین 
حکمتیار ترجیح داد که در اثر همین کمک‌های نظامی 
و مالي, طالبان بسرعت از سپین‌بولدک تا حومه شهر 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۵ب 


کابل رسیدند و روی همین باور بود که خود با دو 
محافظ در میدان شهر به داخل قرارگاه طالبان رفت و 
پیشنهادات آنها را در باب تأمین صلح و تطبیق قوانین 
شرعي پذیرفت. ولی از آنجایی که طالبان برنامه‌ای 
غیر از جنگ نداشتند. اين گفتگوها بی‌نتیجه ماند و 
حملات طالبان از چند طرف به کابل آغاز گردید تا 
اين که احمدشاه مسعود بتاریخ ۵ میزان ۱۳۷۵ 
مجبور گردید. نیروهایش را از کابل عقب بکشد. 
این عقب‌نشینی باز هم درایت نظامی مسعود را به 
نمایش گذاشت. (ص ۷۳) (تاکیدها از پ. ز. است.) 
زنده باشی حفیظ خان که پرده «اسرار مگو» را می‌دری! 
تا به حال که می‌گفتیم مسعود تافته‌ای جدا بافته از سران خیانتکار 
جهادی و طالبان نیست عده‌ای ابراز شک نموده و آن را «اتهام» و 
برخوردی «به دور از واقعبینی» می‌انگاشتند. اینک آگاهی می‌باييم که 
درک «نابفه جنگ و سیاست» تاریخ بشر از تخت و بخت براندازانش 


آنقدر ملانصرالدینی بوده که آنان را برای رسیدن پشت دروازه‌های 
کابل «کمک‌های نظامی ر مالی» می‌کرد! 

ما از کمک‌های مادی«سپه‌سالار» به طالبان آن هم به این مقیاس که 
آقای منصور فاش نموده چندان خبر نداشتیم و تصور ما این بود که 
اساسا پاکستان و غرب به آن مزدوران نوخاسته شان کمک 
می‌رساندند. 

ام با این افشا گری بیسابقه پی می‌بریم که این خود « کثیرالابعاد» بود 
که در دست وحشیانی بی‌شاخ و دم یا به زسان «سپه‌سالار) «گروه 


نامنسجم؛ ناآگاه به مسایل سیاسی -نظامی»» شمشیر می‌نهاد تا 
«منسجم» شده و وحشتبارتر بر مردم ستم و رذالت روا دارند! اینست 
«برجستگی سیاسی» فردی که: 
کسی را در افغانستان در ردیف او قرار دادن خطا 
نه, بلکه جفاست! (ص 4٩۴‏ 

«سپه‌سالار» طالبان را وابسته به پا کستان و پا کستان را بازیگر اصلی 
تعویض گلبدین با طالبان می‌شناخت وبا اینهم به طالبان بیدریغ کمک 
می‌کند! اما نویسنده این غوطه‌ور بودن «سپه‌سالار» در گنداب خیانت 
برادری با گلبدین و نظایرش و حال با طالبان را سورد اننتقادی ولو 
جهادی قرار نمی‌دهد بلکه آن را با ملایمت و شفقت سیاست «ترجیح 
طالبان نسبت به حکمتیار» نام می‌گذارد! 

تنها وقاحت مسلح در سرزمینی فلک‌زده» به یک دلال مطبوعاتی 
فاشیست‌های دینی اجازه می‌دهد که مقایسه مسعود را با انسان دیگری 
«جفا» بگوید ولی «ترجیح» یک باند پلید تروریستی به باندی پلید و 
تروریستی دیگر را توسط او خیانت نخواند. 

کی با جنایتکاران جهادی تا آخر کنار آمد و کمک کرد؟ 
«سپه‌سالاره! 

کی «شریعت» طالبان ترون‌وسطایی را پذیرفت وبه آنان کمک 


رت 


کرد؟ «سپه‌سالاره! 

لذا نتیجه گیری یک کودک هم جز این نیست که «سپه‌سالار» با هر 
دوگروه همچون یک روح در دو بدن بود و ففط گاهگاهی بنابراقتضای 
شهوتِ غصب بلامنازع قدرت بود که «جوانمردی»ها جایش رابه 
شکم دریدن‌های «نامردانه» می‌داد! 

آقای منصور» اکر «برادر» دیکری ما کلبدین به 
آن «گروه نامنسحم نا آگاه به مسایل سیاسی - 
نظامی» کمک می‌کر د تا «منسحم» و «آگاه» شود نام 
این عمل راغیر از ابلهی خیانتکرانه چی می‌ماندید؟ 

«سپه‌سالار» همانطور که با اوباش خواهسر و 
مادرنشناس جهادی ساخت با طالبان بسربر هم به 
آسانی می‌توانست و می‌خواست بسازد فقط و فقط به 
شرط این که «در برابرش قد علم ننمایند». 

بدون شک بین طرفین اصل «احترام متقابل» و «درک متقابل» 
حاکمیت داشت که «سپه‌سالار» تنها با دو محافظ به پیشواز طالبان 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


شتافت و با پذیرفتن «قوائین شرعی» به سلامت بر گشت! یگانه 
«اختلاف» باید روی تقسیم قدرت و موقعیت شخص «سپه‌سالار) بوده 
باشد. یعنی همان مرض اصلی همه‌ی جهادی‌های جنون‌زده‌ی مقام. 
اگر جز این باشد آقای‌منصور باید مجدداً خطر کرده به افشا گری 
دیگری دست یازد. 
سیر «نبوغ سیاسی .نظامی سردار» جالب است: 
کمک به طالبان تا کابل برسند و آنگاه که گرز شان 
بر فرق خودش هم به رقص در میآید» گریز از کابل! 
یعنی از اشتباهی سوپر احمقانه در ارزیابی «برادران 
نامنسجم» به خبانت کمک به آنان» سپس خفت و 
خیانت قبول پيشنهادات آنان و سرانجام چهار نسعل 
کردن از کابل! 
فرجام کمک «سپه‌سالار» به طالبان نشان داد که چگونه گاهی 
اهریمن خالقش را می‌درد. 
اما نویسنده که بناست به هبر قیمتی اورا «یک سردار جنگی 
والامقام» تصویر نماید. می‌نویسد: 
این عقب‌نشینی باز هم درایت نظامی مسعود را به 
نمایش گذاشت زیرا بدون این که کدام قطعه از 
نظامیان خود را از دست دهد و یا انسری عالیر تبه‌اش 
کشته شود... همه نیروهای او از کابل خارج گردیدند. 
(ص ۷۲) 
آقای رساله‌نویس. خیانت نظامیان حتی نظامیانی با «درایت» و 
«نبوغ» مسعود؛ همان زمانی می‌شکقد که از تحلیل و ارزیابی درست 
اوضاع عمومی و نیروهای خود و دشمن عاجز می‌مانند. به استناد گپ 
خود تان» «سپه‌سالار» دچار اشتباه کمک به دشمن قویتر از خود شد که 
دوانده شدن از کابل نتیجه ناگزیر آن بود. 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ با 


خود را به سلامت بیرون کشیدن ولی مردم کابل را به دست 
وحشیانی مذهبی رها کردن بزرگترین خیانت» «ناجوانمردی»» 
«بی‌مروتی) و «بی‌عطوفتی» است. برای یک فرمانده مردمی و صدیق: 
حفظ جان و مال مردم بسبار مهمتر و اولی‌تر از داز دست دادن کدام 
قطعه از نظامیان وکشته شدن افسری عالیرتبه؛ مطرح می‌باشد. 

معذالک چون مسعود «سردار جنگی والامقام؛ بو بناء کمک او 
به طالبان وقبول پيشنهادات شان وبعد جنگ وگریزبا آنان و همدستی 
مجدد با گلبدین؛ دوستم و خلیلی؛ همه وهمه «لیاقت» بود و 
«استعداد» و «درایت» و «نبوغ‌ذاتی» و... چرا که بت‌تراشی از کسی که 
در ازدواج و طلاق بی‌حساب با «برادران» به سر برده باشد چنین 
می‌طلبد! 

اراکین «مکتب» این نکات را چگونه تفسیر خواهند کرد: 

هنگامی که «سپه‌سالار» به پيشنهادات طالبان گردن نهاده و خودش 
هم یک وزیر شان می‌شد دیگر زمینه نزاع با «گروه نامنسجم» از بین 
می‌رفت» «سردار مقاومت» سردار مصالحت می‌شد. «امارت 
اسلامی» استوار می‌گشت و «عارف شب زنده‌دار» اجر ادای ۲۴ 
ساعت «نماز تهجدش رامی‌دید و «دعا و تضرع» * رابه معیت 
نمایندگان پا کستان, ایران و عربستان انجام می‌داد! 

بنابرین از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی بین «اندیشه» و طالبان 
فرقی وجود نداشت. پرچمداران «کثیرالابعاد» که طالبان را 
«تروریست» و «مزدور پاکستان» و... می‌نامند» تف را سر بالا 
می‌اندازند. 

غیر از تجاوزکاران جمعیت اسلامی و شرکا. دیگر کدام «ناظرین» 
بودند که «عواقب کار را پیش‌بینی درست» نتوانستند؟ نیروهای 
دموکراسی طلب و ضد بنیادگرا سرشت طالبان را همانند سرشت 
جهادی‌ها شناختند و دچار توهم نشدند. 

ما طالبان را مزدوران و «خنجر دیگری از پشت بر سردم ماء 
خواندیم. ولی «نابغه نظامی -سیاسی» آنان را کمک کرد به این امید که 
شاید مانند گلبدین سرخورک اش نباشند! 

پس کی در پیشبینی دچار حماقتی رقت‌انگیز شد؟ 

برای آنانی که از غرض و مرض تطهیر بنیادگرایان رنج نبرند تنها 
همین فاکت کافی است که حباب «برجستگی سیاسی سردار جنگی 
والامقام» و «مردم‌دوستی؛ وی بترکد. 

صفت «جوانمردی» هم زیاد به «اندیشه» نمی‌چسبد. او شوق 
داشت گلوی «برادر حکمنیار» توسط طالبان بریده شود. بناء کل اش را 

+ «به دستیارانش تأکید کرده بود که در هنگام پیروزی دعا و 
تضرع به حضرت اقدس الهی را فراموش نکنند و تضرع و نیایش را به 
یادش آورند. 

احمدشاهمسعود یک عارف شب زنده‌دار بود و هميشه با وضو به سر 


چیام ژن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۷ 


آقای حفیظ منصور این ویرانگران و 
رهزنان آیا رهبری هم داشتند یا 
همین طور جنایتکاران مادرزاد 
برخاسته از پنجشیر و حومه بودند؟ 


مار نگزیده بود که با «جوانمردی» بگذارد دشمنی از گیرش خطا برود 
که می‌خواست طالبان حسابش را برسد. 


هکذا «سردار» نه از سر «جوانمردی» بلکه به علت حاد شدن 
تضادش با طالبان بود که نخواست برادر یاغی اش را بکشد بلکه او را به 
تخار منتقل ساژه. ‏ 
اگر «سپه‌سالار» کارهایش را مبتنی بر «جوانمردی» و «سروت» 
پیش می‌برد؛ در آن صورت کمک به طالبان برای امحای گلبدین کمال 
«ناجوانمردی» و حیله گری و دورویی او (وصفات ذاتی کلیه دژخیمان 
بنیادگرا) نبود؟ 
آبا «سپه‌سالار» از فرط تبهکاری‌های 
جهادی واقعاً به مرگ راضی بود؟ 
مجاهدین در کابل چنان به بی‌بند و باری 
پرداختند که مسعود بار بار از اين که قبل از رسیدن به 
شهر کابل شهید نشده بود, اظهار اندوه و تاسف 
میکرد و باری از فرط خشم و نارضایتی پوستر 
خودش را که در میدان خواجه‌رواش نصب شده بود, 
پاره نمود و آترا سردسته دزدان و غارتگران خواند. 


(ص ۶۸) 
این ادعا به دلایل زیر دروغ و مکارگی است: 
-اگر «بی‌بند وباری» وافعاً اورا آزرده ساخت در اوج 
تسبهکاری‌ها و بسی‌ناموس‌های «بی‌بند و باران» «دزدان) و 
«غارتگران» جمعیتی به جای محا کمه و تیرباران صحرایی دهها تن 
وزندانی ساختن صدها تن از آنان؛ چرا سه نفر مظلوم؛ بی‌واسطه و 
بی‌دادرس را خودسرانه و بدون محاکمه در پارک‌زرنگار به دار 
آوریخت؟ این کار هیچ معنی دیگری نداشت جز این که به مردم 
زهر چشم نشان دهد و «بی‌بند وباره‌های شرفباخته‌اش را بیشتر 
تشجیع و وچ کند. 
-اگر «سپه‌سالاره واقعاً از «بی‌بند و باری»‌ها به اندازه‌ای دچار 
خشم و درد بود که مرگش را آرزو می‌کرد: چرا موضوع را با مردم 
سراسر کشور در میان نگذاشت تا حسایش را از «بی‌بند و بار‌ها جدا 
کند و ثابت سازد که «سردسته دزدان و غارتگران» بودن را برای خود 
عار می‌داند؟ 
-اگر او واقعاً خود را «سردسته دزدان و غارتگران» یافته بوده چرا از 
این موقعیت ننگین و خاینانه دست نکشید و مثل قومندان عبدالحق 
استعفا نداد تا صداقتش را در ضدیت با «غارتگره و «دزد» تثبیت 
می‌نمود؟ 
-اگر او راست می‌گفت چرا به جای پاره کردن پوستر؛ ده‌ها 
جنایتکار خواهر ومادر نشناس از باند خودش رابه دست خانواده‌های 
قربانیان نسپرد تا در ملاء‌عام پارهپاره و چنواری کنند وبه سایر برادران 
جهادی شان هم اخطاری باشد که دیگر جلو بی‌ناموسی‌ها و 
غارت‌گری‌های شان را بگیرند؟ چرا از خانواده‌های قربانیان عذر 
نخواست و آنان را به اقامه دعوا علیه «بی‌بند و باره‌ها و «غارتگران» و 
«دزدان» جنایت پيشه فرا نخواند؟ 
-اگر پاره‌کردن پوستر اعتراف به سردسته دزدان وغارتگران بودن 


*- «استاد ربانی و حکمتیار را به تخار متقل ساخت» (ص ۷۴) 


چیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


و تأسف از شهید نشدن صمیمانه می‌بود: چرا چرا «سپه‌سالاره با 
گلبدین؛ ربانی؛ سیاف؛ خلیلی؛ دوستم وغیره سردسته‌های «دزدان» و 
«غار تگران» به مبارزه برنخاست و برعکس آنان را به عالیترین مقامات 
ان «جوانمردی» به خرج داد حفظ شان کرد وبا 
آنان اتحاد بست که تا امروز ادامه دارد و ماشین خیانت و جنایت شان 


گماشت. نسبت ب 
شدیدتر از پیش فعال است؟ 
شماری از شیرین‌ترین جمله‌های رساله 
آیا آنچه امروز راجع به مسعود می‌گویند و از او 
تحسین می‌دارند. بر او بسنده است و یا این که 
مسعود بسی فراتر از آن حق دارد؟ (ص ۴) 

به عقیده ما «بسی فراتر از آن» مستحق است تا «بزرگ» دانستن او 
آنطور که باید و شاید در کله مردم حقنه شود؛ اضافه کردن حرف «رح؛ 
به نامش کافی نیست. مجلسی از «امت مسلمه» باید دایر شود تا پسوند 
شایسته‌تری برایش انتخاب گردد؛ مثل بخش صحت تعلیم و ترییه 
وغیره بودجه «سپه‌سالار» و خاندان در بودجه دولت منظور شود؛ 
طالبان مردم را دره و کیبل می‌زدند تا به مسجد برونده شما از 
کلاشینکوف کار بگیرید تا مردم در مراسم مختلف برای «اندیشه» 
شرکت کنند؛ خادی‌ها باید به خانه‌های مردم در اقصی و اکناف کشور 
هجوم برند ویبینند که پوستر «سالار شهیدان» دیوارها را مزین ساخته 
یا نه+ کسانی که مانع آوردن عکس «اسطوره» در نوت‌ها شده‌اند باید 
محاکمه شوند و... 

و شخص شما آقای عبدالحفیظ منصور که اگر فکر می‌کنید حق 
مطلب ادا نشده چه بهتر که در یک چهارراهی کابل؛ «مسعود بزرگ» 
گویان با یک گیلن پترول خود را آتش زنید تا اندکی انفلاقات درونی و 
ارادت واقعی تان نسبت به آن «بزرگ» را بیان نموده باشید که انشأاله 
«برادران» «اثتلاف شمال» هم به شما تأسی خواهند جست و مطمئن 
باشید که مردم با شور وشعف بی پاین برای تان کف زده وبه یاد تن نقل 
ونبات پخش خواهند کرد! 

مرگش جهان را لرزاند. (ص ۵) 

لرزیدن جهان پرآشوب در مرگ یک بنیادگرای وطنی جای مکث 
دارد ولی در لرزیدن 
می‌دانیم و می‌دانید و مردم افغانستان و دنیا می‌دانند که اگر کمک و 
حملات امریکا نمی‌بود گلیم تان جمع بود وفاتحه تان خوانده. 

او از ۴٩‏ سال عمرش, سی سال تمام آن را در راه 
مبارزه علیه استبداد. کمونیزم و تروریزم به 
سررسانید. (ص )۱٩‏ 

چومبه: محمدرضاشاه: فرانکو» سوهارتو؛ خمینی؛ موبوتو 
پینوشه و قصابانی دیگر هم خود را قهرمان «سبارزه علیه استبداد» 
کمونیزم و تروریزم» نامیده و جنایت‌های شان را زیر این شعار 
می‌پوشانیدند و در برابر امریکا و غرب خوشرقصی می‌نمودند. اما 


پشت تمامی «برادران» جمعیت شکی نیست. 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۸ 


تاریخ شایسته ترین جایگاه آنان را در زبال‌دانش تعیین کرد. «مکتب» 
چطور از این قاعده مستثنی خواهد بود؟ 

و نمی‌دانیم گلبدین؛ خلیلی. دوستم و... از کدام «ایزم» سه گانه 
فوق نمایندگی می‌کردند که «سپه‌سالار» طی «براد رکشی» با آنان کابل را 
قتلگاه ده‌ها هزار باشنده‌اش ساخت؟ 

یکی از دوستان ایرانی از وی پرسید که آباد کردن 
اين خانه در نزد مردم سوال ایجاد نمی‌دارد که 
بسیاری‌ها شکم شان گرسنه است و شما خانه‌ای آباد 
داشته اید؟ (ص ۲۳) 


آن ایرانی اگر مشاور رژیم ایران برای «سپه‌سالار» نبوده باشدء 
جهالت وبی‌خبری وی از دنیا مسلم است. ساختن و نساختن یک خانه 
چه قيمت دارد؟ ایرانی باید از صدها ملیون دالر «سپه‌سالار» و دیگر 
سردمداران جمعیت از درک قاچاق زمرد و لاجورد و نیز مواد مخدر 
در بانک‌های خارجی می‌پرسید که حساب عریض و طویل آن‌ها به 
احمدولی مسعود معلوم است کسی که از اول تا آخر از لندن شور داده 
نشد. 
اما جواب «سپه‌سالار» جالب تر از سوال ایرانی مذکور است: 
نمی‌خواهم اولادهایم در خارج زندگی کنند. این 
خانه را برای آن آباد کرده‌ام که در همین جا زندگی 
کنندا (ص ۲۳) 
یعنی اولاد «سردار» حق دارند به زندگی کردن در خارج بیندیشند و 
قبله گاه صاحب به منظور راضی نگهداشتن آنان در یکی از دهات فقیر 
کشور چنان خانه مجللی آباد می‌کند که حتی فکر خارج رفتن را از 
مخیله آنان بزداید! 
طرح «سردار» برای اولاد سایر امرا و قومندانان باند جمعیت که 
عشق زندگی در خارج در دل داشتند چه بود؟ آباد کردن همانگونه 
خانه‌های مجلل یا اعزام شان با جوالی از دالر به خارج؟ 
احمدولی برادرش نقل می‌کند که یک مرتبه از وی 
خواسته تا بگذارد احمد (پسرش) به لندن آید و در 
آنجا به تحصیلات خود ادامه دهد. اما مسعود با شدت 
این مطلب را رد نمود و گفته است, که میان پسر من و 
پسر دیگران چه فرقی وجود دارد که آن‌ها در داخل 
باشند و احمد در خارج (ص ۲۴) 
آقای نویسنده کی نخواهد فهمید که این حرف‌های ساختگی 
برای خر ساختن و مصرف داخلی است. عملاً چه شد؟ ارجمندی که 
«از دیگران فرق نداشت» به کجا فرستاده شد تا «دیپلمات شود» " در 
حالی که هزاران کودک پنجشیری روی مکتب را هم ندیده اند؟ 
جای «تحصیل» پسر (ایسران) نسیز نسیات «رهبر 
خردمند سیاسی» را برای مردم این مرز و بسوم تباه 


#-«او می‌خواست؛ پسرش در آینده دیپلمات شود» (ص ۲۴) 


چام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 
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شده روشن‌می‌سازد. آبارژیم ایران از احمد نوجوان 
«دیپلمات» ی به درد خور بسرای سردم افغانستان 
می‌سازد و با جوجه خلخالی‌ای که باد بگیرد دستور 
دهد دختران زندانی قبل از اعدام باید مورد تجاوز 
«خادی‌ها» قرار گیرند تامبادا باکره از دنیا بروند؟ 
آش‌هایی که بیگانگان و سگان شان برای ملت در زنجیر افغانستان 
پخته اند. بیشمار و وحشتنا ک اند. 
هر چند مسعود یک سردار برجسته بود. ولی از 
خونریزی خوشش نمی‌آمد و نسبت به آینده 
خانواده‌ها سخت اظهار نگرانی می‌نمود. (ص ۲۶) 
عدم علاقه به خونریزی و «سخت اظهار نگرانی» ایشان «نسبت به 
آینده خانواده‌ها» را دهها هزار خانواده‌ای که لااقل یکی از اعضای شان 
را در مسابقه «برادرکشی» بین مسعود و یاران از دست داده اند عمیقا 
درک می‌کنندا داغ تیرباران شدن ۳۰ روشنفکر انقلابی در پنجشیر در 
جریان جنگ ضد روسی به امر «سردار» در دل خانواده‌ها ودوستداران 
شان تازه است؛ واسکت بریدن روشنفکران ضد بنیادگرا در همرات 
توسط «جمعیت اسلامی» از خاطر هیچکس نخواهد رفت؛ کشتگان 
افشار و دیگر نقاط کایل ننگ ابدیست بر پیشانی «سردار). 
این سیاست (رویه ملایم و انسانی با اسرای 
جنگی). احمدشاه‌مسعود را از اعتبار خاصی برخودار 
نمود, تا حدی که مقامات عا رژیم کابل به 
دیدنش می‌رفتند و راضی بر می‌گشتند. (ص ۴۴) 
آفتاب آمد دلیل آفتاب! 
دوستی واعتماد متقابل بين «سپه‌سالاره ورژیم پوشالی! ساخت و 
پاخت «جمعیت اسلامی»اش با میهنفروشان پرچمی! 
مناسبات طوری حسنه بود که شخص «مقام عالیرتبه» داکترنجیب 
نیز تلاش داشت او را ببیند اما «سپه‌سالار» به علت ترس از آی‌اس‌آی 
از این کار منصرف شد. لاکن در مدتی که «دا کترصاحب» مهمان دفتر 
ملل‌متحد در کابل بود؛ «اندیشه» منظماًبه دیدار او می‌شتافت تا از 


رهنمایی‌هایش مستفید شود. "با بی‌جهت نیست که در سراسر 
فعالیت‌های جهادی. لکه زد و بند اوبا روس‌ها و پوشالیان خودنمایی 
دارد. آیا متولیان «مکتب» برای توجیه این روابط خاینانه هم به آیت و 
حدیث متوسل خواهند شد؟ 
سازمان استخباراتی پاکستان در طول جهاد روی 
انجنیر گلبدین‌حکمتیار سرمایه گذاری کرد و بدین 
باور بود که سرنوشت آيندة افغانستان بدست 
حکمتیار رقم خواهد خورد. (ص ۵۸) 
آری؛ پدر و پیر و پیشوای «برادران قیادی» که مسعود و «برادران» را 
همزمان تعلیم داد و پروراند صرفاً یک اشتباه و «ناجوانمردی» را 
مرتکب شده که گلبدین نزدش نزدانهتر از «رهبر خردمند» بود و بر 
گلبدین بیشتر از اوسرمایه گذاری کرد. در غیر آن «رهبر خردمند» هیچ 


مشکل و دعوایی با آی‌اس‌آی نمی‌داشت و وفادارنهتر از گلبدین به 
پا کستان و استخباراتش سر می‌داد. 
«سازمان استخباراتی باکستان» خاینانه کور 
خوانده بود که سرنوشت افغانستان به دست کسلبدین 
جنایتکار بیمار و یا «برادرانش» رقم خواهد خورد. 
اما «سیه‌سالار» کسه ایسن هسارترین برادرش را 
«صدراعسظم» سقرر کرد آبا سخالف آی‌اسآی 
می‌اندیشيد و مابل نبود «سرنوشت آینده افغانستان 
به دست حکمتیار رقم» خورد؟؟ 
اکنون شما آقای منصور و شرکا خضوبست از این 
خواب خاینانه و بچگانه که چون گلبدین کاغذتشناب 
شسده» سسرنوشت افسغانستان لاجسرم به دست 
تروریست‌های جمعیتی «رقم خواهد خورد»؛ بسیدار 
شوید. 
در این دوره مسعود... انتظار داشت که نظامیان 
پاکستان به اشتباهات گذشته خود مبنی بر حمایت از 
گلبدین حکمتیار اعتراف نموده و در صدد جبران آن 
برآیند. (صس )٩٩‏ 
توبهامن کمن بذ توا 
یعنی آی‌اسآی جای پدر را دارد و خوب است و دینی و اسلامی. 
کوتاهی‌اش صرفاً این است که گاهی هر دو پستان را در دهان گلبدین 
می‌گذارد و نمی‌داند که یکبار بر مسعود گرمتر دست بکشد تا ببیند که 
گلبدین از یادش می‌رود ی نه! 
«نظامیان پا کستان» باید چند در صد جیره سی‌آی‌ای را به مسعود 
بالا می‌بردند تااز تخم‌های چشم «سپه‌سالار» می‌افتادند و «اشتباهکار» 
نامیده نمی شدند؟ صرفاً اگربه جای گلبدین» «سپه‌سالار» را روی کلک 
خود می‌نشاندنده همه چیز نیک و عالی بود؟! 
آخ که اکت‌های «ضد پا کستانی» بنیادگرایان چقد رکاذب وقیحانه. 
ریاکارانه و عوامفریبانه بود و هست. 
باری؛ جا دارد مجددً یا آورشویم: حفیظ خان منصور زنده باشی 
که حقیقت بدخویی سال‌های اخیر «سپه‌سالار» و «استاد» بر ضد 
پاکستان را دانسته با ندانسته آشکار ساخته‌ای. 


«قهرمان» که باید هرو مرو «قهرمان» بماند پس عشق او به وحدت 


*- فرانسپرس در گزارشی در ۲۲ می ۱۹۹۶ نوشت: «... گاهی 
اوقات رهبران مجاهدین به ملاقات او (نجیب) رفته به تحلیل‌هایش 
درباره وضع در افغانستان که گویا از درخشانی و اعتبار بسیاری بر 
خوردار است. گوش می‌دهند. 

آنانی که به ملاقات وی می‌روند شامل احمدشاه‌مسعود قهرمان جنگ 
ضد شوروی و مرد نیرومند نظامی رژیم برهان‌الاین ربانی در کابل 
می‌باشد.» 


یام رن شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


همه‌ی سرجنایتکاران و حتی عبدالملک «واقعبینی» نبوغآسا جلوه 
داده می‌شود و نویسنده را «جذباتی» می‌سازد: 
این تصامیم (ادامه جنگ با طالبان و وحدت با 
عبدالملک) در هیچ موسسه تحقیقاتی اتخاذ نگردید و 
در کنار ساحل‌ها از سوی متخصصین طرح ریزی 
نشد... این قدرت واقعبینی ایشان را در دشوارترین 
اوضاع به نمایش گذاشت. آنجا بود که بخوبی مفهوم 
واقعبینی را دریافتم و آن یکی از عطایای الهی برای 
مسعود بود که نظیرش دیگر سراغ نمی‌شود. (ص 
0۱۰۷ 
ولی روز«سپه‌سالار» بگردد که ازاين «عطایای الهی» در برخورد به 
طالبان هم برخوردار نبود تا آن وحوش راکمک نمی‌کرد که ظرف چند 
هفته به کابل برسند و اورا به پنجشیر بدوانند! 
وما امیدواریم دیگر هیچ جنگ‌سالاری بنیادگرا از آن نوع «عطایای 
الهی» تصیب نبرد که به منظور نیل به قدرت از معامله گری با غداران 
خونریزتر از خودش روگردان نباشد. 


«کنیرالابعاد» با قاضی حسین‌احمد کسی که برای او و کلیه «برادران 

قیادی» جای پدر را دارد و ضیالحق تمام باندهای اسلامی را به او سپرد 

تا چگونگی وابستگی جهادی به آی‌اسآی را هم به آنها بفهماند! 

اما اين قدر شکسته نفسی خوب نبست آقای منصور. از آن 
«واقعبینی» و آن «عطایای الهی» اتفاقا شما هم بهره برده اید: شما با آن 
که حقایق خیره کننده‌ای نظیر ان که «سپه سالار غذاهای پاک را خوش 
داشت» را به اطلاع جهانیان رسانیده ایده اما خدا اجرت بدهد که در 
هیچ جایی از رساله گردنت را نبسته» دروغ نبافته و نوشته ای که 
«اندیشه» ارزش‌های دموکراسی و برابری حقوق زنان با مردان را نیز 
مثل «غذاهای پاک» خوش داشت. «واقعبینی» و راستگویی بهتر از 
این؟ 

پشت گپ نگرد آقای منصور که خودت هم بین «برادران پدیده 
تکرار نشده» هستی! 


در دوران آتش‌بس پنجشیر. شبکه استخباراتی 


۷. ۲ 


ثور ۱۳۸۲ -می 


مسعود فرصت یافت. تا میان جنرالان شوروی درز 
ایجاد نماید و آنها را بدو دسته طرفداران چرنینکو و 
اندروپوف تقسیم نماید که البته دادن هدایا از جمله 
زمرد به برخی از اين افسران در این معامله مفید تمام 
شد. (ص ۱۱۰) 
ما فکر می‌کردیم دو دستگی در اردوی شوروی ناشی از اوضاع 
داخلی و خارجی آن کشور بود و نه «هدایاء‌ی یک بنیادگرای به قدرت 
نرسیده. زیرا حکومت پوشالی کل کشور را به آنان هدیه کرده بود که 
«هدایابی هر چند گرانبهای یک فرد با آن قابل مقایسه نبود. ولی در 
اینجا نویسنده بیشتر از آن که به ترسیم عظمت پهلوانش نظر داشته 
باشد. می‌خواهد با گردش مختصر قلم به قضیه غارت سنگ‌های 
قیمتی به ارزش صدها ملیون دالر پرداخته و به مردم بگوید: «اين هم 
حساب زمردها. مسعود بزرگ همه را برای درزاندازی بین هثیت 
حاکمه شوروی مصرف کرده است. دست‌های احمدولی و دیگران 
پاک اند و والسلام!/ 
اما مردم این «حساب‌دهی»ها را جز مسخره گی‌هایی تبوهی ن‌آمیز 
نمی‌دانند. حالاکه مسعود دیگر نیست. مردم حساب صدها ملیون 
دالر سنگ‌های قیمتی این کشور را از حلقوم خاندان «سپه سالارا و 
نزدیکترین جمبوره‌هایش کشیدنی اند. 
تا آن زمان نویسنده می‌تواند بفرماید که به کدام جنرال‌های 
شوروی و به چه مقدار زسرد صله داده شده است و مجموعا چند در 
فغانستان خیانت شده را تشکیل می‌دهد؟ 


صد کل زمرد به یغما رفته از 
امید افشای نام و نشان جنرال‌های شوروی را «ناجوانمردی) و 
بدقولی تشخیص ندهید! 
«جنبه انسانی» به خاطر چی؟ 
در سالیان بعد از خروج عساکر شوروی از 
افغانستان استخبارات پاکستان بار بار از مسعود تقاضا 
نمود تاجاده سالنگ را مسدود نماید؛ اما 
احمدشاه‌مسعود جنبه انسانی قضیه را اهمیت میداد و 
خود صریحاً به خبرنگاران گفت, که رژیم کابل افراد 
خود را به هر طریقی می‌تواند اکمال نماید. ولی با اين 
کار مردم عادی صدمه می‌بیند. لذا از اين کار اجتناب 
ورزید. (ص ۱۱۱) 
آیاکار «سردار جنگی والامقام» در ۲۳ سال عمر «جنگی»اش فقط 
یکبار «جنبه انسانی» به خود گرفت؟ 
در زمان طالبان که دهانه سالنگ را بست؛ «جنبه انسانی» قضیه کجا 
رفته بود؟ در سال‌های ۷۵-۷۱ و در روزهای هموارکردن مناطق افشار 
کابل چرا «جنبه انسانی قضیه» هیچگاه 
مسعود در واقع رهبر و امید همه شهرنشینان کابل 
بود. (ص ۱۱۱) 


«سپه سالار» بیرون نشد؟ 


ساام 
ات 
این در واقع نمک پاشیدن بر زخم‌های مردم کابل است که ۴ سال 
زجر فاجعه‌آفرینی‌های «سردار والامقام» و «برادران؛اش را کشیدند. 


این حقیقت تلخ را هیچ دهل و نغاره‌ی شخصیت‌سازی برای او گم 
نخواهد توانست. 


«سپه سالار» و مطالعانش و دموکراسی 
از میان کتابها بعد از قرآن و حدیث سرگذشت 
سرداران جنگی را مطالعه میکرد. و... می‌گفت, مقدمه 
ابن‌خلدون را چند بار مطالعه نموده است... اگر قرار 
باشد که سه کتاب را با خود به همراه ببرم. 
قرآن‌مجید. مثنوی معنوی و شاهنامةٌ فردوسی را 
برمی‌گزینم. (ص ۲۱) 
از اینرو بی‌جهت نیست که چنانچه یادآور شدیم در سراسر رساله 
«فاتح جنگ سرد» یک صفحه هم درباره اعتقاد «سپه‌سالار؛ به 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


دموکراسی و حسقوق زن نسمی‌باييم. * اونمی‌دانست که 
کتاب‌های‌نامبرده به آگاهی‌اش از دموکراسی. حقوق زن؛ سیر تاریخ از 
قدیم تاامرون سوّاستفاده سیاستمداران وحاکمان ضد مردمی از دین 
و مذهب و... کمکی نمی‌کردند. آیا یگانه منبع کمالات و نبوغ او 
کتاب‌های فوق‌الذکر بودند؟ 

بدا به حال ملت غمزده‌ای که مطالعات روزسره‌ی یک مدعی 
رهبری آن محدود به چند متن دینی واشعار عرفانی وقرن‌ها قبل باشد! 
لبته نار رساله»«اسطوره؛نبغه مادرزاد ود ولی یک نایغه مادرزاد هم 
اگر اینقدر از مطالعه بیگانه بماند دانش و بینشی وسیعتر از یک ملای 
پیسواد مدرسه‌ای نخواهد داشت. 

راستی آقای حفیظ منصور مگر مشاوران ایبرانی لزوم مطالعه 
کتاب‌های معین را به «سپه‌سالار» گوشزد نمی‌کردند؟ 

به سبب عدم اعتقاد و آگاهی «سپه سالار» از دموکراسی هست که 
اعواتش اولاً می‌کوشند از دموکراسی سخنی تگویند واگر به خاطر 
فریب و خو شآمد غرب و انیاز روز» مجبو به اين کار می‌شوند در دم 
«دموکراسی» شان کلمه «اسلامی» را هم گره می‌زنند که بعد طبق میل و 
ضرورت شان آن را تفسیر نمایند. 

و حال به بهانه «حسن ختام»» عباراتی از نوسنده زبردست 
جهادی «هميشه در صحنه» را می‌آوریم که شاید جای ملال ناشی از آن 
همه تقدیس مهوع از «کثیرالابعاد» را تبسمی بر لب‌های خوانندگان 
بگیرد. 

به ظاهر خود نیز توجه می‌کرد. لباس پاک و نظیف 
می‌پوشید... غذاهای پاک را خوش داشت. (ص ۲۰) 

مگر عامه مردم و نیز برادران رقیب و مثلاً ملاعمرخان وگلبدین و 
افراد فاقد «طرح ملی»؛ لباس کثیف و قورزده و غذاهای ناپاک و پر 
مگس را خوش دارند؟ 

از میان کتاب‌ها بعد از قرآن و حدیث سرگذشت 


۷ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۳ 


سرداران جنگی را مطالعه می‌کرد. از جمله بارها دیده 
شده بود که «حیات مردان نامی» اثر ژاندارک را 
می‌خواند. (ص ۲۱) 
پس درین مورد فرقی با ملاعمر اسامه گلبدین وغیره برادرانش 
ندارد. گویا مسابقه‌ای است بین بنیادگرایان که نه خود شان غیر از قرآن 
و حدیث کتاب‌های دیگری را می‌خوانند ونه طبعاً به پیروان شان 
چنین اجازه‌ای می‌دهند. با وجود این چشم ملت روشن که «بارها دیده 
شده» که «اندیشه» کتاب «حیات مردان نامی» ** را می‌خواندا پس 
بحری او را ازگلبدین و ملاعمر جدا می‌سازد! 
کلاه پکول می‌پوشید که اکثراً بزرگتر از سرش 
می‌بود (چه نمای باعظمتی!) ... و عوام او را "کج کلاه 
می‌خواندند که برای او سخت زیبنده بود. (ص ۲۲) 
اگر راست می‌فرمایید حفیظخان؛ خویست به «برادران» حالی 
نمایید که عوض «مسعود بزرگ» «مسعود کج‌کلاه» چیغ بزنند که 
«زیبندهءاش است. انا یين که عوام او را چیزهای دیگری هم 
می‌خواندند که شما جرئت نقل آنها را ندارید. نیز نمی‌دانید که «کچ 
کلاء» خواندن مفهوم اظهار محبت عوام به او نبود زیرا «کج کلاه» در 
اصطلاح و فرهنگ‌ها نیز به معنی آدمی است که کلاهش را از سر 
خودپسندی وکبر و یا نازو تظاهر کج بر سر می‌ماند. حالا باید بگویید 
کلاه کج ماندن «سپه‌سالاره ناشی از تفرعن او بود يا تظاهرش؟ 
تشنج شانه چپ داشت, و بسیاری اوقات آن را 
تکان می‌داد و بسیاری از دوستانش با تقلید از آن 
شانه خود را تکان می‌دادند. (ص ۲۲) 
پس «بسیاری از دوستان» او چه آدم‌های باوقار و زرنگی اند که فکر 
می‌کردند در شانه زدنک «سپه‌سالار» نیز «سیاست» و «تا کتیک جنگی» 
مهمی نهفته است! 
از سگرت و نصوار بدش می‌آمد و چرس‌نوشی را 


تنها در آخرین سطرهای رساله بر مبنای «داری دارم» آمده 
است: «مسعود هميشه می‌گفت: "یگانه آرزویم آن است تا در باز سازی 
کشورم سهیم شوم"» و نویسنده «باهوش) و «سوقع شناس» علاوه 
می‌نماید: «برای آبادی افغانستان تشکیل یک حکومت مردمی بر اساس 
نتخابات آزد و احترامبه حقوق بشر و احترام به حقوق زنان را اساس 
کار میدانست»! 

دولت امریکا ر متحدانش می‌توانند با توسل به همین جمله ثابت 
سازند که «انتلاف شمال» به دموکراسی باور راسخ داردا! 

اما مردم حدود احترام «سپه سالاره به «حقوق بشر» و «حقوق زنان» 
را در تجاوز به دختر. زن و بچه کابل و در دود و خاکستر شدن شهر از 
سوی افراد شرفباخته او دیده و هیچگاه از یاد نمی‌برند. 

*- هر کس این کتاب را می‌شناخت ما را آگاه سازدا ژاندارک 
نویسنده هم بوده و دنیا خبر نداشت! 


چیام ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


بشدت بد می‌گفت, و عادت داشت بجای استعمال 
کلمه امن "آدم" را استعمال نماید. (ص ۳۴) 
سایر «برادران» به شمول ملاعمر هم این چیزها را «بد» می‌گویند. 
ادگرایان مروجان 
اصلی هروئین و چرس و هزار فساد و رذالت دیگر در انفانستان و 
پاکستان بوده اند. 
اما حکایت «استعمال کلمه آدم به جای من»؛ شاید بسیار شیرین 
باشد که ما ولی نتوانستیم از آن سر در بیاوریم.آیا بطور مثال وقتی 
«سپه‌سالار» می‌گفت: «آدم می‌گوید» منظورش این بود که «من 
می‌گویم»؟ 
علاقةٌ فراوان با بازی و ورزش داشته و هميشه در 
رآس همسالان در مسابقات قرار می‌گرفته, (مگر 
سردار والامقام می‌شود غیر از رأس جایگاه دیگری داشته 
باشد؟) که بنابر طبیعت کودکانه. برخی اوقات منجر 
به درگیری میان طرفین می‌گردید. (ص ۳۳) 
اگر عبدالحفیظ منصورها در جامعه‌ای باسواد و با معرفت جرئت 


اما بر دنیا پوشیده نیست که طی دو دهه اخیر 


می‌کردند با این همه ادا وافاده ادعای نویسندگی نمایند به يقین چندین 


بار جزا می‌دیدند که در نتیجه شاید ازنوشتن تا آخر عمر دست شسته و 
به خاطر تبلیغ «قیادیان جهادی» به جستجوی راه‌های دیگری 
می‌پرداختند. اما فقط در جامعه‌ای بنیادگراگزیده و پر از شاعران و 
نویسندگان خادی -جهادی اند که فرصت می‌یابند ترکتازی کنند. 
این جمله « که بنابر طبیعت کودکانه...» یعنی چه؟ یعنی اگر کسی از 
همبازی‌های آن دوران ذات «کثیر الابعاد» مدعی شود که «سپه‌سالار» 
در یک «درگیری» به وی مثلاً مپلقی نواخته؛ باید بلافاصله «ارشاد» 
شود که این کار فقط «بنابر طبعیت کودکانهای «مسعود بزرگ» بوده 
است و نباید چیزی از آن به دل گیرد؟! یا شاید منظور از حکایت این 
باشد که دست «اسطوره» حتی در 7 ۹ 
نونهالی و دربازی وورزش به غلط 
بالا نرفته چه رسد به آن که به خون 


انسان آغشته شود؟؟ 
دلچسپ خواهد بود که از 
نویسنده «تحلیل‌گر ونه تجلیل‌گر» 
بشنویم که تعلیم ان حکایت‌اش 
از «رهبر خردمند سیاسی» چه 
بوده است. 
هميشه با وضو بسر 
می‌برد و نماز تهجد را 
قضا نمی‌کرد. (ص ۴۰) 


بخصوص برادر حکمتیارها و 
سیاف‌ها و ملاعمرخان‌ها و برادر 


چه می‌کردند اگر خود را در شعله‌های برخاسته از جشن کتاب‌سوزی 
شان گرم نمی‌کردند, عبدالحفیظ خان منصور؟ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۷۲ 


بن‌لادن‌ها همیشه با وضوبه فعالیت‌های تاربخساز خود برای «امت 
مسلمه» و «اسلام عزیز» مشغول نبوده و نیستند و نماز تهجد و چندین 
نوع نماز دیگر را قضا می‌کنند؟ 

دنیا خیلی تغییر کرده آقای حفیظ منصور. «هميشه با وضو و نماز 
تهجد بسر بردن» را شما و برادران اساساً برای ترساندن مردم یاد 
می‌نمایید تا یکی از معیارهای فاشیزم مذهبی تان را در مورد «مسلمان 
خوب» بودن از باد نبرند. وگرنه دیدیم که پیروان «سپه‌سالار» سرانجام 
کسی رابه ریاست دولت قبول کردند که همیشه با وضوبه سر نمی‌برد و 
چه بسا از نماز هجد هم اطلاعی نداشته باشد. 

و علاوتاً«برادران» قبلالذکر را شاهد هستیم که چگونه سورد 
انزجار مردم ما بوده وحتی از طرف «برادران» ایرانی هم رانده شده اند 
با وصف آن که در زمینه وضو و نماز تهجد وغیره به «مسعود بزرگ» 
احتمالا نمره متوسط هم نمی‌دادند! 

او دارای چهرة جذاب. صورتی زیبا و فاقد ریش 
انبوه بود که برایش یک چهره استثنایی و دلچسپ 
داده بود. (ص ۲۵) 

بلی برای آن که مبادا مردم «سپه‌سالار) زمین و زمان و تاریخ 
بشریت را به اين و آن حیوان بی‌زبان تشبیه کننده باید چهره وی هم 
۳ 


شنایی و دلچسپ» خوانده شود! 
نمی‌دانیم چه چیزی مانع شده که عبدالحفیظ منصور گپ را 


خلاصه کرده و می‌نوشت:باد سپه‌سالار هم رایحه‌ای خوش بود! 


جملات قصار فوق «حسن ختام» بودند؟ 

فکر نمی‌کنيم. دوستی در ایمیلی به م نوشت: 

«دیدن هیچ جمله‌ی نویسنده رساله مرا به خنده وانداشت. مرا این 
فکر غرق کرد که عبدالحفیظ منصور که مثل داکتر اکرم‌عثمان هنوز 
املای درستی ندارد؛ وزیر اطلاعات و کلتور و رییس رادیو و تلویزیون 
وطن بیچاره و برباد ما می‌شود و 
همدستان «فاسد» و «لوچک»اش 
هم بر کرسی‌های وزارت و 
سفارت و ریاست تکیه می‌زنند و 
خاد پسنجشیری - جمعیتی - 
جهادی شده قرار است ضامن 
بقا و نداوم این ستم و شناعت و 
سیاهروزی بر مردم ناکام سا 
باشد... 

ین به,بیروستی م۳۳9۶ 
گریستم» می‌گریم وگریان خواهم 
بود تااگر آن قدر عمرکنم که شاهد 


عکس از «پیام زن» 


آیا مسئول کتاب‌سوزان در اولین روزهای ۸ ثور صدیق‌چکری جنایتکار 7 7 
ن ی ‌ ...۳ آزادی آنها از اسارت چنگیزنان 
مگر سایر اند بود5 ین «سپه‌سالار» وپادوانش در آن روزهای چنگیزی و هلاکوغانی زادی آنها از اسارت چنگیزیان 


عصر اتم باشم.» 
وماکه دیگر چندان اشکی 


چیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


نداریم برای این همه ناشادی‌ها از دست سگان بیگانه در افغانستان 


بريزیم» با دیدن شعرهای قهارعاصی و افسررهبین در رساله نتوانستیم 
دچار خشم و نفرتی تازه نشویم. ما تنها براساس یک شعر قهارعاصی 
حکم کردیم که او باید بنیادگرا باشد و حالا متوجه می‌شویم که این 
«سپهبد) واصف باختری و کلیه انجمنی‌های خادی -جهادی؛ شاعر 
رسمی جمعیت اسلامی بود که حتی در باب فیصله‌های «سپه‌سالار» 


«شعر» ساخته و در «پیام مجاهد؛ به چاپ می‌رسانیده (ص ۱۰۵)- 
ازین هم متأثر هستیم که برخورد بهتقریبا هر پدیده‌ای در سرزمین 
خادی و جهادی و طالبی‌زده خواهی نخواهی به مردار خوری و 
خودفروختگی اغلب شاعران و نویسندگان انجمنی ارتباط می‌گیرد. 
حاجت به تذکر نخواهد بود که تثبیت تعلق قهارعاصی به باند 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۲ ۷۳ 


جنایت پیشه جمعیت تازگی و شگفتی ندارد؛ دفاع متشنجانه واصف و 
تسلیم‌طلبان و خادی و جهادی‌های «محضرهش از قهارعاصی هم 
عجیب و غریب نیست؛ بدبختی آنجاست که فاروق فارانی‌ها در 
برابرواصف چهار زانو می‌زند تا او درباره شاعران خاین خادی و 
جهادی افاده‌فروشی نموده آنان را به وجد و مستی در آورد. 

باری؛ ما چه زنده باشیم و چه نباشیم» این شب‌های بدمستی 
تبهکاران بنیادگرا و دلالان مطبوعاتی آنان رفتنی اند و فردایی فرا 
رسیدنی است که در آن نه از جلادان پوشالی؛ طالبی و جهادی اثری 
باشد و نه از نویسندگان و شاعران مزدور و بی‌وجدانی که مصمم اند با 
دفاع و ستایش از دژخیمان دودهه اخیر حقیقت را پوشانیده به مردم 
خیانت روا دارند. ۵ 


7 
قوله‌های گلبدین راکی پاسخ خواهد گفت؟ 


«عظیم رهنما» با آن که مورد خشم صاحبان امریکایی‌اش واقع 
شده خود را از دست نمی‌دهد و گاهگاهی با اعلامیه‌هایی مردم را به 
«جهاد» علیه عسا کر خارجی در افغانستان دعوت می‌کند! 

لیکن این جنایتکار منحرف نمی‌داند که اگر مردم مجبور باشند 
بین باند او و «اثتلاف شمال» و طالبان از یک طرف وعساکر خارجی از 
طرف دیگر یکی را انتخاب کنند بدون تردید عساکر خارجی را ترجیح 
خواهند داد که لااقل بی‌ناموسی شان کمتر است. 

درعین حال این خاین از یاد می‌برد که خبلی پیش از امریکایبان؛ او 
مورد تعقیب نیروهای انقلابی و مردم آزادبخواه ما بوده است و آرزو 
این است که کاش هرگز زنده در دست امریکایبان نیفتد چرا که هیچ 
بعید نیست پس از مدتی «تحقیقات» و معامله گری‌ای تازه با آنان به 
افغانستان برگردانده شود تا بقیه عمرش را به آخرین خیانتکاری‌ها و 
جنایت‌پیشگی‌ها بر ضد نیروهای طرفدار دموکراسی بگذراند. 
شنیده ایم که کسانی که از گوانتانامو برگردانده می‌شوند اکثراً 
عناصر پلیدی اند با تعهدات معین و انجام وظایفی به نفع 
امریکا: 

این مکروب فقط اگر به دست نیروهای انقلابی کشور بیفتد 
ممکن است به طورمناسب مجازات شده و حساب صدها 
روشنفکر مبارز که توضط او به شهادت رسیده اند گرفته شود. 

اگر مردم افغانستان از این هم پیشتر داغ عقب‌ماندگی بر دل 
می‌داشتند و روح وجسم شان در چنگال تبهکاران میهنفروش 
جهادی و طالبی فشرده می‌شد. گلبدین را بخشودنی و ماندنی 
نمی‌بودند. 

به قوله‌های این شغال هیچکس پاسخ نخواهد گفت به 
استثنای ربانی و سیاف و عمر و اسماعیل و سایر «برادران دینی» 
اش. 8 


تحت تعقیب مردم افغانستان 


غیر از جدال سراستخوان قدرت» این خاینان جنایتکار هميشه با هم بوده و خواهند بودژ 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


خورد شهرنوش پارسی‌پور 


۱ مسپتامبر مجال یافتند که برخاسته و چرک و عفونت طالبان و 
«ائتلاف شمال» را از خود بسترند. اما خیزش توفانی مردم ابداً 
به معنای «رضایت» و خشنودی آنان از جلادان نیست. 
نضح‌گیری و غلیان مردم در شرایطی این چنین آلوده به سوّاستفاده 
از دین: مذهب. سئن: قوم» زبان و منطقه توسط بنیادگرایان پروسه‌ای 
است. اگر این را نبینیم و صملکرد «امپریالیزم» راه 
خواهی نخواهی نتیجه آن می‌شود که ۱) نه مشتی از دشمنان مسلت 
بلکه خود ملت «حیوانات ماقبل تاریخ» ارزیابی شود که از جهالت و 
ستم و تحقیر و آوارگی و گرسنگی و خلاصه زندگی‌ای غبرانسانی 
خوشحال بوده و خم ابرو نمی‌کند. و ۲) که «استعمار» و «امپریالیزم؛ و 
«بورژوازی» حرف‌های مفت اند که باشندگان قاره‌های عقب‌مانده و 


جاهل برای توجیه غریزتًبیکارگی و تنبلی و بدبختی خود ابداع کرده 
اند. غرب پیشرفته است و افریقا و آسیا و امریکای لاتين باید از آنها 
اطاعت کنند تا به «رشد» و «رفاه» برسند. 

اگر در افنغانستان «خلق و خوی کوهستانی» مردم موجب 
پسماندگی است در مثلاًپاکستان؛ایران و هند چیست که سردم آنها 
چندان از «خلق و خوی کوهستانی» رنج نمی‌برند ومشکل «دور ماندن 
از دیگر نقاط دنیا؛ راهم ندارند؟ شما فکر می‌کنید دو صد سال 
حاکمیت استعمار و امپریالیزم انگلیس بر کشورهای نیم قاره کارش را 
نکرده * و این «خلق و خوی؛ ملیون‌ها تن هندی و پاکستانی است که 
آنان را به زاده شدن و مردن در خیابان‌ها ذوق زده می‌سازد؟ این «خلق 
و خوی» ملیون‌ها هندی و پا کستانی است که آنان را به ابتلاء به «ایدز» و 
جان دادن ازگرما وسرما و قحطی وبی‌سرپناهی وسیل يا خشکسالی و 
بیماری‌های ساده و... مشتاق نگه می‌دارد؟ 

نه شهرنوش جان. آن مردم نگونبخت آفت طلب نیستند مثل شما 
وآقای مخملباف ویک امریکایی و اروپایی نان ولباس و خانه وداکترو 
دوا را می‌شناسند و سوزان‌تر از شما می‌شناسند زیرا هميیشه در 
حسرت آنها بسر برده اند و روشنفکر هم نیستند که از روی تفئن هوای 
تصوف و عرفان و ضدیت با ماشین و «بازگشت به عقب» بر سر شان 
بزند. 

مع‌الوصف در هر دوکشور مخصوصاً هندوستان تا بخوامی فلم و 
موزیک و رقص و شبکه‌های بی‌شمار تلویزیونی وجود دارند که ۲۴ 
ساعت شعار «زندگی خوبصورت هسی» را در گوش و چشم و مفز 
اسکلیت های متحرک پیچکاری می‌کنند تامبادا از خواب خرگوشی 
بدر آیند. و این را دولت های دوکشور با تایید وحمایت قاطع 
«امپریالیزم» انجام می‌دهند. آن فکاهی کهنه را هم می‌دانید که 
هندوستان خود را «بزرگترین دموکراسی دنیا» می‌نامد و «امپریالیزم» 
برایش هیجان آلود کف می‌زند. اگر سران هند و پاکستان 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۷۴ 


روزی جرئت کنند به جای رقصیدن به ساز آن عفریت و برادرش 
«فئودالیزم»؛ در صدد تأمین زندگی انسانی برای اکثریت برآیند 
سرنوشت لومومباه سوکارنوها و آلنده‌ها در انتظار شان خواهد بود. 
در پاکستان تجربه داریم واز هند شنیده‌ایم که اگر از ددوزخیان» آنها 
بپرسی دشمن تان کیست؟ بیدرنگ جواب می‌دهند «گورنمنت» 
(حکومت) واگر از نقش «امپریالیزم» بپرسی نیز با تبسمی تلخ 
می‌گویند: «پشت حکومت ما "امپریالیزم" ایستاده است.» این عامل 
فقر وبازدارنده رشد برای مردم بینوا پدیده‌های موهوم نیستند. و آیا 
این «خلق و خوی» مردم بوده که ازبیست سال به اینسو جلو رشد ایران 
راگرفته است؟ دولت مصدق راکی برانداخت؟ «ایران گیت» چه بود؟ 
(آیا«امپریالیزم» برای شما واقعاً پدیده‌ای ناشناخته است؟ فکر 
نمی‌کنید تاریخ را برای ما خیلی زود پایان یافتهتلقی کرده اید خانم 
پارسی‌پور؟» 
نظریه شما و مخملباف؛ موعظه‌های بنیادگرایان رابه یادسا 
می‌آورد که طالبانش می‌گفتند: «خلق و خوی مردم افغانستان حالا 
ادای پنج وقت نماز در مسجد می‌خواهد تا داکتر و دارو و یاز شدن 
مکاتب و بیرون شدن زنان از خانه»! و جنایتکاران جهادیش می‌گویند: 
«خلق و خوی مردم افغانستان جهاد در راه اسلام عزیز است. ما جهاد 
کرده ایم پس مردم ما را می‌خواهند ونه کسانی راکه از مفاهیم غربی و 
بیگانه با روحیه افغانی مثل دموکراسی و آزادی زنان و سکیولاریزم 
سخن می‌گویند. مردم افغانستان فی‌سبیل‌اله جهاد کرده اند و نه برای 
نعوذباالله مسایل دنیوی»! مشابه فرموده روح‌اله خمینی: «ما که برای 
خربزه انقلاب نکرده ایم»! 
هکذا چه فرق ماهوی است ب 


تزشماکه «خلق و خوی 
کوهستانی» و «دورماندن» مردم افغانستان را مسئول غرق بودن آنان در 
لجن می‌داند و «حیوانات ماقبل تاریخ» ما و برادران ایمانی «ائتلاف 
شمال» شان که ريشه را در «قهر و غضب» و «مشیت الهی» یافته اند؟ 
البته از شما کمی «مادی» است که با «سوسیالیست» بودن تان هم 
جور می‌آید اما نتیجه نهایتاً یکی است: ريشه درد در ملت می‌باشد که 


شیفته‌ی قهقرا و ارتجاع و خفت و بردگیست نه در «اسپریالیزم» و 
«طالبان» و «ائتلاف شمال». 
با این حال نمی‌دانیم از چه رو مردم ما را تسلا می‌دهید که «من 


" شک ندارم در فاصله کوتاهی افغن‌ه که اینک نفر به نفرنسبت به عقب 


نگه داشتگی خود آگاهی پیدا کرده اند با گام‌های بلند و استوار 
فاصله‌های بعید عقب‌ماندگی را طی خواهد کرد و به ملتی ساز: 
دگرگون خواهند شد»؟ 


و مگر هم اکنون هم بریتانیا و امریکا نیستند که از یک سو ظاهرا 
برای صلح پین دو کشور غمزده زحمت می‌کشند ولی از سوی دیگر به هر 
دو اسلحه می‌فروشند؟ و مگر وا 
پاکستان با خبر نبود؟ 


چیام ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 

علی الرغم بمباران‌های شدید امریکا وکشتارهزاران نف کوه‌های 
بی‌زبان کما کان بر جا اند و خلاء «دورماندگی» از دیگر نقاط دنیا نیز پر 
نشده است. اگر ريشه پسماندگی در «مزاج؛ این ملت بدطالع مسضمر 
است و نه «امپریالیزم» و پادوان آنها؛ پس چه معجزه‌ای رخ داده که 
«خلق و خوی کوهستانی» جايش را به «خلق و خوی» انسانی و 
ترقیخواه خواهد سپرد؟ 

آیا حضور چند هزار سرباز امریکایی رادر تغییر «خلق و خضوی 
کوهستانی» موثر می‌دنید؟ 

آنان که فقط در کابل مستقر اند و آنقدر نگران جان خود از حملات 
تروریستی که فرصتی برای دماندن «خلق و خوی» جلگه‌ای نمی یابند! 

خانم پارسی‌پور. ا گر می‌دانستید که با این 
گونه بررسی و استنتاج‌ها چه خوراک 
تبلیغاتی دلخواهی برای عده‌ای زنان در 
امریکای شمالی و آروپا فراهم می‌شود. شاید 
یکبار دیگر آنها را مرور می‌کردید. زنان 
مذکور که برای «اثتلاف شمال» و بر ضد 
«راوا» کار می‌کنند معتقدند که «با توجه به 
ارزش‌های قرآن و شریعت غرای محمدی و 
عنعنات و اخلاق و تاریخ و فرهنگ و در 
درجه اول افغانیت مردم ما (یعنی همان 
«خلق و خوی کوهستانی») خواست حذف و 
سرنگونی بنیادگرایان. استقرار دموکراسی 
سکیولاریستی, آزادی زن ان در پوشیدن 
لباس؛ محاک مه جنایتکاران جنگی, 
حسابدهی رهبران بنیادگرا و ازین قبیل, 
خواست‌هایی غیرافغانی؛ الحادی و 
کمونیستی اند»! 

با آنچه گفتيم. به نظر می‌آید ابراز خوشبینی تان در مورد «شریع. 
آفرینندگی و سازندگی) اففان‌ها صرفاً جنبه‌ای تعارفی و «دیپلماتیک» 
دارد. اظهار یکچنان آرزوهای خوش زمانی صمیمانه خواهد بود که با 
همان چشمی که مردم ایران با غرب را می‌بینده به مردم افغانستان هم 
نگاه کنید؛آنان را هم موجوداتی در این کره خاکی بدانید که هر چند 
کوهستانی اند آزادی؛ روزبهی؛ دموکراسی و هر چیز خوب را دوست 
دارند وبه خاطر پاشان شدن خون و عفت بهترین فوزندان شان به 
دست جنایت پیشگان «ائتلاف شمال» هم که شده از بنیادگرایان زخم و 
کینه‌ای ناسور بدل دارند که نان را از تحمل دایمی دژخیمان بز خواهد 
داشت و دیر یا زود علیه آنان به پا خواهند خاست. نه فعالیت تعدادی 
مرد وزن خاین و سازشکار راکه برای «اشنلاف شمال» و «مسعود 
بسزرگ» در امریکا و اروپا می‌نویسند و سی‌گویند ومی‌تپنده نه 
نوشته‌های نمایندگان خاص جمهوری اسلامی برای جنایتکاران 
غیربشتون راکه ربنی و اسماعیل و خلیلی را درهبران» بلامنازع و 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۷۵ 


بزرگ افغانستان تبلیغ می‌کنده و نه نشریات افغانستانی منتشره در ایران 
راکه اغلب جز صدای جمهوری اسلامی از حلقوم «فرهنگیان» افغانی 
شیعه مذهب و قومپرست نیستنده معیار قرار ندهید. به مقالات 
«گاردین» «ایندیپندنت» اسناد «دیده‌بان حقوق بثسر» (157۷)» 
"مه 10۲ م۳۱۷۵2 261:0012۲" و امثالش نگاهی 
بیندازید تا متوجه شوید که «ریشه درد در درون) مردم نه بلکه در وجود 
مشتی بنیادگراست که به منظور غصب و حفظ قدرت و ترساندن مردم 
از هیچ جنایتی روگردان نیستند. 

و دیگر این که یاد تان باشد که آن «جراح خوب؛ در کشور سرطانی 
شده‌ی ماء «دست به مطالعه» زده و «بسیار خونسرد و آرام بهترین راه 
نابود کردن غده؛ را پیدا کرده است. اما او در بیمارستانی پیشرفته در 
غرب کار نمی‌کند. او در محاصره پشه‌ها: مادرکیک‌ها غندل؛ مار 
سگ‌های ها گرگ‌ها و پلنگ‌های تشنه به خون قرار دارد: و خواهی 
نخواهی از سر واکنش در برابر همه‌ی آن جانوران» آهی ناله‌ای» 
فریادی بر می‌کشد که کاملا طبیعی است و نباید آن را «داد و هموراه‌ی 
بی‌مورد نامید. اوانسان است و در محاصره آن همه ائسان‌نمای کثیف و 
خون‌دوست و نمی‌خواهد با هیچ کدام از آنان بسازد. مسئله همین 
است دوست عزیز. ما با آن «حیوانات معاصره که مزاحم بودن و 
درندگی «حیوانات ماقبل تاریخ» به گردشان نمی‌رسد. سازش 
نمی‌کنيم. ما برآنیم که «غده بدخیم» اگر یکبار «جراحی» نشود عمیقتر 
در بیمار ريشه دوانده و اورا دردناکتر خواهد کشت. نه برای «جراح» و 
نه «ییمار» محتضر دیگر پیامدی بدتر قابل تصور نیست؛ هر دو 
خواستار جراحی اند حتی بدون بی‌هوشی! 

طرفه اين که بنیادگرایان و عناصر و نیروهای سازشکار نیز شب و 
روز وعظ می‌کنند که: «گذشته را فراموش کنید» یکدیگر را در آغوش 
بگيرييم: انشاله و تعالی تحت رهبری مدبرانه‌ی مارشال فهیم 
جانشین شایسته سپه‌سالار تمام اعصار مسعود بزرگ؛ و کمک 
کشورهای متحابه: ائغانستان در شاهراه انکشافات مختلف پیش 


خواهد رفت.» 

شهرنوش جان نسخه يا توصیه شما به رغم مهربانانه بودنش که از 
آن ممنونیم؛ خیلی مادرانه است تا حاکی از شناخت نسبتاً کافی از 
افغانستان سه دهه اخیر و بخصوص جلادان «اثتلاف شمال» و تعدادی 
اراذل خاین «ادبی» که همچون مغز وزبان آنان در داخل و خارج کشور 
برای شان می‌نویسند و می‌گویند: «تا در نتیجه عدم آگاهی مردم هر 
بلایی راکه می خواهند به سر آنهابیاورند و هر طو که می خواهند با نها 
رفتارکنند». 

علاوتاًخاطرجمع باشید. ما هر چند پراز جانسوزترین آلام هستیم 
ولی نه هرج ومرج طلب هستیم ونه راه راگم کرده‌ایم و پیش ا زآن که «به 
قدرت برسیم» می‌دانیم که دوست و دشمن ما کيانند. 

این پندار که از دید ما همه «بد» اند اشتباه است. بنیادگرایان 
«ائتلاف شمال» که قدرت را در دست دارند و از طرف امریکا و غرب 


چیاش زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 
حمایت می‌شوند «بد» نه که زشت و جنایتکار 
اند. چیزی پلشت‌تر از پاسداران جمهوری 
اسلامی. 

همچنین تمام عناصر و نیروهایی راکه 
همدست بنیادگرایان اند یا سازش با آنها رابه 
مثابه نصب‌العین و پيشه سیاسی خود پذیرفته 
اند. «بد» می‌دانیم اماسعی می‌کنيم «بدیهاای 
آنها را افش وانتقادکنیم تا شاید به خود آیندکه 
با گرگ‌ها تا آخر مغازله و خوابیده نخواهند 
توانست. این کار ازین جهت نیز مهم است که 
ساير نیروهای ضدبنیادگرا و طرفدار 
دموکراسی در تله سازشکاری با بنیادگرایان 
تیفتند. لاکن از سوی دیگر در شرایط کنونی کلیه عناصر و گروه‌های 
سیاسی که با هیچ نیروی بنیادگرا و وابسته سرسازش ندارند و از 
استقرار دموکراسی و تأمین حقوق زنان پشتیبانی می‌کنند. از نظر سا 
خوب اند و می‌کوشیم با آنها در جبهه‌ای متحد علیه دشمنان مشترک 
برزمیم. آیا درک این موضوع مشکل است؟ 

مسایل اجتماعی کشور ما بغرنج و پیچیده اند ولی توقع نبودآنها را 
اینقدر ساده و عامیانه ببینید که مثلاً از آنجایی که بنیادگرایان و 
سازشکاران «بد» گفته شده اند پس «بالاخره چه کسی در اففانستان 
باید کاری بکند». این حبرفی است که ما مکررً از بنیادگرایبان و 
همدستان خجل و مخفی شان شنیده و می‌شنویم.آنان با ایین طرز 
استدلال می‌ خواهند برسانند که بنیادگرایان به اضافه کرزی و چند نفر 
طرفدارش. خط آخر افغانستان است ومردم ما را از قبول این 


سرنوشت گریزی نیست. 

ما با اوضاع متلاطم سیاسی ایران؛ جناح بندی‌های رژیم» و 
جنبش آزادیخواهانه آن که ده‌ها تشکیلات علنی و سخفی را در بر 
می‌گیرد آشنایی محدودی داریم ولی شنیدن از صرفاً مقاومت 

افسانوی زندانیان و خون دانشجویان و هنرمندان کافی است که هرگز به 
خود اجازه ندهیم تحت تاثیر تبلیغات رژیم و مطبوعات سازشکار و 
واقعیت اختلافات شدید بین احزاب اپوزیسیون به سادگی نتیجه 
بگیریم که در برابر مردم ایران دو راهبیشتر وجود ندارد یا پیوستن به 
جناح خامنه‌ای یا خاتمی» یعنی در آخرین تحلیل تداوم دکتاتوری 
شوم جمهوری اسلامی. ما به موجودیت راه سومی باور داریم؛ راه 
دفن رژیم با بازوی پرتوان نیروها و مردم دموکراسی‌طلب و عدالتجو 
که مقاوست دورانساز زندانیان و شعله‌های خون مختاری‌هاه پوینده‌هاء 


میرعلایی‌ها و...وثیقه نهیتًپیروزی آنست. 

راستی در کجا متوجه شده اید که «لبه‌ی تیز حمله حتی مستوجه 
گروه‌های چپی افغانستان بود»؟ شگفتا! «پیام زن» سال‌هاست از سوی 
بنیادگرایان و دلالان مطبوعاتی آنان از سر استیصال و ورشکستگی 
سیاسی شان. به قول پا کستانی‌ها «چپ نواز» و «مائویست» نامیده 
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و «عصبی» می‌شویم که چرا بسیاری از هنرمندان ایران در 
ارتباط با پایداری پرشکوه مبارزان زن و مرد می‌کوشند خود را 
به کوچه حسن چپ بزنند و چرا تا به حال ده‌ها کتاب و صدها 
شعر درباره زندگی و نبرد اشرف‌دهقانی و اشرف‌دهقانی‌ها در 
زندان و بیرون زندان نوشته نشده است؟ فلمسازانی معتبر مثل 
مهرجوبی. مخملباف, تقوایی, کیمیایی و... چرا تجسم و تبلیغ 
مقاومت‌های افسانه‌ای خواهران و برادران شان بدست 
دژخیمان جمهوری اسلامی را انسانی‌ترین و پرافتخار ترین 


وظیفه خود نمی‌دانند؟ 


می‌شود تا کار را یکسره کرده و بعد از آن هر چه در چنته چفلی؛ 
پلیسی‌گری و هتاکی بی‌ناموسانه و به زعم خود شان «ضد الحادی» و 
«ضد کمونیستی» دارند نثار ما نمایند تا ببشتر از پیش دل دولت‌های 
غربی را بدست آورند. مردم غرب را از کمک به ما بترسانند و بتوانند 
حکم «تکفیره مارا صاد ‏ کنند. * 

ازنظر ما همه‌ی چپ‌ها «بد» نیستند اما چپ‌های لفظی وبی‌عمل و 
مقلد وگریخته از کار و سازماندهی در افغانستان؛ از بد هم بدتر اند و 


مایه بدنامی چپ‌های جدی و انقلابی. 

باری؛ امیدواريم منظور تان از «گروه‌های چسپی»: مبهنفروشان 
پرچم و خلق نباشد که قضیه را بی‌نهایت دردنااک خواهد ساخت. 

لیکن ایکاش «زیاده‌روی» ما را در «هورا کشیدن» در ارتباط به 
چیزهای دیگر می‌دیدید ونه فلم «سفر قندهار». ما قبل از آن که فلم را 
ببینیم نوشته آذردرخشان را خواندیم که موجب شد تا فوری فلم را 
پیدا کرده ببینیم و دريافتیم که آن نوشته بر مهمترین نقاط منفی فلم 
انگشت مانده است که چون «پیام زن» زیر چاپ بود لاجرم به انتشار آن 
میم گرفتیم. 
ضمن تایید کامل نوشته آذردرخشان» توجه تان را به نکات ذیبل 
جلب می‌کنيم. اولتر از همه باید گفت که اگر شما با آقای مخملباف 
دوست نیستید ما همم دشمن نیستیم اگر وی صمیمانه از رژیم 
جنایتکاری که یکی از نوبسندگان و فلم‌سازانش بود» بریده باشد. ولی 
متأسفانه مطالبی را از و ودر مورد او خوانده ایم که احتمال ضد یتش با 
جمهوری اسلامی راکمی بعید می‌نمایاند. شما هم به آنها نگاهی 
بیندازید و ممنون می‌شویم که از نتیجه به ما نیز بنویسید. (رجوع شود 
به پیوست‌ها) 


همین چند ماه پیش بود که هفته‌نامه «امید» و «صدای آزادی» 
رادیو محلی در امریکا (هر دو مربوط باند احمدشاه مسعود نامزد جایزه 
نوبل!) مثل طالبان فتوای نتل ما را صادر نمودند. اطلاعات بیشتر در 
سایت ما: 


در معرض دید می‌گذارد که برای ببیننده خالی الذهن غربی بسیار مهم 


است.» 


غربی و شرقی قرار داده شده بود. غیر از نقش «راوا» در زمینه» 
رسانه‌های جهانی هم بیکار نماندند زیرا غرب از مزدوران طالبی اش 
به سیر آمده بود و بناغ کارزار بی‌سابقه‌ای را در افشای جنایات طالبان 
-ونه ابا برادران «اْتلاف شمال» آنا انداخته بودند. دنیا دیگر 
«حیوانات فاقبل تاریخ» را به خوبی می‌شناختند. در آن هنگام آگاهی 
از وحشت طالبان مسئله تازه‌ای به شمار نه می‌رفت. مسهمترین و 
هشدارباش دهنده‌ترین مسئله برای «ببیننده خالی‌الذهن غربی» و 
فوق‌العاده سودمند برای مردم م این بود -رهست -که عامل اصلی آن 
«دردها» را بشناسد یعنی به تاریخ و ماهیت جنایتکاران «اتلاف 
شمال» پسی برد تا 
نگذارد «دولتش» به 
جای «حیوانات ماقبل 
تاریخ» برادران و هم 
ایدئولوژی‌های پتلون 
پوش آنان را بر قدرت 


نشاند. و چون آقای 
مخملباف کاملاً مطابق 
خواست غرب و رژیم 
ایسراناز نشسان دادن 
باندهای «اتلاف 
شمال» به عنوان یخ و 
بسن «دردهای 
افغانستان» و آغازگر و 
تعمیق‌کننده آنها یکسره فرار کرده است بنابرین فلمش «برای بیننده 
خالی‌الذهن غربی» گمراه کننده وبرای مردم نگونبخت ما فاقد ارزش 


می‌دانید شهرنوش جان. از عذابدهنده‌ترین اسباب «عصییت» ما 
یکی هم کتمان بیشرمان‌ی جنایات جهادی و عطف مطلق بر طالبان از 
سوی رسانه‌های بین‌المللی می‌باشد. «سفر قندهار» می‌توانست «فلم 
بسیار خوبی» و شاهکاری باشد اگر ضمن نشاندادن چهره «حیوانات 
ماقبل تاریخ» از جنایت‌ها و خیانت‌های هولناک مافیای «اثتلاف 
شمال» از کمک غرب و ایران به آدمکشان «جمعیت اسلامی»؛ 
«شورای نظار»؛ «حزب وحدت)» و باند درستم وگلبدین پرده بر 
می‌داشت تا درعین حال سند قوی‌ای می‌شد حاکی ا زگسست عملی 
فلمساز از جمهوری اسلامی خونبار. 

۲) نه هیچ اشکالی ندارد «نشان بدهیم که بسیاری از سردم 


می‌دانید شهرنوش جان, از عذابدهنده‌ترین اسباب 
«عصبیت» ما یکی هم کتمان بیشرمانه‌ی جنایات جهادی و 
عطف مطلق بر طالبان از سوی رسانه‌های بین‌المللی 
می‌باشد. «سفر قندهار» می‌توانست «فلم بسیار خوبی» و 
شاهکاری باشد اگر ضمن نشاندادن چهره «حیوانات ماقبل 
تاریخ» از جنایت‌ها و خیانت‌های هولناک مافیای «اتلاف 
شمال» از کمک غرب و ایران به آدمکشان «جمعیت اسلامی». 
«شورای نظار» «حزب وحدت» و باند دوستم وگلبدین پرده بر 
می‌داشت تا در عین حال سند قوی‌ای می‌شد حاکی از 
گسست عملی فلمساز از جمهوری اسلامی خونبار. 
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افغانستان پای خود را از دست داده اند وگرسنه اند». این خوب و 
ضرور است. لیکن بهتر وضرورتر این است نشان بدهیم که اين فاجعه 
به علت قهر و غضب خدا نبوده بلکه ریشه در جنایتکاران بنیادگرا 
دارد. اين خاینان اگر از یکصدم اندوخته‌های شان در بانک‌های 
خارجی استفاده می‌کردند یا بکنند هیچ معلولی در حسرت داشتن 
دست یا پای مصنوعی نمی‌سوزد وهیچ افغانی از بی‌نانی نخواهد مرد. 
بلی فلم در حدی «خوش ساخت» است که نه تنها از اول تا آخر 
بیننده را به تهوع وامیدارد بلکه او را مملو از خشم و نفرت هم می‌کند: 
«ملتی که اینقدر برده صفت» بی‌غرور؛ بی‌حرکت و چشم براه دست 
غیب (یا بهتر دست غرب) برای نجات شان باشند سزاوار سیهروزی 
انده! اما فیالواقع هیچ ملتی به شمول ملت افغانستان این قدر «ستم 
پسند» نیست. فقط آقای مخملباف است که افغان‌ها راآماج قرار داده تا 
تمام این خصایل انزجارانگیز را در وجود آنان «خوش ساختی» نماید. 
۳) مهمترین صحنه نلم نقش امریکایی است که در هیأت طبیب 
روفانه به مداوای 


افغان‌های هستی باخته 
می‌پردازد. السته به 
زودی دنیا هم دید که 
امریکا آمد و به مراتب 
بیشتر از اعضای طالب 
والقاعده مردم بیگناه و 


قربانی تروریزم را 
کشت و «استلاف 


و خانم نیلوفرپذیرا نیز برآورده شده باشد! چنانچه آذردرخشان نوشته 
حتی به خاطر تقش مسیحایی طبیب امریکایی هسم که شده باید 
پرزیدنت بش از اولین خریداران فلم می‌بودا 

۴) توجه کرده اید که سرانجام خانم پذیرا انگشتر را از پسرک 
می‌گیرد. یعنی حتی اوهم که سیر است؛ دالر دارد و امکان زندگی مرفه 
در غرب: به سایقه «افغان» بودن -ناصادق» مادی‌پرست؛ دزد 
بی‌عاطفه و قاچاقبر -ازگرفتن انگشتری بیرون کشیده شده از یک جسد 
کراهت نکرده و آن را غنیمت می‌شمارد چه رسد به افغان‌های فقیر و 
گرسنه. به این ترتیب در فلم هیچ افغانی‌ای سراغ شده نمی‌تواند که از 
نجابت؛ مناعت و کیفیت انسانی بهره‌ای قابل اعتنا برده باشد. 

۵) بچه‌ها را می‌بینیم که با عشق فراوان به مدرسه دینی می‌روند و 
وقتی یکی ا زآنان اخراج می‌شود مادرش به ماتم می‌نشیند. فلمساز 
«نشان» می‌دهد که کل اففانستان مدرسه است و کل مردم مسدرسه 


چیان ژن 


دوست و بنابراین «حیوانات ماقبل تاریخ» که خود محصول مدرسه‌ها 
اند. پدیده‌ای جدا بافته از این مردم بی‌حس نیست و دیدن دست 
امریکاهایران. پاکستان, عربستان و «امپریلیزم» در فاجعه افغانستان, 
اتهامی ساختگی. سفت. روشنفکرانه و «چپ» به چهار دولت و 
«امپریالیزم» بیچاره است! 

البته برادران طالبی مقداری زیاده‌روی به خرج می‌دهند که لازم 
است توسط آفرینندگان خود گوشمالی شوند؛ در غیر آن همین مردم و 
همین طالبان! 

در حالی که | گر فلمساز مایل نمی‌بود به ملتی 
در زنجیر و پامال طالبان و «ائتلاف شمال» 
که براساس فلم غیر از خرگادی با موتر هم 
سر و کار ندارند. توهینی جمهوری اسلامی 
پسند روا دارد باید فساد رایچ در مدرسه‌ها, 
وسیله‌ای در دست بنیادگرایان بودن. 
بیزاری اغلب مردم ما نسبت به آنها و دلیل 
عمده فرستادن کودکان به آن فساد خانه‌ها 
رابرملا می‌ساخت. 

۶) بدون تردید کراهت‌انگیزترین صحنه‌ی فلم آنجاست که مرد و 
همراهان زنش مورد حمله مردی با یک چاقو واقع می‌شوند ولی مرد 
که «مردی»اش تنها به جهالت. بی‌غیرتی و پستی خلاصه می‌شود؛ 
فقط و فقط با آوازبلند دعا می‌خواند که بلااز سر خودش به خیر بگذرد! 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


چند زنی که برای تداوی از افغانستان به پاکستان آمده بودند و فلم 
را دیدند. می‌گفتند: «ما مخملباف را نمی‌شناسیم او پیگانه است ولی 
این "دختر فلم "که انگلیسی را روانتر از فارسی گپ می‌زند هم باید ضد 
افغان باشد که حاضر شده در فلمی ظاهر شود که مردم تحت ستمش را 
اینقدر بی عزت بی‌وقار بی شهامت. نامرد ونازن معرفی می‌نماید. او 
به منظور تسخیر قلب و ذهن مردم افغانستان نه بلکه ادای خوش 
خدمتی به "التلاف شمال" فلم ساخته است.» 

راستی شهرنوش عزیزه شما هیچگا به این صرافت نیفتیدید که اگر 
چه زنان افغانستان ستمکش‌ترین انسان‌های کره زمین به حساب 
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افغانستان براساس منابع بیشمار تاریخی مستند است. 

مراتب خویتراز«سفرقندهار»درباره‌زنان رزمنده‌ی دربندوتجاوزات 
اسلامی وغیره جنایت‌های رژیم نسبت به آنان و یا زنان و مادران و 
خواهران هنرمندان شهید می‌ساخت تا دنیای تا اندازه‌ای آشنابه 
رنج‌های زنان انغانستان» زنان ایرانٍ در چنگال رژیمی تبهکار را از یاد 
نبرد؟ البته بعدها توجهی انسانی و شرافتمندانه به افغانستان پری در 
کلاهش خواهد بود. 

بیشتر از این لازم نیست از سایه شونیزم نوع «ولایت فقیه» بر فسلم 
«سفر قندهار» سخن گفت. آذردرخشان آن را به شایستگی بیان داشته و 
مجدداباید از اوتشکر نمود که با حرکت از موضعی قاطع علیه ارتجاع 
«خودی» به دفاع از ملتی اسیر فاشیزم دینی بر می‌خیزد. 

چه خوب بود که یک یک انتقادهای وی را رد می‌کردید تا احتمالا 
ما نیز به اشتباه یا اشتباهاتی از خود می‌رسيدیم. حالاهم دیر نشده 


است. 

ولی حرف دل ما این یست. حرف تکراری دل ما 
اینست که هم خوب و بد «پیام زن» را نادیده 
بگیرید هم مطلب آذردرخشان را و هم از 
پابت ویرانی مجسمه بودا و تاراج تمامی 
گکنجینه‌های تار یخی توسط «ائتلاف شمال» و 
حتی از تباهی مردم افغانستان زیاد خود را 
جگرخون نسازید. مبارزه و پیروزی شما 
مبارزه و پیروزی ماست. بروید و هنر تان را 
خنجری بر حنجره‌ی جمهوری اسلامی 
بسازید, بروید وبا آن قلم قدرتمند درباره 
«طوبا»‌ها و مشکلات شان نه بلکه صاف و 
ساده درباره اشرف‌دهقانی‌ها بنویسید که 
«معنای شب» را با رنج ورزم خود و 
شیارهای خون خواهران و برادران خود تا 
مغز استخوان حس کرده و شناسانده اند. 

از توجه تان به این تمنای فروتنانه و صمیمی قبلا از شما 


می‌روند؛ ولی چه بهتر که آقای مخملباف فلمی «با ساختار خوبی) به سپاسگزاريم. 
پیوست‌ها 


شونیزم شاهی و شیخی آقای مخملباف در این جمله‌ها از ده‌ها 
جمله مقاله اش زننده‌تر از فلمش پیداست: 

«تاریخ پیدایش افغانستان» تاریخ جدایی | 
تا ۲۵۰ سال پیش افغانستان یکی از استان‌های ایران بوده است.» 

هر چند با توجه به پسماندگی رقت‌انگیز و شرم‌آورکنونی 
جهادی‌زا و طالب زا شدن این سرزمین» تفاخر به گذشته‌های دور و 
فاتحان خونریز را جز خودفریبی؛ خوشکه بانکگی و مصداق «پهلوان 
زنده خوش است» نمی‌دانیم» ولی داشتن تاریخ چند همزار ساله‌ی 


ن از ایران است. 


از طرف دیگر برای یک شوونیست این افتخاری شمرده شده 
نمی‌تواند که یکی از «استان‌هایش» ۲۵۰ سال است که از آن بسریده 
است! 

مردم افغانستان و ایران و مانند آنها تنها زمانی می‌توانند احساس 
مباهات و سرافرازی کنند که ننگ فاشیزم دینی را از ريشه برکنده و به 
آزادی و رفاه و ترقی دست یابند. 

«هر افغانی تا از کشور خویش خارج نمی‌شود و دیگران او را به 
تحقیر یا ترحم. افغانی خطاب نمی‌کنند خود را انغانی نمی‌داند. در 
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انستان هر افغانی یا پشتون است یا هزاره یا ازبک یا تاجیک.» 


درون ! 

«حتی افغانیان مهاجر که مدت ۱۰ سال است در شرایط سخت 
اردوگا دبای ایران زندگی می‌کنند حاضر نیستند هویت ملی خود را 
فغان بپذیرند وهر یک با نام پشتون و تاجیک و هزاره هنوز حتی 
در اردوگاه‌های آوارگی با هم درگیرند. هنوز افراد اقوام اضغان با هم 
ازدواج نمی‌کنند. با هم داد و ستد تجاری ندارند و بر سر کوچکترین 
نزاعی: خطر خونریزی‌های دسته‌جمعی بروز می‌کند.... تاجیک و 
هزاره بزرگترین دشمن خود را در روی کره زمین پشتون‌ها می‌دانند و 
پشتون‌ها بزرگترین دشمن خود را تاجیک وازیک و هزاره.» 

در این جا آقای مخملباف یگانه چیزی راکه نمی خواهد 


خاینانه احزاب جنایتکار دینی است که قومپرستی تنها راهبقا و حتی 
ایجادآنها بوده سیاستی که از طرف دولت‌های پا کستان, عربستان و 
ایران با حرارت پشتیبانی می‌شد و هر کدام از آن دولت‌ها احزاب 
سرسپرده خود را ا ازاین وآن قوم و مذهب دراففانستان تشکیل داده و تا 
امروزآنها را زیر پوشش مادی و معنوی خود دارند. 

با انکار نقش اساسی فاشیست‌های دینی 
در به جان انداختن اخوام ومذاهب. آقای 
مخملباف بهترین خدمت ممکن رابه 
تروریست‌های افغانی و برادران ایرانی شان 
ارزانی می‌دارد. 

باور کردنی نیست ولی واقعیت است که 


وی حتی دلیل مهاجرت ملیون‌ها نفر را به 
پاکستان و ایران« تجاوز روس‌ها و 


ستمکاری وسگ جنگی‌های بنیادگرایان (با 
معذرت از سک‌ها!) نمی‌داند: «سی در صد 
مهاجرت مردم افغانستان اولین دلیلش 
عادت دوران دامداری است... مهاجرت 
وا نش طبیعی مردمان دوران دامداری 
است.» 

اینجاست که شونیزم با وقاحت گره می‌خورد. مخملباف در 
برخورد به زنان افغانستان نیز می‌کوشد از خط پنیادگرایان عدول نکند 
و درین مورد بیگمان کاسه داغتر از رژیم و عوامل معروفش 
داکترچنگیزپهلوان و مسعودبهنود است: «هنوز مترقی‌ترین اضراد 
شناخته شد؛ه افغانستان در مورد این سوال که چنانچه در افغانستان 
انتخاباتی صورت گیرد آیا زنان در این انتخابات حق رأی دارند 
می‌گویند: "هنوز جامعة افغانی آمادگی حضور زنان در انتخابات را 
ندارد ). 

البته مخملباف نام هیچکدام از این «سترقی‌ترین افراد» را 
نمی‌آورد که می‌دانستیم اگر آنان چند مرتجع و بنیادگرای فرومایه 
نیستند پس چگونه می‌توانند «مترقی ترین افراد شناخته‌شده» بال 
که اين طور بیشرمانه دروغ می‌گویند؟ مگر حتی دهه‌ها پیش زنان 
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«آمادگی حضور در انتخابات» را نداشتند و در پارلمان نمایندگان زن 
چهره‌های سرشناسی نبودند؟ 

«عده‌ای هم معتقدند زنی که زیر برقع افغان اسیر است در بعضی 
مواقع خودش هم ممکن است فکر کند که اگر برقع را ببردارد و یک 
چادر که صورتش چول برقع پوشیده نیست پپوشد بعید نیست که به 
قهر خدا سنگ سیاه شود.» 

دروجود خرافات وعفب‌ماندگی دهشتنا ک زن ومرد در افغانستان 
بنیادگرا گزیده جای تردید نیست ولی تعمیم و تنزل دادن قضیه در حد 
یک چنین فکاهی‌هایی فقط کار یک برتری‌طلب بنیادگراست. آقای 
مخملباف قادر نیست از یین ۱۰ ملیون زن افغانستان حتی ۱۰هزارزن 
را هم با آن ذهنیت مفلوک پید کند. تا وی منابع این گونه ادعاهایش را 
بدست نداده. نمی‌توان امکان تحریف‌ها و خیالبافی‌های «هنرمندانه» 
خود ایشان را منتفی دانست. آیا سنبع او همان «مترقی‌ترین اضراد 
شناخته‌شده» است؟ 

«برای جامعه دامدار انغانستان دورة امان‌اله خان که داشتن مرکب 
اسب در مقایسه با قاطر هنوز یک نوع تفاخر و اشرافیت بود؛ 
رولزرویس یک دهن کجی بزرگ به اقوام دامدار و محروم محسوب 
می‌شد. جنگ مدرنیزم و سنت در ماهیت خود در بدو ورود جنگ 
«رولزرویس و قاطرء است. جنگ فقر و غناست.» 

«مدرنیزم مورد بحث ما در اذغانستان با دو مشکل اساسی 
روبروست. اول با مبنای اتتصادی دوم با واکسیناسیون سنت اففان؛ 
در مقابل مدرنیزم زودرس» 

آقای مخملباف به قول خودش » اهزار 
صفحه را به افغانستان خوانده اماگویی 
درین 1 وم تا و نی 
توطئه‌های بریتانیا و استفاده از عقاید دینی 
مردم برای مقاصد استعماری‌اش و سیاست 
مشپور «تقرقه انداز و حکومت کن» آن, 
بجاب او یل ها و حقورگ 
شور زارها (ملایان مزدور انگلیس) 9 
چشمش نخورده است! نه, این‌ها را مد 
بعید است تاریخ غبار را ندیده باشد ولی به 

وجیبه مقدس - تطهیر ار تجاع مذهبی و 
بنیادگرایان -باید | آن‌ها را نادیده رت باید 
با هر دو دست بر سر «سنت و خلق و خوی 
افغان» بکوبد و نه امپلقی بر خیانتکاران دین 
ناه 

دفاع از آدمکشان بنیادگرا مرز نمی شناسد: «وقتی از بیرون به جنگ 
افغان‌ها با شوروی می‌نگری. مقاومت یک ملت را می‌بینی. اما وقتی 
از درون آن رامشاهده کنی؛ در می‌یابی که هر قومی از دره‌ای که خود در 
آن گرفتار بوده: دفاع کرده است و وقتی دشمن خارجی بیرون رفته, 
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دوباره هرکس در خود را مرکز جهان دانسته است.» 

چشمان «هنرمند افغانستان شناس» اما بسته می شود که بببند آنانی 
که «درٌ خود را مرکز جهان» می‌دانند بنیادگرایان پلیدی اند که عموماً 
توسط جمهوری اسلامی ایران کمک و وج می‌شوند. 

لیکن آوردن کلمات «مقاومت یک ملت» را باید خطای لفظی آقای 
مخملباف تلقی کرد زیرا معتقد ! 
کوه‌های سربفلک کشید؛ اففانستانند که تسلیم نمی‌شونده نه سردم 
گرسنة آن»! 


خانم پارسی‌پون حالا معنای حرف‌های آذردرخشان در سورد 


: «مبارزان واقعی افغانستان» این 


بینش شونیستی فلمساز «خوش ساخت» رامی‌توانید درک کنید؟ 

حیف که به استثنای بنیادگرایان هیچ گروهی از مردم تهیدست چه 
ازبک چه پشتون چه هزاره و چه تاجیک حتی عقب‌مانده‌ترین‌های 
شان, از این افکار آقای مسخملباف نشنیده بودند وگر نه خلاف 
مهمان‌نوازی افغانی به هر شکل مقتضی حبن فلمبرداری‌اش به وی 
می‌نهماندند که کوه‌ها را به عوض آنان گرفتن وبه جای تحقیر مشستی 
جنایتکاران بنیادگرا؛ تحقیر ملتی درمانده اما آزادی‌دوست چقدر 
اشتباه وبی انصافی است. تا سپس اگر از این هم بیشتر از چته می‌برآمد» 
چندان دردی نمی‌داشت. 

در جایی آقای مخملباف نسبت به ملت افغانستان «لطف» به خرج 
می‌دهد: 

«نسمی‌توان تعریف شغلی یک ملت ۲۰ ملیونی را براساس 
نیم‌میلیارد دلار کشت خشخاش محاسبه کرد. پس اطلاق صفت 
قاچاقچی ترياک به ملت افغانستان غیرواقعی است و فراگیر نیست.» 

می‌بینید. خانم پارسی‌پور؟ این ملت صرفاً قدمی فاصله دارد از 
سوداگر مرگ شدن. آبا فلمساز «خوش ساخت» از ایین بیمارگونه تر 
می‌تواند سیمای ملتی راکریه تر ومنقورتر بنمایاند؟ ۱ 

یعنی اگر درآمد خشخاش مثلاً فقط ۵ با ۶ برابر بیشتر می‌بود. آن 
گاء آقای مخملباف با محاسبات هنرمندانه‌اش (تقیم عادلانه درآمد 
قاچاقبران هیروئین بر کل نفوس افغانستان! درست مثل این که مردم 
ایران راز درآمدهای عظیمی که رژیم اسلامی ایران از قبیل نفت وغیره 
به جیب می‌زنده مستفید و برخوردار بدانیم) ۲۵ ملیون ملت 
انغانستان را ملتی قاچاقچی تعریف می‌کرد. 

و در مقام نیلسوفی دلسوز به ملت افغانستان می‌اندیشد: 

«ومن ماندهام که چگونه قرار است حتی جبهةٌ متحد شمال پس از 
پیروزی احتمالی بر طالبان مردم افغانستان را سیر کند؟» 

یعنی رویکار آمدن «اتلاف شمال» حتمی است؛ یعنی ایین 
جنایتکاران سودای سیر کردن و بهزیستی مردم را در سر دارند به 
شرطی که این ملت بی‌هویت و ارتجاع‌پسند و بی‌فرهنگ و «واکسینه 
شده مقابل مدرنیزم» قدر آنان را بشناسند. 

اما شونیست هنرمند ما در تفکر و توصیه برای ملتی گرفتارآنجا به 
قول ایرانیان سنگ تمام می‌گذارد که می‌نویسد: «شاید امروزه بعد از ۲۰ 


سال جنگ طولانی خارجی و داخلی, سردم اففانستان به آنجایی 
رسیده باشند که بگویند خدا کند یکی که از همهٌ ما زورمندتر است کار 
ماملت را یکسره کند وبه تقدیر تاریخی افغانستان جهتی یکسویه دهد. 
هر چند جهتی ناخوشایند. 

واقعاًملتی که اگر کوه‌هایش نمی‌بود تا حالا روس‌ها چه که برادر 
کریم خلیلی به همکاری برادر امیرصاحب اسماعیل خان آن را فتح 
کرده به جمهوری عزیز اسلامی ایران تقدیم می‌داشت آرزویی غیر از 
این خواهد داشت؟ 

خانم شهرنوش پارسی‌پور؛ اگر تفاوت این حرف‌های مخملباف 
را با حرف‌های یک متخصص ساواکی یا ولایت فقیه راجع به 
افغانستان پیدا کردید به ما هم خبر بدهید. 

(جمله‌های مخملباف از مقاله اش در «روزگارنو» شماره ۲۲۶ نقل 
شده اند.) 


آبا محسن‌مخملباف با رژیم وداع کرده است؟ 


در جلد سوم چاپ ۱۳۸۰ «صد سال داستان نویسی ایران» از 
حسن میرعابدینی می‌خوانیم: 

«ا وکه در دوران شاه چند سالی را به عنوان مبارز اسلامی در زندان 
گذرانده بود؛ در نخستین سال‌های پس از انقلاب از فعالان "حوزه 
اندیشه و هنر اسلامی" شد... ویژگی مخملباف تفکر مذهبی اوست. 
به راستی او فعال‌ترین کسی است که در زمینهٌ جهت دادن هنر وادییات 
معاصر به سوی اعتقادات دینی گام برداشته و موفق‌ترین هنرمند 
مذهبی پس از انقلاب هم هست. او را می‌توان نماینده نویسندگانی 
دانست که در "حوزه" گرد آمده اند وآثاری مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی 
در تایید باورهای نظام نوشته اند. او در "قصه‌نویسی" می‌کوشد مبانی 
انديشة ادیبات اسلامی را تئوریزه کند. در مصاحبه‌ای اعتقاد به 
"جهان‌بینی غیب. شهادت و عالم پس از مرگ" را به عنوان ویژگی‌های 
کار خود بر می‌شمارد: "سبک من منبعث از قرآن است. به گونه‌ای که از 
واقع‌گرایی به فراواقع‌گرایی کشیده می‌شود. به همانگونه که در کتاب 
مقدس مانیز انسان و خداوند حیاتی مشترک داشته؛ لذا در 
داستان‌های من واقع‌گرایی و فراواع‌گرایی پهلو به پهلوی هم زده و 
منتج به یک تکنیک روایی مشخص می‌گردد." 

مخملباف در نخستین نوشته‌ها و فیلم‌هایش تیپ‌ها و بیانی 
تجریدی را برای آفرینش آثاری عقیدتی به کار می‌گیرد. در اين آثار به 
تقایل دو جهان‌بینی مادی و الهی بی‌هویت شدن آدم‌ها در چنبرةٌ 
تشکیلات سیاسی و تردید ایدئولوژیک مادی‌گرایان می‌پردازد (مثل 
"حصار در حصار") و بر مرگ به عنوان عامل هشدار دهنده‌ای که 


منحرفان از صراط مستقیم را به توبه فرا می‌خواند تأکید می‌کند. در 
همه آثارش مرگ وسوسه اساسی ذهن اوست. 
در آثاری که پس از فیلم‌های اخلاقی "توبه نصوح" و استفاذه" و 


چیام ژن 


فیلم‌های انتقادی "دستفروشی" و "بایسکل‌ران" پدید می‌آورد 
خویشتنداری بیشتری از خود نشان می‌دهد. در این آثار عرفان بر 
سیاست چیرگی می‌پابد و قهرمانان با جملات قصار فیلسوف مأبانه به 
انتقاد از تفییر مشی اقتصادی در جامعه و اخلاقیات مردم می‌پردازند. 

نویسنده تلخ اندیشانه به ویرانی روح می‌پردازد: زندگی سردم 
اعماق را با قدرگرایی تیره‌ای وصف می‌کند و فقر: نومیدی و جنون 
آنان -به ویژه زنان -را برجسته می‌سازد. دنبای آثار او دنیای بیماری 
است که فقر و جهل بر آن سیطره دارد. آدم‌ها در فضایی خشن و 
وهم‌آلود از بلایی به بلایی دیگر در می‌غلتند تا زسانی که مرگ در 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۲ له 


رباید شان.» 

«در "یادداشت‌های روزانه" از سجموعةٌ مسخملباف - دختری 
عزیمت به کردستان و مبارزه باگروهگ‌ها را بر ازدواج ترجیح می‌دهد 
و شهید می‌شود.» 27 


این مطلب در «شهروند» شماره‌های ۷۵۸ و ۷۵۹ انتشار يافته بود 
اما متأسفانه با حذف تقریباً تمامی ناخنک‌ها و برخی کلمات که در این 
جا اصلاح شده اند. 


ن باید خاتمه داده شود. اما شما این‌ها را بهتر از من 


کشتار و ستم ب 
می‌دانید. شما به خاطر امر بسیار ارزنده‌ای کار می‌کنید. در نتیجه 
شهامت وفدا کاری شماست که جهان در مورد رنج‌های زنا 
آگاهند. لطفاً به کار ارزشمند تان برای زنان ادامه دهید وبه امنیت تان 
توجه کنید. سلامت و زنده باشید. ما به شما نیاز داریم». 

من اين کاستی همکاری و پشتیبانی را در جای دیگری از همین 
شماره «پیام زن» دریانتم. که با اشاره‌ای به آن در اینجا ازآن یاد می‌کنم. 
در میان نوشتارهای اين شماره «نامه سرگشاده»ای از خانم مینااحدی 
عضو رهبری «حزب کمونیست کارگری ایران» به «راوا؛ آورده شده که 
از سوی «راواء به آن پاسخ داده شده است. من از طرح آنچه سورد 
گفتگو در این دو نامه است می‌گذرم؛ اما از چند فراز گلایه سانند 
دوستان «راوا» یاد می‌کنم که باور دارم گلایه‌ای بجاست. فراز نخست 
پاسخ «راوا» به خانم مینا احدی این گونه است: 

«از حسن نظر تان نسبت به "جمعیت انقلابی زنان افغانستان" 
سپاسگزاريم. ولی کاش نامه‌ای از شما ماه‌ها و سال‌ها قبل از ۱۱ 


«فقط می‌خواستم بگویم که مثل هميشه به 
وجود مبارزه تان افتخار می‌کنم که صرفنظر از 
دیگران ان‌دیشمند درد آشنا و سهیر ایران 
دا کترمحمودگودرزی تا کنون حداقل سه مقاله 
درباره مینا و راوا نوشته است با موضعگیری‌ای 
قاطع علیه جنایتکاران بنیادگرا و تبلیغاتچی‌های 
شسان. این اولین تیرها بر چگر فشرهنگیان 
خودفروخته و ضد راواست و تیرهای زیادی در 
راه!» 
س. ض. - پشاور 


سپتامبر می‌داشتیم. ماه‌ها و سال‌هایی که زنان افغانستان در سنگنه 
شکنجه جنایتکاران "ائتلاف شمال" و بعد طالبان روحاً و جسماً شقه 
می‌شدند. ولی فریاد شان به هیچ جایی نمی‌رسید. چون مصلحت 
غرب و ماشین عظیم رسانه‌های آن چنان اقتضا می‌کرد. بلی؛ ایکاش 
نامه‌ای حاکی از همدردی و همدلی شما با زنان و مردم افغانستان به 
طور کلی؛ خیلی پیشتر و بعد از آن نگاشته می‌شد...» 

در ادامه, دوستان «راوا؛ بیخبری جوامع غربی را از سرنوشت 
مردم افغانستان به طور کلی و زنان افغان بویژ» شگفتآور نمی‌دانند و 
به درستی می‌افزایند «... لیکن نامه سرگشاده شما اندکی دير به نظر 
می‌آید. دوست عزیز: شما افغانستان و فاجعه بر زنان ایین کشور را 
خوب می‌شناختید و با ما هم آشنا بودید. انتظار ما از دوستان ایرانی 
وابسته به جنبش برابری طلبانه زنان؛ فراتر از آن بوده است که در موج 
بی‌سابقه فرستادن ایمیل به دو چشم بی‌سو اثراراوا» نامه یا 
نامه‌هایی‌هم از آنان انتشاریابد» به راستی براییم دربغ بزرگی بود 
هنگامی که در پایان پاسخ «راواء آمده بود «به استشنای یکی دو دوست 
مقیم آمریکا؛ نمایندگان "راوا" در کشورهای غرب از طرف هیچ 
سازمان ایرانی برای بحث و سخنرانی دعوت نشده اند». 

سطحی‌نکری مردان ایرانی 

برای آن که گمان نرود تنها زنان ایرانی و سازمان‌های شان هستند که 
در زمینه تماس همدردی و احیاناً همکاری‌هایی در مواردی با 


هدف‌هایی مشترک با کاستی‌هایی روبروینده از درون همین پاسخ نیز 
فریاد دردآلود دوستان «راواء از سطحی‌نگری مردان ایرانی نیز شنیده 
می‌شود. من تنها چند تکه از آنها را در این جا می‌آورم: 

*«سازمان‌های مترقی ایرانی عموماً در برخورد به مسایل 
افغانستان» آنطور که باید فعال نیستند. یک نگاه سرسری نشان خواهد 
داد که "پیام زن" با وصف محدودیت‌ها ودشواری‌های بیشمار به میزان 
قابل توجهی به رژیمایران وسایل مربوطبهآنکشورعلاقه گرفته است». 

«آیا نشریه‌ای ایرنی را سراغ دارید که به اندازه حتی نیم آنچه ما 
آورده ایم» راجع به افغانستان گفته باشد؟» * 


#- چه خوب می‌بود اگر دوستان راوا در پاسخ بی‌مهری ناشایست 


چیام زن 
«گزارش‌های "راوا" از افغانستان یا خبر تظاهرات و دیگر 
اکسیون‌های آن در پاکستان به طوری وسیع و مستمر در هیچ نشریه 


ایرانی بازتاب نمی‌یابد. نشریه‌ای موسوم به "ایران پست" در این راه 
قدم گذاشت: اما بدون ذکر مأخذ. ولی خنده‌آور ست بدانیم که به 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


مجرد آن که ما از ناشر آن خواستیم خوبست مأخذ راکه «پيام زن» یا 
سایت "راواست ذکر نماینده اصلاًاز خیرش گذشت و دیگر هیچگاه 
از منابع "راو" نقل نکردند.» 

«نویسنده‌ای با شهرت و معروفیت جهانی محموددولت‌آبادی 
پای صحبت شکنجه گری خادی (خاد نام سازمان امنیت دولت‌های 
کمونیستی بود) به نم لطیف پدرام می‌نشیند. اما هیچ نشریه آزادیخواه 
ایرانی آن را نمی‌بیند و از آن عامیانه وبا عدم احساس مسئولیت 
می‌گذرد». 

«<«شاعری مثل محمدعلی سپانلو برای احمدشاه مسعود مرثیه 
سرود. اما به قول ایرانی‌ها کک هیچ سازمان مدعي انقلابی بودن نگزید 
وازاین شاعر نپرسید که چرا عشق شکستن سکوت مرگبار در برابر آن 
همه جانباختگان آزادیخواه در افغانستان با سرودن سوگ نامه برای 
یک هم مکتب خمینی که دست خودش و "جمعیت اسلامی اش 
آغشته به خون هزاران نفر درکابل است. گل می‌کند؟» 

«یا «... دکتر چنگیزپهلوان به نیابت از رژیم ایران تا می‌تواند برای 
باند جنایتکار "جسمعیت اسلامی اففانستان" ومسخصوصا 
برهان‌الدین‌ربانی؛ احمدشاه مسعود. اسماعیل خان وغیره سرانش 
می‌نویسد و می‌گوید» بدون آن که توسط مبارزان ایرانی افشا و محکوم 
شود؟؛ 

نکات یاد شده در بالا نشان از کاستی‌هایی ژرفتر دارد. این امسر 
بیانگر واقعیت تلخی ست که باید پاکدلانه بدان گردن بگذاریم. 

بگذارید بپذیریم که بسیاری از روشنفکران ما از نویسنده و 
سراینده ودانشگاهی با چاشنی خود بزرگ بینی همواره گمان می‌بریم 
که بر همه دانستتی‌های دوران اشراف داریم. از این رو بسیار رخ 
می‌دهد که معیار نادرست و گمراه کننده رسانه‌های غربی را ناآگاهانه 
می‌پذبريم و آن را به کار می‌گيريم. نمونه‌های به دست داده شده 
بی‌شک از بددلی سرایندگان و نویسندگان یاد شده نیست. برای من 
شکی وجود ندارد که اینان بر این باور تکیه دارند که مردم افغانستان نیز 
درباره آقایان لطیف پدرام و احمدشاه‌سعود همانند اینان داوری 
می‌کنند. غافل که آنان در دام فریبی بزرگ فرو غلتیده اند. ام این خطا از 
کجارخ می‌دهد. ازآنجاکه روشنفکران واندیشمندان ما خود را بی‌نیاز 
از آن می‌بینند که با جامعه افغان در کشورهای میزبان؛ بی‌واسطه تماس 
بگیرند و بکوشند دریافت‌های ذهن‌گرایانه خود را با آگاهی‌های دست 
اول بسنجنده و به داوری واقعگرایانه دست یابند. 

بگذارید مثالی بیاوريم. آنگاه که من در رشته نوشتار خود 
«اففانستان در سده بسیستم» می‌کوشیدم پرده از روی بسیاری 
رخدادهای تاریخی برگیرم؛ در جایی از محسن مخملباف و 


شور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۳ ۲ 


آخرین اثر او «سفر قندهار» یاد کرده بودم و در کنار 
جستار درخور توجمی که از او در نشریه مترقی «مانتلی 
رویو» منتشر شده بود. سغر قندهار را به عنوان یک کار 
روشنگرانه ستوده بودم. اما هنگامی که نگاه «آذر 
درخشان» را به «سفر قندهار» خواندم و دیدم چگونه به 
درستی در آن به «نگاه شوونیستی مخملباف به مردم 
افغانستان» پرداخته شده. از سطحی نگری خودم 
شرمگین شدم. نوشته خانم درخشان که نخست در نشریه «هشت 
مارس» شماره ۵اپریل ۲۰۰۲ به چاپ رسیده بود. در «پیام زن» دوباره 
منتشر شده بود. این نوشته چشم مرا بیشتر گشود. 

من اما در داوری نهایی خودم درباره رخدادها و شخصیت‌های 
درگیر آنها؛ بیش از همه می‌کوشم ببینم که رخداد نامبرده به سود کدام 
اردوست آیا جانب مردم راستین افغانستان را می‌گیرد و یا به گونه‌ای 
آب در آسیاب چپاولگران می‌ریزد. 

در زمینه احمدشاه مسعود باید گفته شود که نخست 
گروه او و برهان الدین ربانی خود زمانی بر کابل و 
بخش بزرگی از افغانستان چیره بودند. اما شیوه رفتار 
غیرانسانی آنان و ستمکاری‌های شان بویژه بر زنان 
افغان به جایی رسید که وقتی «طالبان. به عنوان 
مبشران آزادی به کابل هجوم آوردند مردم ساده دل 
و به تنگ آمده از خاینان جمادی راه به روی آنان 
گشودند و همان گونه که ها خود در ایران از سر 
گذراندیم از چاله به چاه فرو افتلاند. چنین بود که «شیر 
پنجشیر از کابل گریخه تاکمی سپستر «اثتلاف 
شمال» و «شورای نقاره را سر هم بندی کند و آن را به 
آمریکای دموکرات و آزادیخواه عرضه دارد. همان گونةٌ 
که کرد و دیدیم. 


هموطنان من این گونه «تر و خشک را با هم یکجا نمی‌سوزاندند». آنان 
خود نیک می‌دانند که «شهروند» با گستره جهانی‌اش بی هیچ گونه ادعایی 
سهم بزرگی در طرح مسایل مربوط به مردم افغان به طور کلی: و جامعه 
زنان افغانستان به گونه‌ای ویژه داشته و دارد. و اين را جز وظیفه انسانی 
خود می‌داند. 

(درست است. همین جا با صمیمیت و سپاس اذعان نماییم که 
«شهروند» کار بزرگی در طرح مسایل مربوط به مردم و بخصوص زنان 
افغانستان انجام داده است که باید سرمشقی برای دیگر نشریات ایرانی 
برون مرزی به شمار رود. 

ما در آن مطلب به این نکته اشاره نداشتیم چرا که این جنبه از کار 
«شهروند» با چاپ چندین نوشته پرارج شما و نیز انتشار برخی اعلامیه‌ها 
و پاسخ ما به شهرنوشپارسی پور کاملاًعیان بود و عیان را چه حاجت به 


پیان! «پ. ز.») 


پیان رن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 

یک نگاه گذرا نشان می‌دهد که تا آن زمان که آمریکا به «طالبان» نیاز 
داشت و قراردادهای گسترده لوله کشی‌های نفت رامی‌بست آمریکا از 
عرضه کوچکترین یاری به احمدشاه‌مسعود چشم پوشیده بود. تنها 
آنگاه که ورق برگشت و دیگر طالبان نمی توانست برای آمریکا سودمند 
باشد ناگهان «پنجشیره پایگاه «آزادیخواهان» نامیده شد و رسانه‌های 
غرب کوشیدند از احمدشاه مسعود «قهرمان» دلخواه خود رایبافرینند. 
به باور من همه کسانی که برای «لوبه جرگه؛ کذایی از سوی آمریکا 
دست چین شده بودنده هرگز جابی در میان مردم افغان نخواهند 
داشت. در این بازی آلوده نباید از نقش گمراه کننده 
جمجوری اسلامی و همکاری‌هایش با اسماعیل خان 
تفنگدار هرات و گرداننده معاملات قاچاق با ایران 
غافل ماند. همین گونه است که پشتیبانی جمجوری 
اسلامی از «استاد برهان‌الدین ربانی» نیز باید در 
همین راستا ارزیابی شود. زمان آن رسیده است که 
روشنفکران و دانشگاهیان ما به خود آیند و در پی 
حقیقت باشند و نه آن که به آن چه دم دست است و 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۳ 


می‌سراید: «در دره‌های مظلم هندوکش/ یک مرد مشعل برافروخت / 
یک مرد بی‌نظیر/ او پاسدار عزت و آزادی / و دشمن جمود و تعصب 
بود/ فرماندهی کبیر/ او پاسدار نور و خرد بو / پیمان به حفظ حرمت 
انسان بست....» و سرانجام با اين دو سه بند رشای خود را به پایان 
می‌برد: «... انسان رنجدیده افغان / میغرد؛ ای دلیر / راه تو زنده است و 
توبامایی/ فرمانده شاه مسعود/ ای شیر پنجشیرا» 

بی شک محمد. آژن ازاين که سراینده‌ای این گونه تلخ بر مرگ یک 
دژخیم می‌سراید از سر درد در مقام پاسخ برمی‌آید: 

«گفتی / در دره‌های مظلم هندوکش / یک مرد بی‌نظیر/ برافروخت 
مشعلی / نفرین بر دروغ/ از قامت شکسته و پر بغض هندوکش / از 
سرزمین سوخته پنجشیر آمدم/ باکوله‌بار درد/ بی حرمتی به حرمت 
انسان/ گیاه/ سنگ / اسطوره‌ای ندیدم/ جز ببر کاغذی/ "جنگاور 
شهیر / فرماندهی کبیر/ پیر و امیر و میر/ ای ناشنیده آه من / از کی 
خواندی اش؟ وقتی که خواهران مرا سینه می‌برید / بر نسل رنیج و 
حافظه‌ها دار مرگ بست؟/ يا آن که بر شقبقه و چشمان ملتی / صد 
ماشه می‌فشرد؟ ...و سرانجام این گونه پاسخ دردآلود خود را به پایان 


بسا حلقه‌ای از یک دام است. 
دل خوش دارند. 

هنگامی که من می‌خوانم 
کتر چنگیزپملوان که سفرهای 
گوناگونی به افغانستان داشته 
است. از بسرهان‌الدیسن ربانی 
پشتیبانی نشان می‌دهد بر 
میاًشوبم. زیسرا می‌بینم که 
مردی اندیشمند چون او 
همانند گزارشگران غربی گویا پا 
از هتل خود بیرون نمی‌گذارد و 
ادعاهای سخیف پادوهای نظام 
تحمیلی را باز می‌گوید.اگر 
گزارشگران غربی بهانه ندانستن زبان 
محلی را پیش می‌کشنده ببرای دکتر 
پهلوان این استدلال پوچ و بی‌معناست. 
همین گونه است سروان 
سوگیلای برای کسی که خود از 
آزمون تاریخ روسیاه درآمده 
است. از سوی محمدعلی 
سپانلو, ها را چه می‌شود؟ 
چگونه با آزمونی چون بجمن 
۷ این گونه ساده‌نگر شده 
ایم؟ 

سپانلو «به یاد شیر پنجشیرا 


«کاش در پیام زن از رهنوردزریاب» سرورآذرخش, لطیف پدرام. دا کتر 
| کرم‌عثمان؛ بیرنگ‌کوهدامنی؛ اسحق‌نگارگر و سایر عوامل مطبوعاتی 
رسمی وغیررسمی دزخیمان بنیادگرا بخواهید دستجمعی (ا گر چه اینان در 
همه حال علیه راو" و نیروهای انقلابی ضد بنیادگرا متحد اند) به پاسخ 
نوشته دا کترمحمودگودرزی برآیند. اینکار موجب خواهد تسد که 
محمودگودرزی‌ها مستقیم و عمیقتر با ماهیت اهل قلم پشت جهادی و 
طالبی آشنا شوند. 

خواهران گرامی» شما تصور نکنید که با یک دو مطلب افشا گرانه پیام 
زن؛ ماسک شاعران و نویسندگان خاين کاملاً از هم دریده سده است. 
اینان به حدکافی شیاد و چرب زبان اند و یاد دارند مخصوصاً در خارج 
چگونه خود را به اشکال گونا گون بین غیر افغانان و نیز افغان‌های بی‌خبر 
مطرح ساخته و در بوابر آنان قیافه مهمترین فرهنگیان زمان در 
افغانستان را بخود بگيرند. ادامه کار افشا گرانه شما بسیار اهمیت دارد. به 
روشن کردن اذهان ایرانیان آزادیخواه در مورد نویسندگان و شاعران 
خاین افغانی بای اولوبت قایل شوید. من با دا کترگودرزی موافقم که در 
تحمیق شاعرانی نظیر اسماعیل‌خویی با محمدعلی‌سپانلو تبلیغات 
رسانه‌های غربی و چه بسا نشریات افغانی و ایرانی وابسته به تبهکاران 
آشورای نظار و < اسلامی" نقش داشته اند. 

می‌دانم که در این خدمت سترگ تنهایید زیرا که شما در ظلمت مطلق 
۵ ساله‌ی پرچمی و خلقی و تبهکاران جهادی و طالبی» چراغی برافروخته 
اید که زمان می‌گیرد تا این چراغ با شسکوه قلب ظلمت را بدرد.» 

م.د. -کانادا؛ 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


ثور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۴ 


/ فریادکن مرا/ حیف است واژگان خدا را/ 
در پای خوکان بداندیش/ آلوده می‌کنیا» 

آژن این را در اردیبهشت ۱۳۸۱ سرود؛ اما این هسنوز پایان کار 
نیست. چند ماه پس از آن سراینده دیگری, آقای پرویز خائفی در پایه 
«نگاه به دست خاله کن / مثل خاله غرباله کن!» در رثای شاه مسعود 
قطعه بلند دیگری می‌سراید و بر سروده خود عنوان «او خود یگانه 
بودا» می‌دهد. او از مسعود دیدار کرده است. در سروده خویش گذرگاه 
درازی چون هرات و مزارشریف و دوشنبه و کشمیر و تاشکند و 
سمرقند را پشت سر می‌گذارد و از رودکی و خاقانی ونظامی و مولوی 
در می‌گذرد وبا فرخی به سفر هنند می‌رود و از محمودغزئوی یاد 
می‌کند در هر سوراخی پی رافضی می‌گشت وناگهان از پنجشیر سر بر 
می‌آورد:«اما زیباترین کلاه/کمی کج/ انگار خیمه زرین بر راسستای 
سرو/احمدشاه مسعود/ هنوز بود/ آینده‌ای را /در جاده‌های خط خط 


پیشانی / راست قدم می‌زد / محمود را می‌شناخت/ در/ پایانه‌ی 
حماسه‌ی فرودسی!/ با آاستین سترد/ یک لابه خاک از چهره‌ی 
شکسته نستوه / وقتی دست مرا فشرد/ یک سرزمین به وسعت پیمان 
دوستی / در خاک نقش بست/...» اما اقای خائفی در قهرمان سازی از 
این یگانه دست کم او را همان گونه که بود یک جهادی معرفی می‌کند و 
می‌سراید لحظاتی راکه اوبا خدعه طالبان از پای در میآید: «لختی کلاه 
رابه امانت به خاک داد/ گفتی» زمین یله شد / لرزید / دستان کتاب کرد 
و چشم فرو بست/ یک تکه خاک را/ سجاده کرد و ردا از با | وقتی 
یگانه را دوگانه به جا آورد/ او خود یگانه بود/ خورشید در اجاق افق 
می‌سوخت!؛ این اثر در مجله فرهنگی و هنری بخارا شماره ۲۵ مرداد 
/شهریور ۱۳۸۱ آمده است: آری از لحظه انفجار دردنااک ۱۱ سپتامبر 
زنگ پایان همکاری و پشتیبانی طالبان زده شد. اینک زمان آن رسیده 
بود که بازیگران دیگر بر روی صحنه آورده شوند. در همین دوران بود 
که دوست هنرمند گرانقدرم رضادقتی که در میان گزارشگران عکاس 
جهان جایگاه ویژه‌ای دارد و بسا برای ثبت و ضبط یک لحظه تاریخی 
بارها جان خود را به خطر انداخته؛ سراغ احمدشاه مسعود می‌رود. 
چند هفته‌ای با اوبه سر می‌برد و از او چهره‌ای «قهرمان گونه» 
می‌پروراند وبی آن که بداند او در دوران چیرگی ب رکابل دست دردست 
برهان‌الدین ربانی چه آتشی در آن دبار برافروخته بود وبا 
زشتکاری‌های خود کاری کرد که مردم کابل از ترس مار در دهن اژدها 
شدند. 


آقای رضادقتی در هفتم ماه می سال گذشته برنامه بسیار 
روشنگرانه‌ای درباره کشور افغانستان در سالن نشنال جئوگرافی شهر 
واشنگتن ارائه کرد که در خورستایش بود. دراین برنامه که باعکس‌هاو 
اسلایدهای فراوان به گونه‌ای گزارشی مستند بود؛ بینندگان که اکثریت 
باشندگان در آن سالن عظیم آمریکایی بودنده بی شک در پی دیدن آن 
برنامه بینشی دیگر و نزدیک به واقعیت یافته اند واین در جامعه‌ای که 
همه رسانه‌های «موج اصلی» می‌کوشند مردم جهان را در خواب 


خرگوشی نگاه دارند. خود خدمت بزرگی بود. با این وجود برای 
مردی چون رضادقتی که کمابیش در همه افت و خیزهای یک چهارم 
سده گذشته حضور داشته و با بسیاری از دوز و کلک‌های رسانه‌ای 
آشنایی دارد؛ پیش آمد که در یک نقطه گرهی نادانسته آب به آسیاب 
جنگ طلبان امپراتوری آمریکا ربخت. 

این خود هشداری می‌تواند باشد. برای همه نویسندگان» 
سرایندگان و اندیشمندان برآمده از جوامع جهان سوم که چه آسان در 
دام فریب امواجی قرار می‌گیرند که طراحان و بسرنامه‌ریزان اقتصاد 
جهانشمول آنها را بر می‌آورند. از یاد نریم که در میان کوشندگان 
برجسته غرب نیز چنین خطاهایی رخ می‌دهد. بد نیست در این زمینه 
مثالی بیاورم. نوام‌چامسکی چهره سرشناسی در عرصه مبارزات 
جهانی ست. ما او را همواره در کنار ستمدیدگان و سحرومان جهان 
می‌يابيم ونوشتارهای روشنگرانه اوبه راستی جای ویژه‌ای در ادبیات 
انسانی وضد ستم جهان دارد. اما همین مرد در زمینه 
داوری‌اش درباره «جمموری اسلامی» سخت خطا 
می‌کند و فريب «نعل وارونه زدن. این نظام واپسگرا را 
می‌خورد و تنما به صرف شنیدن شعارهای «هرگ بر 
آمریکاه و «مرگ بر شیغان بزرگ» جمعوری اسلامی را 
در اردوی مخالغان آمریکا می‌گذارد. این در حالی ست 
که او خود بارها این شگرد شیطانی جمان سرمایه‌داری 
را برملا کرده است که چگونه با برآوردن حرکت‌های به 
قاهر آزادیخواهانه جنبش‌های مردمی به بیراهه 
کشانیده شده است.* 

مر 

بگذارید آرزو کنیم که در این سال حجاب بدفممی‌ها 
از میان گروه‌های مترقی ایران و افغان, از زن و مرد از 
میان برخیزد. بگذارید آرزو کنیم که فعالان اجتماعی 
ما اندکی بیشتر به خود زحمت بدهند و با ساده‌انگاری 
آب به آسیاب دشمن نریزند. بگذارید آرزو کنیم 
جایگاه راستین زنان در جوامع کشورهای ججان سوم 
بیشتر و بهتر شناخته شود. در انن زمینه بار مسئولیه 
مردان کم از زنان نیست. از کوشش‌های زنان 
بانی کنیم و نگذاریم آنان خود را «تنجاء احساس 


کنند. 
بگذاریدآرزوکنم که همه حرکت‌های آزدیخواهانه بر پایه 
هدف‌های مشترک و نزدیک به هم یکدیگر راب 
به هم دهند. چنین باد. 9 


ابند و دست همکاری 


+ همین گونه است طارق‌علی روشنفکر پاکستانی الاصل که 
تظاهرات ضد امریکایی بنیادگرایان و دیگر گروه‌های مرتجع پاکستانی را 
ستوده و آن را نقطه قوت توده‌ها خواندا «پ. ز.» 
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شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


باسخ به نامه‌هابی 


فعالیت‌ها و نوشته‌هایش در ن 
داشته ایم. به مقایسه فاروق ؛ آقای رن 
روشنفکری قبافه گیر و هراتی باز است که کسب پناهندگی در اروپا و 
اضافه شدن پیشوندی مثل داکتر و پروفیسر در نامش معراجش بود و 
پایان هر گونه «انقلاب». فاروق‌فارانی در کشتارگاه پلچرخی؛ پایداره 
امیدبخش و مدافع آرمان‌هایش بود. جایی که عناصری مثل رنگین را 
به تسلیم وامیدارد. پس ما درد و تأسف کشیدیم که چرافاروق تا 
درجه‌ای بی‌حس و ملنگ می‌شود که با چند شاعر انجمنی و ردی به 
نمایندگی واصف‌باختری و صبوراله‌سیاهسنگ در کابلٍ نشسته در 


یه‌های «نوبهار» و «راه» به او برخورد 
زیاد اهمیت نداشت. او 


خون. بزم شعر وشاعری برپاکرده و مسحور واصف خان می‌شود که به 
درگاه جنایتکاران بنیادگرا رو به خاک افتاده از آنان استرحام جسته و 
نیز به دلجوبی از اسداله‌حبیب. سلیمانلایق؛ بارق‌شفیعی؛ 
قهارعاصی وغیره شاعران خادی و جهادی برمی خیزد. 

واصف. سیاهسنگ. پدرام صراحت‌روشنی؛ نایمی و... به این 
کارها عادت داشته و همینطور تربیه شده اند اما برای شاعری که در 
برابر روس‌ها و سگان آنان سر خم نکرد ننگ نبود که بعد از رهایی از 
زندان؛ اولین وظیفه مقدسش را ادای ارادت به چند شاعر تسلیم طلب 
هزاران زن و طفل و جوان؟ 

فاروق‌فارانی باید کوله‌بار بزرگ استقا 
می‌داشت وبه جای کله شور دادن با شاعران خوار و خاد؛ نشان می‌داد 
که شاعران وقتی از تعهد به مبارزه علیه جنایتکاران غیر دینی و دینی و 
عشق به آزادی و بهروزی مردم تهی شوند. شعر شان بطور اتوماتیک به 
لجن می‌نشیند و فقط به درد رفقای خادی و اخوانی شان خواهد خورد 
تن 
در دوران خفتگی جنبش در دورانی که روشنفکران به دلیل بزدلی» 
ناآگاهی یا ناامیدی, از مبارزه ضد بنیادگرایی رعشه بر اندام شان 
می‌افتد فاروق فارانی باید به سهم خود با برچه قلمش ضمن دراندن 
دود سیاه عرفان‌گرایی؛ آرمان گریزی» جبن و محافظه کاری از نوع 
واصف و دور دسترخوانش؛ شخصیت خودش را هسم از ابتذال و 
آلودگی‌های مسری انجمنی‌ها پا کیزه نگه می‌داشت. و به این ترتیب 
مخالفت سیاسی‌اش با اين و آن سازمان نیز ارزش و اهمیت کسب 
می‌کرد. 

شما دوست محترم که تنهاحتی از این که واصف باختری: به ذلت 
نشست و برخاست با خادی‌هایی چون حسین فخری افتاده؛ «کم 
می‌ماند گلوی تان از خشم پاره شود»؛ چرا دچار یک چنین احساساتی 
نسبت به فاروق‌فارانی نمی‌شوید که نه از نظر سابقه و نه آگاهی ونه 
شعر رنگین وسیاهسنگ وواصف را نوکر هم نمی‌گیرد؟ واصف بیست 
سال پیش با مبارزه وداع گفت اما فارانی به استثنای آميزش با واصف و 


وهمکاسه خادی‌ها بداند آنهم بر سر 


در زندان را پاس 


۸۵ ۲ 


ور ۱۳۸۲ -می 
واصف‌بازان و انتشار مجله‌هایی عامیانه و خادی پسند. هیچ داغ 
تسلیمی فذارد. 
به هر حال «معصوم ادبی» ساختن نه از واصف ممکن است ونه از 
دیگران. منطق تاریخ سخت و بی‌فیشن است. انسان‌هایی که از راه 
می‌مانند باید افشأً شوند تا برای دیگران درس باشد. 
می‌نویسید که: «با فارائی و رنگین چنان برخورد می‌کنید که گویی 
آنها دشمنان درجه اول مردم افغانستان هستند». 
از فارانی گفتیم. اما آقای رنگین را دوست کثیفترین دشمنان مردم 
افغانستان نظیر اسحق‌نگارگر طالب» محمودفارانی اخوانی و 
لطیف پدرام خادی -جهادی می‌شناسیم. حالا تعبین اين که او «دشمن 
درجه اول مردم افغانستان» هست یا نه با شماست. 
از خانم فارانی یک شعرکاش را در «راه» دیدیم که به اوگفتیم 
چشمانش را باز کنده وطن بسمل‌اش و بیدادگران وحشی جهادی 
مسلط بر آن را ببیند و از چاپ این گونه شعرهای بندتنبانی پپرهیزد که 
برای هر آدسی بخصوص یک زن خوب نیست در شرایطی که 
خواهرانش به خاطر رهیدن از بی‌عفت شدن توسط آن بی‌ناموسان به 
دردنا کترین خودکشی‌ها دست می‌زنند. 
آی این پيشنهاد ما به خانم فارانی درست و برحق نبود؟ 
خلاصه شما باید به یک یک آنچه ما قبلا علیه این افراد نوشته ایم 
انگشت می‌گذاردید تا می‌دیدیم کجای ادعای ما ناوارد است. 
شما برانید که: 
روشنفکرانی چون مسعودقانع. رنگین. فاروق‌فارانی: 
داکتررسول‌رحیم؛ معراج امیری, داکترگردیزی و ده‌ها نفر دیگری که 
در کار چاپ و نشر درگیر بوده اند. همه انسان‌های خیلی ارزشمند و 
قابل قدر و غیروابسته و آزادیخواه و مثبت و سالم هستند. من به 
تعلقات حزبی و سازمانی و گروهی شان اصلاً هیچ کاری ندارم... 
حرف دیگر غیر از بهروزی مردم و آزادی کشور و برقراری 
دموکراسی ندارند. 
ولی ما نمی‌توانیم به «تعلقات حزبی» بی‌تفاوت بمانیم؛ 
نمی‌خواهيم ملایی و عامی و از روی ملاحظاتی غیر از ملاحظات 
سیاسی انسان‌های سیاسی را «خیلی ارزشمند» و «قابل قدر) و... 
ارزیابی کنیم. انسان‌هایی راکه نام گرفته اد مستقیم نمی‌شناسیم و 
معیار ما در سنجش آنان فقط موضع سیاسی شان است. آنان در برابر 
بنیادگرایان وطنی و رژیم ایران اغلب موضعی بزدلائه و مماشات‌گرانه 
اختبارکرده اند و ایدئولوگ‌های طالبی مثل اسحق‌نگارگرها شمع 
مجالس و سمینارهای شان می‌باشد که این را مشکل است به سود 
آزادی و برقراری دموکراسی دانست. با توجه به نوشته‌های شان 
مطمئن نیستیم که هراتی این جمع از دستبوسی اسماعیل خان عا رکند. 
هزاره‌اش از خلیلی؛ پشتونش از دین‌محمد. ازبکش از دوستم و 
شمالی‌والش هم از «مسعود بزرگ» جار زدن. آنان اگرواقعاً «دموکرات» 
می‌بودند به مجرد آن که اسحق‌نگارگر پای ملاعمر را بوسید باید اورا 


پیام زن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


از صف خود چخ می‌کردند. ولی برعکس اين حضرات «دموکرات» در 
پوست نمیگنجید ند که «نرشیر» طالبان و لطبف پدرام خادی -جهادی 
در حمله به «راوا» تثبان خود را کشیدند. 

«تعلقات حزبی و سازمانی» مطلق نیست که تشکبلاتی باشد. 
همین که فرد یا جمعی در خط مداراجویانه با سیاست این و آن باند 
بنیادگرا قرار گرفت عملا به خدمتگزاران آن بدل می‌شود. مثلاً داکتر 
حلیم تنویر بدون آن که زیاد از حزب و بادار جنایتکارش گلبدین نام 
ببرد؛ داکتر خلیل‌اله‌هاشمیان بدون آن که «آنینه افغانستان» را ناشر 
ایده‌های ملاعمرخان بنامد هفته‌نامه «امید» بدون آن که رسماً نشریه 
جنایتکاران «ائتلاف شمال» اعلام شود. «نقد و نظر» و «فرداء چاپ 
سویدن بدون آن که خود را ارگان‌های میهنفروشان پرچمی بنامند؛ 
چندین نشریه چاپ ایران اگر چه مهر خلیلی جنایتکار را در پیشانی 
حمل نمی‌کنند؛ یا «نویسنده فرهيخته و برجسته» داکتر اکرم‌عثمان و 
«کارمند شایسته فرهنگ» رهنوردزریاب بی آن که کارت عضویت 


پرچم را داشته باشند. با... همه از روی سیاست شان است که 
گلبدینی طالبی: «اتلاف شمالی»؛ خادی -جهادی يا مزدور ابران 
تلییت می‌شوند. 

اغلب «انسان‌های خبلی ارزشمند» شما نیز با سوضعگیری‌های 
سیاسی شان است که عملاً در خدمت خاد ناشیزم بنیادگرایی قرار 
می‌گیرند. 

به همین ترتیب ما معتقدیم که نشریات مدعی آزادیخواه بودن هر 
طوری هست باید خود را از عفونت بنیادگرایی دور نگه دارند تایه مثایه 
جبهه‌ای مقتدر در برابر تبهکاران دینی بایسنند. اگر فاروقفارانی آن 
» به «گل‌پخسه‌ای» و «قتقتک» و 
«نسیم‌های تازه و تراوشات آنان» و خودش کاری نداشتیم ولی مادامی 
که ناگهان بنام «شاعر فرهیخته» به میدان می‌آید باید به اوگفت که آن 
مسخره گی‌ها بر «فرهیختگی» آدم چلیپا می‌کشند. 

ما نمی‌گوييم «باید همه نشریات مثل نشریه پیام زن باشد». ما آرزو 
می‌کنیم که کاش اکثر نشریات خیلی غنی تر وقویتر وافشا گرتر از «پیام 
زن» علیه طالبان و «ائثتلاف شمال» باشند. کاش اینها به پیشبرد فقط 
بخشی از کار «پیام زن» بر ضد ایدئولوگ‌های پوشالیان و بنیادگرایان 
عنایت می‌داشتند تاکار ما سبک شده و به وظایف دیگر می‌رسیدیم. 
شما آقای شنوا اگر نخواهید يا نتوانید در راه تغیبر نشریات نامبرده از 
سازشکاری به پیکار استوار ضد بنیادگرایی؛ نقشی بازی کنید؛ لااقل 
نباید از «پیام زن» متوقع باشید که مانند «زن اضغان»؛ «زن مسلمان»» 
«ملالی»۰ «صدف»۰ «بشیرالمومنات» وغیره ابتذالنامه‌های وابسته به 
جلادان بنیادگرا؛ صفحاتی هم برای «قابلی پلو»: «گفتار بزرگان»: 
«مواظبت از طفل» «زن از نگاه دین مبین اسلام»؛ «عشق‌های 
شاهرخ‌خان و مادهوری» شعرهایی از شاعران خادی -جهادی و... 
اختصاص دهد تا ثابت سازد که «زنانه؛ است و همرنگ جماعت و نه 


گذشته شرافتمندانه را نمی‌داشت: 


«دشمن تراش»1 


ثور ۱۳۸۲ -می ۶ 
معتقدید: 
برخی از عزیزان ما به عنوان گریز از سیاست به فرهنگی‌گری و 
ادبی‌گری و صوفیگری و.. پناه برده اند... در حالی که پناه بردن به 


آن چیزها یک حرکت کاملاً سیاسی است. شما آنها را هحکوم 
می‌کنید که چرا از سیاست رویگردان شده اند و.. 


خیر دوست محترم؛ ما پیوسته و موکدا گفته ایم که همه‌ی آن «پناه 
بردن»‌ها در آخرین تحلیل «حرکتی سیاسی» است و تنهااکسی که خود 
راکبک بیانگارد تصور می‌کند با قسم و قرآن و اکت‌هىای جهادی و 
تسبیح انداختن و صحبت از مسایل رایج «صد در صد ادبی» در ایران 
خواهند توانست تنه چاق سیاست طرفداری خود از بنیادگرایان و 
مسرتجعان را بپوشانند. طفره رفتن از افشای بی‌پروای شناعت 
بنیادگرایان به بهانه «بیطرف» و «غیر سیاسی» بودن به نوبه خود 
جانبداری و سیاسی بودن -نوع کمی خجالت زده آن است. 

ما هیچگاه نگفته ایم که هر شاعر و نویسنده‌ای که سیاسی شد 
حاجی شد. زیرا چنانچه متذکر شدیم آن «عزیزان» شما خواهمی 
نخواهی سیاسی اند. ولی هر «سیاسی» بودن افتخار ندارد. «ادبا‌ی 
پوشالی و اخوانی شدیدا سیاسی اند. سیاسی بودن برای بعضی‌ها مود 
روز هم حساب می‌شود. مثلاً آقای داکتر (و به زبان انجمنی‌های 
شیرین کلام و«سپید»» وغیره «دکتر») عبدالسمیع حامد مدعیست که: 
«من جز مواردی انگشت شمار اصلاً شعر غیرسیاسی ندارم. *16 

نه صرفاً شعر ا که شعر کلیه «برادران»؛ «اصلاً غیرسیاسی» نیست. 
منتها ایشان از باد می‌برند که «شعر سیاسی» شاعری وابسته به 
«جمعیت اسلامی» همانقدر واجد ارزش است که «شعر» «دکتر» 
اسداله حبیب با عبداله‌خان نایبی با دستگیر پنجشیری و... 

«شعرهای سیاسی» شاعران متعلق به باندهای جهادی اسناد خود 
فروختگی این دلالان قلمی قصابان دینی است و نه هرگز «برتری» شعر 
شان بر شعر غیرسیاسی. یک شاعر و نویسنده آزادیخواه و نجیب 
اف‌فانستانی باید ضد بنیادگرایان و میهنفروشان از هر جنس و ضد 
صاحبان شان باشدتبتون وجودش رابرای مردمججگر سوخته‌ی این 
سرزمین طالب زده و جهادی‌زده مفید تلقی کرد. 

نمی‌دانیم دلیل شیفتگی غیرعادی شمابه سرمد شهید چیست اما 
کاش خون وشعر خوندار اونیز مهمترین محک شما برای سره و ناسره 
کردن مدعیان می‌بود که تاآن جایی پیش نمی‌رفتید که بنویسید: «حتی 
همان قتقتک و سمنک‌پزی وغیره نیز به هدف منفی و غرض گریز از 
مسئولیت‌های غیرسیاسی و اجتماعی و انقلابی وغیره نبوده است»! 

گر گریز نبوده است» عدم تمرکز بر میهنفروشان پرچمی وخلقی و 


*- داکتر سمیع حامد این به قول رهبرش برهان‌الدین‌ربانی از 
«بچه»های مهم در عرصه «ادبیات جهادی» به حساب می‌رود که به منظور 
آن که «مهمتر» و «قیادی‌تر» جلوه نماید نه تنها به «برادران ادبی» می‌تازد 
که بر شاملو هم ایراد می‌گیردا («سپیده» شماره دوم و سوم) 


چیام ژن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


جانیان جهادی بوده است؛ خود را مقبول خاطر عده‌ای بی‌اهمیت 
ساختن بوده است؛ با تقلید بقه‌ای از این وآن نشریه فارسی. کشسف 
سیاست و مسئولیت انقلابی نهفته در قتقتک و سمنک پزی هم کاری 
است مربوط شما آقای ب.شنواء 

بنابر همین برخورد اغماض‌گرانه نسبت به داغ‌های سیاه 
روشنفکران معین است که شما به جای «اصل‌ها» به «فروعات» 
می‌پردازید: «به حسین فخری لقب داستان نویس برازنده کشور دادن 
انسائیت را بدنام کردن است و ادییات را به گنداب افگندن است.» در 
حالی که این خادی و نظایرش مادرکیک‌هایی اند که فقط در بستر کثیفی 
امکان بروز یافته اند که واصف و رهنوردزریاب و دامن‌گیران آنان 
هموار کرده اند. همین که آقای واصف شرم نمی‌کند که یک خادی بر 
دفتر شعرش تقریظ بنویسد (یا دقیقتر دزدی کند) نمی‌دانیم برای 
«شاعر زمانه» و هنرش دیگر چه وزنی باقی می‌ماند که شما نگرانش 
هستید وبر ما خرده می‌گیرید که چرا او را همموزن شاعران 
خادی -جهادی می‌دانیم؟ 

می‌نویسید: 

شما نشر و چاپ همان یک شماره و چند شماره‌ی آن نشریات 

را یک فاجعه می‌دانید و هنوز که سال‌ها از آن می‌گذرد پشتش را 

رها نکرده اید. 

بلی؛ امیدواریم غیر از ما دیگرانی هم پیدا شوند که «پشت این ها را 
رها نکنند» و تا مدت‌ها ناشران آنها رابه عنوان معلمان منفی چوب 
بزنند. چرا که نشریات مذکور حاصل انحطاط سیاسی و وجدانی 
ناشران «درین هنگامه خونین» به شمار می‌روند و بنابراین سزاوار افش 
وطرد پیهم اند. 

مسئله این نیست که روشنفکرانی که «دشمن 
نیستند... مردم اند نه ضد مردم». بر روشنفکران 
افغانستان آزرده از طاعون بنیادگرایی است که نه به 
دنبال بلکه در پیشاپیش مردم و دلاورانه نقش 
آگاهگرانه و پیشاهنگ خود را شناخته و ایفا کنند. 
برای روشنفکری مبارز و نه روشنفکری سرکاری کافی 
نیست که «ضد مردم» نباشد؛ او باید با مشعل بزرگ 
نبرد ضد بنیادگرایان, در راه بسیج مردم بکوشد در 
غیر آن باید محکوم شود چون «او می‌داند و نمی‌گوید». 

اگر مورد هتاکی قرار گرفتن انجمنی‌های خادی -جهادی و 
حامیان آنان به اين معنا باشد که ما «خود را با همه کس درگیر ساخته 
ایم» از این «درگیری» استقبال می‌کنيم وبسیار خشنود خواهیم بود اگر 
این «درگیری» ثابت ساخته باشد که ما هیچگاه با روشنفکران خاین و 
تسلیم‌طلب و سازشکار کنار نیامده و نخواهیم آمد. بگذار مردم مسا و 
دنیا بدانند که در افغانستان زیر شمشیر جهادی و طالبی زنانی نیز 
هستند که بیهراس از شکنجه و مرگ به خاطر آرسان‌های مسردمی 
می‌رزمند واين رزم چیزی ذاتی و خاص مردان نمی‌باشد. 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۷ 


ما به این واقعیت به خوبی وقوف داشته ایم که به علت سیطره 
نظامی و فرهنگی ۲۵ ساله پوشالیان و دژخیمان بنیادگراه ذهن بسباری 
روشنفکران کشور را سموم پوشالی و جهادی و طالبی آلوده که کمترین 
اثر آنها؛ جبون؛ خنشی. محافظه کار و بی‌غیرت ساختن روشنفکران 
بوده است. ولی شکی نداریم که با مبارزه بی‌امان نیروهای انقلابي اين 
وضعیت خجالت‌آور تفییر خواهد خورد. ما هم اکنون شاهدیم که 
گروه‌ها و افراد متعددی برهول مزمن خود فایق آمده وجرئت به خرج 
می‌دهند از تریبون «راوا؛ علیه خاینان جهادی سخن گویند و امید به 
زودی‌ها آنقدر دل و گرده کنند که در کنار جنایتکاران جهادی نام 
احسمدشاه مسعود را همم «فراموش» نکنند. زیرا موضعگیری 
آشتی‌ناپذیر علیه بنیادگرابان منهای «سپه‌سالارا: موضعگیری‌ای دم 
بریده خواهد بود. 

می‌ خواستیم بگوییم که ماکاملاًگاهیم که «خلاف جریان» حرکت 
می‌کنیم؛ یگانه سازمان زنان هستیم که سیاه را سیاه و سفید را سفید 
می‌نامیم. ما رهنوردزریاب و واصف و شرکا را به رسم علمبرداران 
شان «خانه پر پلوا. «خدا انصاف شان بدهد» و «عزیزانی که دچار 
اشتباه اند» نه بلکه خاين و تسلیم طلب خطاب می‌کنيم که وقتی زمان 
لاسیدن شان با میهنفروشان به پایان رسید فوری به عرضه کردن خود به 
بنیادگرایان رو آوردند. 

روشن است در جامعه‌ای که جانورصفت‌ترین تبهکاران دینی 
تاریخ بشر در آن امکان ظهور می یابند که می توانند بسیاری از شاعران و 
نویسندگانش را آنطور آسان در خدمت بگیرند. شعارهاء مواضع و 
حرف‌های ما برای ما صد در صد «دوست یاب» نه بلکه «دشمن 
تراش» هم اند وا زاين امر خرسندیم. اگر چنین نباشد باید دید د رکجاو 
چگونه علیه بنیادگرایان: سلایی و به سبک و سیاق انجمنی‌های 
دست‌آموز سخن گفته ایم. ما از دوست شدن زن و مرد انجمن -اگر از 
مصالحه با اخوان خط بینی نکشیده باشند -با خود عار خواهیم 


داشت. بگذار آنان هر قدر مایلند و می‌توانند با ما به رذیلانه‌ترین 
اشکال دشمنی ورزند تا دوستی و پیمان ما با شاعران و نویسندگان 
آزادیخواه معنا کسب کند و گسترش و عمق یابد. می‌دانید که ما «اظهار 
دوستی» بیرنگ‌کوهدامنی راب نزجار رد کردیم. شاید یکی از کسانی 
که «در اصل و اساس در صف ماء قرار دارد همان نوذرالیاس باشد. 
خیلی خوب برای چندمین بار عرض می‌کنیم: آقای نوذرالیاس از 
«دل آباد» ساختن اش با شرکت شاعری اخوانی و آوازخوانی رژیمی 
عذر بخواهد تا مطمئن شویم که وی واقعاً با ابتذال پوشالیان و اخوان» 
با انجمنی‌های خادی -جهادی» با محافظه کاری‌های خفت‌انگیز رایج 
دمساز نیست. 

این پیام را اولین بار نیست که به آقای نوذرالیاس داریم. اما گویی 
برای ایشان جراحی زخم آن روابط و دوستی‌های دیرین با پوشالیان و 
اخوانیان مطرح نیست یا خیلی مشکل است. گویا پیچکاری فرهنگی 
خاینان پرچمی و خلقی و بنیادگرا بر عده‌ای عمیقتر از آن کارگر افتاده 


چیاه زژن 
که با سپری شدن حتی ۲۰ سال بتوانند به حال آیند. بهر صورت 
خوشوقت خواهیم شد اگر نوذرالیاس و نوذرالیاس‌ها رابينیم که ردای 
ننگین رفاقت شان با شاعران و نویسندگان پوشالی و مذهبی خاین را 
یکبار و برای هميشه از دوش به دور بیندازند. ۶ 

ا. یک مساعدت کنید: شما بنه زبان مناسبتره 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


آفای ب. 


خو شآیندتره مورد قبول‌تر و مانوس تر افراد «در صف ما» را ترغیب 
کنبد که به هیچوجه در مخالفت با ما وقفه‌ای ایجاد نکنند ولی تنها و 
تنها خادی و جهادی‌هایی نظیر رهنوردزریاب حسین فخری؛ 
اکرم‌عشمان, لطیف پدرام؛ و... را جدی نگرفته و بازی‌ها و بده و 
بستان‌های بی‌آزرم «شاعر زمانه؛ با آنان؛ راافشاء و تقبیح نمایند. 


بگذار عشق تو 

در شعر تو بگرید... 

بگذار درد من 

در شعر من بخندد... 

احتمالاً ان تلاش شما می‌توانست به حال افراد مذکور سودمند 
واقع شود. اما نوشته شما راجع به شعر بهارالحان‌سعید در «شهروند» 
(شماره ۷۲۴) راکه دیدیم تصور موفقیت شما در اين اسر برای ما 
مشکل نمود. نمی‌دانیم با آن معیارهایی که به ارزیابی این شعرها نشسته 
و آنها را با شیدایی خاصی «بیدار دلی»: «شهامت» و «آگاهی» نامیده 
اید. چگونه خواهید توانست زیر قول آن دوستان تان را بگیرید؟ 

می‌نویسید که با دیدن سه شعر «برهنه) خانم بهان «دلباخته 
پاکیزگی کلامش شدم. بهار ورد زبانم شد. چه در نامه؛ چه در تیلفون و 
چه در دیدارهایم به هر کسی رسیدم از بهار گفتم.» وبا «شنیدن نوار 
شعرهایش بود که مرا از خودم ستاند. در شعر رها شدم؛ چنانکه در 
جلگه سبز... باز رهایی بود و رهایی بی‌پایا...6! 

اجازه هست بپرسیم که شما چرابا خواندن شعر «هرگز 
برنمی‌گردم» از زنی که جان بر سر راهش کرد با شعرهای سرمد و... به 
یک چنان هیجان توفانی دچار نشدید؟ چرا وچطور است که ندای «با 
در بسترم امشب» خانم بهار شما را از خود بی خود می‌سازد ولی 
خروش دردآلود «راوا؛ در صفحات «پیام زن» و سرودهایش نه؟ 

لب به مقتضای سن و سال یا شرایط زندگی و کار شاید کسانی 
بتوانند فارغ از اندیشه افغانستان و اتم‌هایش از شعرهای «برهنه» 
خانم بهار در ساحل‌های رویایی در غرب لذت برند اما آنها را «شعر 
رسای آزادی» خواندن به مزاحی ناخوشابند می‌ماند. اگر آن چیزها 
«شعر رسای آزادی» اند پس شاعران تسلیم‌طلب و خادی -جهادی هم 
می‌توانند هر چیز بنجل و شاریده خود را «یبرق مقاومت درون مرزی» 
پنامند. 

ضمناًمطمئن باشید که بنیادگرایان بر اساس ضرورت ریا کار بودن 
ممکن است به ظاهر در برابر شعرهای بهارسعید «لاحول‌والله» بگویند 
لیکن در خلوت از خواندن آنها بدشان نمی‌آید. توجه نمایید که مثلا 


۸۰ 


ور ۱۳۸۲ -می ۳ 


هفته‌نامه «امید» و رادیوهای خادی -جهادی در کانادا و امریکا پاچه 
«راوا» و دیگر آزادیخواهان را می‌گیرند و نه ابداً پاچه‌ی بهان 
لیلاصراحت روشنی؛ حمیرانگهت دستگیرزا 
فضل وسایر به تعبیر شما «خوشه‌های خون»؛ «ستاره‌های درخشان» و 
«دار و ندار شعر امروز ما» راء زیرا شعر اکثر آنان در پرتو فنرهنگ و 
خواست پوشالیان زاده شد بالید و بعد که بی سر «رییس جمهور) و 
محروم از فعالیت در «انجمن» محبوب شان شدند به آرامی به آفوش 
پنیادگرایان لمیدند متملقانه مذهبی نمایی نمودند یا وقیحانه به دفاع 
از سازش‌طلبی شان پرداختند. خلاصه اینان به هر کار آماده اند به 
استفنای این که آماج قلم و زبان شان تبهکاران بنیادگرا و نوکران «ادبی» 
آنان شود. قرار داد اینان با بنیادگرایان بر جاست: شاعره‌های محترم 
انجمنی دم بنیادگرایان را زیر پا نمی‌نهند و «مقامات محترم التلاف 
شمال» هم به شاعره‌های مزبور منحیث «همشیره‌های قلمبدست» 
لطف و تفقد «جهادی» ارزانی می‌دارند. 

شعر خانم الحان «اعتراض و شورش و عصیان» است منتها بر ضد 
عوام‌الناس که چرا اندام و تمناهای پر حرارتش را در نمی‌يابند. ونه 
«اعتراض و شورش و عصیان» علیه جنایتکاران بنیادگرا. 

خانم الحان که شب و روز آرزو می‌کند «عروس 
طبع مرا شعرهای عریان ده», جنایتکاران جهادی از 
گلبدین, ربانی. سیاف, خلیلی. فهیم. قانونی و 
داکترعبداله گرفته تا بربرهای طالبی از آن استقبال 
کرده و «سبحان‌اله, سبحان‌اله» خواهند گفت. اما به 
مجردی که «عروس طبع» او شعرهای گلوله آسا بر مغز 
آن جنایتکاران بگوید. «همشیره قلمبدست» بیدرنگ 
مورد تعقیب و تهدید و حمله خاد «برادران قیادی» 
قرار می‌گیرد. 

زبان حال آنان چنین است: «شما زنان هر قدر وسع داربد از 


» ثریاواحدی نادیه 


"شواهشات" فردی نان بنویسید و پسرایید به شرط این که ما را اتضاء 
نسازید» واژگونی خرک و درک ما را شعار ندهید!» 

تساشعر یک شععره در سسطح «هوس 
بوسه‌های‌سوزان» باقی مانذه و بسان شمشیری جهت 
سرنگونی‌تمام بنیادگرایان جوهر نیابد این شعر 
برعکس گفته آقای ب.شنوا «به رزم دشمن سفاک» 
تست سم 

*- صرف نظر ازین حرف‌هاء قرار معلوم یکی از بستگان نزدیک 
نوذرالیاس که خادی بود قصد ترور فرد مبارزی را داشت و او 


(نوذرالیاس) ازین طرح جنایتکارانه کاملاً با خبر بود. این فرد که توانست 
توطله را خنثی سازد در قید حیات است و حاضر به اين که در صورت 
لزوم شهادت دهد. 


آقای ب. شنوا می‌بینید که پاک نکردن لکه‌ی «دل آباد» و رابطه با 
هنرمندان رژیمی -جهادی, چقدر معنادار است؟ 


ثر رن شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


ود ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ 


۱ : از صبح دلپذیر 
احمدشاملو هم «عشق فردی» و شعر «خواهشات فردی» و 
«خدای» این دسته شاعران و شعرها را بیرحمانه بردار عرش بر 
۱0۳ او شعر می‌نویسد, 
حلق آویز کرده است. ۱ 
الفاظط شاملو خواب گوینده «میان عشق قوی پنجه دو بازو» و ی 
رف ی ی وم 0 شنه + او دردهای شهر و دیارش را 
ستایشگرانش را پریشان می‌سازند. اینطور نیست آقای ب. شنول؟ 1 
0 ت ۳ :۱ فریاد می‌کند 
یعنی 
۳ حربه‌ی خلق است او با سرود خویش 
شعری‌که زندگی‌ست زیراکه شاعران روان‌های خسته را 
خود شاخه‌یی ز جنگل خلقند آباد می‌کند. 
موضوع شعر شاعر پیشین نه یاسمن و سنبل گلخانه‌ی فلان. 
از زندگی نبود. بیگانه نیست او شعر می‌نویسد, 
در آسمان خشک خیالش» او شاعر امروز یعنی 
جز با شراب و یار نمی‌کرد گفت و گو, با دردهای مشترک خلق: او قلب‌های سرد و تهی مانده را 
او در خیال بود شب و روز ز شوق 
دردام‌گیس‌مضحک معشوقه پای بند. او بالبان مردم سرشار می‌کند 
حال آنکه دیگران لبخند می‌زنده 
دستی به جام باده و دستی به زلف یار درد و امید مردم را یعنی 
مستانه در زمین خدا نعره می‌زدند! با استخوان خویش او رو به صبح طالع, چشمان خفته را 
پیوند می‌زند. بیدار می‌کند. 
موضوع شعر و شاعر 
چون غیر ازین نبود الگوی شعر شاعر امروز او شعر می‌نویسد, 
تأثیر شعر او نیز گفتیم: یعنی 
چیزی جز این نبود: زندگیست! و انتخارنامه‌ی انسان عصر را 
آن را به جای مته نمی‌شد به کار زد؛ از روی زندگی‌ست که شاعر تفسیر می‌کند. 
با آب و رنگ شعر یعنی 
در راه‌های رزم نقشی به روی نقشه‌ی دیگر او قتح نامه‌های زمانش را 
با دستکار شعر تصویر می‌کند: تقریر می‌کند. 
هر دیو صخره را 
از پیش راه خلقق او شعر می‌نویسد 
نمی‌شد کنار زد. یعنی 
او دست می‌نهد به جراحات شهر پیر 
یعنی أثر نداشت وجودش یعنی 
فرقی نداشت بود و نبودش او قصه می‌کند 
آن را به جای دار نمی‌شد به کار برد. به شب 


موضوع شعر چه غم‌انگیز و آزاردهنده است که مجبور باشیم در برابر «بیا در بسترم امشب» 
آمروز شعری از شاملو را بیاوریم. پشه‌ای را زیر پای فیلی خرد کردن! 
موضوع دیگریست... 


آیا خانم بهار و بهارها آنقدر صداقت و وجدان دارند که با دیدن «کاروان»و 
آمروز «شعری که زندگی ست»؛ شعرهای زیر لحافی شان را پاره پاره کرده و خود را از نو 


شعر بسازند و نگذارند دست‌آموز جنایتکاران «اثتلاف شمال» شوند؟ 


یام زن 


نرفته بلکه به اتاق خواب «دشمن سفاک» راه خواهد 
یافت! 


شماره مسلسل ۵۷ و ۵۸ 


به نظر شما «درین روز و روزگاره با این همه شاجور وبرچه وشلاق 
ودره در داخل افغانستان... خیلی شهامت میخواهد که زنی به پاخیزد و 
در ملاعام بگوید: "ییا مرا بتراش این تنم به دستانت"» 

نه دوست محترم این نوع «شهامت» را رانده شده‌ترین زنان 
ستمکش ما دارند که برای بقای خود و فرزندان شان در ازای چند 
افغانی خود را می‌فروشند. اما نه شما و نه هیچ کس دیگر آن را به 
حساب «شهامت» نه بلکه به حساب «بیشرمی» آنان می‌گذارند. چرا 
شما مهاجر سیهروزی راکه اگر درسرک‌های شهرهای پا کستان با دیدن 
مردان زمزمه کند: «ببا مرا بتراش» زنی «خیلی با شهامت» نخوانده و 
لعنتش می‌کنید اما عین حرف از زبان خانم بهار شما را از خود تان 
«می‌ستاند»؛ «در شعر رها» می‌کند «چنانکه در جلگه سبز و... رهایی 
بی‌پایان»؟؟ 
امت واقعی چیزی نیست جز آن که شاعره به مثابه وجدان 
ملیون‌ها خواهر و مادر و برادر سوگوارش با کلامش خاینان بنیادگرا را 
هدف گیرد و بر هر چه سازش و سازشکار است «در ملاء‌عام» تف 


انداخته و شعار مرگ بر آنان راسر دهد. 

ولی وقتی شاعره فقط اعلام نماید «بیا مرا هوس بوسه‌های سوزان 
ده»» این اگر اوج معامله گری با دشمن بی‌ناموس و بی‌حس: و بی‌عار 
بودن در برابر خاکستر شدن مردم و سرزمینش نیست» پس چیست 
آقای ب.شنوا؟ 

البته بنیادگرایان خونخوار فاسد به هیچوجه حق ندارند درس 
اخلاق بدهند و شاعره در دعوت «بیا در بسترم امشب» و «بیاء‌های 
دیگر باید آزادباشد و «سیاهی پهن شده؛ باید از کشور رخت بندد تا 
هیچ آزادی بیانی خفه شده نتواند. اما در آوانی که جان و مال و شرف 
مردم ما توسط جنایتکاران «اشتلاف شمال» در خطر است» ترنم 
خستگی ناپذیر یا در بسترم امشب» مطلقاً به معنی «بیدار دلی»» 
«آگاهی» و «جرئت» شاعره نبوده بلکه چنانچه گفتیم دقیقاً حکایت از 
مدارا با دشمن وکوردلی وعدم آگاهی گوینده دارد. شاعر آگاه؛ در 
هنگام دود شدن مردمش در تئور جلادان غیر مذهبی یا مذهبی» بر 
مشکلات جنسی خود یا سایر آدمیان تمرکز نمی‌بخشد. این اگر تقلید 
از زنانی در غرب هم باشد تقلیدی بسیار میمون‌وار و ناکام است. 
بسیاری از مسایل آنان با مسایل ما زمین تا آسمان فرق دارند. 


فروغ‌فرخزاد چندین مجموعه شعر عاری از بازتاب ستم و مبارزه 
د رکشور داشت که نتوانست در دل مردم جا بگیرد. او فقط پس از توجه 
به مسایل حاد جامعه بود که «تولدی دیگره یافت و در زمره بزرگترین 
شاعران ایران قرارگرفت. اگر شعرهای قبل از «تولدی 
دیگر» فروغ را بتوان سطحی و غیر اجتماعی نامید. 
شعرهای خانم بهار متعلق به خطه‌ای ملوث به 
جنایت‌های طالبان و «ائتلاف شمال» را باید خاینانه و 
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غیرانسانی نامید. 
بهارسعیدها هم به محض آن که به آگاهی رسیده 
ماهیت از الف تا یای بنیادگرایان را درک کنند. بر سر 
«شعرهای برهنه» خاک خواهند انداخت و برای کشور 
فلک‌زده‌ی شان همچون فروغ «خواب ستاره قرمز» را 
خواهند دید. 
و مدعیان باید در سمت دادن اینان بکوشند. اما متأسفانه شما 
آقای ب.شنوا سیاه را سفید جلوه می‌دهید: 
برهنه‌گی شعر بهارسعیدالحان نه تنها شعرش را بی‌رسالت و 
غیراجتماعی نمی‌سازد, بلکه درست بخاطر همان برهنه‌گی است که 
این گونه شعرهای وی بیشتر از هر شعر دیگرش -درین برش 
خاص تاریخ کشور ما-صبغه و شاخصه رسالتمند و اجتماعی بودن 
می‌یابد. 
آیا می‌خواهید بگویید که شاه‌فرد «یا در بسترم امشب» می‌تواند 
زنان و مردان زیادی را بسیج نموده به آنانالهام بخشیده و حتی شعار 
تظاهرات شان برضد قصابان بنیادگرا شود؟ 
این فتوا هم برای تربیت سیاسی خانم بهارها مفید نیست که: 
کس نمیتواند و نباید حدود پرواز خیال و جوشش عواطف و 
احساسات شاعر را تعیین نماید. 
کاملاٌدرست. اما اگر شاعره از آگاهی و تعهد در پیکار 
علیه دشمن برخوردار باشد. خودش «حدود پرواز 
خیال و...»اش را تعیین می‌نماید تا مبادا توان هنرش 
هرز برود و به جای خنجر شدن بر حنجره دژخیم. 
فراخوان دعرت به بسترش شود. 
و همچنین اين فتوای کهنه و مردود وگمراه کننده نمی‌تواند به 
آگاهی خانم بهارها یاری برساند که: 
شاعر را نمی‌توان مقید ساخت به تنها بیان دردها و نیازهای 
سیاسی و اجتماعی. 


چرا نه؟ اگر شعر نافذترین» زیباترین و فشرده‌ترین بیان «دردها و 
نیازهای سیاسی و اجتماعی» نباشدء اگر قوغ آتشی نباشد که بو شتو 
پاسداران جهل و جنایت ببارد پس وظیفه بیان کدام «دردها و نیازها» 


را خواهد داشت؟ اگر شاعر خود را خود «مقید» نسازد آنگاه «شعراش 
خلاصه می‌شود به بیان دردهای زیرنافی یا بیان مشکلات ترانسپورت 
شهری يا زشت‌تر از همه بیان کمالات و فضایل این و آن سرجلاد 
بنیادگرا و این گونه چیزهای «نامقید» را شعر دارای «صبغه و شاخصه 
رسالتمند و اجتماعی» نامیدن صرفاً از شما ساخته است. به راستی 
جالب خواهد بود روشن نمایید که شعر بهار که «فردی‌ترین حالات و 
دردها و خواهشات» یک خانم سازشکار با بنیادگرایان را بر می‌تابد. 
چگونه با «دردها و خواهشات مشترک دیگر انسان‌ها» گره می‌خورد و 
شعرش را «رنگ و هویت و رای فردی می‌بخشد»؟ 

به نظر ما کار رسیدن به «دردها و خواهشات» نظیر «بیا در بسترم 
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آمشب» وگره زدن آنها «با دردها و خواهشات مشترک انسان‌ها» را مجله 
«پلی‌بای» و امثال آن پیش می‌برند. با این هم روشنگری شما در زمینه 
خواندنی خواهد بود چرا که عقل ما هیچ قد نمی‌دهد چگونه شعر 
برهنه خانم بهار «رسالتمند» ترین شعر و «درد مشترک»ی هست که شما 
هم آن را باید ستوده و از عمق دل «فریاد» کنید؟ 

«شاعر راستین. اند حالت‌ها و گرایش‌ها و خواهش‌ها و 
عشق‌های فردی خود را نیز انکار نماید.» 

اصل مسئله همین است که شاعر کاذب -و نه راستین - نمی تواند 
«عشق فردی» را به «عشق عمومی» بدل کند و شعرش را از تعلق به 
«خواهش‌ها و عشق‌های فردی» رهانیده و آن را به حربه‌ی خلق ارتقا 


«بیا»‌های خانم بهار با این جمله توجیه نمی‌شود که: «درست است 
که جنگ ویرانگر و ستمگری در وطن حاکم می‌باشد. اسا این هم 
درست است که در همین حالت انسان‌ها به امور دیگر نیز می‌پردازند.» 

بلی انسان‌ها مثل خوردن و خوابیدن به «امور دیگره نیز 
می‌پردازند منتها آن «امور» مسئله‌ای است که نمی‌تواند ربطی به 
مبارزه با میهنفروشان خادی -جهادی داشته و با هیچ تردستی و 
رقصاندن کلمات ممکن نیست آن «امور» را سیاست و آن هم سیاستی 
«رزمنده»» «رسالتمند» و «سوزان». جا زد. 

خانم بهار منحیث شاعری نامتعهد «حق» دارد افغانستان زیر 
ساطور فاشیزم دینی را از خاطر ببرد و شعرهای برهنه بسراید. اما 
ارجگزاری شعرهای مذکور با هیجان و شور عجیب و غریب از سوی 
کسی که سرمد شهید را «انسان‌ترین شاعر وطن» و «نماد برترین شعر؛ 
خطاب می‌نمایده علاوه بر مخدوش ساختن مرز ین شعر مسترقی و 
شعر ارتجاعی توهین به سرمد و هموزن دانستن او با خانم بهار 
می‌باشد. 

یک سوال که اگر جواب بیابد نکات زیادی راروشن خواهد نمود: 

آقای شنواه خانم بهار «انسان‌ترین شاعر وطمن» و «نماد بسرترین 
شعر» است با نیست؟ اگر نیست او چگونه خواهد توانست از طرف 
شما به آن دو لقب مفتخر شود با تداوم شعرهایی از نوع «یبا در بسترم 
آمشب» یا شعرهایی با مضمون شعرهای سرمد؟ 

اگر به راه دوم رأی بدهید در آنصورت پذیرفته اید که شاعری 
با «بیا بتراش مراء و «بیا در بسترم» و «بیا مرا بوسه‌های سوزان ده» در این 
«هنگامه خونین) به کمال و ارزش اجتماعی دست نمی یابد ودر نتیجه 
وظیفه اینست: سعی در بیرون کشیدن بهارها از دنبای کوچک شهوانی و 
دعوت آنان به اردوگاه ضد بی‌ناموسان «ائتلاف شمال» و طالبی! 

باری؛ جای شکرش خواهد بود اگر کار شعر بهارخانم با «پهلوهای 
دیگراش در همین حد باقی بماند و فردا ینیم که رسماً به جرگه 
شاعران خادی -جهادی پیوسته؛ خون و اشک ناخشکیده‌ی همزاران 
هموطنش را زیر پاکرده و براساس ادای بیعت و وفاداری به جلادان 
«اتلاف شمال»» برای «سپه‌سالار سپه‌سالاران» شعر ساخته و 
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بدینترتیب مرتکب خیانت به خود و هنر شود. 

و اگر چنین کرد؛ آن وفت حاضر خواهید بود که به این «خوشه 
خون» این «ستاره درخشان»» این «نور مهتاب»» این «لرزاننده کاخ 
ابکش مرا به خم و 
پیچ‌های آغوشت» بپرهیزد زیراکه آسان و مستقیم او را به آغوش 
تجاوزکاران به عفت خواهران و مادرانش می‌کشاند؟ مکذا آیا از مردم 


شب» و «قهرمان» تان توصیه کنید دیگر از گة 


هم عذر خواهید خواست بخاطر بزرگ ساختن مشتعلانه یک شاعره و 
شعرهای کوچکش؟ 
بااحترام 8 


پراگراف‌هایی از مقاله «واصف باختری شاعری معلق 
بین جنایتکاران پوشالی, اخوانی به روایت منتقدی 
خادی -جهادی» 
او چنانکه برای پوشالیان فردی کاملا بی‌ضرر و بلکه سودمند بود برای 
جنایتکاران جهادی هم کوچکترین دردسری به حساب نمیآمد. شخصیت 
و عزت نفس او بیشتر از آن سودا و خرد و بی‌قیمت شده بود که همانطور که 
۵ سال با پوشالیان درآمیخت و انديشه مبارزه علیه آنان را در سر راه نداد» 
طبیعی بود که در ارتاط با جنایتکاران جهادی هم طور دیگری نیاندبشید. 
۰ ۰ 


واصت‌باختری که به جنگ آنیمه «چرکک» و (طاعون» و... بنیادگرایی 
نرفته و در وزاوية خلوت و صفاء یش می‌خزد» شاعر اصیل افغانستان نیست؛ 
شاعرنامشروع این آب و خاک عمزده است. ضرورت افغانستان امروزی 


شعری است که در دل مردم از هزار سو یر خورده و نا کام ماه نور امید 
بتاباند؛ و سیاهی بیدادگاه راترسیم کند و بسان دشه‌ای جوهردار درست در 
مردمک چشم دژخیمان مذهبی بنشیند. 


واصف باختری راکه راوی 7 گاو تباهی افغانستان» عزای مردع بی‌نان و 
بی‌دواه حماسه شهیدان و مبارزان انقلابی؛ و تبهکاریهای سر چمی‌ها و 
خلقی‌ها و اخوانی‌ها نیست چگونه می‌توان انسانی با «وقوف» بسه «درد و 
رنج بشری» و... خواند؟ 

دیدیم که «طبیب 4 چون فارْ از درد مردم بوده پله‌های مناصب راطی 
کرد؛ زبان جلادان مختلف شده برای میهنفروشان شعر می‌گفت» و یبا با 
چند «فرهنگی» «مبتذل؛نره «طاعونیبتر و «چرکین؛نر از خود در شهرهای 
«همسایه بزرگ شمالی؛ چکر می‌زد: و ببعد از سقوط رژیم و یبورش 
میهنفروشان جهادی به کابل؛ ۲ گاهانه ابا اغوای فاروق‌فارانی؛ آن کرد که 
ذ کرش رفت. آ یا معنی «سالک راه درد» گردیدن همین است؟ البته در حال 
حاضر او «درد؛ دارد که از در ناحیه است: یکی حسرت روزهای خوب 
حشرونشر با پوشالیان و دوم انتظار مهابحرت به غرب که بیشک «سالکد؛ 
جان نار این «راه درده می‌باشد. 

۰ 
زمانی که بنیادگرابان همچون گرگانی گرسنه به جان سردم عزادار سا 
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۰ اند+ زمانی که به قول برشت» انسایت به ویرانی 
زمانی که دیگر غزلی نمی‌توان گفت؛ سکوت و انفعال و غرق بودن آقای 
واصف باختری در «دنبای عرفانی» و «از خود بیخود»‌شدنها و سرگشتگی 
های «فلسوفانهاش؛ زشت ترین نمونه‌ی سقوط یک شاعر از قله‌ی پرتاب 
خنجر شعرش در قلب دشمن؛ به لولیدن و ضجه در بای «امیران؛ جهادی و 
طالبی محسوب می‌شود. 


۰ 
ماپیوسته گفته ايم که واصف باختری و تمامی شاعران و نوبسندگانی که 
«نجوای زندانیان؛ و قطره‌های خون و آخرین فریادهای مبارزان شهید در 
۰ سال اخیر در آثار شان بازتابی نیافته از مردم نبوده و ارزشی جز در حد 

علامان سربزیر پوشالیان و بنیادگرایان ندارند. 

۰ 


ناه کسی که دست نوازش روسها و مزدوران را بر سرش بوسید و بعد 
هم پیش بنیادگرایان لبان به خنده گشود و بر هر چه شناعت و رذالت ,سود 
چشم بست؛ از چه رو تگران دیگر «آدمیان؛ خواهد بود که «اسیر پنجط 
بیدا اند و جز نیستی و فنا نمیشناسنده؟ در آخرهای قرن بیستم در هیچ 
کشوری؛ پرعف‌تر از حکومت‌های پوشالی و اخوانی در افغانستان وجود 
نداشته» لیکن واصف باختری و یارانش با تمام گوشت و پوست» خود را با 
آن حکومت ها سرشتند و بدینتتیب تا جایی که مربوط «طبیب »ما می‌شود 
درزندگی »در عمل شابت ساخته که چندان هم «جهان پیرامون» دا 
«عاریتی»۰ «مسخ شده و «فرینده» و... نمی‌دیده است. کل جهان نه 
«سخ شده و نه «تهی» است. آنکه واقعاً مسخ و تهی شده است خود 
شاعر است که با جلادان ساخت و آبرو باخت. درست نیست که او و 
ثنا گویش؛ تهی؛ پوسیده و مسخ شدن و زوال غرور خود و امئال شان را 
بردرگاه تسلیم پوشالیان و اخوانیان» به حساب کل «آدمیانه و «جهانم 
بگذارند. 

این درد راهم تتها باید مردم ما بکشند که اگر سیر ترقی و بختگی 
شاعران بزرگک عموماً از شعر حاوی دردهای خصوصی و غیراجتماعی و 
عاشقانه و بدیینانه به شعر اجتماعی و حماسی و مردمی و الهامبخش بوده: 
«شاعر زمانههی ما «از بالا به پایین می‌ترقد»! او از بوسه زدن به پای روسها 
و چاکران شان که فراغت یافت به چتلی خوری درندگانن بنیادگرا همت 
گماشت. 


واصف باختری؛ محبوب رهبرانش ا تره کی تا نجیب (به استشنای امین) 
و از سلیمانلایق و اسداله جیب نا دستگیربنجشیری و عبداله‌نایی‌ها و.. 
بود و سپس هم ضمن تن دادن به پستی قبول سرکردگی انجمن نویسندگان 
اسلامی: عار نکرد که خلیل ال خلیلی؛ بوسفآئینه؛ قهارعاصی؛ 
لیلاصراحت‌روشنی؛ مسحمودفارانی و دیگر شاعران مرتجع رابدون 
کوچکنرین اشاره به دمبل(دمل) کشال جهادی آنان» بزرگ سازد تا مطل 
شیرنرنگارگره به بنیادگرایان حالی نماید که بیشتر از او «منورم شده و وبیشتر 
از شمار تمام برگهای درختان جهان» علیه جنیش انقلابی «سنگ در فلاخن 


نفرین» دارد و شعر و همه استعدادش پیشکش «استاد؛ و سایر جهادی های 
سربکف و «خوشنمام! او نه «به حق شاعر زمانه»» که به حق شاعر وسمی 
پوشالیان و بنیادگرایان بود و هست با دستهایی بالا و گردنی ّت» حقیقتی 
که نه با ناز «ناامیدی» و نه هیچ بهانه‌ای کتمان شدنی نیست. 
۰ ۰۰ 
]یا واصف باختری ۷۵ سال تمام در اطراف کودتا و تجاوز روسها و 
میهنفروشان «تأمل؛ کرد و سرانجاع به این نتیجه درخشان رسید که به نفع 
ملت و مردم دنیاست که باآنان ساخته و سخنگو و رئیس جرگه ادبی شا 
شود؟ آیابه مجرد باز شدن پای پرفاجعه‌ی بنیادگرایان در کابل؛ بازهم غرق 
«تاملات: شد و سرانجاع دریافت که ببه نفع همه است تا منش 
سازشکاری‌اش را خدشه‌دار نکرده و همانطور که با پوشالیان جور آمد باید 
به خاینان جهادی نیز روی خوش نشان داده و در مجله «راه» به کرنش 
رفت‌انگیزی برای آن جلادان پردازد؟ آیا منظور اینست که از ابنهمه 
بی‌ننگی و بی‌حسی و بی‌وجدانی مقابل دریای خون ملتی تهیدست؛ خاطر 
مبارکش «افسرده؛ شده و چون عرضه فایق آمدن بر خوی و خصلت 
تسلیم طلبانه اش راندارده از «ناراحتی شدید به خصوصی رنج می‌برد0؟ خیر. 
گر او دارای کمی حساسیت و علاقمندی به کرامتش می‌بود؛ باید خیلی 
پیشتر از این از نداشتن دی پیوستن به مبارزه» دیوانه می‌شد یا انتحار می‌کرد. 
این فرد بیشتر از آن در ارتباط با اعمال نامه‌ی آلوده‌ی ۷۰ ساله‌اش و دیدن 
جنایت های جهادی معافیت حاصل کرده که از آن دچار «ناراحتی شدید و 
دنچ به خصوصی» گردد. 
.۰.۰ 
«ناراحتی»های واصف باختری ناراحتی های شاعری است سرساییده 
در آستان هر قدرت اهریمنی و با ملکوتی جلوه‌دادن «ناراحتی» ها تنها اکت 
«روشنفکری»اش رابه جا می‌آورد. کسی که از توحش سهیمی جهادی: 
«نجه رد دیگر هیچ رنجی را در دیا نمی‌شناسد. 
.۰ 
کی و کدا شرابط از شاعری متولد افغانستان در زنجیر؛ خواسته که 
پشت دشمن تجاوزکار به خواهر و مادر و پدر مظلومش نگشته بلکه برود و 
«در رازهای ابدیت غور کنده؟ زمانی که مردم ما سیر وحشت اشفالگران و 
پادوان بود و امروز در تنور موهن‌ترین ارتجاع می‌سوزد؛ چقدر فرومایگی 
می‌خواهد که شاعر «رازء‌های به قهفرا رفتن و نابود شدن سرزمینش را به باد 
فراموشی سپرده و «غور در راز های ابدیت» را مشغله‌اش سازد؟ طبعاً یین 
«غوده بیدردانه «در رازهای ابدیت» به «خلوت و آرامش و صفا نیاز دارد؛ 
و دسترسی به اینها ممکن نود و نیست مگر با«آرامش و صفاه زیستن با 
دشمن. و واصف باختری با کمال ميل چنین کرد تا اکنون از برج عاج 
وقاحتش ضمن «غور در رازهای ابدیت؛ بتواند قطعاتی بسازد که «دل 
خواننده را سرشار از ترس و رحم میکند و هر گونه خوشی و نشاط رااآن 
میراند,۱ 
.۰.۰ 
زخم کریه واصف جان باختری از زیر هر آرایشی سربلند می‌کند. از 


یام ژن 


اخوان ثالث و جایگاهش که بگذريم» همین بارسال بود که سیمین بهبهانی 
دقی فرصتی مساعد شد تا در ابران بر ستیزی برآمده و برای مردهش شعر 


شماره مسلسل ۵۷و ۵۸ 


بخواند. هر پیامدی را به جان خریده و بی‌درنگ از آزادی و حقوق مردم و 
خون سلطانپورها؛ سعیدی سیرجانی ها و... سخن گفت. عوامل سراسیمه 
شده‌ی رژیم. کوشیدند او راساکت سازند اما او از خروش باز نیایستاد و در 
چند دقیقه‌ای که امکان داشت. در تالاری که هزاران تن حضور داشتنده با 
حرفهایش ولوله افگند؛ غوغا بربا کرد و بدینترتیب رشته‌های عشق و هنرش 
دابا مسردم اسیرش از نو شنید. سیمین‌بهبهانی او در آن شب در واقع 
دل‌انگیزترین و بزرگرین «غزل»اش را سرود. 

آقای منتقده آیا شما از «شاعر زمانه» یکچنین «مردانگی»ای در طول 
زندگیش سرا دارید؟ پس آا این پهلواي «تنوع وزنن» و «استاد پسخته و 
چیره‌دست » شماه به خاک بای سیمین بهبیهانی‌ها می‌رسد؟ 

۰ ۰ 


اگر واصت‌باختری شاعری مسئول و شرف می‌بود به جای 
«سوگسرود» برای بزرگ علوی که با رژیم ایران کنار آمده باید برای هزاران 
هزار شهید ابران؛ برای دختران باکره‌ی زندانی که قبل از اعدام توسط 
جنایتکاران اسلامی مورد تجاوز قرار می‌گیرنده برای سلطانیورها؛ خشم و 
خون‌اشک و «آلاع»ش را در سرودهایش جاری می‌نمود+ و بجای تجلیل از 
پنجاه‌سالگی رهنوردزریاب که با حقارتی نادری به لقب « کارمندشایسته 
فرهنگ, خود می‌بالد: برای سالگره تولد با جاباختگی لیب ‌هاه 
رستاخیزها و سرمدها و... می‌نوشت. اما تجربه نشان داد که قلب واصف 
باختری‌ها برای احساس درد جنایات رژیم ایران با رژيم های افغانستان: 
بسیار بسیار کوچچکک بوده است. 

۰ ۰ 

اما یک جوان مکی گاه هم گردن شم را تاب داده و می‌برسد: چرا 
در «شب» زیستی؟ چرا منلی که امروز در پا کستان هستی» در سالیهای اشخال 
و جنایات پوشالیان کابل راترکد نگفتی؟ مگر غیر از ایین است که ببرای 
روسها و سگان شان و نیز «امارت» درندگان مذهبی تا آنخر مورد مصرت 
داشتی تا آنکه اتحادیه و مطبعه ها و چاپ و نشر در اشکک و خون مردم غرق 
شد و ربانی مصروف سگ‌جنگی و سرانجام از کابل دوانده شده تو خرامان 
خرامان «به مهاجرت و اقامت اجباری گردن؛ نهادی؟ اگر وباشب نبودی؛ 
چطور شد که به مثابه «فتیله چراغیهای نیم‌مرده» در مسطخ سلجرخی در 
پهلوی رستاخیز و آزاد و لهیب و دیگر ودل به دریاافگنان» قوارنگرفتی4 
سفرها و ریاست اتحادیه و نشریه‌های دژخیمان را بذیرفتن به چه معنا بوده 
بودن ؟ 
۰ ۰ 


"بر شب بودن"» آبااشب بودن" یا اش 


بالاخره ما از واصف باختری چه می خواهیم؟ ما هرگز از او نحواسته و 
نخواهیم خواست که قصه‌ی زجر و مقاومت مردم را بسراید چراکه می‌دانيم 
این از دلش تمی‌خیزد و حاصلش چیزی قلابی خواهد ببود؛ سا هرگ از او 
نخواسته و نخواهيم خواست که بسان خسروگلسرخی بگوید: «لطفاً 
آیه‌های روشتفکرانه را مثل کاه و علف جلو ما نریزید. چرا شعر نباید شعار 


ور ۱۳۸۲ -می ۲۰۰۳ ۹۳ 


باشد در جاییکه زندگی کمترین شباهتی بخود ندارد.... من به نفع زندگی, 
از شعر این توقع رادارع که اگرلازم باشده نه فقط شعار بلکه خنجر و طناب و 
زهر باشد, گلوله و مشت باشد»» ما هرگز از او نخواسته و نخواهيم خواست 
که مثل هزاران شاعر و نویسنده‌ی آزادی دوست در سراسر دنیا به 
مسحکومیت فتوای قستل سلمان‌رشدی با ببه دفاع از تسلیمه‌نسرین: 
فرج سرکوهی و... برآید» ما هرگز از او نخواسته و نخواهيم خواست که 
کلامش به قول بحبیآریانیور از «حيثیت» و «شخصیت؛ بطور مثال کلام 
شاملو رنگ گرفه. خود رانوسازی کرده و بگوید: 

گربدینسان زیست باید پست 

من چه بی‌شرمم اگو فااوس عمرم را به رسوایی نیاویزم 

گربدینسان زیست باید پاکد 

من چه نپا کم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه 

یادگاری جاودانه بر تراژ بی‌بقای خاکد 

ما صرفاً از او می‌خواهبم که )٩‏ دیگر حیا کرده خود را از حضانت 
میهنفروشان پرچمی و خلفی و بنیادگرا بیرون کشیده. از سر شانه های آنان 
پاین آمده و ۷+ کسب طبابت «رنج و اندوه آدمیان؛ رارهاکرده؛ بی‌جهت 
قافه شاعری «بدیین؛ و «عارت؛ و «افسرده؛ و این قبیل رانگیرد که 
می‌داند و می‌دانيم و می‌دانند دروعٌ است و کوششی برای توجیه تسلیم و 
تبانی و بی‌همتی‌اش در گذشته و حال: کوششی آشنا که در تاریخ ادسیات 
افشاء و طرد شده است. ظ 


ازادی 


آدیو سی‌دی مجموعه‌ای از سرودهای میینی «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» 


آن رادر بدل قیمت و هزینه پستی آن ۰ اففانی (۱۰ دالر امریکایی) 


بدست آورده می‌توانید 


گزارش‌هابی از سرزمین ۰۰۰ 


بدین ترتیب روز ۲۸ اسد را با کشتارهای خصمانه خود «ت 


می‌کنند. مردم ساحه فریاد می‌زدند هر چه زودتر این وحشی‌ها را 
خلع سالج کپ 
‌ ۳ ۳ 
شروع خدمتگزاری 
ر «استاد» عطامحمد 1 


عطامحمد قومندان جهادی مربوط جمعیت اسلامی که خود را 
«استاد» هم می‌نامده در آستانه سقوط طالبان توسط امریکا علم شد. 
وی در همان وقت در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی‌سی گفت: «ما از دامان 
مردم مزار برخاسته ایم به مردم تعلق داریم وبعد ازین در خدمت شان 
خواهیم بود.» 

این «خدمتگزار صردم» بتاریخ ۱۶ سنبله ۸۱ بیش از ۲.۵۰۰ 
تفر را از کار و غریبی روزمره شان مانع شد که شامل تکه‌فروشان. 
فروشندگان سامان برقی. کاست فروشان وغیره می‌شدند. آنان با 
داشتن کراچی دستی قوت‌ولایموت خانواده‌های خود را بدست 
می‌آوردند. 

عطامحمد این گرگ خونخوارگاهی با جنگ‌هایش با برادران 
دوستمی ووحدتی عده‌ای از سردع را به هلاکت می‌رساند و 
گٌاهی هم با گرفتن دست شان ا کار وغریبی آنان راستمکش 
میفقلا 

فاروق 
! جنایتکاران‌جمعیتی ودوستمی ) 

با هم برادر اند 1 

بتاریخ ۳ سنبله ۸۱ شخصی بنام مله از قریه قزل‌قلعه ولسوالی 
چهاربولک مزار به تعداد ۷۵ رأس گوسفند را از قریهآق‌تپهاففنیه با 
انراد مسلح محمدایوب مربوط جمعیت اسلامی: دزدی و در قریه 
تزل‌قلعه مخفی می‌نماید. 

صاحب گوسنندان که از متحدان قومندان فتح مشهور به 
رییس‌فتح وابسته به دوستم است؛ رد پای گوسفندان را تعقیب کرده و 
دزدان را دستگیر می‌کند. مله همراه گو, 
پرده شده وبرای چنذ روز حبس می‌شود. قومندانان جمعیتی و 
جنبشی با هم جور آمده و ده رأس گوسفند را از صاحب آن بطور تحفه 
گرفته با هم تقسیم می‌کنند و مله را هم آزاد می‌نمایند. 

از اعمال قومندانان جهادی و جنبشی بر می‌آید که آنان هیچ 
اختلافی اساسی باهم ندارند و یگانه دشمنی شان بر سر مقام و تقسیم 


ندان به قرارگاه ربب 


۱ بدمستی رییس کودوبرق 
علیه تکسی‌ران‌ها 1 
یک ماه به این سو رییس کود و برق امر نموده که بخاطر 


«مسایل امنیتی» تکسی‌ها حق ندارند داخل ساحه رهایشی کود و برق 
شوند. شب ۲۴ ثور ۸۲اوبا تعدادی از بادیگاردهایش که نشه هم بودند 


گردش می‌نمودند. وی به بادیگاردهایش امر می‌کند که شیشه‌های 
تکسی‌هایی راکه در آن جابود بشکنند. فردا هشت تکسی‌ران با تکسی 
شیشه شکسته پیشروی خانه قومندان شفیع آمر امنیتی ساحه ایستاده و 
اعتراض داشتند که تمام مال زندگی خود را فروختند و تکسی‌ها را 
خریدند تا زندگی بخور نمیر خود را پیش برند. اما هیچ کس نبود که به 
داد شان پرسد. حتی چند خبرنگار آن جا پیدا شدند اما موضوع در 
مطبوعات هم کوچکترین انعکاسی نیافت. 

سرور 

( لگد محصلان پوهنتون بلخ 

بر پوژه هشت ثوری‌ها 

سیاهروز هشت ور را در شهر سزار جشن گرفتند. ببرای تمام 
محصلان پومنتون بلخ اعلام شد که باید حتماً در این جشن شرکت 
کنند در غیر آن ۱۰ روز غیرحاضر خواهند شد. از محصلان پوهنخی 


طب که تعداد شان به ٩۰۰‏ نفر می‌رسید فقط دو تن آمده بودند. ریس 
پوهنتون متوجه این موضوع شده به لبلیه می‌رود و از ۲۰۰ محصل در 
آن جا می‌خواهد که بيآیند. یک نفر حاضر به رفتن نمی‌شود. بعدآرییس 
پوهنخی طب و معاون تعلیم و ترییه پوهنتون می‌روند که بی‌نتیجه 
برمی‌گردند. آنان تعدادی از افراد مسلح را برای حاضر کردن محصلان 
در جشن می‌فرستند که فقط ۴۰ تن حاضر می‌شود وآنان هم در اولین 
ساعات فرار می‌کنند. این حرکت دشسمن غبوارکن مسحمنلاف 
خودبخودی بود و انعکاس نسبتا وسیعی بین مردم داشت. 


محبوب د. 
۰ 9 

ولسوالان چمتال و فیض اباد ) 
همدست مافیای تریاک _. 

شب ۱۳ ور ۸۲ در تلویزیون بلخ برنامه‌ای پخش شد در مورد 
مبارزه بااکشت و تولید مواد مخدر. این کار برای آن بود که به خارجی‌ها 
نشان بدهند که مسئولان ولایت بلخ هم به فکر محو مواد مخدر اندا! 
واما واقعیت از چه قرار بود: ولسوال چمتال با تمام زارعین ترياک 


و خشخاش مشوره و آنان را قانع ساخت تا یکتن از آنان تریاک خود را 
در حضور هیئتی شامل والی بلخ اسحق‌رهگذر و تعدادی از خارجیان 
از بین ببرد که خساره آن را زارعین دیگر متقبل می‌شوند. یک قطعه 
زمین خاشخاش را هم می‌سوزانند با انداختن خساره آن به دوش 
زارعین. علاوه بر این زارعین برای ولسوال چمتال و والی بلخ مبلغ 
هنگفتی پرداختند چون زمین‌های شان را حفظ نموده بودند. 

همچنان حبیب‌اله ولسوال فیض‌آباد جوزجان با زارعین چهل قریه 
این طور جور آمد کرد. 


تخار 
رابعه 
( ستم و فساد قومندان بشیر ) 
در سال جاری از طرف دولت برای سهمیه دهقانان چاه‌آب فی نفر 
شش سیر گندم اصلاح شده هدایت داده شده است. تمام گندم‌های 
اصلاح شده را ومندان بشیر در چاه‌آب به گدام خود انداخته برای 
زمین‌های زراعتی خود نگاه داشته ودر عوض برلی مردم از گندم‌های 
غیر بذری و حاصل از عشریه مردم توزیع کرده است. مردم شکایت 
کردند. کسی به جواب شان نپرداخت. قومندان بشیر تمام افراد وابسته 
به خود را خواسته وگندم‌های اصلاح شده را به آنان توزیع کرد. 
قومندان بشیر از هر طلاکار منطقه پنج یک حق می‌گیرد و بعداً 
طلاها را په قیمت ارزان از آنان خریداری می‌نماید. بالای هر طلاکار 
یک نفر مسلح ایستاده که طلا را به بازارآزادنفروشند. افراد مسلح هم از 
طلاکارها حق می‌گيرند. تغه‌جان از افراد مربوط سعاون عبدالاحد 
است که طلاهای جمع آوری شده را به خزانه آمر بشیر می‌انکند. 
ب.ن. 
«حنرال» داوود فرخاری 
باقی‌بای بی‌بضاعت که در زمان زلزله رستاق خانه و 
کاشانه‌اش را از دست داد به تالقان آواره گردید. وی در 
یکی از گوشه‌های بازار تالقان چکه‌فروشی می‌کند. در 
یکی از شب‌های تابستان گروپ قومندان 
روسن‌فرخاری به سرکردگی نصیراحمد فرزند مولوی 
فیض‌محمدفرخاری وارد خانه وی شده و با دامادش 


مست و یخن می‌شوند. دزدان با فیر مرمی او را نقش 
زمین می‌کنند. خانم مقتول سر و صدا راه می‌اندازد که 
وی را هم زخمی می‌کنند و بعداً ده نفر مسلح به آن زن 
زخمی تجاوز می‌نمایند. دزدان حبین فرار از خانه 
باقی‌بای توسط گزمه شهری دستگیر می‌شوند که بعد 
از چ‌ند روز صسبس و مسخابره تسورن‌جنرال 
محمدداوودفرخاری رها شده و جنایت شان زیر خاک 
می‌شود. 


(قومندان‌بشیر سلطان هروتین) 


چند تن از قومندانان آمریشیر به نام‌های جندی غلام حسین از قریه 
ایزنه چاءآب تخار تیتهبای از فریه شور و فاروق از گذایزنه شهر 
چاهآب دست اندرکاران مواد مخدر بودند. آنان در منطقه‌ای میان 
3 تیپه در مر آموو تاجیکستان وظیفه داشتند که ه رکدام روزانه مبلق 
۵ دالر را از محصول قاچاق به آمربشیر می‌پرداختند. آمربشیر به 
بی‌اعتماد شده خواهرزادهاش قومندان محمدنعیم را در موز 
مذکور تعبین می‌نماید که روزانه ۲۰۰۰۰۰ دالر برای مامایش محصول 
می‌دهد. آمربشیر از این طریق صاحب ملیون‌ها دالر شده و فراوان باغ و 
زمین‌های مردم را خریداری نموده است. 


(پاداش‌جنایت به‌شیوه پیرم‌قل)) 


در ولسوالی رستاق قومندان شمس پسر نمازبای از قریه 
هزارسموج رستاق از طرف شب حین عبور از کوچه‌ای مورد حمله 
سگ یک چوپان قرار می‌گیرد. قومندان به قهر آمده با دوبادیگارد خود 
وارد خانه چوپان شده او وسگش را یکجا با طنابی اعدام می‌کند. 
پیرم‌قل به مجرد اطلاع یافتن از موضوع قومندان شمس را مسئول 
محبین رستاق قعیین می‌کند. 


مخدوم‌کنایت‌اله مشهور به مخدوم‌کوفی پسر مولوی غلام حسین 
گنده‌چی از قریه گنده ولسوالی رستاق. یکی از قومندانان و خسربره 
پیرم‌قل است. وی انسان خونریز» جاه‌طلب و خودخواه می‌باشد که 
تمام دار و ندار مردم آن دیار را به تاراج برده است. مردم از دست او 


بنستسبالی د تسول متمدن بشربت دشمنسه! 


بسیار به ستوه آمده اند تا اين که دهقان دلاوری (اسم محفوظ) در مسیر 
راهش کمین گرفته و با رگبار او را شدیداً زخمی می‌کند. مخدوم‌کوفی 
را به تالقان انتقال داده و بعداً برای تداوی به کابل می‌آورند. 


([ عبدالمنان راکی کشت؟ ) 


ساعت دو شب ٩‏ سرطان ۸۱ عبدالمنان پسر محمدسلیم از 
ولسوالی رستاق که در سرک ٩‏ شهر تالقان سکونت داشت» توسط 
افراد نامعلوم به قتل رسید. فردای واقعه قومندانی امنیه تخار از 
موضوع اطلاع یافته. آمر جنایی را همراه با چند تن مسلح بخاطر 
تحقیق می‌فرستند. آمر جنایی جسد را این طرف و آن طرف کرده به 
پدر عبدالمنان می‌گوید که پسرت را خودت کشته‌ای. پدر هر چه داد و 
فریاد می‌کند به جایی نمی‌رسد. مردم دست داشتن جنایتکاران 
جهادی مسلط در رستاق را در قتل محتمل می‌دانند. 

حمید آشنا 


( تظاهرات بیسابقه ) 


بستاریخ ۱۳ الی ۱۵ میزان ۸۱ مردم ولسوالی 
خواجه غار ولایت تخار شاهد تظاهرات وسیعی 
بودند که بیش از سه هزار متعلم؛ معلم و امالی 
ولسوالی خواجه غار و قریه‌های دور و نزدیک در آن 
شرکت نموده بودند. 

تظاهرات بخاطر این بود که در جریان سال 
تعلیمی ۱۳۸۱ معاش سه ماه اول سال از طرف 
موسبه 198( به تمام معلمان مرکز تخار و سایر 
ولسوالی‌های مربوط آن پرداخته می‌شود. اما این 
معاش‌ها به معلمان مکاتب ولسوالی خواجه‌غار و 
مربوطات آن ظاهرً بنام اين که پول تمام شده داده 
نمی‌شود. در حالی که بعد از تپ و تلاش زیاد معلمان 
معلوم می‌گرده که قضیه چیز دیگریست؛ سعاش‌ها 
تادیه شده ولی بجای این که به معلمان ولسوالی 
خواجه‌غار برسد به جیب والی. مستوفی و چند 
قومندان قدرتمند جهادی ولابت تخار می‌افتد. 
معلمان و امل معارف سوضوع را جدی گرفته به 
مسئولان محل وقت می‌دهند تا تاریخ ۱۲ میزان 
مسئله را روشن سازند در غیر آن دروازه‌های مکاتب 
را مسدود نموده دست به تظاهرات خواهند زد. 
مسئولان ولسوالی ايين خواست معلمان را نادیده 
می‌انگارند. معلمان تیره‌روز که هفت ماه 
بدون کدام معاش به تدریس شاگردان 


ده و اسیر خار 


پرداخته بودند و دیگر عایدی هم ندارند» بتاریخ ۱۳ 
میزان شروع تظاهرات خود را اعلام می‌دارند و هزاران 
متعلم نیز همنوایی خود را با استادان ابراز داشته به صف 
تظاهرات می‌بیوندند. حتی شا گردان و معلمان زن با 
آنکه برقع بسر دارند در تظاهرات سهم می‌گیرند. 
همچنان مردم محل و دک‌انداران و اهل‌کسبه نیز 
بی‌تفاوت نمانده و شعارها را با آنان همراهی می‌کنند. در 
تظاهرات سه روزه» ساگردان و معلمان از نقاط 
دوردست ولسوالی چون مکاتب هوارسای» هزارباغ» 
زردکمر» منگ چقور. جوک‌دو تغملی لیسه‌های پسران 
و دختران خواجه‌غار حضور داستند. سعارهای 
تظاهرات عبارت بودند از: مرگ بر مامور آزاد مستوفی 
تخاراه مرگ بر والی و مسئولان مالی و قومندانان 
جهادی!» مرگ بر قومندان سالاری! در سخنرانی‌های 
شان از ظلم و فساد مالی و رشوه‌خواری حکام ولایت 
تخار شکایت داشستند و از حکومت کرزی خواهان 


«مء رت ۲ صوح 


«م »۶ میم 


جلوگیری از ظلم. اختلاس و فساد اداری شدند. 

تظاهرات بعد از سه روز با صدور قطعنامه و اعلان ده روز تعطیل 
مکاتب به پایان رسید. در طی این سه روز دکان‌های شهر و ولسوالی 
خواجه‌غار به خاطر اظهار همبستگی مسدود بودند ووسایط نقلیه نیز 
رفت و آمد خود را به سایر نقاط قطع نموده بودند. 

قابل یادآوریست با آن که موسسات و اجی‌اوهای زبادی چون 
موّسسه شلترنو کنسرن؛ اکتیده هیلوترست؛ کپ آنامور وغیره 
درخواجه غار مرکز داشتند وا کثراً وسابط نقلیه شان ساعت‌ها به خاطر 
تظاهرات و تجمع مردم عبور و مرور نمی‌توانستند و با آنکه با 
وسایل مدرن مخابراتی مجهز هستنده اما به علت معامله گری هاییکه 
با بنیادگرایان در منطقه دارند عمدتاً نخواستند که صدای این مردم به 
جان آمده و معترض به گوش کسی برسد. 


ف. ی. 
جیب< خانم آمریشٌ 
جیب‌حرج حانم امربشیر 
قومندان محی‌الدین پسر حاجی‌افغان از گذرایزنه شهر چاء‌آب از 
طرف بشیر مسئول گرفتن محصول از سوترهای باربری که اصوال 
دکانداران را از کابل به تخار انتقال می‌دهنده گماشته شده است. 
نامبرده از موتر کاماز ۳۰۰ لک افغانی و از موتر گاز ۱۰۰ لک افغانی و 
موتر زیل ۱۵۰ لک افغانی جنبشی اخذ می‌دارد که پول مذکور به 
شمع‌افروز خانم آمربشیر اختصاص داده شده است. 
الف. شریف‌اله 
جح مه 
ل ءِ۰ ۰ 
در سبله ۸۱ دو دختر به تام‌های صدیقه بنت عبدالقیوم و عاقله 
بنت محمدنبی مسکونه شهر مزار اختطاف شده و به شهر تالقان انتقال 
می‌یابند و در این جا به چنگال مطلب‌بیگ قومندان اسنیه تخار 
می‌افتند. او صدیقه را برای سرور ولد مهرعلی یکی از حاضرباشانش 
نکاح می‌کند و عاقله را برای عبدالمنان. ناگفته نماند که یکی از دو نفر 
فوق از جمله اختطاف کنندگان بود. 


بصیره 
فهیم. دوستم و کرزی 
خیلی مسلمان اند! 
بعد از رویکار آمدن کرزی یکی از وعده‌ها بازسازی کشور بود وبه 


این منظور پول زیادی هم سرازیر شد. ولایت تسخار مثل تسمام 
ولایت‌های دیگر در این ۲۴ سال جنگ همه چیزش را از دست داده 


فللزره و اسیر خار و 


است. سیل دریاها تمام بندها را تخریب نموده و هر سال نصف شهر را 
به کام خود فرو می‌برد. اما دولت به سبک عوامفریبی‌های پوشالیان 
گویی مکتب و شفاخانه وهر چیز حیاتی داشتیم و تنها کمبود مسجد 
بو مسجد بزرگی در جوار مسجد جامع تالقان اعمار نموده است که 
.۰ دالر تخمین زده شده که یک لک آن را فهیم؛ یک لک 


هزینه آن » 
را دوستم؛ یک لک راکرزی و دو لک را نماینده دولت عربستان‌سعودی 
که دراین اواخربه تخار آمده بود پرداختند. کار تهداب این مسجد ختم 
وکار بعدی تاکنون شروع نشده است. 


س. 


[ «قهرمان ملی»!! ( 


بعد از کشته شدن احمدشاه‌مسعود. حواریونش عکس‌های زیادی 
از وی را در چهارراهی‌ها» مساجد. هسوتل‌ها و همه جای 
خواجهبهاوالدین نصب کردند. روزی یکی از آوارگان در 
خواجه‌بهاوالدین طرف عکس مسعود دیده, اشک می‌ریخت. یکی از 
پکول‌داران حالت وی را دیده از پیرمرد پرسید: «مثلی که قهرمان ملی 
را خیلی دوست داشته ای که حالا اين طور برایش گریه می‌کنی؟» 
پیرمرد در جواب گفت: «ای نپرس که بخاطر کشته شدن مسعود گریه 
نمی‌کنم برای این می‌گریم که کاش چهار ماه قبل از ٩‏ سپتامیر کشته 
می‌شد که پسرک من ازگرسنگی نمی‌مرد. چون حالا راه‌ها باز شده و 
مواد فراوان آمده.» 

س. احمد 

قاچاق مواد مخدر 
در افغانستان 


در گذشته مواد مخدر از اقغانستان به ایران و بعد ترکیه و اروپا 


نتقالمی‌یافت. بعد از فروباشی شوروی زمینه انتقال سواد سخدر 
جهت بازاریابی از طریق سرحدات جمهوریت‌های شوروی 
مخصوصاً تاجیکستان مساعد شد. 

احمدشاه مسعود با باند مفیایی بین‌المللی رابطه مستقیم داشت. 
مسعود در این ره تنهابودمافیای پاکستان از طریق حاجی قدیر و 
حاجی زمان و حضرت‌علی وغیره مواد را به ولایت تخار می‌رساندند 
بعد نفر خاص مسعود بنام مدیراعتبار مواد را تسلیم شده و توسط 
طیاره به میدان هوایی کولاب انتقال می‌یافت. از آن جا مافیای روسی 
مواد را تسلیم می‌شدند. 

سود و زیان شان مشترک بود ولی مسعود امتیاز بیشتر داشت. 
مسعود در افغانستان در قاچاق مواد مخدر سیماب» لاجورد و زمرد به 
رقبای خود امکان زیادی نمی‌داد. چنانچه جنرال صبور یکی از 
پیلوت‌های خود مسعود به اساس دستور وی فعلاً در تاجیکستان 


محبوس است. البته مسعود معتمدترین فومندانان محلی اش از قبیل 
کییرمرزیان پیرمقل» بشیرچاهآیی: آمرلطیف و مطلب‌ییگ را همم در 
معاملاتش شریک می‌داشت. ولی اختیارات آنان کمتر بود. مثلاً 
مسعود مواد را ذریعه طباره به تاجیکستان انتقال می‌داد و دیگران با 
اسب و موتر. کشته شدن احمدشاه‌مسعود برای قومندانان محلی 
«مرگ پشک و شادی موش؛ شد. اگر مسعود زنده می‌بود موقف 
قومندانان جنایتکارش تا این سرحد بالا نمی‌رفت. آمرلطیف در 
گذشته فقط قومندان بود حالا والی کندز است؛ کبیرمرزبان قومندان 
بود حالا در دولت کرزی وزیر مشاور و هم «رییس شورای عدالت» 
است. وی چون نزدیک به مرزافغانستان -تاجیکستان است صلاحیت 
بیشتر دارد. همان محصولی را که قبلاً مسعود از قومندانان می‌گرفت 
حالا از آن کبیر می‌شود اما کنترولی را که مسعود بالای قومندانان 
داشت. کبیر ندارد. اکنون هر قومندان جهادی و ارباب منطقه فروشنده 
مواد مخدر به شمار می‌رود. در سلسله مراتب «امارت هروئین» 
کبیرمرزبان سردسته. آمرلطیف والی کندز درجه دوم: بشیرچاه‌آبی 
درجه سوم و پیرم قل مقام چهارم را دارا می‌باشند. 

قومندانان مورد اعتماد کبیرمرزبان عبارتند از کریم‌اله قومندان 
غند سرحدی ینگی قلعه عبدالرحیم سرحدی: زره‌ور قومندان امنیه, 
قومندان جبار «لاله‌میدان»» مولوی خان‌محمد ولسوال درقده ارباب 
نظام درقدی و قومندان باران قومندان حوزه. 

افراد بشیرچاه‌آبی که در مرز تاجیکستان هروئین را انتقال می‌دهند 
عبارتند از اسماعیل سفید قومندان تيشه؛ قومندان محموده قومندان 
عبدالاحد. قومندان صدرالدین و داکتر جنیه ولسوال وهم. اکثراً 
شخص بشیرچاه‌آبی برای انجام معاملات به تاجیکستان رفت و آمد 
می‌نماید. کسانی که جرئت کنند کار قاچاق مواد مخدر را مستقل انجام 
دهند. حبس شده وا کثراازیین می‌روند. افرادی هم اند که کار قاچاق را 
امریکاییان انجام می‌دهند. پشتون‌های جلال‌آبادی ترياک را 


از بدخشان خریداری نموده ذریعه موتر به جلال‌آباد انتقال می‌دهند و 
در آن جا به امریکایبان تسلیم می‌نمایند. 

رقابت میان قومندانان محل د رکشت خشخاش شروع شده است. 
انان بنام این که مانع کشت خشخاش اند از فی جریب زمین از دولت 
۰ دالر امریکایی و مقداری تخم بذری اخذ می‌نمایند که همه را به 
جیب می‌زنند. مناطق کشت خشخاش و مسئولان آن قرار ذیل اند: 

به هدایت حاجی آغاگل در شهر کهنه تالقان توسط محمدداوود 
در منطقه خس‌کپه تالقان توسط نیک‌محمد؛ در قریه قرهبرچو توسط 
قلم‌الدین؛ در منطقه مطلب‌بیگ توسط محمدصابر و در منطقه ورتبز, 
در ولسوالی‌های کشم. کلفگان و دریم و منطقه ارگو بدخشان سربوط 
حزب اسلامی ولسوالی‌های راغ: جرم؛ خاش: شغنان ولایت 
بدخشان برعلاوه کشت خشخاش ماشین‌های هروئین سازی را هم از 
سه سال بدینسو دارند که مقدار زیادی هروئین را برای صدور به خارج 
تهیه می‌کنند. قریه‌های آویزان؛ مستی‌خان. شینگرا دشت‌چنار؛ 


آب آسیاباه دیوری؛ ایل‌کوشان و منطقه کزر به امر پیرم‌قل. 

همچنان قاچاق هروئین به کابل توسط سلطان سحمد ولد 
حاجی‌داور و جنرال عبدالصمد رییس ارکان ولسوالی رستاق 
ذریمه موترهای فرقه ۵۵ صورت می‌گیرد. 


ر.م. 
2 ‌ 

در ۶ عقرب ۸۱ کمیته کادا در ولسوالی چاء‌آب به تعداد ۵.۶۷۰ تن 
کارگر را برای ده روز به کار می‌گمارد. در مقابل این کار برای شان ۵۰ 
کیلوگرام گندم؛ یک توطی روغن ۳ کیلویی و ۲ سیر نسک وعده 
می‌دهد. قومندان قیام از قریه گزان سرکارگری عمومی را به عهده 
گرفته که به دستور آمربشیر از کارگران بیچاره عاید کار ده روزه شان رابه 
زور می‌گیرد. 


عبدالقیوم 

از جنایتکاری‌های 
قومندانان جهادی 

در ماء میزان ۸۱ بر 
حسب تصادف با یکی از 
هموطنان رنجدیده خود 
که مصروف مزدورکاری 
بود هم صحبت شدم. در 
ابتدا می‌خواستم بدانم 
که آیا مزد روزانه کار 
تکافوی مشکلات 
زندگی اش را می‌نماید یا 
خر ولی او مسیر سخن 
را به طرف مشکل و درد 
اصلی خود کشانید و از ظلم وستمی که بنیادگرایان در حقش روا داشته 
اند سخن گفت: «اسمم قربانعلی ولد محمدحسین از قریه چپه خانه 
ولسوالی رستاق ولایت تخار می‌باشم. در سال ۱۳۶۴ با دختری بنام 
شیرین بنت غلام حبدر عروسی نمودم که دو سال را با هم گذرانيديم. 
از زندگی هر دو راضی بودیم ولی این سعادت دوامی نداشت زیرا در 
اثر عسکرگیری خلقی‌ها به یکی از قطعات سرحدی سوق داده شدم. 
از عسکری فرار نموده ابندابه تری‌منگل وبعد به پشاور رفتم و د رآنجا 
مزدورکاری می‌نمودم تا مصارف راه را تهیه نموده به وطن برگردم. دو 
سال در پاکستان بودم. در سال ۱۳۶۸ برایم احوال رسید که خانمم رابه 
شخص دیگری بنام عیدی محمد ولد اعصا در همان قریه چپه‌خانه 
نکاح نموده اند.» اشک در چشمان قربانعلی جاری شد. پرسیدم چرا 


اقارب و دوستان تو مداخله نکردند؟ گفت: «ظلم و ناروایی در منطقه 
رستاق از حد گذشته است. برای این قومندانان بسیار ساده است که با 


آوردن دو نفر شاهد ناحق انسان زنده را مرده معرفی نموده زنش را به 
دیگری بدهند. کسانی چون من زیاد هستند که نخواستند با اي یا آ 
قومندان همکاری کنند به اثر تهدید قومندانان مذکور مجبور شدند که 
فامیل خود را در محل گذاشته خود فرار کنند و چندی بعد هم خبر 
می‌شوند که قومندانی زنش را به یکی از حاضرباشان خود داده است. 
خانم من به اثر فتوای مولوی غفور ولسوال وقت رستاق که شخص 
مورد اعتماد پیرم‌قل هم هست به عیدی‌محمد یکی از دوستان و 
اقارب مولوی غفور نکاح شده است. زمانی که من به منطقه برگشتم به 
عرض و داد پرداختم ولی چون آدم فقیر و بدون واسطه بودم نه تنها 
کسی به عرض من گوش نداد؛ بلکه دیدند من از قضیه دست بردار 
نیستم طرف مقابل با چند نفر مسلح ومبلغ دوصد لک افغانی به خانه‌ی 
من آمده تهدید نمودند که باید پول راگرفته منطقه را ترک گویم ورنه 
کشته خواهم شد. من هم ناچار منطقه را ترک گفتم و همینطور در به در 
وسرگردان می‌گردم.» 
خالد 


قومندان صدرالدین 
قاتل حمیداله 


حمیداله ولد آغادولت مسکونه ولسوالی چاهآب که قبلاً یکی از 
افراد مسلح قومندان صدرالدین (از حواریون آمربشیر) بود به خیانت 
وجنایت جهادی‌ها پی برده» اسلحه خود را تسلیم نمود و در شهر 
تالقان به نانوایی مصروف شده و در ضمن به افشای جنابات قومندان 
صدرالدین می‌پردازد. 

حمیداله امسال تصمیم می‌گیرد با فامیل خود به چاه آب برود که در 
آن جا توسط افراد مسلح قومندان مذکور دستگیر و زیر شکنجه 
می‌رود. وی حین چوبکاری توسط یکی از سرگروپان بنام آغا جانش را 
از دست می‌دهد. 


ف. 


([ دزدان و تبادله پول ) 


بتاریخ ۱ عقرب ۸۱ به ولسوالی چاآب رفتم و از نزدیک تبادله 
تن تحت قومنده آمربشیر با ۱۲ فبصد مقاد 


پول را تبادله می‌کردند. اینان عبارت بودند از: آمربشین اسداله» 
حاجی عبد الرحمن و حاجی‌شاه‌جان رییس بانک زراعتی افغانستان. 
حاجی‌شاه‌جان از طرف دولت کرزی به حیث رییس بانک چهار 
ولایت بغلان» کندز تخار و بدخشان تعیین شده است. وی پول را از 
بانک کشیده به چاه آب انتقال می‌دهد و در بدل مفاد تبادله می‌کند. 


( آدمکشی آمر بشیر ) 


آمربشیر دستور می‌دهد که پسته‌های جننگل باید ببرای وی 
جمع‌آوری شود. در اين میان امام‌محمد پسر فیض‌اله از فریه چناردره 
سمتی ولسوالی چاهآب از اين امر سر پیچی کرده داخل جنگل 
می‌شود و دو جوال پسته رابرای خود جمع می‌کند. نفر خاص آمربشیر 
به نام فیض محمد امام محمد رادر ۱۸ سنبله ۱۳۸۱ با چند فیر به قتل 
می‌رساند. 


راشد 
دوستی و برادری 
جهادی‌ها و طالبان 


مولوی مخدوم یکی از خونریزترین قومندانان جهادی که در زمان 
طالبان. طالب شد و در قتل عام مردم نقش اساسی داش با سقوط 
رژیم طالبان دوباره به منطقه خود رفت و تاکنون مسلح بوده است و از 
طرف جمعیتی‌ها حمایت می‌شود. 


حمید 


از «مارشال» 

و سگ‌هایش و اسب‌هایش 

روز سیاه هشت ور وسفر فهیم به صفحات شمال 

گر چه بنبه امر کرزی کدام بودجه برای برگزاری سیاهرور هشتم 
ثور ۱۳۸۲ در نظرگرفته نشده بود اما بنابه دستور فهیم این روز جشن 
گرفته شد. در صفحات شمال قومندانان جهادی کندز و تخارهر یک با 
قطعات نظامی و اسب‌های بزکشی خود رژه رفتند. در مرحله دوم رسم 
گذشت که نوبت به شا گردان مکاتب می‌رسد. قومندان امنیه؛ قومندان 
قول‌اردی قومندان فرقه و والی لوژرا ترک گفتند که این عمل شان 
باعث خشم مردم شد. 

در ولایت کندز وضع مفتضحتر از تخار بود. (جشن» را در کندز 
بخاطر آمدن فهیم شش روز به تعویق انداختند تابه یک تیر دو نشان زده 
باشند. آنان از یک طرف نشان دادند که هر تومندان جهادی چقدر نیرو 
دارد و از سوی دیگر برای آن که درهبر» شان را خوش ساخته باشند به 
احترام وی روز به اصطلاح تاریخی را شش روز بعد جشن گرفتند. 

در روزرسم گذشت نهیم خان و داره‌هایش نیز بعد از ختم مراسم 
نظامیان وقتی نوبت شاگردان و محصلان می‌رسد محل را ترک گفته 
برای تفریح و کباب بره خوردن به دشت آبدان کندز می‌روند. 
یونس‌قانونی که وزیر معارف هم است نیز آن جا را سرک گفته بود. 
شاگردان و محصلان از خشم شعارهای دست داشته خود را پاره 


کردند. 

قومندانان تخاری که جشن خود را قبلاً سپری کرده بودند؛ نمایش 
تازه‌ای رابه اجرا درآوردند. سید کرامالدین والی تخا رکه بنیادگراست 
وقبلاً شا گردان دختر و معلمه‌های تخار از ترس وی بدون چادری به 
مکتب رفته نمی‌توانستند» دستور می‌دهد که همه بخاطر فهیم بدون 
چادری به استقبال وی بایستند. شا گردان ومعلمه‌ها که حاضر به چنین 
کاری نمی‌شوند وبا چادری‌های شان به طرف چمن شاروالی هدایت 
می‌شوند و در آن جا به زور چادری‌های شان را می‌کشند. شا گردان از 
آترس نگاه‌های شرارتبار قومنداان جهادی خود را عقب یکدیگر 
پنهان می‌کردند. 

صدها متر فرش 
دکانداران را زیر قدم‌های 
«مارشال» درچسمن 
شاروالی فرش نموده 
بودند. بعد از تقدیم قطعه 
تشریفات چون همه 
قومندانان می‌دانستند که 
وزسر صاحب غیر از 
سگ‌بازی و کبک‌بازی به 
اسب‌بازی نیز علاقمند 
است» یک رأس اسب 
تومندان مطلب‌بیگ» 
یکی از قومندان 
پیرمحمد و دو رأس دیگر 
قومندانان ماورای کوکچه برایش تحفه دادند. 

فهیم بعد از دیدن اسب‌های زیبا وگرانبها امرانتقال همه شان را به 
کابل می‌دهد که به منظور این کار دو سوترکاماز را بیگار می‌گیرند. 
دریوران در مقابل این بیگاری اعتراض می‌کنند که بالاخره فقط با 
پرداخت پول تیل آنان را مجبور به حرکت می‌کنند. دربوری می‌گوید: 
«راه سالنگ به علت برفباری مسدود است. بیشتر از هزار موتر در دو 
طرف گیرمانده من چطور بروم؟» مسلح‌های فهیم می‌گوید: «ترا به 
موترهای دیگر چه کار است همین حالا تلفن می‌کنيم تا دو بلدوزر 
برفپا ک پیش روی موتر اسب‌ها را پاک کند ناما عبورکنیم» وازبرکت 
اسب‌های فهیم صدها موتر دیگر با مسافرانش از سالنگ گذشتند! 

واما هدف فهیم از این سفر چه بود؟ 

۱- روحیه دادن به قومندانان جهادی در مقابل فشارهای 
بین‌المللی بر آنان, 

۲-فهیم تقریبا در تمام سخنرانی‌های خود مردم را هشدار می‌داد 
تا از قومندانان و دستاوردهای جهاد دفاع نموده در انتخابات آینده از 
جهادی‌ها حمایت نمایند. 

۳-غیر مستقیم کوییدن دوستم. 


بقایای فابریکه سپین‌زر در خواجه‌غار که توسط جهادی‌ها چور و ویران شد. 


۴-نشان دادن قدرت نظامی, اقتصادی و سیاسی خود به‌حریفان 
داخلی وقدرت‌های خارجی. 

۵-مخفیانه قومندانان خود راء والی‌ها و قومندانان امنیه ولایات را 
تحریک نمود تا در قبال تغییر و تبدیل خود مقاومت نشان دهند و تابع 
اوامر کرزی نباشند. 

۶ تشویق و ترغیب قومندانان به کشت و قاچاق ترياک و هروئین. 

درطی اين سفر فهیم؛ ده‌ها موتر والی‌ها؛ قومندانان اسنیه» 
قومندانان قول اردو و فرقه ولایات وی را همراهی کرده نشان 
می‌دادند که جهادی‌ها بخاطر زنده ماندن شان چطور به یکدیگر 
می‌چسبند. عکس از «پیام زن» 

٩‏ قیوم‌بای از افراد 
رهبری طالبان در ولایت 
کندز و تخار بود. در 
سفری که فهیم در شور 
امسال یه کندز داشت 
شب مهمان وی بود. 

پیر‌قل طالبان اسیر 
راکه به رستاق برده بود» 
برای شان مدرسه درست 
کرده تا افکار سیاه طالبی 
خود را و ترویج 
نمایند. 

این‌ها و ده‌ها مثال 

دیگر حاکی از همدستی و 
همفکری طالبان با جهادی‌ها در رذالت و خیانت به مردم و وطن 


ماست. 


جلال آباد 


ر. رسول 


( ربانی در چه‌هواست؟ ) 

به تاریخ ۵ جدی ۱۳۸۱ ربانی خاین دزدانه به شهر جلال‌آباد آمد 
وکنفرانس تلویزیونی را دایر نمود. خبرنگاری از وی پرسید: «علت 
آمدن تان به این شهر چه بوده؟» این دزد کوتی‌باغچه قصر ریاست 
جمهوری گفت: «علت آمدنم را به جلالآباد دو چیز تشکیل می‌دهد 
اول دیدن برادر مجاهد و بزرگوار مولوی‌خالص و دوم دیدن برادارن و 
قومندانان جهادی از جمله انجنیر غفار.» 

از دید مردم علت اصلی آمدن ربانی را انتخابات آیند 
می‌داد. مردم از دوره گذشته اين جنایتکان ویرانی‌های شهر کابل و 
مسهاجرت‌های دوران حکومت این مزدور یاد آوری می‌کردند. 


رده و اسیر فار و 


خلاصه مردم آمدن ربانی را به مسخره گرفتند. 


مسئول«عبدالحق فوندیشن» 
بنیادگرای طالبی یا جهادی؟ 


به تاریخ ۱۵ جدی ۸۱ جلسه به اصطلاح شورای مشورتی 
موسفیدان و وکلای شهر جلال‌آباد تحت رباست مسئول موسسه 
«عبدالحق فوندیشن) به نام انجنیر بریالی در شهر جلال‌آباد دایبر 
گردید. مضمون اساسی اين جلسه آگاهی دادن به سردم به خاطر 
انتخابات نمایندگان به ولسی جرگه بود. اردر بیانیه خود هیچ حقی به 
انتخاب شدن زنان به ولسی جرگه قایل نشد و گفت که بعضی افراد از 
انتخاب شدن زنان صحبت می‌کنند که این کاملاً نادرست است. این 
خاین زن ستیز ظاهراً از حقوق زن دفاع می‌نماید اما در عمل مخالف 
کار وفعالیت عملی زنان در دفاتر دولتی وموّسسات تولیدی می‌باشد. 
آیا تومندان عبدالحق بهتر ازاين انجنیر بریالی طالبی‌الاصل فکر 
می‌کرد؟ 


ر. س. 


([دین‌محمد با جرگه بی‌سوادانش)) 


به جای حاجی دین‌محمد کارهای اداری ولایت را شخص 
دیگری بنام داکتر محمدآصف که در عین حال رییس کانال ننگرهار نیز 
می‌باشد پیش می‌برد. 

تقریباً همه افراد کلیدی از جهادیان حزب یونس خالص بوده که از 
سواد کامل برخوردار نیستند. رییس اداری ولایت بنام ملک 
گل‌نظیرسید (از افراد یونس خالص) مردم را عوض آن که در مورد کار 
شان قناعت دهد قسم و قرآن می‌دهد. 

مردم سرگردان موج هرج ومرج وکاغذبازی؛ هميشه پشت دروازه 
بسته ولایت صف میب 

مردم جلالآباد از حاجی قدیر و مخصوصاً پسرش حاجی 
ظاهر دلی خوش ندارند. فضلاحد یکتن از باشندگان شهر گفت: 
«حاجی ظاهر دکان‌های غنی‌خیل را چور کرد. وی از هر دکان از ۷تا ۳ 
سیر تریاک را به زور در لاری‌ها با کرده و توسط چند صد نفر افراد 
مسلح به جلال‌آباد انتقال داد. در آنجا صرف یکی دو سیر آن را حریق 
کرده مابقی را به دالر وکلدار فروخت.» 

مردم شینوار چندی قبل حاجی ظاهر را مورد سوء قصد قرار 
دادند که جان به سلامت برد. 

قدرت بیشتر بدست حضرت علی می‌باشد و در همه دفاتر افراد 
خود را جابجا کرده است. 

حاجی معراج که اول مربوط حزب اسلامی گلبدین بود و بعدا به 
اتحاد اسلامی پیوست و فعلاً صد نفر مسلح دارده خود را انجنیر 


۱ 


معرفی کرده مسئولیت فواید عامه جلالآباد را بدوش دارد. او عواید 
حق‌العبورها را به جیب زده؛ موتر سراچه را فروخته و سی جریب 
زمین در ولسوالی کامه خرید»؛ تراکتورهای دولتی راگاهی به مردم 
کرایه داده وگاهی در کارهای شخصی خود استفاده می‌کند. 

8 جسد حاجی قدیر در کنارقبرامان الله خان دفن شده که مردم 
ازین عمل نیز ناخشنود می‌باشند. حاجی عبدالغفور یکی از 
موسفیدان شهر جلال آباد گفت: «حاجی قدیر شخص عباش و فحاش 
بود. او چند زن داشت یکی دو سال قبل یک زن از آلمان گرفته و 
خودش به مرض ایدز دچار بود. گاهگاهی بخاطر خوش گذرانی قمار 
می‌زد و مخفیانه شراب می‌خورد. از رهمزنان مشهور جهادی بود؛ 
دارایی‌های عامه را تاراج کرد؛ خانه‌های فرعونی برای خود اعمار 
کرده و به طرف سرخ‌رود سرک کشید که قسمتی ا زآن را قیر نموده بود.» 

۵ مردم فکاهی ساخته اند: «از روزی که حاجی قدیر درکنار 
امان‌الله خان دفن شده؛ شاه امان‌الله همیشه در خواب مردم آمده و 
شکایت دارد که: از آن ونتی که در پهلویم کسی دفن شده هميشه در 
جیبم دست کسی را می‌یابم که مشغول کیسه‌بری است.) 

مردم در زمینه تبادله پول‌های کهنه به نو مشکلات شدیدی دارند. 

حبیب‌گل باشنده ولسوالی بهسود گفت: «من ۲ الک اففانی پول 
کهنه داشتم به بانک آوردم؛ اولا گفتند که در بین نوت‌هایت نمره 
بالاست که من ندانستم نمره بالا چیست بعداً که سه روز بعد 


نوبت می‌رسد. حیران ماندم؛ ملازم دفتر آمد به من گفت مدیر صاحب 
می‌گوید کمیشن بدهید, گفتم خوب است. پول‌هایم راگرفتند ویک 
هزار برایم داده و دوصد را کمیشن گرفتند که د رکفن اولاد شان به کار 
آید.» 

چلش کلدار نه تنها در مرکز جلال‌آباد بلکه در تمام ولسوالی‌ها و 
بازارها مروج است. کرایه موتن ریکشاه تکسی همه و همه به کلدار 
داده می‌شود. 


3 
) د توپکیانو بی‌ناموسی 1 
د ۱۳۸۱ کال د جدی د میاشتی په نهمی نیتی د قلعه رحیم په کلی 
کی د حضرت علی مسلح کسان اود سنگر دکلی اوسیدونکی قومندان 
میرویس د معلم صاحب نادر دکور مخی ته د کلاشنکوف دزی کوی 
چه ماتهمعلم نادر خپله لور راکره.معلم صاحب هی اطلاع نلری؛ د 
کور خخه راوخی او پوبتنه کوی ه خبره ده. هفوی ورته وایبی: 
قومندان‌صاحب ستا لور وکره. هفه په طواب کی ورته وایی چه ته خه 
بی ناموس بی؛ تا وحشی ته زه لور درکوم؟ قومندان میرویس ورته د 
کلشنکوف په ژبه خواب ورکوی. معلم صاحب نادر د خپل کور په 
مخکی په شهادت رسوی. معلم صاحب بی د لور شخه نور هی اولاد 
هم نلری چه د هغه انتقام واخلی. قلعه‌رحیم د قرغه‌یی ولسوالی خوا 


پیام زز 

کی واقع دی ولسوال هیخْ اقدام ونکر اونه د هفه د می عریضه یی 
واخیسته. په خواب کی بی وویل چه البته لوربه بی ورکری وه. دا دی د 
ولسوال صاحب عدالت او انصاف اود بنستپالو عمل چه ورخ به ورخ د 
خلکوکرکه تری زیاتیرری. 


(قومندان‌سالاری او د خلکو ژوند)) 

د ۱۳۸۲ کال د حمل دمیاشتی په شپرمه ی شبی به نی بجود 
پیداگوژی د انستیتوت په مقایل کی امیرمحمدبهسودوال د ولسی 
جرگی پخوانی وکیل او د جلالآباد د بنار پخوانی باروال او د هفه 
خوی پوهندوی داکتر خلیل احمدبهسودوال» د ننگرهار د طب د 
پوهنخی معاون, د قوماندان حضرت‌علی بدمعاش سمیع د قومندان 
موسی خوی. د بهسودوال کور ته ننوخی او خوی او پلار له خانه سره د 
قومندانی خارندوی نظارتخانی ته وری او بندی کوی یی سبا ته د 
دوی کور تالاشی کوی او خنی شخصی او ملکی اسناد ورخخه وری. 
نوموری په دی باندی تورنوی چی دا اسناد د خلکو د خمکو جعلی 
قبالی دی او خنی جعلی پاسپورتونه دی. اوهم دوی ته دا ویل کیرری 
چی امیرمحمد د خپل وکالت په وخت کی د خلکو مخه خمکی په 
بهسودوکی په زور نیولی دی او جعلی قبالی بی په قضاکی تبری کرری 
دی نو تاسی پدی جعل‌کاری باید مجازات شی. 

په همدی ورخ (پنجشنبه) پوهنوال واکتر محمدحسین‌یار چی د 
دی پیبنی مخه خبریری د پوهنگی خخه په خپل شخصی موترکی د 
خپل خوی واکترخالد او بو میلمه سره چی د محافظینو وراره دی؛ د 
بهسودوال دکور خوا ته خی؛ گوری چی د دوی دکور تر خنگ سمیع او 
د دوی وسلهوال کسان ولا دی. د دوی د موترد دریدلو سره سم سمیع 
دوی د موتر شخه راکوزوی او په کنداغونو بی وهی. موتر خینی اخلی 
او دری واره هم د قومندانی نظارتخانی ته وری او بندی کوی یی. په 
همدغه ورخ محمداسماعیل د طب د پومنخی د خلورم کال محصل 
هم د بهسودوال دکور مشخه دسمیع دکسانو لخوا نظارتخانی ته په وهلو 
سره ول کیرری چی سمیع د همدغه هلک په مت باندی خوله لگوی تر 
دی حده پوری چی ددی هلک کالی هم په وبنوککر بری. ددی هلک د 
متی زخم چی سمیع پری خوله لگولی ده (دا د قومندان زرداد دسپی 
په شان د حضرت علی سپی دی) ما پخپلو سترگو لیدلی دی. خرنگه 
چی نوموری محصل د محمدشاه (د حاجی‌دین‌محمد د ننگرهار 
والی) د ورورزوع دی د ویر زیات سپار تون په واسطه د بو مه مودی 
وروسته له نظارتخانی خخه خلاصیری. 

هرهغه وک چی د بهسودوال کور ته ددوی د لپاره راخی 
د مسلح کسانو لخوا د قومندانی په نظارتخانی کیتبندی کیرری چی د 
دی دول بندیانو شمیر شل و کسانو ته رسیری. 

د دی تولو پورته پیو اصلی واقعیت په دی کی دی چی بهسودوال 
زیاته اندازه زراعتی خمکه لری. حضرت‌علی او قومندان موسی 


ص ۳7 و 
لزارشهایی از سرزمین فللزره و اسیر خار و فیانت بنیاوگرایی 


غواری د تهدیدونو به وسیله دا خمکه ورخخه قبضه کری. بل دا چی د 
بهسودوال کورد حضرت‌علی د کورونو تر خنگ واقع دی دوی په 
مرگ نیسی چی په درد راضی شی او بهسودوال د خپل کور خخه تیر 


شی. 


بحیی 


( د گل‌کريم عرب بی‌ناموسی ) 
ننگرهر پهتماندنی کی گل‌ريم عرب چه دگل کریم شاری 


سرگروپ و د ۱۳۸۱ کال د عقرب د میاشتی په دویمه نیّه دهفه یو 
مسلح کس (شاءآغا) په یو هلک چی نوم یی شاه‌جان دی په زورباندی 
لواطت کوی. کله چی شاه‌جان وخت پیدا کوی» کلشنکوف اخلی او 
دوه کسان په خوب کی ولی؛ نورکسان هم تستی. 

کوم وخت چه د قومندانی مسئولین د پینی نه خبریری؛ 
گلکریمعرب د ولو مسلح کسانو سره خلع سلاح کوی خو وروسته د 
خُوورخونه ببرنه هفوی ته سلاح ورکوی, 


(| جهادیان او د و حقوق ) 


د ۱۳۸۱ کال د میزان د میاشتی په شپرمه نبته بو کانفرانس د ود 
تونی لخوا دار شوی و چه پندی کانفرانس کسی د ننگرهار ولایت 
مقاماتی دوالی معاون وا کتر آصف اود تعلیم او ترییی رییس معلم غنی. 
او نورود دموکراسی او د بخود حقوقو په اروند خبری کولی. د نود 
جملی شخه یوه تنه چه استاد حمیرا نومیرری؛ خپل نظر داسی بیان کر : 
د وپکیانو د جنگونو په وخت کی د بو حقوق د پنو لاندی شوی او 
هغوی د بیان او وینا هیخْ حق نه درلود او بِحْی محکومی وی. د دی 
بیان په لوستلو سره د واکتر آصف په اشاره معلم غنی. استاد حمیرا 
تهدید او کانفرانس گخه وویستله او به موتر کی یی کورته راوره. 
وروسته د هفی نه د تعلیم او تریبی د رییس لخوا تهدید شوه او اخطار 
ورته ورکر شو چه تا ولی مجاهدین یاد نکر» او هغوی ته دی د توپکیانو 
خطاب وکر زمون, جهاد دی د جنگ په نامه یاد کم اوولی دی د 
دموکراسی نه خبری وکری, دا ستاگناه ده! 


سایر ولایات 
د. س. -کابل 
شاشیدن روی عکس 
احمدشاه مسعود 


صبح ۲۴ قوس ۱ دریور لاری که دارای نمبر پلیت پا کستانی بود 
در چارراهی مکرویان از طرف پوسته حوزه نهم به جرم این که عکس 


احمدشاه مسعود رابه تخته عقبی 
موتر لاری نصب کرده لت و کوب و 
قنداق کاری شد. آنان به وی 
می‌گفتند که شما پا کستانی‌ها به آمر 
صاحب توهین کرده و عکس را در 
عقب موتر نصب کرده اید. 

دریور فریاد می‌کشید که من از 
شینوار جلال آباد هستمء هدف من 
توهین نیست بلکه به او علاقه 
داشتم. حالاکه بدون موجب بی آب 
شدم می‌دانم که چه کار کنم. با 
میانجیگری چند نفر دکاندار دریور 
از چنگ آنان نجات یافته و با موتر 
خود به طرف پل‌محمودخان 
حرکت کرد. در نزدیکی مسلخ» 
دریور دوباره موتر را توقف وعکس 
را با خود گرفته به طرف زمین‌های 
زراعتی در کنار سرک برده وروی 
زمین قرار داد و در محضر عام روی 


فوزیه و همسرش شایسته خان (عبداله). 
فوزیه از کابل بود. وی با شایسته‌خان از قندهار 
ازدواج کرد. فوزیه صاحب دو طفل شده بود اما از پنچ 
سال به این سو بنابه بیماری‌ای که داشت 
نمی‌توانست دیگر اولاددار شود. شوهرش او را 
همیشه لت و کوب می‌کرد تا این که به تاریخ ۷ حمل 
۰ بعد از لت مفصل با خوراندن دوایی وی را به 
قتل ر 


۱۳ 


مومن‌خان از قومندنان جهادی 
مربوط اتحاد اسلامی در شه رگردیز 
نفوذ دارد. افراد وی در مسیر راه 
گردیز پوسته داشتند. وی از طرف 
کرزی برطرف شده و در عوض 
جنرال عتبق‌اله لودین مقرررگردید تا 
کنون عتیق‌اله متام قول‌اردو را 
افسغال نتوانسته زیرا قومندان 
مسومن‌خان در بدل واگذاری 
ساحات «قدرت»اش از کرزی دو 
ملیارد افغانی مطالبه می‌نماید. 

والی تساحن رازمحمددلیلی 
مربوط جمعیت اسلامی است. 
شسخص عیاش و رشسوه‌خوار 
می‌باشد. موقعی که مقرر شدء 
رییس ترانسپورت گردیز یک پایه 
تلویزیون ودیش‌آنتن ورییس امنیت 
فرش خانهبرایش خرید. 

در تقسیم قدرت دولتی در 


آن شاشیده و با تکسی از محل فرار 
کرد. کلینرش لاری را برد. 

مردم رهگذر وکسانی که از مسلخ گوشت می‌گرفتند به شمول 
افراد نظامی صحنه را مشاهده و هر کدام می‌خندیدند و کسی نبود که 
عکس را پردارد. 

ر. س. -کردیز 

2 2 ‌ 

( قصابان و گاو گردیز ) 

شهر گردیز در اثر جنگ‌های گذشته به وبرانه تبدیل شده است وبه 
شهر مرده‌ها می‌ماند. در شهر از آب. نان و موسیقی خبری نیست. در 
مرکز شهر سه قوم زندگی می‌کنند احمدزی؛ تاجیک و جاجی. در 
زمان حا کمیت جهادی‌ها مولوی منصور آدسکش والی آن جا بود. بعد 
از کشته شدن وی از سوی افراد حزب اسلامی برادرزاده اش والی مقرر 
شد که تا سقوط جهادی‌ها دوام داشت. در زمان طالبان همه مسردم 
مسلح شدند. 

بعد از خلع پاچاخان خدران تاج‌محمدوردک والی پکتبا مقرر 
شد. تاج محمد شخص بیکفایت وبیکاره و بزدل مقابل جهادی‌ها؛ زد 
مردم معرفی شده و همه از اوناراضی هستند. 

مردم به شمول قوم احمدزی از پاچاخان‌خدران و افرادش هم دل 
خوش نداشتند. آنان همه مصووف دزدیء چرس بچه‌بازی و قمار 
پودند. 


گردیز برعلاوه اتحاد و محاذ 

قومندان عبدالجبار مربوط حزب اسلامی گلبدین هم است وی رییس 
امنیت اجرایی می‌باشد. 

طالبان در اطراف کوه‌های گردیز و کوتل تیره‌منال موضع داشته از 
طرف شب بالای شهر انداخت می‌نمایند. اصریکایبان در سه 
کیلومتری شهر در قلعه‌های کلان مردم جابجا اند با هر نوع امکانات 
زندگی. آنان افراد نظامی را تربیه کرده و مساهانه برای شان ۲۰۰ دالر 
معاش می‌دهنذ. قطعه دوم امریکاییان در سمت زرمت موقعیت دارد. 
در هر قطعه از ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر مجهز با سلاح‌های مختلف می‌باشند که 
روزانه با حمایه طیاره به طرف کوه‌ها و قریه‌های دور گزمه می‌روند. 
یکبار یک فروند طیاره شان سقوط داده شد که چند اسریکایی در آن 
کشته شدند اما رادیو فقط یک نفر راگزارش داد. 

در شهر گردیز فقط یک لیسه بنام عبدالحی‌گردیزی نیمه فعال 
وجود دارد وبس. 

ر.-هرات 

برخورد خاینانه 
اسماعیل‌خان به دختران 

رادیو آزادی ساعت ٩۹:۴۵‏ شام شنبه ۱۸ میزان ۸۱ خبر تکاندهنده 
را پخش نمود که هر انسان با وجدان را به عمل غیرانسانی و خاینانه 
اسماعیل خان منقاعد می‌سازد. در رادیو گفته شد دختران نمی‌توانند 


لزارشیایی از سرزمین 


در پارک‌های هرات گردش و تفریح نمایند. برعلاوه تعدادی از 
فاحشه دستگیر گردیده اند. پلیس هرات دختری معصوم و باعفت را 
دستگیر وبه داکتران موّظف محول ساخت تا معاینه گردد که او باکره 
است یا نه؟ بعداً معلوم می‌شود که دخترک با کره می‌باشد. 

ش. - بالامرغاب 


جنایتکاری‌های جهادی‌ها 
در ولسوالی بالامرغاب 


بعد از سقوط طالبان ولسوالی بالا مرغاب دوباره تحت سلطه 
اسماعیل خان ظاهر خان قومندان فرقه هرات. گل محمدلاغری والی 
بادغیس. امیرشاه‌خان قومندان امنیه بادغیس (برادر ظاهر خان) قرار 
گرفت. مردم مرغاب که پشتون تبار اند از طرف مسئولان ولسوالی 
مرغاب بنام طرفدار طالبان و القاعده مورد آزار و اذٍیت قرار می‌گیرند. 
در طول همین مدت از مردم مرغاب بنام‌هایی مانند لیات زمین؛ 
آسیاب آبی» عشر ذکات. جیب خرج نسوار و سگرت ماموران و 
مجاهدین حدود دوازده ونیم ملیارد افغانی پول نقد و ۲.۴۰۰ رأس 
گوسفند جمع‌آوری شده است. دزدی» راه گیری و قتل یک امرعادی به 
شمار می‌رود. قتل گل پکار از قوم بارکزیی قریه جوی‌گنج درداخل 
تعمیر ولسوالی به اساس حمایت و تحریک عبدالروف‌روفی ولسوال 
وقت و قتل میرزاگل از قریه جوی‌نو اکاذی در داخل بازار ولسوالی 
مرغاب در ۵۰ متری دفتر قومندانی امنیه بنا به حمایت عبدالرحمن 
قومندان امنیه شاهد ادعاست. در رأس همه این چور و چپاول. آزار و 
اذیت مردم عبدالروف‌روفی ولسوال» عبدالرحمن‌نیازی قومندان 
امنیه (داماد ظاهر خان) عبدالبصیر مدیر امنیت ملی» عبدالکریم 
قومندان کمیساری, نجیب‌اله دایزنگی قومندان کندک سرحدی قرار 
دارند. همه آنان از قلعه‌نو و ولسوالی قادس (زادگاه ظاهر خان) هستند. 
آنان اختلافات عمیق قومی و زبانی (پشتون و تاجیک) را بوجود آورده 
اند. 

بتاریخ ۲ و ۳ حمل ۸۲ جمعه‌خان بالای پوسته توره شیخ واقع در 
مرز قریه منگان و ترکم‌نستان حمله کرده ودر نتیجه دو تن از محافظین 
مربوط پوسته نجیب‌اله دایزنگی کشته شدند. 

پوسته‌های سرحدی عموماً توسط افراد جهادی اسماعیل خان 
اداره می‌شدند که با آمدن جمعه‌خان نفوذ و عواید شان کمتر شد و همه 
منتظر بهانه‌ای بودند تا وی را از سر راه بردارند. مسئولان این پوسته از 
قاچاق مواد مخدر مبالغ هنگفتی بدست می‌آوردند. 

بتاریخ ۴ و ۵ حمل قوای هفدهم هرات و قوت‌های مسلح ولایت 
بادغیس که تعداد شان بین ۲.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰ تخمین می‌شد بالای پوسته 
سرحدی توره‌شیخ و منگان حمله کردند. افراد جمعه‌خان بعد از یک 
روز مقاومت شش نفر کشته؛ چند تن زخمی و تعدادی اسیر بجا 
گذاشته متباقی فرار می‌کنند. قومندانی این حمله را ظاهرخان 


قومندان فرقه هرات. مجددی آمر سیاسی قول‌اردو هرات و 
گل‌محمدلاغری والی بادغیس به عهده داشتند. زمانی که قوت‌های 
نظامی داخل ولسوالی مرغاب شدند در اولین قریه بنام اکازی دست به 
کشتار و قتل عام و چور و چپاول زدند که در ظرف دوساعت ۷زن» ۱۶ 
مرد راکشتند. پانزده طفل شامل ۴ دختر و ۱۱ پسر حین فرار در دریای 
مرغاب غرق شدند. سه موترکاماز از اموال خانه‌های مردم بارگیری و 
به هرات غنیمت برده شد. ۶ اراده موترسایکل و ۲۱ دکان شامل اموال 
چور شده بودند. بعد از غارت قریه اکازی قوای فاتح در قریه‌های دیگر 
مرغاب پراکنده شدند و به بهانه خلع‌سلاح به لت و کوب و جریمه و 
غارت خانه‌های مردم؛ پرداختند. اسب‌سواران آنان به دشت و صحرا 


به سراغ مالداران و رمه‌داران رفتند و از هر رمه‌دار ۸تا ۱۲ گوسفند 
گرفتند. در طول ده شب مهمانی داشتند زور مرغ‌ها وگوسفندان 
مردم را ذیح می‌کردند تا میله‌های «گوشت خوری» شان را ترتیب 
دهند. فامیل‌هایی که در حوالی ولسوالی و بازار مرغاب قرار داشتند 
مجبور بودند خرج و غذای «فاتحان» را روزانه ۱۵ افغانی بپردازند. از 
دکان‌ها هر آنچه خوش افراد مسلح می‌آمد بر می‌داشتند. چند روز قبل 
از جنگ موسسه ناروی (۳0) برای بیش از ۲.۰۰۰ مهاجر 
عودت‌کننده خیمه کمپل؛ بسترخواب. بیل کلند و سامان نجاری 
توزیع نموده بود.افراد مسلح آن اموال و مخصوصاً خیمه‌ها را بنام این 
که مال دولتی است جمع‌آوری نموده به خانه‌های خود در قلعه‌تو و 
هرات انتقال دادند. 


ملاجمعه‌خان که می‌خواست از طریق فاریاب به مزار و از آنجا به 
کابل فرار نماید در ولسوالی قیصار توسط یکی از قومندانان ازبک 
جمعیتی دستگیر وبه ظاهرخان در مرغاب تسلیم داده شد که وی را به 
هرات انتقال دادند. اخیر در تلویزیون هرات بنام طالب و القاعده 
معرفی شد. 

لیست کشته شدکان که توسط ریش‌سفیدان قریه اکازی ترتیب داده شده است: 


فیروز 
کلاخان 


راجائی - لغمان 
حفیظاله قومندان او خلک ) 
حفیظ اله مشهور په وردک چی د طالبانوبه وخت کی قومندان وه 
د جلال‌آباد په قول اردو کی د ملاوارث لخوا د طالبانو تحریک کی 
تنظیم شوی و او په قندوز بامیان او چاریکاروکنسی جنگیدلی و فعلاًد 
قرار قوماندان له خوا بیا مسلح شوی دی او د اسد د میاشتی په ۲۵ نیهه 
۱ کال د شپی له طرفه د ملاوارث له خوا د ده به کور کی ورسره 
ملاقات وشواو حفیظ اله ته بیا وعده ورکر شوه چی ته به پخوا په شان 
زما قومندان اوسی او حفیظ اله قومندان ورته په کلکه ذمه‌واری ورکره 
چی هر وخت ستا قومنده وی زه به حاضر یم. اوس په منطقه کی د 
پخوا په شان دخلکو مغخه په زور جریمه اخلی: خلک تهدیدوی او 
دجریمی اخستلو په وخت کی دناموس بدی خبری کوی چی د منطقی 
خلک ورشخه دیر په تکلیف او هر چا خپله لاره ورکه کری ده چی ه 


بنیاوگرایی ۳۵ 


وکری او چاته وزاری. حفیظ اله قومندان د انقلاب په اولو ورخوکی د 
گلبدین دباند سرگروپ واو په هفه وخت کی هم خلک د ده خخه ویر 


در محلاتی که کشت تریاک زیاد است مردم به دود کردن تریاک 
عادت کرده و این بلا دامن گیر زنان نیز شده است. به تاریخ ۲۸ عقرب 
۱به تعداد سیزده زن که عمدتً از دره پیچ آورده شده بودند؛ همه 
معتادبه تریاک بوده و هر کدام شان به امراض گوناگون مخصوصاً 
تکالیف روانی مصاب بودند. 

بین این مریض‌ها خانمی بنام مروره که از ولسوالی دره پیچ آسده 
بود گفت: «برادر ما غریب هستیم» من خودم تریاک کشت می‌کردم. از 
خود زمین ندارم؛ مجبوراً ید کارکنيم از چند سال به این طرف تریاکی 
شدم؛ تریاک را به خاطر آن می‌کشم که اولا کار زیاد کنم دوم غم بسدل 
شود. مانند من خیلی زن‌های تریاکی شده مریض هستند.» 

مروره با برادر خود به کمک کارکنان .۷6.1 به مرکز آورده شده بود 
ولی کجا بود دوا وداکتر؟ 

کشت کوکنار ادامه دارد و تا نورستان رسیده و قاچاق آن جریان 
دارد. 

افراد ملل‌متحد در زمینه با والی ملاقات داشتند. ولسوال‌ها جمع 
شده وه رکدام صحبت می‌کردند. دربین آنان شخصی موسفیدی بنام 
موسی‌خان از ولسوالی دره پیچ خطاب به والی گفت: «والی صاحب: 
سال قبل ملل‌متحد آمده و گفت که در مقابل کشت کوکنار فی جریب 
زمین سه صد دالر می‌دهيم ما قبول کردیم ولی آن دالرها به ما نرسید 
بلکه کارکنان ملل‌متحد و با هر کس که بود تمام دالرها را به روح‌اله 
برادرزاده مولوی جلیل‌الرحمن داد و یک پول هم به مردم نرسید. 
می‌گویند که روحاله را امریکاییان زندانی کرده اند نمی‌دانیم راست 
است یا دروغ ولی باید مشکل مردم حل شود.» 

شخصی دیگری گفت: «من از قوم خود نمایندگی می‌نمايم» 
دالرها را جاندادخان و صبرلعل که هر دو در ولایت مسوجود اند 
خوردند. دست ماموران ملل‌متحد با آنان یکی است.» 

تریاک از طرف قدرتمندان و تفنگداران جمعآوری و به فروش 
رسیده پول زیاد به جیب آنان می‌رود. 

9 قطع جنگلات ادامه دارد تجار پاکستانی با اره و تیشه به جان 
جنگلات ولایت کنرها افتبده و از طرف قومندانان حمایه می‌گردند. 
حسین پادشاه یکی از باشندگان گفت: «تجار پاکستانی با دادن پول 
برای قومندانان و تفنگداران منطقه با آوردن اره‌های برقی و جنراتورها 
فرختان ارچه را قطع و به شکل چهارتراش غارت می‌کنند. قومندان 
نورالدین و ملک وزیر از همه بیشتر درین کار دست دارند. قومندان 


عکس‌ها از «پیام زن» 


نورالدین از ساحه قریه شگی دره پیچ از درک این معامله تنها ۸ اراده 
موتر کورولا دارد که در لین جلال‌آباد کار می‌کنند. ملک وزیر زمین و 
تراکتور 

قومندان جانداد مربوط جمعیت شخصی صد در صد بیسواد و 
خونخوار و جابر است. وی تا سه ماه قبل به حیث والی کنرها اجرای 
وظیفه می‌کرد به گفته والی جدید محمد یوسف تمام دارایی ولایت را 
چپاول کرده و در قاچاق تریاک و چوب‌های چهارتراش سهیم بود. 
فرش‌های ولایت و جنراتورها را به خانه خود برد. بیش از صد اراده 
موتر داتسون پیکاپ را که از طالبان بجامانده بود؛ از طریق کوتل 
ناوه‌پاس به پا کستان انتقال و به فروش رسانیده است. 

غارتگری‌های قومندان جانداد که سر به ده‌ها هزار لک می‌زند طی 
راپور مفصلی به حامد کرزی ارایه شد» ولی در عوض موصوف را 
بحیث قومندان لوای سرحدی ولایت کنرها مقرر کرد! 

قومندان جانداد بین ولسوالی چوکی و نرنگ در دامنه کوهی تعمیر 
بسیار مجلل برای خود اعمارکرده و زمین‌های حاصل خیز منطقه را از 
مردم بنام‌های خلقی به زور تصاحب و چند دختر شان رابه زنی گرفته 


است. 


کشت کوکنار در نورستان 


یده است. 


حشمت -تاشقرغان 


تا (| دموکراسی جهادی! ) 


۲ ۶ دلو روز خروج روس‌ها از افغانستان در اکثر 
ولایات تجلیل شد. منجمله در ولایت سمنگان. در 
محفل به این مناسبت جوانی در سخنرانی خود درکنار 
دیگر حرف‌ها به مسئله آزادی بیان پرداخت و گفت: 
«برای مردم باید اجازه داده شود تا تما سواستفاده‌ها 
وخیانت‌هایی راکه در ولایت صورت می‌گیرد انتقاد و 
بازگو نمایند.» چون این گپ بیشتر متوجه والی 
صاحب بود و او از عاید ماهانه ولایت به نفع خود 
استفاده می‌کند فورا عکس العمل نشان داده می‌گوید: 
«از سر ستیج پاینش کنید. و بعد از این هیچ کس حق ندارد بدون 
سانسور سخنرانی کند.» 


جواد ‏ بدخشان 
دفاع «مارشال» از بی‌ناموسی 
رییس تعلیم و تربیه بدخشان 


عبدالسلام «پیمان» مسکونه گندم‌قول ولسوالی کشسم ولایت 
بدخشان از جهادی‌هایی است که نظر به لزوم دید و واسطه «مارشال» 
صاحب به حیث رییس تعلیم و تریبه تعبین گردیده است. وی که انسان 
کئیفی است با تغیبر و تبدیلی‌های بی‌موجب سبب آزا و اذیت معلمان 
آن ولایت می‌گردد. 

از جمله در اوایل سال ۱۳۸۲ یکی از معلمان زن را (اسمش 
محفوظ) به مکتب دوردستی تبدیل می‌نماید. معلم بیچاره معذرت 
خود را پیش می‌کند ولی رییس جهادی که گنجشکک را در روز باران 
گیر نموده» خواست بی‌ناموسانه خود را مارح می‌کند. برادر این معلم 
در یکی از مقامات ولایت وظیفه دارد و به مجرد آن که از موضوع آگاه 


می‌شود؛ تیپ کوچکی را به خواهرش می‌دهد تا آواز رییس را ثبت 
نماید و بعد روز در منزلش با رییس قرار بگذارد. 

بالاخره در روز موعود تعدادی از مسئولان ولایت و چند موسفید 
با کمره به محل واقعه می‌آیند و رییس را در حالت دست‌اندازی 
دستگیر و بعد از تشهیر وگردانیدن در شهر فیضآباد به زندان پدخشان 
انتقال می‌دهند. از ماجرا خسربره وی داکتر قدم‌شاه که قومندان فرقه 
«مارشال» است آگاه می‌شود و به اطلاع او هم می‌رساند. آنان ادعا 
می‌کنند که این یک دسیسه است و به امر «مارشال» فهیم خان رییس 
تعلیم و تربیه از زندان رهایی می‌یاید. 0 


اعلامیه به مناسبت سالگرد فاجعه ۱۱ سپتامبر 


بنیادگرایی دشمن بشر بت متمدن! 


دهسال تمام مردم و در قدم اول زنان افنانستان زیر شمشیر و زنجیر و رذالت بنیادگرایان «اتلاف شمال» و بعد طالبان خرد میشدند ولی 
غرب با این جنایتکاران «کار» میکرد و کمک. برای غرب مهم نبود که مردم ما زیر سلطه این باندهای تروریستی چه مبکشند و ارزش‌های 
حقوق بشر و دموکراسی چگونه به طرزی بی‌نظیر پامال میشود مهم اين بود که باید با فاشیست‌های دبنی ساخت تاکار کشیدن لوله‌ی گاز از 
آسیای مرکزی مهیا شود. ۱ 

اما به محض آنکه فاجعه ۱۱ سپتامبر رخ داد. قدرت نظامی امریکا به حرکت درآمد تا نوکران دیروزش را سجازات کند. افغانستان اسیر؛ 
خونچکان: وبران. گرسنه, گداء قحطی‌زده و بدطالع با استفاده از پیشرفته‌ترین بمب‌ها غربال شد. بیگناهان خیلی بیشتر از تعدادی که در 
» شدء رژیم طالبان و القاعده سقوط کرد البته بدون از 


فاجعه ۱۱ سپتامبر جان داده بودند به هلاکت رسیدند حتی مراسم عروسی به آتش 
اما نه سایه تهدید تروریستی بر سر جهان از بین رفت نه تروریزم بنیادگرایی: 

نه کشت تریاک و جنگ‌سالاری در اففانستان پایان یافت نه از صلح و ثبات درین کشور مصیبت رسیده خبری هست و نه از کاهش 
گدایی و فحشا و چور و چپاول. و عدم احساس امنیت زنان به سراتب بیشتر از گذشته است. ایبن واقعیت دردناک که حتی امنیت ریس 


جمهور نمیتواند بدون گارد خارجی تأمین شود به خودی خود وضع کاملا آشوب زده و تروریستی در کشور را نشان میدهد. 

چرا چنین است؟ چرا آنهمه هیاهو به هیچ بدل شده است؟ 

به دلایلی که «راوا» هميشه بر آن تاکید داشته است: 

۱) بنابر یک ضرب المثل افغانی کله پز برخاست بر جایش سگ نشست. به جای تروریست‌های طالبی: تروریست‌های جهادی «ائتلاف 
شمال» به مسند قدرت نشانده شدند. جنایتکاران طالبی و جهادی را یک ایدئولوژی با هم پیوند میدهد واختلاف بین آنان اختلاف بین 
«برادران دینی» است. 

۲) اسامه قریب ۲۰ سال است که با پرداخت جیره‌های کلان بنیادگرایان افغانی را در خدمت خود دارد. او و سلاعمر با مشتی از پیروان و 
تجهیزات مخابراتی لازم میتوانند سالهای سال در حمایت گروههای مختلف بنیادگرا در افغانستان و پا کستان به زندگی و توطله گری علیه 
مردم ما و بشریت ادامه دهند. 

۳) طالبان و القاعده به مثابه یک ایدئولوژی و سیاست و فرهنگ در کشوری اسلامی فقط و فقط میتوانست با قیام سردم ما و تقویت و 
قدرت‌یابی نیروهای طرفدار دموکراسی سکیولاریستی نابود شوند. امری که تنها با امحای فزیکی اسامه و ملاعمر هم تحقیق پذیر نخواهد بود. 
صرفنظر از اینکه «ائتلاف شمال» هیچگاه خواستار از رفتن آنان نیست زیرا مهمترین عامل دفاع نیروهای خارجی از خود را از دست 
خواهند داد. شعار «راوا» مبنی بر سرنگونی طالبان و القاعده با قیام مردم به همین معنا بود که متاسفانه بیش از آنکه چنین شود طالبان و 
القاعده بدون آنکه تلفات کمرشکنی بدهند جای شان را به برادران «اثتلاف شمال» خالی کردند. «اتلاف شمال» با دومین بار تجاوز به کابل 
مانع ایجاد تفیبری اساسی شدند و اکنون خود منشاء بی ثباتی؛ پلیسی بودن فضای لویه جرگه شیوع تروریزم خفه ماندن دموکراسی: پامال 
شدن ترسناک حقوق بشس تشدید فقر و فحشا و فساد از رونق نیفتادن کشت تریاک عدم پیشرفت اعمار مجدد و ... به شمار میروند. 

مشخصاً ستمگری و جنایت‌پیشگی علیه زنان به اشکال مختلف آن در کشور بیداد میکند. «راوا» همواوه تا کید داشته است که جنون 
زن‌ستیزی بنیادگرایان چه طالبی چه جهادی ناشی از صرفاً «تربیت و فکر غیرانسانی» آنان نه بلکه از سیستم ایدئولوژیکی فاشیستی دینی 
آنان ناشی میشود و تا این سیستم به پشتوانهنیروی نظامی آنان باقی است؛ نه زن‌ستیزی دیوانه‌وار در کشور از بین میرود و نه هزار ویک 
فلاکت‌زدگی شرم آور دیگر. نه ایجاد دوزارت امور زنان» مسئله را تفیبر میتواند بدهد ونه حضور چند زن در دولت. تصور دستیابی به آزادی 
و دموکراسی و برابری در چهارچوب سیستمی فاسد مذهبی و قومپرست؛ یا خودفریبی است یا عوامفریبی یا هر دو, 

تحلیل‌ها و پیشبینی‌های «راوا» در مورد پیامدهای استیلای «اثتلاف شمال» باز هم متاسفانه درست ثابت شد. آنانی که مسدعی بودند 


یام زت اعلامیه‌های «را» | ۱ 


«ائتلاف شمال بهتر از طالبان اند» باید به خود آمده و به خاطر موعظه زهرآلود شان از مردم ما عذرخواهی نمایند. 

استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در قدم نخست تنها با سرنگونی سلطه بنیادگرایان امکان پذیر خواهد بود. این خواست بدون 
مبارزه متشکل و آشتی‌ناپذیر توده‌های زن بر ضد بنیادگرایان و مزدوران شان جامه عمل نخواهد پوشید, 

بعضی ورشکستگان سیاسی: «راوا» را به علت مواضع و سیاستهای قاطع و سازش ناپذیرش؛ «سائویست» و «رادیکال» و... نام می‌نهند در 
حالیکه خود از خدمت به «ائتلاف شمال» برای رسیدن به مقام و شهرت عار نمی‌کنند. 

ولی شرایط حاضر در کشور نادرستی برخورد «راوا» را نشان میدهد یا برعکس به روی خانم‌ها و آقایان وگروههای سازشکار با 
بنیادگرایان سیلی میزند؟ آیا فقط با توجه به ترور تا حال دو وزیر و ممنوع بودن رسیدگی به قضیه آنان؛ کشف گورهای دستجمعی, منع زنان و 
نمایش رقص در تلویزیون: سانسور مطبوعات؛ صدور خودسرانه حکم تکفیر زنان؛ تجاوز حتی به زنان خارجی مربوط ۷00ها و 
تهرمان‌سازیهای تهوع آور احمدشاه مسعوده کافی نیست نتیجه گرفت که مدارا با سگهای هار آنها را جری‌تر می‌سازد؟ 

«راوا؛ با تجربه بخصوص ۱۰ سال اخیرش بر ضد بنیادگرایی؛ مجدانه‌تر از پیش مصمم است تا ضمن هسمکاری با کلیه نیروهای طرفدار 
دموکراسی و برخورد سازش‌ناپذیر با بنیادگرایی» توده‌های زن را در اقصی نقاط کشور متشکل سازد. 

«راواء راسخانه بر آن است که حادثه پلید تروریستی ۱۱ سپتامبر اگر چه موجب مرگ وحشتناک ۳هزار امریکایی و غیرامریکایی بیگناه 
شد و دهها هزار دیگر را به سوگ نشاند؛ اين را هم به دنیا نشان داد که بنیادگرایی چه طاعون سیاهی است؛ مردم افغانستان؛ ایسران الجزاین 
سودان و غیره در چه جهنمی از آن دست و پامی‌زنند؛ و از آنجایی که دشمن بشریت ستمدن به حساب میآید. وحدت کلیه ملل آزادیخواه 
جهان را طلب میکند. 

اما «ائتلاف جهانی ضد تروریستی» فعلی با ابهامات و ناپاکی‌های متعددی آلوده است و تضادها بین قدرت‌های جهانی موجب ناپایدار 
ماندن آن خواهد شد. بنابرین بر تشکل‌ها وافراد ضد بنیادگرا و طرفدار عدالت اجتماعی در سراسر کره زمین است تا به هر طریق ممکن 
متحد شده وسهم شان را در مهار کردن و سرانجام دفن یکبار وبرای همیشه مکروب بنیادگرایی اداء نموده و اجازه ندهند فاجعه ۱۱ سپتامبر 
هد امریکا وه در هیچ گوشه دیگر دنا کرارشود. 

«راوا»افتخار دارد که تا کنون با تعداد قابل توجهی از سازمانهای ضد تروریستی در پنج قاره در ارتباط بوده وکمکهای معنوی و مادی 
شان مایه دلگرمی اش میباشد. ولی به منظور پیشبرد سریعتر و وسیعتر مبارزه به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر ایين همبستگی نیازمند است و 
در این راه دست هر سازمان و فرد آزادیخواه را می‌فشارد. 

با استفاده از فرصت بار دیگر از صمیم قلب میخواهيم با همه‌ی آنانی که عزیزان شان را در سانحه ددمنشانه ۱۱ سپتامبر از دست دادند و 
نیز با آن هموطنان بیگناه و چه بسا ضد طالب و ضد «ائتلاف شمال» که به اثر بمباران طیارات امریکایی پارچه پارچه شدند همدردی و 
غمشریکی صادقانه‌ی خود را ابراز داریم. 

همچنان قلباً آرزو می‌کنيم تا اکثریت این داغدیدگان دیر یا زود در سپاه بزرگ ضد فاشیزم بنیادگرایی در کشورهای خود و در سطحی 
بین‌المللی بپیوندند. 

نه القاعده. نه طالبان ونه «اثتلاف شمال». زنده باد افغانستانی آزاد. دموکراتیک و شگوفا! 

زنده باد پیکار قاطع و تا به آخر زنان افغانستان بر ضد بنیادگرایی و برای دموکراسی! 


جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) 
۷ سله ۱۳۸۱( سپتامبر 46۰۰۷ 
اعلامیه به مناسبت تظاهرات محصلان پوهنتون کابل 


درود بر محصلان آزادیخواه بوهنتون کابل! 


در ۲۰ عقرب محصلان پوهنتون کابل به خاطر خواست‌های بسیار ابتدایی شان دست به تظاهرات باشکوهی زدند که به خون نشست و 
بدین ترتیب بعد از سال‌ها اولین جرقه‌ی امید در ظلمتکده‌ی تحت حاکمیت جنایتکاران بنیادگرا رابه چشم مردم سوگوار و تیره‌بخت ما 
رسائید. 

خون عبدالرحیم محصل صنف اول حفوق و عبدالنفار صنف دوم طب و چندین محصل جانباخته و زخمی دیگر به یقن آگاهی سردم و 
محصلان را در سراسر کشور از ماهیت جنایتکاران «اثتلاف شمال» و بی‌کفایتی و آلت دست بودن عناصر غیرینیادگرا در حکومت بسیار بالا 


۵ فدرالیزم تفیان پاره‌ی خاینان ملی 
ه آیا مکیولاريژم ضد دین امست؟9 
س و حرور پوشان شیاه و ژولیده فکر 


آشاره‌ای به کتاب «کرباس پوشان برهنه پا» از داکتر حسن شرق 


۵ «صپوده» ی که تیوه 


نگاهی بر محتویات نشریه «سپیده» 


۵ «حرشی هر دفاح از حطیضت» 
وا قالاشی بی‌شرمانه در توچیه خیاتت به مالمت؟ 


آشاره‌ای به مقاله‌ی داکتر محمدعثمان روستارتره‌کی در «افغان ملت» شماره ۷۶ و ۷۵ 


ترکیدن چوثانه «مقاومت درون مرزی» 


توسط مدافعان شرمنده آن رهنوردزریاب و پرتونادری 


قیمت این شماره ۲۰ افغانی (۵اروپیه) 
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۵ تتبیر دوویبه که 


